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   ﷒سیرى در رساله حقوق امام سجاد 

  )جلد سوم(

  )دامت برکاته(حضرت آیت االله میرسید محمد یثربى : مولف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  حقّ امام جماعت - 30
لاتکى صف امکا حقّ امة فیما بینک و بینَ ، و امفارالس قَد تَقَلَّد اَنَّه ن تَعلَمفاَء

و ، و دعا لک و لم تَدع له، تَکَلَّم عنک و لَم تتََکَلَّم عنهو ، و الوفاَدةِ الى ربک، االله
والمساءلَۀ لهَ فیـک و  ، و کفَاَك هم المقاَم بینَ یدىِ االله، طَلب فیک و لَم تطَلب فیه

و ان کـانَ آثمـا   ، فان کانَ فى شَى ء من ذلک تَقصیر کانَ بهِ دونَک، لَم تَکفه ذلک
ه   ، و لم یکن لک علیَـه فَضـل  ، هلم تکن شَریکه فی و وقـَى  ، فـَوقَى نفَسـک بنِفَسـ
هلاتبِص لاتَکص ،على ذلک َةَ الا بااللهِ، فتَشَکُرَ لهولَ و لا قُوو لا ح .  

و اما حق امام جماعت این است که بدانى او سفارت و وساطت میان تـو و  «
او از جانـب  . اه پروردگار اسـت خداى تو را به عهده گرفته و نماینده تو در درگ

او براى تو دعا مى کند و . تو سخن مى گوید و تو از طرف او سخنى نمى گویى
او براى تو طلب مى کند و مى خواهد و تو چنین نمى . تو براى او دعا نمى کنى

او از جانب تو اهمیت ایستادن در پیشـگاه پروردگـار و تقاضـا و حاجـت     . کنى
، را کفایت مى کند و اگر در انجام این کار نقصانى باشد خواستن از درگاه ربوبى
تـو در ایـن کـار    ، اگر گناه و عصیانى صـورت بگیـرد  . به عهده او است و نه تو

شریک نیستى و او هم خود و هم نمازش را وسیله صیانت از تو و نمازت قـرار  
 گویى و شـکرگزار   پس ضرورى است که تو او را بر این کار سپاس . داده است

  . »باشى
یعنى حق کسانى کـه بـه   ؛ است - مؤذّنحق  -این حق نیز شبیه به حق قبلى 

نوعى انسان را به سمت یک عمل مستحب هدایت و کمک مى کنند کـه یـادآور   
انسـان را در یـادآورى و ذکـر خـدا     ، مؤذّنهمان گونه که . ذکر و یاد خدا است
کـه  ، اجبـى ماننـد نمـاز   امام جماعت هم انسان را در انجـام و ، یادآورى مى کند
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، نسبت به انسـان ، بنابراین؛ یارى مى کند، جماعت بودن آن مستحب مؤ کّد است
  . حقوقى پیدا مى کند

از باب این شکرگزارى و حق شناسى کسى که براى انسان خدمتى  ﷒امام 
ان را به اداى ایـن حقـوق   مؤمن، یک وظیفه و فریضه عقلى است، انجام مى دهد

  . توجه مى دهند تنبه و

  پاداش و فضیلت نماز جماعت
، نکات قابل بحث متعددى مى توان یافـت  ﷒در تبیین فرمایش امام سجاد 

اشاره مـى  ، به روایت هایى که در فضیلت نماز جماعت وارد شده، اما در این جا
  . کنیم

جبرئیـل بعـد از   : مودنـد نقل شده است که فر ﷑در روایتى از رسول اکرم 
  : نماز ظهر بر من نازل شد و هفتادهزار ملک او را همراهى مى کردند و فرمود

ؤُك السلام! یا محمد لَم یهدهما الى نبـى  ، و اءهدى الیَک هدیتیَن، انَّ ربک یقرِ
ۀ و الصلاة ال، الوترُ ثَلاثُ رکَعات: قال ؟ما الهدیتان: قلت، قبَلک ، خمس فى جماعـ
تى فى الجماعۀ: قُلتا لاُمیل و مَا جبرئد: قال ؟یاالله  ، اذا کانا اثنـَین ! یا محم کتَـَب

  . )1(لکُلّ واحد بِکُلِّ رکعۀ مائَۀَ و خمَسینَ صلاة 
خداى سبحان به تو سلام رسانده و براى تـو دو هدیـه فرسـتاده    ! اى محمد«

کـه مـن از   : حضـرت فرمودنـد  . از تو نداده اسـت است که به هیچ پیغمبرى قبل 
سه رکعـت نمـاز شـب    ، یکى: او گفت ؟کردم آن دو هدیه چیست سئوالجبرئیل 

که در پایان هشت رکعت نماز خوانـده مـى شـود و در مجمـوع یـازده       -است 
 ـتوصیه ها و سفارشهایى که براى به جا آوردن نماز شب به . رکعت است ان مؤمن

و دیگرى جماعـت نمازهـاى پـنج     -ه هدیه الهى است شده به خاطر آن است ک
چه حاصلى دارد که امت مـن نمـاز را   : حضرت مى فرمایند من گفتم. گانه است
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خدا بـراى  ، اگر این جماعت دو نفر باشند: به جماعت بخوانند؟ جبرئیل فرمودند
اجر یکصد و پنجاه نماز قرار مى ، هر یک از این امام و ماموم و براى هر رکعتى

  . »هدد
، و اذا کانوا اَربعۀ، کتََب االله لکُلّ منهم بکلِّ رکعۀ ستَّمائَۀ صلاة، و اذا کانوا ثلاثۀ

کتَب االله لکلِّ ، و اذا کانوا خمَسۀ، کتََب االله لکُلِّ واحد بکلِّ رکعۀ اَلفا و مائتَى صلاة
نهم  ، ۀو اذا کانوا ستَّ، واحد بکُلِّ رکعۀ اَلفین و اَربعمائۀ صلاة کتََب االله لکلِّ واحد مـ
کتَب االله لکلِّ واحد منهم ، و اذا کانوا سبعۀ، بکلِّ رکعۀ اَربعۀ آلاف و ثمَانمَائۀ صلاة
و اذا کانوا ثمَانیۀ کتََب االله لکلِّ واحد منهم ، بکلِّ رکعۀ تسعۀ آلاف و ستَّمائۀ صلاة

کتب االله تعالى لکلِّ واحـد مـنهم   ، کانوا تسعۀ و اذا، تسعۀ عشَر اَلفا و مائتَى صلاة
کتـب االله تعـالى   ، و اذا کانوا عشرة، بکلِّ رکعۀ ستۀ و ثلاثین الفا و اربعمائۀ صلاة

، فان زادوا على العشرة، لکلِّ واحد بکلِّ رکعۀ سبعین الفا و الفین و ثمانمائۀ صلاة
شجار اَقلامـا و الـثقلان مـع    فلو صارت بحار السموات و الارض کلهّا مدادا و الاَ

  . )2(لم یقدروا ان یکتبوا ثَواب رکعۀ واحدة ، الملائکۀ کتُاّبا
به ازاى هر رکعتى ثواب ششصد نمـاز بـراى آنهـا مـى     ، و اگر سه نفر باشند«
خدا به ازاى هر رکعتى ثواب یک هـزار و دویسـت   ، اگر چهار نفر شدند. نویسد

در قبال هر رکعت ثواب دو هزار ، نج نفر شدندنماز براى آنها قرار میدهد و اگر پ
در ازاى هر رکعت ثـواب  ، و چهارصد نماز به آنها مى دهد و اگر شش نفر بودند

هـر  ، چهار هزار و هشتصد نماز به آنها پاداش مى دهد و اگر هفـت نفـر باشـند   
رکعت را براى هر یک از آنها نه هزار و ششصد نماز به حساب مى آورد و براى 

یک رکعت را نوزده هـزار و  ، که با هشت نفر برگزار شود براى هر یک جماعتى
ثـواب هـر   ، دویست نماز حساب خواهد کرد و اگر این جماعت به نه نفر برسـد 

رکعت نماز آنها ثواب سى و شش هزار و چهارصد نماز خواهد بود و اگـر ایـن   
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شتصـد نمـاز   هفتاد و دو هـزار و ه ، ثواب هر رکعت نماز آنها، عده ده نفر باشند
اگر همه دریاهـاى زمـین و   ، و چنانچه این عده از ده نفر تجاوز کند. خواهد بود

آسمان مرکب شوند و همه درختان قلم شوند و جن و انس و ملائکـه نویسـنده   
قدرت نخواهند داشت کـه پـاداش و اجـر یـک رکعـت از ایـن نمـاز را        ، شوند

  . »بنویسند
ۀ و     ، لامامتکبیرة یدرکها المومن مع ا! یا محمد« خیر له مـن سـتین الـف حجـ
و رکعـۀ یصـلیها المـومن مـع     ، و خیر من الدنیا و ما فیها سبعین الف مـرّة ، عمرة
قُ بهِا علـى المسـاکین  ، الامام و سـجدة یسـجدها   ، خیر من مائۀ الف دینار یتصد

  . )3(خیر من عتق مائۀ رقبۀ ، مع الامام فى جماعۀ مؤمنال
براى او بهتـر از شصـت   ، ومن همراه با امام باشدهر تکبیرى که م! اى محمد«

هزار حج و عمره است و هفتادهزار بار از دنیا و آنچه در آن است براى او بهتـر  
براى او از صدهزار دینـار  ، است و هر رکعتى که مومن همراه با امام به جا آورد

 ـ  ه جـا  که به فقرا صدقه بدهد بهتر است و هر سجده اى که مومن همراه با امـام ب
  . »از آزاد کردن صد بنده ارزشمندتر است، آورد

درباره اهمیت نماز جماعت روایـت بسـیارى یافـت مـى     ، در منابع روایى ما
حتى عبداالله بن مسعود مى گوید که روزى دیر به نماز جماعت رسـول االله  . شود
ه من وارد مسـجد  یعنى حضرت تکبیرة الاحرام را فرموده بودند ک؛ رسیدم ﷑

بعد خدمت رسـول  ، شدم و چون این فضیلت را درك نکردم یک بنده آزاد کردم
  : آمدم و عرض کردم ﷑االله 

هـل کنـت مـدرکا    ، فاءعتقت رقبـۀ ، فاتتنى تکبیرة الافتتاح یوما !یا رسول االله
رکا فضـلها؟  هل کنـت مـد  ، ثم اءعتق اءخرى: فقال ابن مسعود، لا: فضلها؟ فقال

  . )4(و لو اءنفقت ما فى الارض جمیعا لم تکن مدرکا فضلها ، لا یا بن مسعود: فقال
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آیـا  . من تکبیرة الاحرام را درك نکردم و به همین دلیل یک برده آزاد کردم«
ابـن  . نـه : حضـرت فرمودنـد   ؟با این عمل اجر تکبیرة الاحرام را درك کـرده ام 

حضـرت   ؟الاحـرام را درك مـى کـنم یـا نـه     آیا اجر تکبیـرة  : مسعود مى گوید
اگر هر چه روى زمین هست متعلق به تو باشد و همه : بعد فرمودند. نه: فرمودند

باز هم فضیلت یک تکبیرة الاحرام را به دست نخواهى ، را در راه خدا انفاق کنى
  . »آورد

  پیامدهاى سوء ترك نماز جماعت
آمده است استفاده مـى شـود   از مجموع روایت هایى که درباره نماز جماعت 

به صورتى ؛ که نماز جماعت فوق العاده مورد اهتمام و توصیه شرع مقدس است
بـه  ، که در بعضى از روایت ها درباره کسانى که نماز جماعت را ترك مـى کننـد  

  : چنین آمده است، خصوص اگر به مسجد نزدیک باشند
  . )5(لا صلاة لجار المسجد الاّ فى مسجده 

  . »مگر که آن را در مسجد به جاى آورد، ایه مسجد کامل نیستنماز همس«
امام صادق ، آورده است» وسایل الشیعه«در روایتى که مرحوم حرّ عاملى در 

  : مى فرمایند ﷒
  . )6(على جیِرانَ المسجد شهود الصلاة  ﷑اشتَرطََ رسول االله 

مسجد که براى نماز باید در مسجد حاضـر  حضرت شرط کردند بر همسایه «
  . »شوند

  : در روایتى دیگر آمده است
  . )7(لتََحضُرُنَّ المسجد اءو لاءحرقنََّ علیکم منازلکم 

  . »زد  خانه اش را باید آتش ، اگرکسى از حضور نماز جماعت کوتاهى کند«
  . به نماز جماعت دارد حکایت از شدت اهتمام ﷑این دستور رسول االله 
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آمـد و   ﷑حتى روایتى را نقل مى کنند کـه نابینـایى خـدمت رسـول االله     
  : عرض کرد

داء و لا اءجد من یقُودنى الـى   !یا رسول االله انّى ضریر البصر و ربما اءسمع النِّ
شُد من منزلک الى المسـجد حـبلا   : ﷑فقال له النبى ، الجماعۀ و الصلاة معک

  . )8(واحضُر الجماعۀ 
امـا کسـى   ، من نابینا هستم و چه بسا صداى اذان را مى شنوم !یا رسول االله«

ریسمانى : نیست که مرا کمک کند و براى نماز به مسجد بیاورد حضرت فرمودند
ریسـمان   یا طنابى را از منزلت به مسجد مى کشى و موقع نماز دستت را به ایـن 

 . »مى گیرى که تو را هدایت کند و به مسجد برساند

سرّ اهتمام به نماز جماعت همان طور که قبلا نیز بدان اشاره کردیم این است 
  : که

  . )9(خلع ربق الایمان من عنقه ، من خلع جماعۀ المسلمین قدر شبر
ود هر کسى به اندازه یک وجب از نماز جماعت مسلمانان دور شود پیوند خ«

  . »را با ایمان بریده است
. حضور در جماعت مسلمانان و همراهى با جمع آنان است، یعنى شرط ایمان

  : حتى در روایت دیگرى آمده است که
  . )10(من سمع النداء من جیران المسجد فلم یجب فلا صلاة له 

را بشنود و در مسـجد شـرکت    مؤذّنکسى که صداى ، از همسایگان مسجد«
  . »کمال ندارد و مقبول نیستنمازش ، نکند

  آیات قرآن و حضور در نماز جماعت
بر حضور در جماعت  تأکید، از بعضى آیه هاى قرآن نیز، علاوه بر روایت ها

  : مثل این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره که مى فرماید: استفاده مى شود
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  . )11( وارکعوا مع الرَّاکعین
  . »همراه با رکوع کنندگان رکوع کنید«

  : شده است ﷒توصیه خاصى است که در سوره آل عمران به حضرت مریم 
  . )12( وارکعى مع الرَّاکعین

  . »با رکوع کنندگان رکوع کن«
  : یا در سوره مبارکه اعراف مى فرمایند
  . )13( و اءقیموا وجوهکم عند کلّ مسجد

  . »وى او کنیدبه س -و به هنگام عبادت  -توجه خویش را در هر مسجد «
امـا سـر   . از این آیه ها هم توصیه به اقامه نماز با جماعت استفاده شده است

جماعـت در نمازهـاى    مسـئله اهتمام به نماز جماعت چیست و چرا ایـن همـه   
کاملترین و جـامع تـرین دلیـل را     ؟و توصیه واقع شده است تأکیدمورد ، واجب

در عیـون   ﷒حسـن الرضـا   مرحوم صدوق به نقل از امام هشـتم حضـرت اباال  
  : اخبارالرضا بیان کرده که حضرت فرموده اند

قیل لئلاّ یکون الاخلاص و التوحید و الاسلام و العبادة الله  ؟فلم جعل الجماعۀ
لاءنَّ فى اظهاره حجۀ على اءهل الشرق و الغـرب الله  ، الا ظاهرا مکشوفا مشهورا

حف مؤ دیا لما اءقَرَّ به بظاهر الاسـلام و  وحده عزّوجلّ و لیکون المنافق و المست
جائزة ممکنۀ مع مـا فیـه     المراقبۀ و لیکون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبض 

  . )14(من المساعدة على البرِّ و التقوى و الزبد عن کثیر من معاصى االله عزّوجلّ 
تعـال و  توحید و عبادت خداوند م، خداوند نماز جماعت را قرار داد تا اسلام

پنهـان نمانـد و مطلـوب شـارع     ، اخلاص در تدین به دین و عبادت هـاى دیـن  
  . کشف و ظهور دین و عبادت هاست، مقدس
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  ثمره و دستاوردهاى برپایى نماز جماعت
همان طور که در بحث اذان هم اشاره کردیم بعضى از عبـادت هـا در شـرع    

. کار نمودن آن استمستلزم تظاهر و آش، مقدس براى دین شعارند و تحقق شعار
اختفـا  ، گسترش و توسعه دین و عبادات اسـت ، از آن جا که اراده الهى در تعمیم

در دیندارى و انجام بعضى از فرایض به صورت پنهانى را مرجوح ندانسته و بـه  
در ایـن تظـاهر و آشـکار    . آشکار انجام دادن این عبادت ها توصیه مى فرمایند

  : فواید و ثمراتى است، شدن
یعنـى نـوعى دعـوت و تشـویق     ؛ تعمیم و گسترش معنویت اسـت ، ره اولثم

قربى بـودن عبـادت    مسئلهالبته این هیچ منافاتى با ، دیگران به دین و احکام آن
امرى است که مربوط به نیت ، چرا که قربى بودن عمل و تقرب الى االله؛ ها ندارد

ولـى  . عمـل کنـد   گرچه تظاهر به؛ محقق مى شود، افراد است که با تصحیح نیت
اگر این کار را بدون قصد قربت براى خداوند متعال انجـام دهـد و بـراى ریـا و     

. نماز و جماعتش را از بین برده اسـت ، بر مردم انجام دهد با این کار )15(استطاله 
یعنى این ؛ همان ریا در نیت است، آنچه که با قصد تقرب و اخلاص منافات دارد

  . ین کار فریب دهدکه بخواهد دیگران را با ا
تظاهر به نماز جماعت نوعى دعوت از کسانى است کـه از وجـود   ، ثمره دوم

یعنـى  ؛ دین و مقررات و آثار مثبت آن و دعوت هاى دینـى بـى اطـلاع هسـتند    
  . نوعى اخبار و اعلام عمومى است

با برگزارى نماز جماعت انسان هایى که از پذیرش دین و مقررات ، ثمره سوم
در قیامت نمى توانند بگویند که خدایا ما مطلـع نبـودیم و   . مى کنند آن استنکاف
. آنها را مطلع کرده است، خداوند به وسیله تظاهر بندگان به عبادت. خبر نداشتیم

باید از هر ابزارى بـراى تحقـق ایـن    ، چون اراده خدا به هدایت بشر تعلق گرفته
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به عبادت هـایى اسـت کـه در     تظاهر، از جمله آن ابزار. اراده الهى استفاده شود
  . شرع مقدس به صورت جماعت توصیه شده است

در ادامـه سـخن مـى     ﷒ثمره چهارم که در جماعت نهفته است و امام رضا 
اول افرادى که در واقع : فرمایند این است که این تظاهر براى دو دسته مفید است

دوم کسانى که نظر اعتقادى دیـن  ؛ ولى تظاهر به آن مى کنند، دین را نپذیرفته اند
  . سستى مى کنند، اما در انجام اعمال و فرایض عبادى، را پذیرفته اند

فایده اش این است که به صرف پذیرش اسلام اکتفا نمى کنند بلکه حضور در 
آنها را به انجام دادن دستورات اسلام وادار مى کند و این نوعى مراقبـه  ، جماعت
حضور در ، مراحل سلوك را منحصر در افعال قلبیه ندانیم اگر ما مراقبه در. است

بـه  ، ممارست و مراقبه در اعمال و افعال بیرونـى . جماعت نیز نوعى مراقبه است
تدریج براى انسان انس ایجاد مى کند و به تدریج به صورت یک عادت موظـف  

، مـل و غیرقابل ترك در مى آید که به طور طبیعى منافع مترتب بر آن عقیده و ع
  . براى انسان حاصل مى شود

بیان شـده ایـن اسـت کـه حضـور در       ﷒ثمره پنجم که در کلام امام هشتم 
مثلا اگر افـرادى بـه   . یعنى اعلام همراهى و همرنگى با عموم مسلمانان، جماعت

ان که معمـولا حضـور او را در جماعـت شـاهد     مؤمنسایر ، اعتقاد او تردید کنند
در جامعه ، این فایده به طور قطع. دید و شبهه را برطرف مى کننداین تر، بوده اند

اسلامى بسیار ارزنده است و در همه ابواب عملـى فقـه کـه انسـان در زنـدگى      
 -دیات و قصـاص  ، حدود، از طهارت تا میراث -روزمره با آن سر و کار دارد 

  . مثمر ثمر است
در عـین حـال در   مثلا اگر ما قائل شـویم کـه غیرمسـلمان طـاهر نیسـت و      

مسلمان بودن کسى تردید شود و عـده اى بـه حضـور او در جماعـت شـهادت      
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، یا مثلا اگر رحمى داشته که از دنیا رفته. حکم طهارت بر او بار مى شود، بدهند
شهادت به مسلمان بودن او باعث مى شود میراث او با سـایر وارثـان کـه غیـر     

ین طـور در بسـیارى از مسـائل و    در اجراى حدود و هم. تفاوت کند، مسلمانند
  . امور جارى زندگى نیز تاثیر مستقیم دارد

  : نقل مى کند که حضرت فرمودند ﷒روایتى را ابن ابى یعفور از امام صادق 
ن لا     ، انمّا جعلَت الجماعۀ و الاجتماع الى الصلاة ن یصـلّى ممـ لکى یعـرفَ مـ

عیصلى و من یحفظَ مواقیت الصلاة م ضین ین    ، محـدا اءولَو لا ذلک لـم یکـن اء
لاءنَّ من لم یصـلِّ فـى جماعـۀ فـلا صـلاة لـه بـین        ، یشهد على اءحد بالصلاح

فلا صلاة لمن لـم یصـل فـى المسـجد مـع      : قال ﷑لاءنَّ رسول االله ، المسلین
  . )16(المسلمین الا من علَّۀ 

، را در نماز قرار داد تا کسى که نماز مـى خوانـد  خداوند جماعت و اجتماع «
کسانى که به اوقات خاصـه نمـاز توجـه    . از آن که نماز نمى خواند شناخته شود

اگـر توصـیه بـه    . شـناخته شـوند  ، از کسانى که به آن اهتمام نمى ورزنـد ، دارند
هیچ کس نمى توانست به صلاح و فساد حـال  ، جماعت در نمازهاى فریضه نبود

نمـازش کامـل   ، چون کسى که در جماعت حاضـر نشـود  ؛ هادت بدهددیگرى ش
کسى که بدون علت در مسجد با مسلمان هـا  : فرمودند ﷑زیرا پیامبر ؛ نیست

  . »نمازش ناتمام است و کمال ندارد، نماز نمى خواند
سـت کـه   ایـن ا ، به آن اشاره شـده  ﷒ثمره ششم که در فرمایش امام هشتم 

ان مؤمنچرا که ؛ ان احیا مى کندمؤمننماز جماعت روح اخوت را در انسان ها و 
از حـال  ، هر شبانه روز چند مرتبه در مکان معینى یکدیگر را ملاقات مى کننـد 

یکدیگر مطلع مى شوند و در مواقـع بـروز مشـکل بـه دسـتگیرى و مسـاعدت       
  . یکدیگر اهتمام مى ورزند
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ان و حاضـران در  مؤمندر واقع نوعى توصیه به  ﷒این فرمایش امام هشتم 
بدون شناسـایى  ، صفوف جماعت است که نماز جماعت صرف حضور در مسجد

 ـ. و معرفت یکدیگر نیست ان بایـد از حـال و احـوال یکـدیگر مطلـع و از      مؤمن
  . باخبر شوند و براى رسیدگى به این مشکلات اقدام کنند، مشکلات هم

این است که اگر انسـان در  ، ذکر شده ﷒بیان امام هشتم ثمره هفتمى که در 
با حضور در جمع اهل ایمان از ، برهه اى از عمر خود به گناه رغبت داشته باشد

امـا در  ، از لحاظ درونى که روشن است؛ لحاظ باطنى و ظاهرى تربیت مى شود
از معاصـى   از ارتکاب بسیارى؛ ظاهر نیز حداقل به خاطر حرمت اجتماعى خود

خوددارى مى کند و به تدریج باعث ایجاد ملکه تورع و پرهیزگـارى در او مـى   
اگر چه این تورع به خاطر ترس از هتک حیثیت و حرمـت اجتمـاعى یـا    ؛ شود

چرا کـه در  ؛ اما نوعى مراقبه به شمار مى آید، ان حاصل شودمؤمنطرد از سوى 
  : روایات آمده است

  . )17(المحارم من اءحب المکارم اجتنب 
  . »از گناه دورى مى کند، را دوست دارد) جایگاه اجتماعى(کسى که کرامت «

  . به تدریج انسان را مى سازد و تربیت مى کند، دورى و تورع از گناه

  فواید نماز جماعت از دیدگاه روایات
فوایـد بسـیارى بـراى نمـاز     ، در روایات دیگـر نیـز  ، علاوه بر آنچه ذکر شد

  : شده است که به چند مورد از آنها اشاره مى کنیم جماعت بیان
  حضور در جماعت  - 1

حضور در جماعت به انسان درس مدارا با طبقه هاى مختلف اجتماعى را مى 
  : فرمودند ﷑در روایت وارد شده است که پیامبر گرامى اسلام . آموزد

  . )18(الکبیر و الصغیر و المریض  فانَّ فیهم، من اءم الناس فلیخفَِّف
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چـرا  ؛ نمازش را کوتاه به جـاى آورد ، کسى که به امامت جماعت مى ایستد«
و همه توان نماز طـولانى را   -کوچک و مریض هست ، بزرگ، که در بین مردم

  . »-ندارند 
انسان باید طورى یک کار جمعى را انجام دهد و به سـامان برسـاند   ، بنابراین

  . عهده انجام آن برآیند که همگان از
  رعایت حال دیگران - 2

  : این روایت را نقل مى کند که» عدة الداعى«ابن فهد در 
یا : صلّى بالناس یوما فخفف فى الرکعتین الاخیرتین فلما انصرف قال له الناس

: قـالوا  ؟و مـا ذاك : حل حدث فى الصلاة اءمر؟ فقال، راءیناك خفَّفت !رسول االله
؟ و فـى حـدیث    : فقال، لرکعتین الاخیرتینخفَّفت فى ا او ما سمعتم صراخ الصـبى

  . )19(آخر خشیت ان یشتغل به خاطر ابیه 
، یکى از روزها که پیغمبر صلى االله علیـه وآلـه وسـلم نمـاز مـى خواندنـد      «

وقتـى نمـاز   . برخلاف معمول دو رکعت آخر نماز را خیلى کوتاه به جاى آوردند
امروز دیدیم نماز را خیلى کوتاه بـه جـاى    !ا رسول االلهی: تمام شد عده اى گفتند

گــاهى در حــین نمــاز پیــک وحــى نــازل مــى شــد و رســول االله   -! آوردیــد
مردم خیال مى کردند که بـاز جبرئیـل   ، نماز را به سرعت تمام مى کردند ﷑

فریـاد و  آیـا صـداى   : حضرت فرمودنـد  -نازل شده یا اتفاق جدید افتاده است 
گریه آن کودك را در حال نماز نشنیدید؟ من به خاطر آن که این کودك در نماز 

  . »نماز را کوتاه کردم، گریه مى کرد
من ترسیدم که ذهـن پـدر   : حضرت در حدیث دیگرى در همین باره فرمودند

از نمـاز و  ، با شنیدن صداى گریه فرزندش که در صف جماعت است، این کودك
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بنابراین نمـاز را  . د و با توجه کامل نمازش را به جاى نیاوردعبادت منحرف شو
  . »سریع تر به جاى آوردم

  . خود درس مدارا و سلوك صحیح با دیگران است ﷑این رفتار پیامبر 
انسان باید توجه کند که چگونه با دیگران معاشرت کند و چگونه کار جمعـى  

  . فشار بر دیگران نباشدانجام دهد تا موجب تحمیل 
  نظم و ترتیب  - 3

درس نظم و ترتیب در ، از آثار دیگرى که با حضور در جماعت مترتب است
  : در روایات داریم. امور است

وا بین صفوفکم و حاذوا بین مناکبکم  20(سو( .  
کنید و شانه هایتان ) مساوى(صف را تسویه ، به صف جماعت که مى ایستید«

  . »گر قرار دهیدرا محاذى یکدی
در آغاز بـراى ایـن    ﷑حتى در روایت دیگرى آمده است که رسول اکرم 
ریسـمانى را بـه دسـت مـى     ، که مسلمان ها را تعلیم بدهند هنگام نماز جماعت

گرفتند و سمت دیگر آن را سلمان به دست مى گرفت تا صف ها مرتب و داراى 
  . )21(نظم باشند 

  شناسى وقت - 4
زیرا نمازهاى جماعـت  ؛ وقت شناسى است، از دیگر فایده هاى نماز جماعت

  . در اول وقت نماز برپا مى شوند
طبعا وقت شناس است و براى هر کـار  ، انسانى که به نماز جماعت مقید باشد

ساعت مقررى دارد که هر کارى را در زمان خاص خود انجام مـى  ، و برنامه اى
  . دهد
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انسان کمک مى کند تا وقت شناس باشد و به او مى آمـوزد   نماز جماعت به
  . تا از لحظه ها و فرصت هاى عمر به خوبى بهره برد

  ترویج روح برابرى و مساوات  - 5
  . ان روح مساوات و برابرى برقرار شودمؤمننماز جماعت باعث مى شود بین 

یتى براى هیچ ممنوع، در مساجد و محافل عبادى که متعلق به مسلمانان است
ممکـن اسـت در صـف نمـاز     ، حضور طبقه اى از طبقات اجتماعى وجود ندارد

جماعت ثروتمندترین و قدرتمندترین ماموم حضور داشته و فقیرتـرین و نـاتوان   
در روایـت معروفـى از امـام صـادق     . ترین ماموم نیز در کنار او ایسـتاده باشـد  

  : مده است کهکه در مباحث قبل هم به آن اشاره شد آ ﷒
فجلـس الـى رسـول االله    ، نقـى الثـوب   ﷑جاء رجل موسر الى رسول االله 

فقـبض الموسـر   ، فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس الى جنب الموسـر ، ﷑
فقـره   اءخفت اءن یمسـک مـن  : ﷑فقال له رسول االله ، ثیابه من تحت فخذیه

فخفت اءن : قال، لا: فخفت اءن یصیبه من غناك شى ء؟ قال: قال، لا: قال، شى ء
ان  !یـا رسـول االله  : فقال ؟فما حملک على ما صنعت: قال، لا: قال ؟یوسخ ثیابک

فقال ، و قد جعلت له نصف مالى. لى قرینا یزین لى کلّ قبیح و یقبح لى کلّ حسن
؟ قال: لا فقال له الرجل: قال ؟اءتقبل: للمعسر ﷑رسول االله  من : و لخاف اءاء

  . )22(یدخلنى ما دخلک 
نزد پیامبر صلى االله علیـه  ، شخصى ثروتمند که لباس پاکیزه اى بر تن داشت«

مندرسى بر تن   سپس مرد فقیرى که لباس . وآله وسلم آمد و کنار ایشان نشست
با حرکتى کـه حـاکى از    -ثروتمند . تمند نشستداشت وارد شد و کنار مرد ثرو
سلم ﷐پیامبر . لباس خود را جمع کرد -نارضایتى از نشستن فقیر بود  بـه او   و

 ﷑پیـامبر  ، نـه : ترسیدى از فقر او چیزى به تو سرایت کند؟ گفـت : فرمودند
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حضـرت  ، خیـر : برسـد؟ گفـت  ترسیدى از دارایـى ات چیـزى بـه او    : فرمودند
پـس چـه   : حضرت فرمودند، نه: ترسیدى لباس تو را کثیف کند؟ گفت: فرمودند

درونم کسى اسـت کـه   ! اى پیامبر خدا: چیزى باعث این کار تو شد؟ عرض کرد
مـن حاضـرم نیمـى از    . زشتى ها را برایم زیبا خوبى ها را زشت جلوه مى دهد

: گفـت  ؟قبول مى کنـى : به فقیر فرمودند ﷑پیامبر . ثروتم را به این مرد بدهم
مى ترسم این خصلت زشت در من نیز به وجـود  : چرا؟ گفت: ثروتمند پرسید، نه
  . »آید

  درك ضرورت وجود رهبر - 6
از دیگر آثار نماز جماعت این است که مسلمانان درك مـى کننـد کـه هـیچ     

قابـل دوام نبـوده و یـک زنـدگى     پیشـوا و رهبـر   ، جامعه اى بدون حضور امام
  . اجتماعى بدون حضور امام و پیشوا معنى ندارد

ممکن است کسى بگوید که زندگى اجتماعى چـه ضـرورتى دارد؟ ضـرورت    
؛ زندگى اجتماعى روشن تر از آن است که نیاز به توضیح و استدلال داشته باشد

توانـد زنـدگى   چون هر عقل سلیمى درك مى کند که هیچ انسانى به تنهایى نمى 
کند و دوران غارنشینى و زندگى فردى به سر آمده است و همه انسان هـا بـراى   

کـلام لطیفـى از   » غـررالحکم «در . ادامه حیات و بقاى خود نیازمند یکدیگرنـد 
  : نقل شده است که حضرت مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

کما ان الشاذ من الغنم للـذِّئب   فان الشاّذَّ عن اهل الحق للشیطان، ایاکم والفُرقۀ
)23( .  

چرا که دورشونده از اهل حق به دامن شـیطان مـى افتـد    ؛ از تفرقه بپرهیزید«
  . »همان طور که اگر یک گوسفند از گله جدا شود نصیب گرگ مى شود
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امـروزه  . به فکر و اندیشه انسان شادابى و طراوت مى بخشد، حضور در جمع
  . د که زندگى فردى یک زندگى مرفه و کاملى استهیچ انسان عاقلى نمى پذیر

ضرورت اجتناب ناپذیر است که زندگى از حالت فردى به صورت اجتمـاعى  
بـه تعبیـر حضـرت    . درآید و زندگى اجتماعى هم بدون پیشوا و امام معنا نـدارد 

  : ﷒ین مؤمنامیرال
  . )24(لابد للناس من امیر برّ او فاجر 

  . »خواه نیکوکار باشد خواه نابکار؛ و زمامدار نیازمندند مردم به حاکم«
آیـا  ، باید دید کسى که مى خواهد ما را به سوى خدا و دیـن راهنمـایى کنـد   

دربـاره نمـاز    ﷑در سخنى از رسول اکـرم   ؟قابلیت و لیاقت آن را دارد یا نه
  : جماعت ذکر شده است که فرموده اند

ئم25(فانظروا بمن تقتدون فى دینکم و صلاتکم ، تکم قادتکم الى اهللاءن اء( .  
پیشوایان و ائمه شما در نماز کسانى اند که شما را به سوى خداونـد متعـال   «

پس توجه داشته باشید که در دین و نمازتـان بـه چـه کسـى     ، رهنمون مى شوند
  . »اقتدا مى کنید

  ویژگى هاى رهبر و پیشوا
اجتماعى بدون محور ممکـن نیسـت تردیـد وجـود نـدارد      در این که زندگى 

، رهبـر ، سـلطان : تعریفى خاص یافته اسـت ، گرچه این محور در مکاتب مختلف
  ... امپراطور و یا، رئیس جمهور، امیر

، به شرایطى که پیشـوا ، در این جا قصد داریم با توجه به شرایط امام جماعت
  . بپردازیم، امام و رهبر یک جامعه داشته باشد
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امـا چـون   ، مى تواند بسیار طولانى باشد، طبیعى است که بحث در این وادى
این جا بـه مقـدار   ، درباره حاکم و رهبر در مباحث گذشته مفصل بحث کرده ایم
  . اشاره مى کنیم، ضرورت و شاید به نکاتى که در آن مباحث فراموش شده

ردى افضل به عنوان امـام و پیشـوا   درباره اهمیت وجود ف ﷑رسول اکرم 
  : مى فرمایند

  . )26(اءمام القَومِ وافدهم فقدموا اءفضلکم 
امام و پیشواى جماعت کسى است که مـى خواهـد بـین مخلـوق و خـالق      «

  . »پس افضل مردم را مقدم بدارید، وساطت کند
مـى  واسطه اى را انتخاب ، طبیعى است که انسان وقتى به نزد بزرگى مى رود

آن : مى فرماینـد  ﷑بنابراین رسول االله ؛ کند که داراى فضایل و مکارمى باشد
کسى که به عنوان افضل انتخـاب  ، از طرف دیگر. را که افضل است مقدم بدارید

باید توجه داشته باشد اگر در میان جمع کسى افضل از او حضور دارد ، مى شود
نقل شده است کـه مـى    ﷑در روایتى از رسول اکرم . ردنباید این مقام را بپذی

  : فرمایند
علم منهقوما و فیهم هو اء من اءفال الى یوم القیامـۀ  ، ممرهم الى السلم یزَل اء

)27( .  
در حالى که مـى دانـد در میـان ایشـان     ، اگر کسى پیشوایى قومى را بپذیرد«

و فضیلت و رجحان داردند امـور آن قـوم رو بـه پسـتى و     افرادى هستند که بر ا
  . »انحطاط مى گذارد

اثر وضعى آن این است که سرنوشـت آن قـوم بـه    ، صرف نظر از آثار عقلانى
البته آثار قابل توجه دیگرى هم بـر نمـاز جماعـت مترتـب     . انحطاط مى انجامد

  . است که ما از آنها صرف نظر مى کنیم
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در ذکـر   ﷒این کـه امـام   ، مشهود است ﷒ام سجاد آنچه در تبیین کلام ام
حق امام جماعت به نکاتى اشاره مى فرمایند که صرف نظر از جهات اجتمـاعى  

  . نکات دقیق فقهى نیز در آن وجود دارد، که از آن استفاده کردیم
  : مرور مى کنیم ﷒بار دیگر این حق را از زبان امام 

فاءن تعلم انه قد تقلد السفارة فیمـا بینـک و   ، حقّ اءمامک فى صلاتکو اما 
  . و الوفادة الى ربک، بین االله
در حقیقت کسى است که وساطت میان مـاموم و خـدا را بـه    ، امام جماعت«

  . »عهده گرفته است و از جانب انسان سخن مى گوید
ن نباید حمـد  در نماز جماعت حمد و سوره صرفا به عهده امام است و دیگرا

بنابراین او از جانب مامومین با خدا حرف مى زند و نـه  ، و سوره را قرائت کنند
  . مامومین از جانب او

مثلا مـى گویـد اهـدنا    ؛ امام جماعت در کلماتى براى نمازگزاران دعا مى کند
او در قرائت سوره حمـد از  . الصراط المستقیم ولى آنها براى او دعایى نمى کنند

، ایشان مطالباتى دارد و خیر و سعادت را براى آنها درخواست مى کند خدا براى
به پشتوانه حضـور او بـه درگـاه ربـوبى     ، مردم. در حالى که آنها چنین نمى کنند

  : حاضر مى شوند و بنابراین چنین تعبیر مى فرمایند
  . و کفاك هم المقام بین یدى االله

  . »عهده مى گیردکردن از خدا را به  سئوالاو ایستادن و «
  : این است که، آمده ﷒نکته فقهى دیگرى که در کلام امام 

فان کان فى شى ء من ذلک تقصیر کان به دونَک .  
  . »نه ماموم، هر اشکالى در نماز واقع شود به عهده امام جماعت است«
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د مثلا بدون طهارت باش ـ؛ اگر نماز امام جماعت اشکالى داشته باشد، بنابراین
نماز مامومین صحیح خواهد بود و گناه آن بـه عهـده   ، و یا در نماز اشتباهى کند

  . امام جماعت است
بنـابراین  . امام جماعت خود و نمازش را حافظ ماموم و نماز او قرار مى دهد

در قبال این فداکارى فتشکر له على ذلـک عقـلا و   : مى فرمایند ﷒امام سجاد 
چـرا کـه او احسـان کـرده و ثـواب      ؛ و سپاس گزارى شودشرعا لازم است از ا

  . زیادى را براى مامومین به ارمغان آورده است
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  حق همنشین - 31
و اما حقّ الجلیسِ فاءن تُلینَ له کنَفَک و تطُیب له جانبک و تنُصفهَ فى مجاراةِ 

زعِ اللَّحظ اءذَا لَحظت و تَ قَ فى نَ غرِ ه اءذَا    اللَّفظ و لا تُ قصد فى اللَّفـظ الـى اءفهامـ
    الس ارِ و اءن کـانَ الجـ لفَظَت و اءن کنُت الجلیس اءلیه کنُت فى القیامِ عنه بالخیـ

  . اءلیَک کانَ بالخیارِ و لا تقُوم الاّ باِءذنه و لا قُوةَ الا باللَّه
بپذیرى و به او خـوش آمـد    اما حق همنشین تو این است که او را به خوبى«
و در گفتگو با وى انصاف پیشه کنى و به ناگاه دیـده از او برنگردانـى و   ؛ بگویى

و هرگاه همنشین او شـدى مـى تـوانى هـر وقـت      ؛ در حد فهم او سخن بگویى
خواستى برخیزى و اگر او آمد و با تو نشست اختیار برخواستن با اوست و تـو  

  . »بدون اجازه او برنخیز
امـام سـجاد   ، ین حق تا پایان رساله حقوق بـه اسـتثناى یکـى دو مـورد    از ا
به آموزش نکته هاى دقیقى از آداب معاشرت با طبقات و اصناف مختلفـى   ﷒

به عنـوان مثـال یکـى    . مى پردازد که انسان در طول زندگى با آنها برخورد دارد
، دوسـت ، سـایه بعد حـق هم . همین حق همنشین در یک مکان و به طور موقت

ناصـح و  ، مشـیر و مشـار  ، طـرف دعـوا  ، بسـتانکار ، طلبکـار ، شریک، مصاحب
  ... مستنصح و

  علت ارسال رسل و انبیا
باید در مقدمه مطلبـى را بیـان کنـیم تـا در همـه      ، قبل از تبیین حق همنشین

  . حقوق بیست گانه باقیمانده به عنوان محور مطالب مورد توجه باشد
داشتیم که رسـالت ادیـان    تأکیدهمواره بر این نکته ، در خلال مباحث گذشته

تنبه و تذکار به مکنونـات ضـمیر انسـانى و    ، الهى و وظیفه انبیا و پیشوایان دینى
که اگر جـز ایـن   ؛ مرکوزات فراموش شده و مورد غفلت قرار گرفته بشرى است
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، تمى بود و تعالیم و آموزش هاى معارف دین با فطریات انسانى همخوانى نداش
زیـرا بـه هنگـام    ؛ هرگز براى انبیا در جذب انسان ها توفیقى حاصل نمـى شـد  

چرا ؛ آثار حرکت برخلاف فطرت از بین مى رود، بازگشت و مراجعت به فطرت
همـین مطلـب را   . حرکتـى قهـرى و جبـرى اسـت    ، که حرکت در مسیر فطـرت 

  : رموده انددر خطبه اول نهج البلاغه به خوبى بیان ف ﷒ین مؤمنامیرال
و یـذکروهم  ، لستاءدوهم میثاق فطرتـه ، و واتر الیهم اءنبیائه، فبعث فیهم رسله

  . )28(و یثیروا لهم دفائن العقول ، و یحتجوا علیهم بالتبلیغ، منسى نعمته
خدا انبیا را براى این فرستاده است که از آنها همان پیمانى را مطالبه کند که «

و نعمت هاى فراموش شده را به آنها یادآورى کند و  با فطرت انسانى بسته است
آن زمینه ها و گنجینه هاى عقلایى را برانگیزد و با تبلیغ و وسیله انبیـا بـه آنهـا    

  . »احتجاج کند
  : نقل مى کند به من فرمودند ﷒هشام بن حکم از امام موسى بن جعفر 

  . )29(باطنۀ حجۀ ظاهرة و حجۀ : ان الله على الناس حجتین
یکى حجت ظاهرى که همـان  : خداوند دو حجت و برهان بر انسان ها دارد«

انبیا و سفراى الهى هستند و دیگرى حجت و برهان بـاطنى کـه نیـروى عقـل و     
  . »فطرت بشر است

اعتبار و حجیت پیام فطرت انسانى و پیام وحى در کنـار یکـدیگر قـرار داده    
یعنـى آنچـه را   ؛ گانگى در محتوا مى کندشده است و این حکایت از وحدت و ی

و آنچـه را کـه   ؛ همان چیزى است که فطرت بشرى مى گوید، که انبیا مى گویند
چیزى است که فطرت سلیم و غیرآلوده درك مـى  ، فطرت به آن فرمان مى دهد

حجیـت و اعتبـار هـر دو معنـى     ، کند و اگر بین این دو تعارض و تناقض باشـد 
تبیـین  ، منتهـا پیـام وحـى   . دو نمى توانند حجت باشند یعنى هر؛ نخواهند داشت
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یعنـى یـادآورى منسـیات و فرامـوش شـده هـا و       ، همان مجملات فطرت است
و یا به عبـارت دیگـر چـراغ افـروزى و نورافشـانى در      ؛ توضیح مبهمات است

ذخایر و معادن تاریک نهفته مستتر در ضمیر بشر اسـت کـه بـه دلیـل جـدال و      
  . ى نفسانى در زاویه گمنامى و نسیان گرفتار آمده استدرگیرى با وسوسه ها

  در اندرون من خسته دل ندانم کیست

  که من خموشم و اودرفغان ودر غوغاست     

   
  . در این شعر نیز شاعر به همان فطریات و ادراکات معقول بشرى اشاره دارد
نـى  بر این اساس باید گفت که آنچه را در کلمات وحى و سخنان پیشوایان دی

یادآورى و تنبـه بـه قواعـد و    ، تذکار، به عنوان مسائل اخلاقى ملاحظه مى کنیم
قوانینى است که انسانست انسان و آدمیت او را در گرو تقید به آنها است وگرنـه  
چنانچه این قیدهاى اخلاقى از انسان ها به عنـوان اخـلاق فـردى و از جوامـع     

امتیاز و برتـرى میـان انسـان و     هیچ، انسانى به عنوان اخلاق جمعى گرفته شود
پس سعادت براى فرد و جامعه نمى توانـد جـز در   ، سایر مخلوقات نخواهد بود

  . سایه رعایت این قواعد اخلاقى و تقید و التزام به آنها باشد
معیارهاى اخلاق حسنه اسـت و بعضـى از   ، حال بعضى از این قواعد اخلاقى

و به تبیـین کرامـت هـاى اخلاقـى و      آنها از لحاظ درجه و مرتبه اوج مى گیرد
یکـى  ؛ مقام و جایگاه ویژه اى دارد، هر یک از این دو. اخلاق کریمه مى پردازد

  . مقام محاسن اخلاقى است و دیگرى مقام مکارم اخلاقى
به عنوان پیام انحصارى رسالت خـود و علـت    ﷑آنچه را که پیامبر اکرم 

وصول و صعود انسان ها بـه آن مرتبـه عـالى    ، مى فرمایند نهایى بهثت خود ذکر
  : اخلاقى یعنى کرامت هاى اخلاقى است
  . )30(انما بعثت لاءتمم مکارم الاءخلاق 

  . »به درستى که من براى تکمیل و تتمیم مکارم اخلاقى مبعوث شدم«
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 ،الزامات الخاقى را یک ضـرورت مـى داننـد   ، در این که همیشه عقلاى عالم
به همین دلیل مکاتب مختلف اخلاقى در شرق و غـرب عـالم و   . تردیدى نیست

بشریت را به یادگیرى و التـزام بـه   ، ظهور کرده، در طول تاریخ زندگى انسان ها
مهم این اسـت کـه چگونـه مـى تـوان ایـن       . تعالیم خود دعوت کرده و مى کند

آورد و بـه  آموزش هاى اخلاقى را در افراد به صورت یـک سـجیه و ملکـه در   
تعبیر دیگر چگونه مى توان این اصول اخلاقى را در روح بشر نهادینه کـرد؟ یـا   
چگونه این اصول یا زندگى روزمره انسان هـا عجـین شـود کـه قابـل تفکیـک       
نباشد؟ و اساسا زندگى انسان ها چگونه مى تواند تنظیم شود که هیچ فـرد و یـا   

ى تخلف نکند؟ آیا صرفا آموزش هیچ اجتماعى از این اصول پذیرفته شده اخلاق
آیا دعوت مکاتب اخلاقـى کفایـت مـى     ؟و تعلیم این اصول اخلاقى کافى است
  کند؟ آیا درك عقل بشر کفایت مى کند؟

زمانى مى توانیم پاسخ این سوالات را بیابیم که سرّ این نکتـه را دریـابیم کـه    
  ؟ى ناچیز استچرا توفیق مکاتب علمى و نظرى در مقایسه با توفیق ادیان اله

  علت موفقیت ادیان الهى
سرّ موفقیت ادیان الهى این است که قبل از این که اقدام به اصـلاح اخـلاق و   

به اصلاح اعتقاد انسان ها برخاسته اند و سـر و کـار   ، رفتار عملى انسان ها کنند
مثلا نفس این که انسان ها . آنها با عقاید و باورهاى عقیدتى انسان ها بوده است

مبـدا و معـاد     پذیرش ، به مبدا و معاد توجه پیدا کنند، سایه تعالیم ادیان الهى در
مى تواند اصول اخلاقى را براى آنها به صورت سجیه اخلاقى و امر پذیرفته شده 

عقل و تدبیر راه گشا نخواهـد  ، و قطعى اخلاقى درآورد وگرنه صرف داشتن علم
  : که مى فرمایند ﷒ین مؤمنزیرا به تعبیر امیرال؛ بود

  . )31(و علمه معه لم ینفَعه ، رب عالم قد قتََلهَ جهلهُ
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بسا دانشمند که نادانى وى او را از پا درآورد و دانش او بـا او بـود و او را   «
  . »سودى نکرد

  . نمى تواند راه گشا و مشکل گشا باشد، تنها آموزش و تعلیم اصول اخلاقى
براى ایـن  . قلانى و فطرت انسانى هم کفایت نمى کندصرف تطابق با اصول ع

که گاهى چنان عقل در اسارت نفس اماره قرار مى گیرد که همه زوایاى روشـن  
ین مـؤمن در روایتـى از حضـرت امیرال  . سعادت بـه روى عقـل بسـته مـى شـود     

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒
  . )32(کَم من عقل اءسیر عند هوى اءمیر 

  . »چه بسیار عقل هایى که در اسارت هواى مسلط نفسانى قرار مى گیرند«
در عین این که مى پذیریم بسیارى از انسان ها در سایه دعوت انبیا به مکارم 

به ادیان الهى گرایش پیدا کرده اند و این دعوت براى آنها جاذبه ایجـاد  ، اخلاقى
باید به این مهم نیـز  ، داده است کرده و آنها را به سمت دین و معارف الهى سوق

نیازمنـد اصـلاح اعتقـادى هسـتند و تـا      ، اذعان کنیم که همه انسان ها در آغـاز 
، بنـابراین ؛ التزام به اخلاق عملى معنا نخواهد داشت، اعتقادات آنها اصلاح نشود

وقتى مى شنود کـه امـام   ، انسان ملتزم و متعهدى که مبدا و معاد را پذیرفته است
  : فرموده اند ﷒صادق 

نیا  ال فى الدن جمس33(الخُلُقُ الح( .  
  . »خُلق خوش باعث زیبایى انسان در دنیا است«

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنیا حضرت امیرال
 هصلُ بینه و بین عبادخلاق ونَ الاءاسل محع34(انَّ االله عزّوجلّ ج( .  

پیونـد میـان خـود و بنـدگانش قـرار داده      خداوند محاسن اخلاق را باعث «
  . »است
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خود را ملتزم مى کند و یا وقتى درك کند که تاثیر التزام به مـوازین اخلاقـى   
فرمـوده   ﷑در سرنوشت آینده و آخرت او چقدر اسـت و ببینـد کـه پیـامبر     

  : است
ع فى میزان امرىِ   . )35(سن الخلق یوم القیامۀِ اءفضلُ من ح، ما یوضَ

سنگین تـر از حسـن   ، هیچ چیز در ترازوى سنجش اعمال انسان در قیامت«
  . »خلق نخواهد بود

انسان وقتى کلام رسول االله . او را ملتزم و مقید به رعایت حسن خلق مى کند
  : را مى شنود که فرموده اند ﷑

بخیر الد بالخُلُقِ ذَه نَّ سوءرَةِ فاء36(نیا والآخ( .  
  . »بداخلاقى خیر دنیا و آخرت انسان را از بین مى برد«

قبل . بلکه به کرامت هاى اخلاقى ملتزم شود، سعى مى کند به محاسن اخلاق
مهم پاسخ دهیم که چگونه مى توان به آن مراتـب عـالى    سئوالاز این که به این 

این مطلب تازه اى  ؟مه چیستباید ببینیم اخلاق حسنه و اخلاق کری، صعود کرد
بلکـه سـخنى اسـت کـه     ؛ در مقام تبیین و توضیح آن برآمده باشیم، نیست که ما

کرده انـد و   سئوالاز آن پیشوایان و مروجان اخلاق اسلامى  ﷕اصحاب ائمه 
  . پاسخش را براى ما به میراث باقى گذاشته اند

  نمونه هایى از حسن خلق
 ﷒نقل مى کند که راوى از امام صادق » نى الاخبارمعا«مرحوم صدوق در 

  : کرد که سئوال
تلینُ جانبک و تطَیب کلامک و تلقى اءخاك ببشِـر  : قال ؟ما حد حسنِ الخُلُق

  . )37(حسن 
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نرم خویى و صمیمیت با ، اول: حضرت فرمودند ؟تعریف حسن خلق چیست«
برخورد با ، سوم؛ آداب گفتگو با دیگران پاکیزه سخن گفتن و رعایت، دوم؛ مردم

  . »دیگران با چهره خندان و متبسم
مصادیق ، در تعریف حسن خلق ﷒البته روشن است که عبارات امام صادق 

وگرنه روایت هاى فراوانى داریم کـه مـوارد   ؛ و نمونه هایى از حسن خلق است
  . اند دیگرى را هم به عنوان مصادیق حسن خلق ذکر فرموده

از مصادیق حسن خلق که در روایت هاى فراوان ذکـر شـده ایـن اسـت کـه      
هنگـام  : انسان به وظایف ظاهرى خود نسبت به بـرادر مسـلمانش ملتـزم باشـد    

اگر صاحب فرزند مى شود به ، سلام کند، هنگام دیدن او، مشکل او را کمک کند
همـه  ، ...بگوید و اگر کسى را از دست داده است به او تسلیت، او تبریک بگوید

  . اینها از اصولى است که جزء مصادیق حسن خلق و التزامات اخلاقى است
اهمیت محاسن اخلاقى وقتى روشن مى شود که فرد و یا جامعـه متخلـق بـه    
؛ اخلاق حسنه را با فرد و یا جامعه اى که فاقد این اصـول اسـت مقایسـه کنـیم    

سه کنیم بـا کسـى کـه نـه خـوش      یعنى انسان مقید به معیارهاى اخلاقى را مقای
بلکه سخن و ، برخورد است و نه به هنگام گفتگو از کلمات زیبا استفاده مى کند

یا هیچ گاه در مواجه با دیگـران  ؛ رکیک و ناپسند است، کلمات او همواره زشت
یقینا ایـن  . نرم خو و گرم و صمیمى نیستند و انسان سردمزاج و بى تفاوتى است

د و همین طور جامعه اى که متخلق به اخلاق حسنه است و دو قابل قیاس نیستن
 ؟اما آیا براى اخلاق انسانى همین مقدار کافى است، جامعه اى که فاقد آن است

و یک جامعـه و یـک فـرد بـا دارا بـودن ایـن معیارهـا و رعایـت کـردن ایـن           
قطعـا چنـین    ؟به عالى ترین درجات اخلاقـى صـعود کـرده اسـت    ، خصوصیات

  . نیست
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  ت هاى اخلاقىکرام
از آنهـا بـه   ، اصول دیگرى هست که در دعوت پیام وحى و پیشـوایان دینـى  

نیز به چند نمونـه از آنهـا    ﷒امام صادق . کرامت هاى اخلاقى تعبیر شده است
  : اشاره مى کنند

م  ، و اءحسن الى من اءساء الیـک ، و اءعط من حرَمک، صل من قطعک و سـلِّ
  . )38(واعف عمن ظَلمَک ، و اءنصف من خاصمک، على من سبک

 -و به آن کـه تـو را   ؛ با او ارتباط برقرار کن، با آن که با تو قطع رابطه کرد«
و به آن که به ؛ عطا کن -در زمان احتیاجش  -محروم کرده  -در موقع احتیاج 
ن کـه  سلام کن و بـا آ ، و به آن که به تو دشنام داد؛ احسان کن، تو جسارتى کرد
  . »ببخش، و آن را که بر تو ظلم کرده؛ انصاف روا دار، با تو دشمنى کرده

بزرگوارى هـا و ملکـات نفسـانى و اخلاقـى     ، برخى از کرامت ها، این موارد
انسان براى وصول به این مرتبـه  . است که با حسن خلق فاصله بسیار زیاد دارد

ت هاى اخلاقى دسـت پیـدا   نمى تواند به کرام، تا ملتزم به محاسن اخلاقى نشود
  : نقل شده است که حضرت فرمودند ﷒ین مؤمندر روایتى از امیرال. کند

لُوا اءخلاقَکم بالمحاسن و قُودوها الى المکارم    . )39(ذَلِّ
آن گـاه  ، نفس سرکش و طاغى انسانى را با محاسن اخلاقى مهار کنید، اول«

  . »اییدآن را به سوى مکارم اخلاقى هدایت نم
مصادیقى را بررسى مى کنیم که براى کرامـت   ﷒اکنون در بیان امام صادق 
  : هاى اخلاقى بیان فرموده اند

، صل من قطعک اگر رحمى یا دوستى؛ پیشگامى در برقرارى دوستى ها - 1
  . تو با او ارتباط برقرار کن، بدون دلیل با تو قطع ارتباط کرد
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ن حرَمـک اگـر تـو در     ؛ و را یارى نکرده استعطا به کسى که ت - 2 اعط مـ
دست نیاز به سوى کسى دراز کرده اى و او به تو پاسخ منفى ، روزگار نیازمندى

امـا  ؛ تو مى توانى مقابلـه بـه مثـل کنـى    ، داده است و الان او محتاج شده است
تـو در  ، کرامت اخلاقى این است که در عین حال که او تو را محروم کرده اسـت 

  . قع نیاز به او اعطا کنمو
ن اءسـاء     ؛ احسان به کسى که به تو جسارت کرده است - 3 ن الـى مـ اءحسـ

امـروز کـه   ، الیک اگر کسى همه عمر از هیچ نوع جسارتى فروگذار نکرده است
  . زیرا این کار کرامت اخلاقى است؛ قدرت یافته اى به او نیکى کن

ن سـبک کسـى کـه     ؛ سلام به کسى که به تو دشنام مى دهد - 4 م على مـ سلِّ
به او سلام کن که این ، زبان به دشنام و بدگویى مى گشاید، هرگاه تو را مى بیند

  . کار کرامت اخلاقى است
ف من خاصمک با کسى کـه بیهـوده بـا تـو     ؛ انصاف در حق دشمن - 5 اءنص

  . از مسیر انصاف خارج مشو، دشمنى مى کند
واعف عمن ظلمک کسى را ؛ رده استبخشش کسى که در حق تو ظلم ک - 6

مـورد عفـو و   ، که به تو ستم کرده و از هیچ نوع ظلمـى فروگـذار نکـرده اسـت    
  . بخشش قرار بده

آنچه ذکر شد همه از مصادیق کرامت ها و بزرگوارى هایى است کـه نشـات   
در آغاز این کتاب ذکر شد که این سـخنان  . گرفته از یک روح بلند انسانى است

لذا علت این . عامل به این شیوه ها و روش ها بوده اند، است که خوداز کسانى 
که وقتى انسان این کلمات را مى خواند و یا مى شنود تحت تاثیر قرار مى گیرد 

  : این است که گفت
  سوز دل مهجوران سـوز دگـرى دارد  

  حرفى که زدل خیزد دردل اثرى دارد     

   



30 

 

  عدم تاثیر علم بدون عمل
  : نقل شده است که فرموده اند ﷒مام صادق در روایتى از ا

فا    ، العالم اذا لَم یعمل بعلمه زلَّت موعظتَهُ عن القلوب زِلُّ المطـَرُ عـن الصـ کما ی
)40( .  

هرگز علم و دانـش او در دل  ، عالمى که به علم و دانش خود عمل نمى کند«
  . »ها و قلب ها جاى نمى گیرد و تاثیر نمى کند

، علت این که انسان وقتى کلمات این بزرگواران را مى شنود و یا مى خوانـد 
در همین نکته نهفتـه اسـت کـه برخاسـته از زبـان و      ، تحت تاثیر قرار مى گیرد

  . صاحب سخنى است که خود به این سخنان عمل مى کند
با این که همه موجودات و انسان ها در اساس خلقت و در ماده و مایه اولیـه  

و مواد به کار رفته در خلقـت انسـان و   ، خلقت با یکدیگر تفاوت چندانى ندارند
ولـى آنچـه او را از   ؛ مشابه و مسـاوى اسـت  ، سایر موجودات با اندکى اختلاف

صرفا داشـتن سـرمایه و گـوهر گـران     ، سایر موجودات متفاوت و ممتاز مى کند
، ه نکـردن از آن بهاى عقل و درك و تدبیر نیست کـه داشـتن سـرمایه و اسـتفاد    

ثروتمنـدى کـه در کنـار ثـروتش از     . نقصان بزرگتر و خسـران بیشـترى اسـت   
در کویر ، عالم و راه شناسى که با داشتن و دانستن نقشه کامل، گرسنگى مى میرد

ین مـؤمن امیرال. هر دو شایسـته ملامتنـد  ، و شوره زار از سرگردانى تلف مى شود
  : لبلاغه مى فرماینددر یکى از خطبه هاى نهج ا ﷒

ذى لا یستفَیقُ من جهله    . )41(و اءنَّ العالم العاملَ بغیر علمه کالجاهل الحائرِ الَّ
مانند ، عالمى که به علمش عمل نمى کند و یا برخلاف علمش عمل مى کند«

یعنـى  ؛ جاهل سرگردانى است که از بیمارى جهل و نـادانى بهبـود نیافتـه اسـت    
  . »درمان نکرده است علمش جهل او را
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بنـابراین از رسـول اکـرم    ؛ ارزش دارد، آن علمى کـه مولـودش عمـل باشـد    
  : روایت شده است که حضرت فرمودند ﷑

ذَ بعلمه فهو ناج   . )42(و عالم تارك لعلمه فهذا هالک ، رجل عالم اءخَ
 -که نتوانسـته   رستگار است و آن، عالمى که توانسته به علم خود عمل کند«

  . »هلاك مى شود -با جاهل تفاوتى ندارد و 
همچنین ثروتمند و انسان غنى که از اندوخته و ثروت خـود نتوانسـته اسـت    

  . براى نجات جان خود بهره ببرد بیشتر شایسته ملامت است
  : در قرآن کریم مى خوانیم

ب لاّ یفقهَـون بهـا و لهـم    و لَقَد ذَراءنا لجهنَّم کثیرا من الجنِّ و الاءنس لهم قلو
ضـَلُّ    نعام بل هـم اءولئک کالاءبصرون بها و لهم آذَان لا یسمعون بها اءن لَّا یعیاء

  . )43( اءلئک هم الغافلون
آنها دل دارنـد  ؛ گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم، به یقین«

و گـوش  ، نمـى بیننـد   و چشمانى که بـا آن ، که با آن نمى اندیشند و نمى فهمند
اینـان همـان   . آنها مانند چهارپایانند و بلکه گمراهتـر . هایى که با آن نمى شنوند

  . »-باز هم گمراهند، زیرا با داشتن همه امکانات هدایت -غافلانند 
دچـار گمراهـى اسـت از    ، کسى که با وجود بهره مندى از همـه سـرمایه هـا   

در مورد چنـین انسـانى مـى     ﷒ن یمؤمنامیرال. چهارپا و حیوان پست تر است
  : فرمایند

و لا ، لا یعرف باب الهدى فیتَّبِعه، و القلب قلب حیوان، فالصورةُ صورةُ اءنسان
  . )44(باب العمى فیصد عنه 

نه راه رستگارى را مـى  . و دل او دل حیوان، صورت او صورت انسان است«
  . »رود و نه راه گمراهى را تا از آن بازگرددتا در آن راه ، شناسد
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به وسیله این دل و قلـب  . اما دل و قلب او حیوانى است، صورت انسان دارد
نتوانسته باب هدایت را بشناسد به سوى آن برود و با شناخت باب جهالت از آن 

از دیگـر موجـودات   ، این انسان به صرف داشتن چنـین سـرمایه اى  . دورى کند
اگر کسى که این سرمایه را در اختیار دارد و خدا بـراى  ؛ تر نمى شودممتاز و بر

بـدتر از  ، نتواند از آن بهره بـردارى کنـد  ، او یک برترى ذاتى مقرر فرموده است
  . حیوان است

  التزام عملى به کرامت هاى اخلاقى
پس آن چه که به انسان امتیاز و برترى مى دهد در التـزام عملـى و نهادینـه    

محاسن و کرامت هاى اخلاقى است که پس از شناخت و دست یافتن کردن این 
امـا چگونـه   ، متوجه خواهد شد که با روح و فطرت انسان سازگار است، به آنها

  مى توان به این محاسن و مکارم اخلاقى مقید بود؟
  اعتقاد به مبداء و معاد - 1

، رم اخلاقىهمان طور که اشاره کردیم یکى از راه هاى تقید به محاسن و مکا
اعتقاد به مبدا و معاد است که انسان را نسبت به تخلق به اخلاق حسنه و کریمـه  

دیگر آن روح تعبدى است که مقیدان به مبـدا و معـاد در خـود    ؛ تشویق مى کند
نقل مـى کنـد کـه     ﷒مرحوم کلینى روایتى را از امام صادق . احساس مى کنند

  : فرموده اند
فاءن کانت ، فامتَحنوا اءنفسکم، وجلّ خصَ رسلهَ بمکارمِ الاءخلاقاءنَّ االله عزّ

و اءن لا تَکن فـیکم فاسـاءلوا االله   ، فیکم فاحمدوا االله و اعلمَوا اءنَّ ذلک من خیر
  . )45(وارغبوا الیه فیها 

پیامبران و سفراى خود را به مکارم اخلاق اختصاص ، خداوند در میان مردم«
نها کسانى هستند که در التزام به کرامت هـا و بزرگـوارى هـاى روحـى     آ -داد 
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خود را بیازمایید اگر در خود مکـارم اخـلاق   ، حال شما اى انسان ها -ممتازند 
خدا را سپاس گویید و بدانید که در آفـرینش شـما بـا ایـن سـجایاى      ، را یافتید

یعنى ایـن   -د اخلاقى خیرى است و اگر در وجود خود چنین چیزى را نمى یابی
از خدا بخواهید شما را یارى کند و در بـه دسـت    -رغبت را احساس نمى کنید 

  . »آوردن آنها تلاش کنید
  : وارد شده است که فرموده اند ﷑در روایت دیگرى از رسول اکرم 

  . )46(فاءنَّ االله بعثنَى بها ، علیکم بمکارم الاءخلاقِ
چـون خداونـد   ؛ شما در دستیابى به مکارم اخلاق تلاش کنید لازم است که«

  . »مرا براى آن مبعوث کرده است
زیـرا  ؛ انسان هاى مومن باید در خود این اشتیاق را ایجاد کننـد ، در هر حال

یعنى باعث برترى انسان از سـایر  ؛ کرامت هاى اخلاقى معیار ارزش انسان است
  . پستى ها و رذایل اخلاقى اند موجودات و پاك شدن نفس انسانى از همه

طبعا به دنبال شناخت آنهـا  ، وقتى این علاقه و اشتیاق در انسان به وجود آمد
به تدریج به ، حرکت خواهد کرد و بعد از این که محاسن و کرامت ها را شناخت

  . آنها ملتزم و پایبند خواهد شد
  توجه به کرامت و عزت نفس  - 2

در یکى از توصیه خاى خود بـه فرزندشـان امـام مجتبـى      ﷒ین مؤمنامیرال
  : مى فرمایند ﷒

  . )47(و اءن ساقتَک الى الرَّغائبِ ، اءکرمِ نفسک عن کلِّ دنیۀ
  . »هر چند تو را بدانچه خواهى رساند، نفس خود را از هر پستى گرامى دار«



34 

 

دانستن نفس انسانى از همـه   بالا و والاتر، یعنى برتر دانستن، کرامت اخلاقى
اگر چه انسان در سایه آن امـور بـه   ؛ پستى ها و آنچه که مصداق امور دنیه است

  : عجیب است که مى فرمایند ﷒بعد استدلال امام . مطلوب خود نایل شود
ضـا  وبما تبَذُلُ من نفسک ع لنَ تَعتاَض و قـد     ، فانَّک غیـرك و لا تَکـُن عبـد

لَکعرّا  ج48(االله ح( .  
خود را . هرگز به تو برنگرداند، چون آنچه را از خود بر سر این کار مى نهى«

زیـرا  ؛ قـرار مـده   -چه امیال نفسانى و چه دیگـر انسـان هـا     -برده غیر خود 
  . »خداوند تو را آزاد آفریده است

در قبال اشـرف مخلوقـات و ایـن    ، اشرف مخلوقات الهى است، نفس انسانى
را   چه چیزى را مى خواهى دریافت کنى تا ارزش برابرى با نفس ، گرانبهاگوهر 

آمده است کـه مـى    ﷒ین مؤمنداشته باشد؟ در روایت دیگرى از حضرت امیرال
  : فرمایند

  . )49(عبد الشهوة اءذلُّ من عبد الرقِّ 
از ذلیل تر و حقیرتر ، کسى که برده شهوت ها و تمایلات نفسانى خود است«

  . »بردگانى است که با پول خریدارى مى شوند
اما انسـانى  ، گرفتار حقارت طبقاتى بودند، بردگان به حسب شرایط اجتماعى

طبعا حقیرتـر و پسـت تـر از آن    ، که اسیر تمایلات شهوانى و امیال نفسانى است
چون به هـر حـال او بهـایى    ؛ انسانى است که با پول مورد معامله قرار مى گیرد

چه چیز را بهـاى نفـس خـود    ، اما کسى که اسیر تمایلات نفسانى مى شود ،دارد
آیا بهاى نفس انسانى خود را غضب و شهوت هاى جنسى قرار  ؟قرار داده است

بـه آن مرتبـه کرامـت    ، بنابراین اگر انسانى با تقویـت کرامـت نفـس    ؟داده است
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 ﷒ین مـؤمن الدر تعبیـرى از امیر . دیگر گرد گناه نخواهد چرخید، نفسانى رسید
  : وارد شده است که مى فرمایند

  . )50(ما زنى غیور قَطّ 
  . »انسان غیور هرگز زنا نمى کند«

یکى از اوصاف مردانگى و کرامت نفسانى اسـت و انسـان کـریم کـه     ، غیرت
. داراى کرامت نفسانى است هرگز دست طمـع پـیش ایـن و آن دراز نمـى کنـد     

برده غریزه طمـع  ، وقتى انسان طماع شد. هر قیدىکرامت نفس یعنى آزادگى از 
لُ : انسان هاى کریم مى گویند. خود خواهد شد لُ و لا التَّوس با کم مـى   )51(والتَّقَلُّ

  : به قول شاعر؛ سازند ولى دست نیاز پیش این و آن دراز نمى کنن
  کنى درازیدست طمع چو پیش کسى م

  پل بسته اى که بگذرى از آبروى خویش     

   
، این بهاى نفس انسان نیست که عزت انسانى را گرو قـرار دهـد و در مقابـل   

نه ایـن کـه پـول    ، ثمن بخس که مى گوییم. ثمن بخس و ناچیزى را دریافت کند
، بهـاى انسـانیت  ، ثروت عظیمى هم کـه باشـد  ، پول کلانى هم که باشد، ناچیزى

آمـده اسـت    ﷒ین مؤمندر سخنى از امیرال. عزت و شرافت نفس انسانى نیست
  : که فرمودند

  . )52(من اءحب المکارم اجتنََب المحارم 
کسى که کرامت هاى نفسانى و اخلاقى را دوسـت دارد از آنچـه کـه بـراى     «

  . »پرهیز خواهد کرد، انسان حرام است
از آنچه که بر انسان حـرام اسـت   ، انسان متخلق به کرامات نفسانى و اخلاقى

حرمت تشریعى باشد یا از امورى باشد که عقـل  ، ه این حرمتچ؛ دورى مى کند
ین مـؤمن امیرال. عدم سـازگارى آن را بـا کرامـت اخلاقـى تشـخیص مـى دهـد       

  : مى فرمایند ﷒
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  . )53(من کَرُمت علیه نفسه لم یهنِها بالمعصیۀِ 
موهـون و  ، آن را بـا معصـیت و گنـاه   ، کسى که نفس خود را کریم مى دارد«
  . »ست نمى کندپ

نشـانه پسـتى و زبـونى    ، معصیت. بزرگ و داراى کرامت است، گرامى، نفس
از انسـان  ، یعنـى کرامـت  ؛ نفس است و انتخاب آن به خود انسـان برمـى گـردد   

کوچک و ذلیل نمـى  ، موجودى مى سازد که به هیچ قیمتى نفس انسانى را تحقیر
حضـرت  ؛ فـس اسـت  امور دیگرى نیز هست کـه نشـانه نداشـتن کرامـت ن    . کند
  : در روایتى درباره غیبت مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

  . )54(الغیبۀُ جهد العاجزِ 
  . »نهایت تلاش فرد عاجز و ناتوان است، غیبت و بدگویى«

وقتـى  . سست و پست نمى بینـد ، ضعیف، هیچ گاه خود را ناتوان، انسان کریم
معلوم مـى شـود کـه عـاجز و     ، گران شودانسانى آلوده به غیبت و بدگویى از دی

سست عنصر و ناتوان است که زبان و اندیشه خـود را بـه بـدگویى از دیگـران     
رسـول  . مخالفت و مباینت دارد، با کرامت اخلاق و نفس، این کار. آلوده مى کند

  : مى فرمایند ﷑اکرم 
هانَۀِ نفسن مالَّا م بالکاذ بکذلا ی 55(ه( .  

  . »مگر این که نفس خود را پست مى بیند؛ دروغ نمى گوید، دروغگو«
امـا کـریم   . چون نفس خود را پست مى بیند دروغ مى گوید، انسان دروغگو

  ؟کیست
  . )56(الکریم یرى مکارم اءفعاله دینا علیه یقضیه 

ر ذمه دین و فریضه ب، کسى است که بزرگوارى هاى اخلاقى را، انسان کریم«
  . »خود مى بیند و در مقام اداى دین برمى آید
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هرگز حاضر نیست شبى را بـه صـبح   ، انسانى که داراى سرمایه کرامت است
همان طور که قبلا گفتیم انسـان  . برساند در حالى که دیگران از او طلبکار باشند

کنند طمع را کم مى ، اگر از نظر مالى هم افراد ناتوان و ضعیفى باشند، هاى کریم
اگر مدیون هم شدند سعى مى کننـد  . حتى چیزى قرض نمى گیرند، و از دیگران

در اولین فرصت این دین را ادا کنند و هرگز بدهى خود را به دیگـران فرامـوش   
  . نمى کنند

کرامت هاى اخلاقى چنین وقارى را به روح و اندیشه انسان کریم هدیه مـى  
مى کند که باید در ایـن صـحنه هـا از    یعنى هرگاه به صحنه هایى برخورد ؛ کنند

مثلا کسـى بـا او دشـمنى کـرده یـا از او      ؛ چنین نمى کند، روى غریزه عمل کند
اقتضاى طبیعـت اولیـه انسـانى اسـت کـه او را مجـازات و       ، بدگویى کرده است

عفو پیشه مى کند و عفو را ، در مقابل ظالم به خود، اما انسان کریم، مکافات کند
دسـتگیرى از  ، یا خدمت کردن به دیگران. د که بر ذمه او استفریضه اى مى دان

مستمندان و افراد ضعیف را به عنوان فریضه و وظیفه خود مى داند و اگـر بـدان   
افرادى که این طور نمى اندیشند و عمل نمى . خود را ملامت مى کند، اقدام نکند

  . فاقد کرامت اخلاقى و انسانى هستند، کنند
نى که در تـاریخ مـذهبى و دینـى مـان داریـم کـه داراى       صرف نظر از بزرگا

گاهى انسان به افرادى برخورد مى کنـد کـه   ، کرامت هاى اخلاقى بسیارى بودند
  . انصافا در مقابل آنها احساس خضوع و احترام مى کند

  روش هاى اخلاقى در برابر دیگران
د که سابقه معاشرت تنها به دوستى اطلاق نمى شو، همنشین ﷒در کلام امام 

طولانى با انسان داشته باشد و از گذشته با او دوست بوده و بخواهـد در آینـده   
. به دوست موقت انسان نیز اطلاق مى شود، بلکه همنشین؛ نیز با او دوست بماند
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همنشـین او  ، هر کسى که با انسان ارتباطى ابتدایى پیدا مـى کنـد  ، به تعبیر دیگر
آن . دارد و انسان نیز در مقابل او داراى تکالیفى اسـت است و بر انسان حقوقى 

مکلف اسـت  ، استفاده مى شود انسان متخلق به اخلاق ﷒طور که از کلام امام 
  : که هشت حق را درباره همنشین خود مراعات کند

  نرم خویى و برخورد نیکو - 1
  : حضرت مى فرمایند

  . جانبک فاءن تُلینَ له کنَفََک و تطُیب له
  . »او را به خوبى بپذیرى و به او خوش آمد بگویى«

چیزى است که خداوند متعال منت گذاشـته  ، این نرم خویى و برخورد خوش
  : در قرآن آمده است. و آن را به پیامبر خود عطا کرد

وا من حولک   . )57( فبمِا رحمۀ منَ االله لنت لهم و لو کنُت فظَاّ غلیظَ القلبِ لانفَضُّ
به تو منـت گذاشـتیم و    -به خاطر رحمت و دوستى که نسبت به تو داشتیم «

تو را نرم خو و خوش خلق قرار دادیم که با مردم با نرمـى معاشـرت کنـى و     -
  . »نمى توانستى کسى را جذب کنى، اگر انسانى تندمزاج و عصبانى بودى

برخى انسان ها  حق اول نرم خویى است که رعایت آن رمز موفقیت، بنابراین
انسان هایى که در ملاقات هاى اولیه داراى برخوردهاى لطیف . به شمار مى آید
 ﷑رمز موفقیت پیغمبر ، انسان هاى موفقى هستند و خداوند نیز، و جذابى اند

وقتـى موسـى و   ، جالب این است که خداونـد . را در نرم خویى بیان مى فرماید
  : ور مى کند که به سراغ فرعون بروند به ایشان مى فرمایدهارون را مام

غى    . )58( فقولا له قولا لَّینا لَّعلَّه یتذَکَّرُ اءو یخشى #اذهبا الى فرعونَ اءنَّه طَ
اما به نرم خـویى بـا او سـخن    ، که طغیان کرده است؛ به سوى فرعون بروید«

  . »شاید متذکر شود یا از خدا بترسد، بگویید
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نرمـى در  ، رمز موفقیت انبیاى الهى در برخورد بـا دشـمنان خـدا   ، ا این بیانب
  . وقار و سنگینى در رفتار با طرف مقابل بود، گفتار و طماءنینه

چه بـه محمـد   ، ﷒در نامه هاى متعدد چه به امام مجتبى  ﷒ین مؤمنامیرال
، نداران خود مرقوم فرمـوده انـد  بن ابى بکر و چه در نامه اى که به یکى از فرما

مثلا به امام مجتبى ؛ به نرم خویى اشاره مى کنند، در صدر همه توصیه هاى خود
  : مى فرمایند ﷒

  . )59(لن لمن غاَلظََک فاءنَّه یوشک اءن یلینَ لک 
  . »باشد که به زودى نرم شود، نرمى کن، با کسى که با تو درشتى مى کند«

، ت توصیه مى کنند با کسى که با تو به تندى و غلظت برخورد مى کنـد حضر
این خاطره سوء براى هر دوى شما باقى ، چون اگر تو تندى کردى، نرم خو باش

شـرمنده و  ، مى ماند و اگر روزى او پشیمان شد و به نرمى با تـو برخـورد کـرد   
  . خجلت زده خواهى ماند

خـدمت یـا مـاموریتى را انجـام     حضرت در جاى دیگر به کسى که بخواهـد  
حکـم مـى کنـد کـه در     ، یا یک وظیفه سنگین اجتماعى را عهده دار شود، بدهد

به خصوص اگر این فـرد بخواهـد   ؛ نرم خو و خوش برخورد باشد، ارتباطهایش
در نامه به محمد بن ابـى   ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. مسوولیتى را عهده دار شود

  : بکر مى فرمایند
ض لهم جناحکفاخ ف ، کن لهم حانبل60(و اء( .  
  . »متواضع و نرم خو باش، وقتى با مردم برخورد مى کنى«

  : در نامه چهل و ششم به فرماندارشان مى فرمایند
 کن لهم جانبل61(و اء( .  

  . »نرم خو باش -رعیت  -در برابر آنان «
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  : موده اندو یا در مجموعه کلمات قصار در اوصاف مومن چنین فر
زنهُ فى قلبه، بشِرُه فى وجهه مؤمنال هلُ الخَلیقَۀِ... و حنُ العریکۀِ ، سَ62(لی( .  
و ، خوى آرام دارد، شادمانى مومن در رخسار او است و اندوه وى در دلش«

  . »راه نرمى پوید
همواره طراوت و بشاشیت چهره را حفظ مى کند و اگر اندوه و ، انسان مومن

آن را در دل نگه مى دارد و به دیگران منتقل نمى کنـد و دیگـران را   ، غمى دارد
  . افسرده نمى سازد

هـم در آمـوزه هـاى وحـى و هـم در سـخنان       ، چنان که ملاحظه مى شـود 
به عنوان پدرى که بهترین ها را  ﷒به فرزندشان امام مجتبى  ﷒ین مؤمنامیرال

ر توصیه به والى شـهرى کـه از ناحیـه حضـرت     براى فرزندش انتخاب کرده و د
بـه  ، حضرت خطاب به مـومن . نرم خویى توصیه شده است، ماموریت پیدا کرده

جامع و نیز انسانى که همه خصلت هاى لازم انسـانى را  ، عنوان یک انسان کامل
  : مى فرمایند، توانسته در خود به وجود آورد

  . )63(م عود لسانَک حسنَ الکلامِ تاءمنِ الملا
زبانت را عادت بده که همیشه در گفتار نرم و ملایم باشد تا از سرزنش هـا  «

  . »در امان باشى
  : نقل شده است که ﷑در اوصاف و سیره رسول االله 

  . )64(و اءلینهم عریکۀ ، و اءوفادهم ذمۀ، اءصدقُ الناسِ لهجۀ
و در برخورد ، و در وعده باوفاتر، ز همه مردم راست گفتارترا ﷑پیامبر «

  . »و اخلاق نرم خوتر بودند
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

  . )65(من تَلن حاشتهُ یستدم من قومه المحبۀَ 
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  . »کسى که نرم خو باشد دوستى او با دیگران همیشگى است«
ثمـره اش دوام  ، بر این کـه یـک تکلیـف اسـت    نرم خویى با همنشین علاوه 

، و اگـر کسـى در همـان برخـورد اول    ؛ محبت و دوستى بین فرد و دیگران است
محبت و صمیمیتى را به وجود نمـى  ، نه تنها دوستى، خشونت و غلظت پیشه کند

  . بلکه باعث نوعى عداوت و دشمنى مى شود، آورد
به عنوان  ﷒ایش امام سجاد نرم خویى اولین حقى است که در فرم، بنابراین

ان بایـد نـرم خـو    مؤمنبه طور کلى . حقى ضرورى براى همنشین ذکر شده است
قرآن ایـن  . باشند که این ازهمان روح رافت و رحمت ایمانى سرچشمه مى گیرد

ه آنهـا مـى   رضـرورى دانسـته و دربـا    ﷑صفت را در میان اصحاب پیـامبر  
  : فرماید

ذینَ معه اءشداء على الکفَُّار رحماء بینهم    . )66(محمد رسول االله والَّ
فرستاده خدا است و کسانى کـه بـا او هسـتند در برابـر کفـار       ﷑محمد «

  . »سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند
م اند و ایـن نشـات   مهربان و رحی، ان وقتى با همدیگر برخورد مى کنندمؤمن

یا در آیه شریفه دیگرى مـى  . گرفته از همان روح لطافت و رحمت انسانى است
  : فرماید

بهم و     اءتى االله بقـوم یحـ ذین آمنوا من یرتَد منکم عن دینه فسوف یـ یا اءیها الَّ
ونهَ اءذلّۀ على ال بحزَّة على الکافرین مؤمنی ع67(ین اء( .  

بـه   -از آیین خود بازگردد ، هر کس از شما! انى که ایمان آورده ایداى کس«
خداوند جمعیتى را مى آورد که آنها را دوسـت دارد و   -خدا زیانى نمى رساند 

ان متواضـع و در برابـر کـافران    مؤمنآنها نیز او را دوست دارند و اینان در برابر 
  . »سرسخت و نیرومندند
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ذکر شده است که  ﷒ى به نقل از امام مجتبى در کتاب مکارم الاخلاق روایت
  : مى فرمایند

         افا عـن حلیـۀِ النبـى ساءلت خالى هند بنَ اءبـى هالـۀ التمیمـى و کـان وصـ
ف لى منها شیئا اءتعلق به ﷑ صقال... ، و اءنا اءشتهى اءن ی :کیف کانت : قلت

؟ قال هلَسائالبشِـرِ   ﷑کان رسول االله  :سیرته مع ج هلَ الخُلـُق  ، دائـم لـَینَ  ، سـ
  . )68(لیس بفظّ و لا غلیظ ، الجانب
، که فرزند خدیجه علیها السلام بود، برادر اُمى حضرت زهرا علیها السلام -«

ى هـاى  را درك کـرده بـود و در وصـف زیبـای     ﷑همه خصوصیات پیـامبر  
 -: مـى فرماینـد   ﷒امام مجتبى . ظاهرى و اخلاقى حضرت بیان خوبى داشت

چون دوست داشتم اوصاف جدم را آن گونه که بـوده  ؛ مى کردم سئوالمن از او 
: از جمله سوالاتى که حضرت از هند مى فرمایند ایـن اسـت کـه   . کاملا بیان کند

منشینانشان چگونه بود؟ هند کیفیت و سلوك حضرت با ه، سیره و منش حضرت
نرم خو و خـوش برخـورد بودنـد و    ، همیشه خندان ﷑رسول االله : مى گوید

  . »تندمزاج و عصبانى نبودند
ایـن همـان   . این نکته بسیار مهمى است که حضرت همیشه نـرم خـو بودنـد   

نقـل  خصوصیتى است که باعث جذب انسان ها مى شد و از قـرآن شـریف نیـز    
  : مى فرماید ﷑کردیم که قرآن خطاب به رسول االله 

  . )69(فبمِا رحمۀ منَ االله لنت لهم و لو کنُت فظاّ غلیظ القلبِ لانفَضُّا من حولک 
 -به تو منت گذاشـتیم   -به خاطر رحمت و دوستى که نسبت به تو داشتیم «

که با مردم با نرمى معاشرت کنـى و اگـر    تو را نرم خو و خوش خلق قرار دادیم
از  -نمى توانسـتى کسـى را جـذب کنـى و      -انسانى تندمزاج و عصبانى بودى 

  . »اطراف تو پراکنده مى شدند
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  . معلوم مى شود که این نرم خویى در مقابل تندمزاجى و درشت خویى است
از ، تندخو و درشت خـو بـود   ﷑این آیه کاملا تصریح دارد که اگر پیامبر 

و در . مـردم بـه او گرویدنـد   ، گرد او پراکنده مـى شـدند چـون نـرم خـو بـود      
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمناز امیرال» غررالحکم«

 رُ البعید ش القریب و ینفَِّ الخُلقِ یوح 70(سوء( .  
و متنفر شدن ، نزدیکانتندخویى و بداخلاقى موجب متفرق شدن دوستان و «

  . »افراد دورتر مى شود
، افراد دور از انسان نیز وقتى مى بینند کسـى بـداخلاق اسـت   ، بنابراین گفتار

 ﷒ین مـؤمن تعبیر امیرال. حاضر نمى شوند به او نزدیک شوند و دورتر مى شوند
این از جمله آثـار اجتمـاعى خـوش خلقـى اسـت و علـت       . تعبیر شیوایى است

همین آثار فـردى  ، ویق به حسن خلق در مرتبه بالاتر از کرامت هاى اخلاقىتش
  . و اجتماعى است

  : آمده است که ﷑در روایتى از رسول اکرم 
  . )71(اءحسنهم خُلُقا ، اءکمل الؤُ منین اءیمانا

  . »خوش خلقترین آنها است، ان از نظر ایمانمؤمنکاملترین «
و دین و دیانـت   ﷑ست همه کسانى که ایمان به خدا و رسول االله طبیعى ا

حضرت راه رسیدن بـه آن  . دوست دارند در مرتبه عالى کمال ایمان باشند، دارند
، را نشان مى دهند و مى فرمایند اگر مى خواهید به مرتبه کمـال ایمـانى برسـید   

  . ن نرم خویى استحسن خلق پیشه کنید و یکى از مصادیق آ
  انصاف در گفتار - 2

اةِ اللَّفظارجفى م َفهو تنُص .  
  . »انصاف را رعایت کن، وقتى با او سخن مى گویى«
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یکى از این معانى همان سیره رسول : این مى تواند معانى مختلفى داشته باشد
ن روایتى کـه از هنـد نقـل    در هما. است که مقصود ما را بیان مى کند ﷑االله 

  : نقل مى کند این است که ﷑کردیم یکى از خصوصیاتى که براى رسول االله 
غافل عما لا یشتهى، و لا صخاّب و لا فحاش و لا عیاب و لا مداح فلا یؤ ، یتَ

س منه و لا یخیَب فیه مؤَملیه را: قد ترك نفسه من ثلاث، یا  الم ء و الاءکثارِ و ممـ
  . )72(لا یعنیه 

بـه طـورى   . فریادگونه سخن نمـى گفـت  ، شدیدالصوت نبود، در سخن گفتن
. سخن مى گفت که موجب رنجش طرف مقابل نشود و گـوش او را آزار ندهـد  

در فرمایش هاى حضرت هرگز کلمات رکیـک بـه کـار گرفتـه     . بدزبان هم نبود
وقتى با مردم همنشینى مى کردنـد  . نمى کردندهرگز از الفاظ زشت استفاده ، نشد

دنبال عیب جویى از دیگران نبودند که عیب طرف را پیدا کرده و به زبان جارى 
، اگر خوبى و خیرى هم در کسى وجود داشت در مقابـل او ، از سوى دیگر. کنند

زبان به مدح و ثناى او نمى گشودند که هر دو بسـیار اشـتباه اسـت کـه مـا در      
  . ن به تفصیل به آنها اشاره کردیمحقوق زبا

از ؛ نقل شده است ﷑تعبیرات دیگرى هم در ادامه سخن از سیره حضرت 
اهل مراء : جمله این که حضرت سه چیز را در معاشرت و گفتار انجام نمى دادند

و ممکن است کسى سخنى بگوید که انسان آن را نپسندد و بـا ا . و مجادله نبودند
حضرت زیاد سخن نمى گفتند و این نهایت انصاف در گفتـار  . به مجادله برخیزد

  . است
وقتى لب به سـخن بـازمى کننـد    . بعضى کنترل زبانشان در اختیارشان نیست

اصلا به طرف مقابل اجازه سخن گفـتن  . دیگر هیچ چیز نمى تواند مانع آنها شود
ایـن  . خسته مـى کننـد  ، ار دادهطرف مقابل را آز، نمى دهند و بر اثر کثرت کلام
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. یکى از مسائلى است که باید در مجالست و همنشینى با دیگران رعایـت شـود  
سـخنان حضـرت   . خارج نمـى شـد   ﷑حرف هاى بیهوده از زبان رسول االله 

یکى از امـورى کـه ضـرورت دارد در    ، در یک عبارت کلى. همیشه سنجیده بود
  . رعایت شود انصاف در گفتار است معاشرت با دیگران

همان طور که بیان شد رعایت حق همنشین مى تواند مصادیق متعددى داشته 
. در گفتار با او زیاد سخن نگوید، به همنشین خود اجازه سخن گفتن بدهد: باشد

عیـوب او را بـه   . عیب جویى نکند. حرف تند و زشت نگوید. حرف بیهوده نزند
بى جا نگوید و بلند بـا او حـرف نزنـد کـه موجـب       مدح و ثناى. رخش نکشد

 تأکیـد اینها از مصادیق انصاف در گفتار است کـه دربـاره آن   . آزردگى او بشود
  . فراوانى شده است

یـا  : رسید و گفت ﷑شخصى خدمت رسول االله ، بنابر روایتى از اهل سنت
یعنى کارى کـنم  ؛ که وارد بهشت شوممرا به عملى راهنمایى بفرمایید  !رسول االله

  : حضرت فرمودند، که بهشت براى من تضمین شود
  . )73(اءنَّ من موجبات المغفرة بذل السلام و حسنُ الکلام 

از چیزهایى که موجب بخشیده شدن گناه و گذشته انسان مى شود یکى بلنـد  
ا دیگران بخل گویا بعضى در برخورد ب -سلام کردن در برخورد با دیگران است 

، یعنى کلمـات سـنجیده بگویـد   ؛ و دیگر سخن زیبا است -در سلام کردن دارند 
  . حرف هاى ارزشمند به زبان جارى کند
  : نقل شده است که فرموده اند ﷑یا در سخن دیگرى از رسول اکرم 

  . )74( فاءن لم تجدوا فبکلمۀ طیبۀ !اءتَّقوا الناّر و لو بشقِّ تمرة
ایثار بـه  ، یکى از چیزهایى که موجب دورى انسان از آتش و عذاب مى شود

گرچه این کار بـا نیمـى از   ، به عهده گرفتن نفقه و رسیدگى به فقرا است، دیگران
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مى توانى این ، حتى اگر این نیمه خرما را هم ندارى: بعد مى فرمایند. خرما باشد
. این موجب دورى تو از آتش مـى شـود  کار را با یک سخن زیبا انجام دهى که 

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در روایت دیگرى از رسول اکرم 
اءنَّ فى الجنَّۀِ غُرَفا یرىَ ظهُورها من بطونها و بطونها من ظهُورِها قیلَ لمن هى 

طعو اء لامفشَى السو اء الکلام طابن اءاس   قال لم م الطَّعام و صلَّى باللَّیـل و النَّـ
  . )75(نیام 
در بهشت غرفه ها و بناهایى است که از داخل آنها بیرون و از بیرون داخل «

این بناها و غرفه ها بـراى چـه   ؛ شخصى از حضرت پرسید. آنها کاملا پیدا است
 براى کسانى است که کلامشان زیبا و سلامشـان : حضرت فرمودند ؟کسانى است

در ، به فقرا ایثار مى کنند و شب ها را به عبادت مى پردازند. بلند و آشکار است
  . »حالى که مردم در خواب به سر مى برند

شاهد بحث ما در این روایت کسانى هستند که هـم سـخن زیبـا و هـم زیبـا      
تعبیـر  . که نتیجه کردار و گفتارشان ورود در چنین منازلى است، سخن مى گویند

  : است که مى فرمایند ﷑رسول االله دیگرى از 
َعنه کُربته ج زَل فـى ظـلِّ االله     ، من اءکرمَ اءخاه المسلم بکلمۀ یلطفهُ و فرَّ لـم یـ

  . )76(الممدود علیه الرَّحمۀُ ما کان فى ذلک 
 اگر کسى حتى با گفتن کلمه اى برادر مسلمان خود را مورد لطف و مهربانى«

در سـایه  ، مادامى که او در این حالت است، قرار داده و غمى را از دل او بردارد
  . »لطف و رحمت الهى قرار مى گیرد

به هر حال این ظرایف اخلاقى است که فقط در دستورات متعالى اسـلام مـى   
یعنى ما مکاتب اخلاقى زیادى در عالم سراغ داریم و آثار آنهـا هـم   ؛ توان یافت

ما تصور نمى شود در هیچ مکتبى این مقدار بـه ظرایـف اخلاقـى    ا، موجود است
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توجه شود که مورد اهتمام رهبران و پیشوایان آن مکتـب قـرار بگیـرد و از هـر     
اهرم و عاملى براى تشویق و هدایت پیروان خود به سیره هاى ارزشمند استفاده 

  . کرده باشند
  نگاه کردن به همنشین - 3

زغِ ال قَ فى نَ غرِ   . لَّحظ اءذا لَحظتو لا تُ
  . »به هنگام مجالست به ناگاه دیده از او برنگردانى«

از دیگر حقوق همنشین این است که به هنگام مجالسـت و همنشـینى نظـر و    
کنـار  ، چه بسا که در یک مجلس خصوصى یا عمومى؛ نگاهش را از او برنگیرد

این نگاه نکردن . اما حاضر نیست نگاهى به همنشین بیندازد، یکدیگر نشسته اند
حکایت از بى اعتنایى و بى احترامى به همنشـین مـى کنـد کـه     ، و برگرفتن نظر

بـه یقـین   ، بسیار مذموم و ناپسند است و اگر جنبه آزار و هتک مومن پیدا کنـد 
حرمت شرعى دارد اگر چه نگاه کردنى که باعث ایذا شود نیـز حرمـت شـرعى    

  : نقل شده است که فرمودند ﷑از رسول اکرم . دارد
  . )77(آن یشیرَ الى اءخیه بنظرة تؤُ ذیه  مؤمنلا یحلُّ ل

جایز نیست که انسان مومن بـا نگـاهش دیگـرى را بیـازارد و طـورى بـه       «
  . »برادرش نگاه کند که او اذیت شود

ایــن از مصــادیق همــان قاعــده کلــى اســت کــه در کلمــات رســول اکــرم  
  : به عنوان شرط مسلمانى آمده است ﷑

 هن یده و لسانالمسلمونَ م ملن سم 78(المسلم( .  
  . »مسلمان کسى است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند«

نگاه ، نگاه کردن؛ هر گفتار و عملى که موجب آزار دیگران باشد جایز نیست
  . ستلزم هتک حرمت برادر مسلمان مى شودنکردن و یا هر عمل دیگرى که م
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  قابل درك و مفهوم بودن سخن - 4
  : حضرت در عبارت دیگر مى فرمایند

ذا لفَظَتفهامه اءالى اء فى اللَّفظ دو تَقص .  
  . »در حد فهم و درك او سخن بگویى«

شاید مراد این باشد که گفتار و سخنان تو چنان باشد که بـراى همنشـین تـو    
نـه  ؛ رك و فهم باشد تا این مجلس و مجالست حاصل مفیدى داشته باشدقابل د

به سخنان بیهوده بگذراند باید در حد اسـتعداد  ، این که اوقات را با همنشین خود
همنشین سخن بگوید و براى فخرفروشى از اصطلاحات ثقیلى استفاده نکند کـه  

فهمانـدن و   واقعـا قصـد  ، از بیـان مطـالبش  . مخاطب او اصلا متوجه نمى شـود 
  : چنین توصیه شده است که ﷒در روایتى از امام رضا . آموزش داشته باشد

 القلوب وتَیوم تم هت قلبممرُنا لم یحیِى فیه اءمجلسا ی س   . )79(من جلَ
 - ﷕دین یـا اهـل بیـت     -اگر کسى در مجلسى بنشیند که در آن امر ما «

  . »دل او نخواهد مرد، ى که در آن دلها مى میردروز، احیا مى شود
سفارش بزرگان دین تحقق خواهد یافت وگرنه ثقیل سخن ، در چنین مجلسى

ارزشى ، گفتن و استفاده کردن از اصطلاحات خاصى که دیگران آن را نمى فهمند
طورى بـا مـردم    ﷕انبیاى الهى و اهل بیت عصمت و طهارت . نخواهد داشت

ایـن تعبیـر در سـخنان    . سخنانشان را کـاملا بفهمـد  ، مى گفتند که مستمعسخن 
  : زیاد نقل شده است که مى فرمودند ﷑رسول اکرم 

م الناّس على قدر عقولهم    . )80(اءناّ معاشرَ الانبیاء نُکلِّ
  . »ما پیامبران با مردم به اندازه درك و فهمشان سخن مى گوییم«
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گفتارشـان خریـدار نخواهـد    ، ق درك و فهم انسان ها سـخن بگوینـد  اگر فو
این مهم نیز مى تواند یکى از مصادیق انصاف . چون قابل فهم نخواهد بود، داشت

  . در گفتار باشد
  با تمایل همنشین از او جدا شدن - 5

  : این است، براى همنشین ذکر شده ﷒حق دیگرى که در بیان امام 
س اءلیک و اءن کنُ ن کانَ الجالیارِ و اءبالخ فى القیامِ عنه کنُت لیهاء لیسالج ت

هذنلَّا باءاء ارِ و لا تَقُومیکانَ بالخ .  
و اگر او آمـد  ؛ هرگاه همنشین او شدى مى توانى هر وقت خواستى برخیزى«

 ـ ز کـه ایـن   و با تو نشست اختیار برخواستن با اوست و تو بدون اجازه او برنخی
  . »رفتار و منشى کریمانه است

روایتى را مرحوم فیض کاشانى در محجۀ البیضاء نقل مى کند که امام صـادق  
  : فرمودند ﷒

مى اءیـنَ تُریـد یـا     : صاحب رجلا ذمیا فقـال لـه   ﷒ین مؤمناءنَّ اءمیرَال الـذِّ
مى عـدلَ معـه اءمیرال  فلَ، اءرید الکوفَۀَ: فقال ؟عبداالله ین مـؤمن ما عدلَ الطَّریقُ بالذِّ
﷒ ىم ؟ قال: فقال له الذِّ فقال له ، بلى: فقال له: اءلَست زعمت اءنَّک تُرید الکوفَۀَ
ىم ؟ فقال له: الذِّ فلم عدلت معى و قد علمـت  : قال، قد علمت: فقد تَرَکت الطَّریقَ
ع الرَّجـلُ   : ﷒ین مؤمنفقال له امیرال ؟ذلک شـَین یۀِ اءحب سنِ الصن تمَامِ حهذا م

َنیَئَۀ اذا فاََقهه هبنا ، صاحرَنا نبیمو کذلک اء﷑ :  ىم  ؟هکـذا قـال  : فقال لـه الـذِّ
مى، نعم: قال فاَءنـا اءشـهدك   ، من تبعه لاءفعاله الکریمۀِ لاجرمَ اءنَّما تبَِعه: قال الذِّ

ینکى على د مى مع اءمیرال، اءنِّ ع الذِّ ین مؤمنو رج﷒  سلَما عرَفهَ اء81(فلم( .  
بدون آن  -آن شخص . با یک مرد ذمى همسفر شدند ﷒ان على مؤمنامیر«

شـما کجـا تشـریف مـى بریـد؟      : کـرد  السئواز ایشان  -که حضرت را بشناسد 
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به دو راهى رسیدند و بایـد از حضـرت   . مسیر من کوفه است: حضرت فرمودند
دید که حضرت او را همراهى مى کنند و به سـمت کوفـه تشـریف    ، جدا مى شد

چطور شما بـه   -مگر شما قصد کوفه نداشتید؟ : خطاب به حضرت گفت. نبردند
ولى من تو را همراهى مى  -مى دانم : دندحضرت فرمو -کوفه تشریف نبردید؟ 

چطور مى گویى راه را بلدم در حالى که دارى دنبال من مـى  : کرد سئوالاو . کنم
این دستور دین ما است که انسـان وقتـى بـا دیگـرى      -: حضرت فرمودند ؟آیى

ایـن دسـتور   . چند قدم او را همراهـى کنـد  ، به هنگام جدا شدن، همراه مى شود
حضـرت   ؟واقعا پیغمبر شما ایـن طـور گفتـه اسـت    : ذمى پرسید. رسول ما است

همین رفتـار و  ، علت همراهى و متابعت مردم از او: مرد ذمى گفت، بله: فرمودند
همراه ایشان بازگشت و وقتى حضرت را شناخت اسـلام  . منش کریمانه اش بود

  . »آورد
چه ؛ ات کنیماین نکته بسیار مهمى است که ما حتى در راه رفتن نیز باید مراع

  . رسد به مجالست و همنشینى
این نکته در باب رعایت حقوق همنشین قابل توجه است که دعوت به حسن 
اخلاق و عمل به کرامت هاى اخلاقى موجب مى شود کسانى که به یک مکتـب  

  . التزام پیدا کنند، به موازین و قواعد اخلاقى آن، پایبندند
نسـان بـراى هـر صـاحب عقـل و      سیره و سلوك اخلاقى و روش معاشرت ا

شعورى یک پیام دارد و آن این که رفتار و منش کریمانه و بزرگوارانه و حسـن  
. بیانگر حسـن سـلیقه و بـاطن نیکـوى او اسـت     ، سیرت و روش و عمل انسان

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمنروایتى از امیرال
  . )82(حسنُ السیرةِ عنوانُ حسنِ السریرةِ 

  . »دلیل بر زیبایى باطن و درون انسان است، خوبى و زیبایى رفتار«
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به طور موقت و مقطعى مى توانـد  ، انسان خبیث و بدطینت هر چه تلاش کند
بـاطن و واقعیـت   ، اما به هر حال روزى، نیک و صالح جلوه دهد، خود را خوب

در تعبیـر  . ودناپاك او تجلى خواهد کرد و در اعمال و رفتارش بروز خواهد نم ـ
 : آمده است که مى فرمایند ﷒دیگر از امام صادق 

  . )83(و من اءصلح سریرتهَ اءصلح االله علانیته ، فساد الظاهرِ من فساد الباطنِ
حکایت از خوبى و زیبایى باطن ، همانطور که خوبى و زیبایى رفتار و اخلاق

ق هم حکایت از فسـاد درون و  مفسده و زشتى در عمل و قبح در اخلا، مى کند
خداونـد ظـاهر او   ، خبث طینت انسان مى کند و هر که باطن خود را اصلاح کند

  . را اصلاح مى کند
یعنـى  ؛ در آخر روایت آمده است که اگر کسى اقدام به پاکیزه کردن باطن کند

خود به خود ، سعى کند درون را به پاکیزگى و طهارت روح تربیت و اصلاح کند
هایى و وضعى این اقدام آن است که در عمل نیـز جلـوه هـاى پـاکیزگى و     اثر ن

  . زیبایى درون بروز و ظهور مى یابد
  ملتزم مـى شـود سـیره و روش    ، مهم این است که وقتى انسان به یک مکتب

؛ آورنده و بنیان گذار آن مکتب و مبتکر آن اندیشه و تفکر را نیـز ارج مـى نهـد   
  : چرا که قرآن مى فرماید

  . )84( لقد کان لکم فى رسولِ االله اءسوة حسنَۀ
  . »رسول خدا سرمشق نیکویى بود، مسلما براى شما در زندگى«

باید اسوه و الگوى ما و سمبل حرکت عملـى مـا   ، اگر واقعا ما پیرو پیغمبریم
  . همان روش و منش رسول بزرگوار اسلام باشد، در زندگى دنیا

  لغزش هافراموش نمودن اشتباهات و  - 6
  : براى همنشین ذکر مى کنند این عبارت است ﷒حق بعدى که امام 
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 هلَّاتى ز85(و تنَس( .  
، لغزش ها و اشتباهات همنشین خود را گرچه در یک همنشینى کوتـاه باشـد  

همنشین دیگـرى شـود و در   ، ممکن است انسان در مجلسى کوتاه، فراموش کند
  . از لغزشها و خطاهاى او وقوف پیدا کندبر یکى ، همان مجلس کوتاه

این است که خطاى او را به دست ، یکى از حقوقى که همنشین بر انسان دارد
آثـار سـوء فـردى و    ، چرا که عدم فراموشى خطـاى دیگـران  ، فراموشى بسپارد
این است که وقتـى انسـان خطـایى را از    ، از آثار سوء فردى آن. اجتماعى دارد

و تکدر و دل زدگى پیدا مى کند و اگر این خطا و اشتباه را نسبت به ا، کسى دید
مى شود و موجب   به طور طبیعى آن تکدر و نگرانى هم فراموش ، فراموش کند

  . مى شود که انسان هم در دوست یابى و هم در نگهدارى دوست موفق باشد
در شرایط ویژه اى بـوده و یـا   ، چه بسا کسى که دچار خطا و اشتباه مى شود

اگـر انسـان ایـن    ؛ چار مشکلى بوده که ناخواسته لغزشى از او صادر شده استد
از دوستى با انسـان  ، موجب مى شود به خاطر یک خطا، لغزش را فراموش نکند

در ، مومنى صرف نظر کند و یا اگر دوست دیرینه او بوده این دوستى از بین برود
یعنـى انسـان   ؛ ل داریمدستور به تغاف، حالى که ما براى صلاح معیشت و زندگى

یعنى ابتدا چشـم خـود را بـر    ، خود را به تغافل بزند، اگر خطایى را هم مى بیند
تغافـل و تجاهـل   ، خطاى دیگران ببندد و اگر ناخواسته چشمش به خطایى افتاد

  : نقل شده است که حضرت مى فرمایند ﷒ین مؤمندر روایتى از امیرال. کند
  . )86( تغافَل یحمد اءمرُك

  . »تغافل کن تا کار معیشت و زندگى تو سامان گیرد، از لغزشهاى مردم«
  : وارد شده است که حضرت مى فرمایند ﷒در سخن دیگرى از امام صادق 

  . )87(صلاح حالِ التعایشِ و التعاشرِ مل ء مکیال ثلثاه فطنۀ و ثلثهُ تغافل 
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پیمانه سرشارى است که دو سوم  صلاح زندگى و آمیزش با مردم مانند یک«
فهم و زیرکى و یک سـوم آن تغافـل و بـى اعتنـایى بـه بسـیارى از       ، این پیمانه

  . »مسائلى است که در کنار انسان اتفاق مى افتد
ممکن اسـت  ، اگر انسان بخواهد هر خطا و لغزش دیگران را در یاد نگه دارد

، بنـابراین ؛ خود را نگاه دارددوستى براى خود بیابد و یا دوست ، نتواند در عالم
نقل شده است کـه   ﷒ین مؤمندر سخن دیگرى از امیرال. بهترین راه تغافل است

  : فرمودند
  . )88(من اءشرف اءفعال الکریم تغافلهُ عما یعلم 

تغافل نسـبت  ، یکى از زیباترین و شریف ترین اعمال براى انسان هاى کریم«
  . »ندبه چیزهایى است که مى دان

یکى از مصادیق کرامات اخلاقى تغافل از خطاهاى دیگران و نادیـده گـرفتن   
در   چرا که به خصوص ؛ این صفت از ارزشهاى اخلاقى انسان ها است. آن است

طبیعى است کـه فرزنـدان دچـار    . تربیت فرزندان آثار زیادى بر آن مترتب است
نها سخت گیر و ریـزبین  اگر هر پدر و مادرى بخواهد نسبت به آ، خطا مى شوند

این فرزندان هرگز رشد صحیح اخلاقى ، باشد و خطاهایشان را به رخ آنها بکشد
بـراى تعلـیم و رشـد و    ، از ارزشمندترین روشهاى تربیتى والـدین . نخواهند کرد

توصـیه مـى    ﷒ین مـؤمن امیرال. تعالى فرزندانشان تغافل از خطاهاى آنها اسـت 
  : فرمایند

غافل عنِ الدنى من الاُمورِ عظِّموا    . )89(اءقدارکم بالتَّ
  . »مرتبه و ارزش خود را بالا نگه دارید، با تغافل از امور پست«

وقتى انسـان از ایـن امـور    ، حقیر و پست است، به طور طبیعى هر امر زشتى
امـا در اجتمـاع   . طبعا قدر و منزلتش در انظـار بـالا مـى رود   ، پست تغافل کرد
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هایى که همواره به امور زشت و حقیـر و پسـت اجتمـاعى مـى پردازنـد و      انسان
دیگران را به این امور ناپسند متهم مى کنند و یا امور ناپسندى را که از دیگـران  

به یقین از ارزش و اعتبار اجتماعى خـود مـى   ، صادر شده به رخ آنها مى کشند
  . کاهد

  : فرماینددر تعبیر دیگرى مى  ﷒ین مؤمنامیرال
غَّصت عیشته  ض عن کثیر من الاءمور تنََ غُ غافل و لا ی   . )90(من لم یتَ

اگر انسان از بسیارى از وقایع و امورى که در زندگى رخ میدهـد تغافـل و   «
  . »عیشش ناقص مى شود، چشم پوشى نکند

بهترین راه براى معاشرت صحیح و سالم در جامعـه ایـن اسـت کـه     ، بنابراین
آنچه بیان شد در بـاب آثـار   . طاها و اشتباهات دیگران را فراموش کندانسان خ

اما اثر سوء اجتماعى پرداختن . فردى و اغماض نکردن از اشتباهات دیگران بود
  . آلوده کردن اجتماع است، به بدى هاى دیگران و نقل آنها

کـه ایـن   توصیه مى کنند که هرگز در بیان عیوب دیگـران برنیاییـد    ﷒امام 
باعث اشاعه فحشا در ، نقل عیوب دیگران. خود نوعى آلوده کردن اجتماع است

هـر  . اجتماع مى شود و زشتى آن بستگى به زشتى عملى دارد کـه دیـده اسـت   
قرآن توصـیه  . نقل آن نیز زشت تر خواهد بود، مقدار که آن عمل زشت تر باشد

  : اى دارد که
 ن تشیعون اء ذینَ یحب ذینَ آمنوا لهم عذاب اءلیماءنَّ الَّ   . )91( الفاحشَۀُ فى الَّ

عـذاب  ، کسانى که دوست دارند زشتى ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد«
  . »دردناکى براى آنان است
کسانى را که دوست دارند منکرات و فـواحش در میـان   ، خداوند در این آیه

کسانى که دوست دارند . هدبه عذاب الیم وعده مى د، مردم مومن شیوع پیدا کند
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به یقین جـرم  ، چرا که اگر اقدام کنند؛ نه این که اقدام کنند، فحشا شیوع پیدا کند
پس از . و گناه سنگین ترى را مرتکب شده اند و وعده عذاب نیز قطعى تر است

ایـن اسـت کـه    ، آثار سوء عدم اغماض از گناهان دیگران و نقل گناه انجام شده
  . ا در جامعه توسعه مى دهدقبح و زشتى گناه ر

ایـن اسـت کـه    ، اثر سوء دیگرى که عدم اغماض زشتى ها در اجتمـاع دارد 
، سپس موجب مى شود که قبح و زشتى گنـاه ، باعث نقل زشتى ها و قبایح شده

در جامعه کم شود و دیگران به سمت و سـوى گنـاه سـوق داده شـوند و عفـت      
، مرتکب خطایى مى شود، و پنهانکسى که در خفا . عمومى جامعه لکه دار شود

، علاوه بر لکـه دار کـردن عفـت عمـومى    ، اگر گناه او نقل شود و شیوع پیدا کند
وقتى انسان احساس کرد همه مـردم او را بـه   . پرده حیاى او نیز دریده مى شود

پرده عصمت و حیاى او دریـده مـى   ، عنوان یک گناهکار و خطاکار مى شناسند
  . ار زشتى مى زندشود و دست به هر نوع ک

نتیجه این عمل آن است که مومنى را از پرده عفاف و حیا بیرون مى کشـد و  
حرمت او را از بین مى برد که آن نیز گناه بزرگ دیگرى است که باید در جـاى  

  . خود بحث شود
  حفظ نمودن ارزشها و خوبى ها - 7

ایـن تعبیـر   ، ینـد براى همنشین ذکر مـى فرما  ﷒حق دیگرى که امام سجاد 
  : است

 ه92(و تَحفظََ خیَرات( .  
  . »خوبى هاى او را حفظ کند«

درست نقطـه مقابـل مطلـب    ، این نکته. هرگز خوبى هاى او را فراموش نکند
انسان ها به طـور طبیعـى   . زشتى هاى او را فراموش کند: قبل است که فرمودند



56 

 

، به غالب در انسان هـا ولى آن جن، لغزش و اشتباه شوند، ممکن است دچار خطا
زیبایى ها و کرامت هاى اخلاقى و عملـى آنهـا   ، محاسن، افعال خیر و خوبى ها

  . است
یـا در  ، به صورت کلى باید گفت آیا اگر مثلا ده سال با دیگرى ارتباط داشته

آیا انصاف است همـه خـوبى هـا او را    ، مجلس کوتاهى با او همنشین شده است
مل زشت را که بـه طـور تصـادفى از او سـرزده     فراموش کند و یک حرف یا ع

عمل . این عمل کریمانه نیست، به یقین! است در خاطرش ثبت کند و نگاه دارد؟
در . کریمانه آن است که زشتى ها را فراموش و خوبى هـا را در یـاد نگـه دارد   

اشاره کردیم که حضرت فرمـوده   ﷒ین مؤمنمباحث قبل هم به این سخن امیرال
  : دان

ع الیک معروفا فانشُره    . )93(اذا صنَ
  . »آن را نشر بده، اگر کسى نسبت به تو کار خیرى انجام داد«

. به نشر خوبى ها توصیه شده اسـت ، همان طور که نشر بدى ها ممنوع است
  : درباره ذات ذوالجلال الهى در دعاها آمده است که

  . )94(و ستَرَ القبیح ، یا من اءظههر الجمیل
اى کسى که خوبى هاى انسان را ظـاهر مـى کنـد و بـدى هـاى او را مـى       «

  . »پوشانى
  : یا در دعاى کمیل مى خوانیم

  . )95(و کم من ثناء لست اهلا نشَرتهَ ، کم من قبیح سترتهَ
چه بسیار از زشتى هاى ما را پوشاندى و چه بسیار از خوبى ها را براى ما «

  . »یستگى آن را نداشتیمنشر دادى که ما واقعا اهلیت و شا
  سخن نیک و نیکو سخن گفتن - 8
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، به عنوان حق آخر براى همنشین بیان مى فرماینـد  ﷒نکته دیگرى که امام 
  : این است که

  . )96(و لا تُسمعه الَّا خیرا 
  . »به زبان جارى مکن، جز سخن خیر، اگر با همنشینت سخنى مى گویى«

یک مصداق و به عنوان یک دستور خاص ذکر شـده   اگرچه این جا به عنوان
مخصوصـا  ؛ اما اساسا ما ماموریم زبان را به هر سخن و حرفـى بـازنکنیم  ، است

با همین همنشینى براى ما نسبت به . درباره کسى که با انسان همنشین شده است
روایتى را مرحوم فیض در محجۀ البیضاء از کافى . خود حقوقى ایجاد کرده است

  : ى کند کهنقل م
هى جارؤ ذؤ من باالله و الیوم الآخرِ فلا ین کان یؤ مـنُ بـاالله و    ، م و من کان یـ

و من کان یؤ منُ باالله و الیوم الآخـرُ فلیقـُل خیـرا اءو    ، الیوم الآخرِ فلیکرمِ ضیَفهَ
  . )97(لیسکُت 
و هر که بـه   ؛به همسایه اش آزار نرساند، هر که به خدا و قیامت ایمان دارد«

و هر که به خدا و قیامت ایمـان  ؛ مهمانش را اکرام کند، خدا و قیامت ایمان دارد
  . »سخن خیر بگوید یا سکوت کند، دارد

یا سکوت کند و راه سومى ، سخن خیر بگوید، شرط ایمان این است که انسان
  . توصیه به سکوت شده است، اگر حرف خیر ندارد بزند. ندارد
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  هحق همسای - 32
و نُصرتهُ و معونتَهُ فى الحالیَنِ ، و کَرامتهُ شاهدا، فحفظهُ غائبا، و اءما حق الجارِ

ع له عورة، جمیعا َة منک ، لا تتَبرادة لتعرفهَا منه من غیر اءواءث له عن س و لا تبح
نَّۀُ عنـه   لو بحثَت الاء، و سترا ستیرا، کنت لما علمت حصنا حصینا، و لا تَکَلُّف سـ

ع علیه من حیثُ لا یعلَم، ضمیرا لم تَصل الیه لانطوائه علیه معند ، لا تَس مهلا تُسل
ک عنـه   ، تُقیلُ عثرتَهَ و تغفرُ زلَّتهَ، و لا تَحسده عند نعمۀ، شدیدة و لا تَدخر حلمـ

ج اءن تکونَ سلما له، اذا جهِلَ علیک تیمۀِ تَرُ، و لا تخرُ لُ  ، د عنه لسانَ الشَّـ و تبُطـ
  . و لا حول ولا قوةَ الَّا باالله، و تُعاشرُه معاشرَة کریمۀ، فیه کید حاملِ النَّصیحۀِ

حفظ او است در غیبت و پنهان و تکریم و بزرگداشت او ، و اما حق همسایه«
دنبال عیـب  باید که به . است در حضور و عیان و یارى و معاونت او در هر حال

تا به بـدى در او دسـت یـابى و اگـر     ، او نباشى و بدى هاى او را جستجو نکنى
ماننـد دژى نفوذناپـذیر و پـرده اى    ، ناخواسته بر بدى و عیبى از او آگاه شـدى 

براى یافتن آن عیـوب  ، طورى که اگر با نیزه؛ ضخیم آنها را در دل خود نگه دار
سـخنان او را  ، جایى که او بى خبر است مبادا از. بدان نرسند، دلت شکافته شود

از . به هنگام سختى او را رها نکنى و در نعمتى بر او حسـادت نـورزى  ؛ بشنوى
از حلم ، خطاى او درگذرى و گناهش را بر او ببخشایى و اگر نادانى از او سرزد

بدگویى دیگـران را از  . و بردبارى دریغ نفرمایى و از راه مسالمت خارج نگردى
یـا او  . جلوگیرى کنى، نى و اگر کسى در لباس ناصح با او حیله مى کنداو دفع ک

  . »بزرگوارانه و از سر کرامت معاشرت نمایى
تبیـین حقـوق   . حقوقى براى همسایه بیان شده است ﷒در کلام امام سجاد 

از مصادیق همان امر کلى اسـت کـه در آغـاز    ، همسایه و سفارش به رعایت آن
یعنى عنایت معارف دینى ما به سالم سازى اجتمـاع و  ؛ ان کردیمحق همنشین بی
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سعى در نگهبانى از این سلامت و ایجاد یک مدینه فاضله کـه در سـایه رعایـت    
شـریک و سـایر   ، دوست، همسایه، مثل همنشین؛ همه حقوق گروه هاى مختلف

یقـا  تنش و التهابى در جامعه یافت مى شـود و تحق ، کمتر حادثه، موارد پدید آید
خیلى سـاده و آسـان بـه اصـول و     ، جامعه اى که از تنش و التهاب مصون بماند

توجه مى کند و شرایط ، قواعدى که او را به سمت تعالى اخلاقى دعوت مى کند
به طورى که مردم جامعه در ؛ براى مدینه فاضله و جامعه ایده آل فراهم مى شود

و تجاوز به حقوق یکدیگر زندگى  طمع، التهاب، نه تنها به دور از غوغا، کنار هم
  . نصرت و کمک به همدیگر سبقت خواهند گرفت، بلکه در یارى، مى کنند

  رعایت حقوق همسایه
مـى رهانـد و   ، از امورى که اجتماع ما را از موانع وصول به سعادت و کمـال 

انسان را در عمل کردن به اصول و قواعد همزیستى مسـالمت آمیـز یـارى مـى     
یعنى مـى تـوانیم دو خانـه    ؛ وق همسایه به معناى عام آن استرعایت حق، دهد

کنار یکدیگر مـى  ، دو دوستى که در کلاس درس، کنار یکدیگر را همسایه بدانیم
نشینند یا دو انسانى را که در یک محیط کارى در کنار هـم کـار مـى کننـد نیـز      

ى بـا مـرزى هـا   ، حتى کشورهاى همجوار را در کنـار یکـدیگر  ، همسایه بدانیم
  . همسایه بدانیم، قراردادى

این اسـت کـه تکلیـف بـه     ، نکته مهمى که در آغاز این بحث باید تذکر بدهیم
منوط بر اشـتراك در عقیـده نیسـت و لازم نیسـت کـه      ، رعایت حقوق همسایه

 ﷑پیغمبـر  . حتما مسلمان و مومن و هـم دیـن و هـم کـیش باشـد     ، همسایه
  : فرمودند

، و جـار لـه حقـّانِ   ، و جار له ثلاثۀ حقـوق ، جار له حقّ واحد: ثلاثۀ الجیران
فلـه حـقُّ الجـِوار و حـقُ     ، الجار المسلم ذوالـرَّحمِ ؛ فالجار الذى له ثلاثۀُ حقوق
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فالجار المسلم له حقُّ الجـوارِ و حـقُّ   ؛ و اما الذى له حقاّنِ، الاسلام و حقُّ الرَّحمِ
  . )98(فالجار المشرك ؛ واحد و اءما الذى له حق، الاسلام
یک دسته همسایگانى که بـر همسـایه یـک حـق     : همسایه ها سه دسته اند«
طایفه دیگر از همسایه که بر همسایه سه حق دارند و عده اى که دو حـق  ؛ دارند

کسى است که حـق همسـایگى و   ، آن همسایه که سه حق دارد؛ بر همسایه دارند
، اما آن کـه دو حـق دارد  ؛ و هم کیشى داردحق قوم و خویشى و حق مسلمانى 

یعنى هم حق اسلام دارد و هم حق ؛ آن است که هم مسلمان است و هم همسایه
نـه قـوم و   ؛ اما آن که یک حق دارد همسایه مشرك و ملحـد اسـت  ؛ همسایگى

  . »خویش است و نه مسلمان
ت کـه حضـرت مـى    نقـل شـده اس ـ   ﷑و در تعبیر دیگرى از رسول اکرم 

  : فرمایند
  . )99(اءحسن مجاورةَ من جاورك تکن مسلما 

  . »همسایه خوبى براى مجاورت باش تا مسلمان باشى«
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در روایتى از رسول اکرم 

  . )100(ءنَّه سیورثهُ یوصینى بالجارِ حتَّى ظنَنَت ا ﷒ما زالَ جبرئَیلُ 
آنقدر درباره همسایه سفارش و توصیه کرد که من تصور کردم  ﷒جبرئیل «

  . »همسایه از انسان ارث مى برد
بنابراین توصیه . حقوق همسایه فوق العاده مهم و اداى آن کارى مشکل است

کـه چگونـه   ؛ شود از همسایه آن مطمئن، شده که انسان قبل از فراهم کردن منزل
آدمى است آیا خواهد توانست حق مجاورت او را به جاى آورد یـا در مضـیقه   
قرار خواهد گرفت و بر این اساس در تعبیرات مختلف به روایت الجار ثم الـدار  

  : شده است تأکید
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  پــس تــو هــم الجــار ثــم الــدار گــو

ــو         ــدار ج ــرو دل ــى دارى ب ــر دل   گ

   
  رعایت حقوق همسایه از نظر قرآن
بسیارى از مطالب به صورت کلـى آمـده   ، معمولا در قرآن و معارف دینى ما

، اگر در جایى این طور نبوده و به صورت خاص بدان اشـاره شـده اسـت   . است
از جمله مواردى که در قالب کلى بیان شـده  ؛ بیانگر اهمیت ویژه آن مطلب است

، ر گرفته استو به صورت خاص در آیات کریمه قرآن مورد توصیه و اهتمام قرا
در سـوره مبارکـه نسـاء وقتـى قـرآن      . رعایـت حقـوق همسـایه اسـت     مسئله

  : مى فرماید، ان ذکر مى کندمؤمندستورالعمل هاى اساسى را براى 
ذى القُربى و الیتـَامى و   واعبدواالله و لا تشُرِکوا به شیئا و بالوالدینِ اءحسانا و بِ

الجارِ الجنُبِ والصاحبِ بالجنبِ وابنِ السبیلِ و ما  المساکینِ و الجارِ ذى القُربى و
  . )101( ملَکَت اءیمانُکُم انَّ االله لا یحب من کان مختالا فخَُورا

خدا را بپرستید و چیزى را همتاى او قرار ندهید و بـه پـدر و مـادر نیکـى     «
و ، دیـک و دور و همسایه نز، همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان؛ کنید

زیـرا  ؛ و بردگانى که مالک آنها هسـتید ، و واماندگان در سفر، دوست و همنشین
و از اداى حقوق دیگران سرباز  -کسى را که متکبر و فخرفروش است ، خداوند
  . »دوست نمى دارد -مى زند 

توحجید و بعد فرمان نیکى به پدر و مادر و ارحـام و   مسئلهاول ، در این آیه
ن و افراد ناتوان و مسکین مطرح و بعد فرمان احسان به همسـایگان  سپس یتیما

تعبیر اول مربوط به همسایگان نزدیک و مجاور . دور و نزدیک صادر شده است
  . است و تعبیر دوم براى همسایگانى است که فاصله بیشترى دارند

ر مرتبه اى بـالات ، امر به احسان و نیکى. امر به احسان شده است، در این آیه
جود و ، همان طور که در حقوق قبل نیز اشاره شد. از عدالت و قانونمندى است
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، چرا که اگر قانونى شود؛ فضل و احسان در چهارچوب قانون و عدل نمى گنجد
وقتى احسان محقق مى شـود کـه انسـان هـر     . دیگر جود و احسان نخواهد بود

ین گاه خداونـد بـه   بنابرا؛ آنچه که مى تواند در حق دیگرى نیکى و خدمت کند
عـدالت امـرى   ، انسان دستور مى دهد که نسبت به گروهى با عدالت رفتار کنیـد 

اگـر فـرد در   . اسـت   چهارچوبى دارد و قوانین آن کاملا مشـخص  ، قانونى است
، ولـى در ایـن جـا   ، عدالت را محقق کـرده اسـت  ، محدوده این قوانین عمل کند

عنى انسان هرچـه در تـوان دارد بـه    ی، احسان. خداوند فرمان به احسان مى دهد
  . دیگران نیکى و خدمت کند

، قـانون ، اما عـدالت حـد و مـرز دارد   . این احسان است و حد و مرزى ندارد
  . محدوده و چهارچوب معین دارد

نـه بـه   ، امر بـه احسـان کـرده   ، نکته مهم این است که خداوند درباره همسایه
ایى جوامـع از آن خصـایص زشـت    عدالت و از این نکته مى توان فهمید که ره

بنـابراین  . گذشته و نجات جامعه از مهلکات اخلاقى فقط با عدالت میسر نیسـت 
در روایات قبلى که ضرورت حرمت به همسایه و ضرورت اکرام همسایه مطـرح  

هیچ قید و ، کردیم که ضرورت رعایت حقوق همسایه تأکیدبه این نکته هم ، بود
اگـر چـه دو   ؛ این حقوق بـه وجـود مـى آیـد     ،با صرف مجاورت؛ شرطى ندارد

  . همسایه اعتقادات مشترك نیز نداشته باشند

  نیکى و احسان در حق همسایه
در روایات دیگرى حرمت اذیت و قبح آزار رساندن و زشتى تجاوز و تعرض 

  : که موجب ناراحتى و تکدر او مى شود بیان مى کنند، به حریم همسایه را  
  . )102(یاءمنَ جاره بوائقهَ  لا یؤ منگ عبد حتَّى
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مگر آن کـه همسـایه او از شـرش در    ؛ ایمان براى بنده اى حاصل نمى شود«
  . »امان باشد

باید از همسایه او درباره ، از علایمى که میتوان فهمید انسانى مومن است یا نه
یعنى مومن حقیقى کسى است که دیگـران بـه طـور    ؛ کرد سئوالنیکى و شر وى 

آزار رسـاندن   مسـئله . از شر او در امان باشند، مسایگان به طور خاصکلى و ه
یعنى هر چیزى که موجب تکدر و نگرانى شود و روح او ؛ هم خیلى ظریف است
  : مى فرمایند ﷑رسول اکرم . را برنجاند آزار است

 َجارِك فقد آذیَته کلب یتمر 103(اذا اءنت( .  
  . »آزار او به حساب مى آید، سایه را سنگ بزنىاگر سگ هم«

ولى صرف این که یک نوع تعلق و وابستگى ؛ حیوان غیر مطلوبى است، سگ
. همسـایه را رنجانـده اى و آزار داده اى  ، اگر او را برنجانى، به این همسایه دارد

این نکته بسیار مهم است که اگر کسى به همه موازین و قوانین شرع انور ملتـزم  
روایت شده است . اما به حقوق همسایه گردن ننهد مسلمان و مومن نیست، اشدب
  : که

، و تؤُ ذى جیرانهَـا ، و تَقوم اللیّل، انَّ فلانۀَ تَصوم النهّار: ﷑قیل لرسول االله 
  . )104(هى فى النارِ : ﷑فقال 
زنى اسـت کـه همـه روزهـا روزه دار     : گفتند ﷑به رسول گرامى اسلام «

حضـرت  . ولى همسایه هـا را آزار مـى رسـاند   ، است و شب ها را در حال نماز
  . »این زن در آتش است: فرمودند

یعنى اجر و پاداش همه اعمالى که انجام مى دهد با ایذاى همسـایگان نـابود   
؛ اعث مى شود که به آتـش بـرود  مى شود و از بین مى رود و زشتى و قبح آن ب

، یعنى خداوند از این عمل زشت آن زن در مقابل کارهاى خیرى که کرده اسـت 
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چرا که این حق الناس است و امکان ندارد کـه مـورد مغفـرت قـرار     ؛ نمى گذرد
  . بگیرد

نکته قابل توجه درباره همسایه این است که علاوه بر این که انسـان بایـد از   
  . باید به ایشان نیکى کند، گان بپرهیزدایذا و آزار همسای

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در روایت دیگرى از رسول اکرم 
 و حسنُ جِوار اءهله ُتهعمنُ المسکن س105(و ی( .  

یکى وسـعت منـزل اسـت و دیگـرى     ، از علایم میمون و مبارك بودن منزل«
  »خوب بودن همسایگان آن منزل

  محدوده همسایه از نظر اسلام
نمى توان گفت همسایه کسى است کـه  . محدوده همسایگان است، نکته دیگر

بلکه در روایتـى از امـام صـادق    ، دیوار منزلش کنار منزل انسان واقع شده است
  : وارد شده است که فرمودند ﷒

یهارا جیِرَان من بینِ یدعینَ دکلُّ اءرب ،ن خَلفو م ه ماله   ، ه و عن یمینـ و عـن شـ
)106( .  

از راسـت و از چـپ همسـایه    ، پشت سر، روبرو؛ چهل خانه از چهار طرف«
  . »محسوب مى شوند

در نتیجه همسایگان ، همسایه خوانده مى شوند، چون خانه ها از چهار سمت
ولى به هر ؛ شاید از حقوق متفاوتى برخوردار باشند، به تناسب دورى و نزدیکى

ل نباید محدوده مجاورت و همسایگى را یکى دو تا خانه در سـمت چـپ و   حا
محدوده مجاورت و همسایگى تا چهل منزل از چهـار سـمت   . راست تصور کرد

همسایگان حقوق یکدیگر را نادیده گرفته و به ایذاى یکـدیگر  ، در گذشته. است
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ابتکارى به خرج دادند کـه در   ،براى حل این مشکل ﷑پیغمبر . مى پرداختند
  . مجازات هاى اسلامى کمتر چنین مواردى را مى توان پیدا کرد

آمـد و از همسـایه    ﷑در روایتى آمده است که کسى خدمت رسول اکرم 
روایـت چنـین   . حضرت راه زیبا و بـدیعى را بـه او نشـان داد   ؛ اش شکایت کرد

  : است
ى   : فقال له، ینى و یشتمنى و یضیقُ علَىانَّ لى جارا یؤ ذ اذهب فان هـو عصـ

عِ االله فیه  107(االله فیک فاءط( .  
من همسایه اى دارم که آزارم مى دهد و دشمنامم مى گوید و مرا در سختى «

اگر او به فرمان خدا در مورد تو عمل ؛ برو: حضرت به او فرمودند. قرار مى دهد
  . »-با او خوشرفتارى کن  -. د او اطاعت کنتو خدا را در مور، نکرد

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒در روایت دیگرى از امام باقر 
 رجل الى النَّبى جاء﷑   ارِه ن جـ فقـال لـه رسـول االله    ، فشََکا الیه اءذى مـ

، ثم عاد الیه فشََکاه ثالثـَۀ ، اصبِر: ﷑ۀ فقال له النَّبى ثم اءتاه ثانی، اصبِر: ﷑
 ۀِ      : للرَّجلِ الـذى شـَکا   ﷑فقال النبى اس الـى الجمعـ اذا کـان عنـد رواحِ النَّـ

روح الـى الجمعـۀِ فـا      ن یـ اءلوك  فاءخرج متاَعک الى الطَّریقِ حتَّى یرَاه مـ ذا سـ
رد متاعک فلَک االله علَى : فاَءتاه جاره المؤ ذى له فقال له، ففََعل: قال، فاَءخبِرهم

 عودن لا اء108(اء( .  
. آمد و از همسایه اش شـکایت کـرد   ﷑شخصى خدمت حضرت رسول «

باز حضـرت او را بـه   ، دمرتبه دوم آم، مدتى گذشت !صبر کن: حضرت فرمودند
. باز مدتى گذشـت و بـراى مرتبـه سـوم آمـد و شـکوه کـرد       . صبر امر فرمودند
وقتى نزدیک ظهر جمعه مردم از هر سمت به سوى محل نماز : حضرت فرمودند

لوازم زنـدگى ات را در کوچـه و در مسـیر نمـازگزاران     ، جمعه حرکت مى کنند
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ببینند که تو زنـدگى ات را از  ، روند جمعه قرار ده تا کسانى که به نماز جمعه مى
به آنها بگو کـه مـن بـه خـاطر     ، کردند سئوالوقتى از تو ؛ خانه بیرون ریخته اى

ایـن کـار را    ﷑آن فرد طبق توصیه پیامبر . ایذاى همسایه این کار را کرده ام
ثیتش در خطـر  همسایه شرور که او را آزار مى داد چون دید که آبرو و حی. کرد

  . »است قسم خورد و تعهد کرد که دیگر هرگز به او بدى نکند

  حقوق همسایه
مى پردازیم و حقـوقى   ﷒بعد از این مقدمه به سخنان گوهر بار امام سجاد 

  : که براى همسایه برشمرده اند
  حفظ همسایه در غیاب او - 1

: کرده اند این است که مى فرماینـد براى همسایه ذکر  ﷒اولین حقى که امام 
، یعنى وقتى او در خانه نیست؛ او را حفظ کنى، فحفظهُ غائبا وقتى که غایب است

  . خانه و مال او را از تعرض و تجاوز دیگران حفظ کنى
  : نقل مى کنند که مى فرمایند ﷒از پدرشان امام باقر  ﷒امام صادق 

ى  قَرَاءت فـى کتـابِ    کتَـَب بـین المهـاجرینَ     ﷑اءنَّ رسـول االله  : ﷒علـ
، والاءنصارِ و من لَحقَ بهم من اءهلِ یثرِب اءنَّ الجار کالنَّفسِ غیرُ مضاَر و لا آثم

 همۀِ اءرمۀُ الجارِ على الجارِ کَحرم109(و ح( .  
بین  ﷑خواندم که پیامبر  )110(که من در آن کتاب : فرمودند ﷒امام باقر «

دسـتورالعملى را  ، مهاجرین و انصار و دیگرانى کـه وارد مـى شـدند   ؛ اهل مدینه
مثـل حرمـت مـادر    ، نوشته بودند که بر اساس آن حرمت همسـایه بـر همسـایه   

  . »است
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از محبـوب تـرین مخلوقـات     همان طور که انسان براى مادر به عنوان یکـى 
عالم احترام قائل است و او را به عنوان نفیس ترین ناموسش صیانت و حفاظت 

  . باید از همسایه نیز همان طور حفاظت کند، مى کند
فحفظه غائبا یعنى همان طور که نسبت به حرمت مادر خود حساسیت دارد و 

مصـون مـى دارد و   مادر را از تعرض دیگران و حتى از نگاه هاى تعرض آمیـز  
ایـن نهایـت   . باید نسبت به همسایه نیـز ایـن چنـین باشـد    ، خود را سپر مى کند

  . احترام به همسایه است که در هیچ مکتبى مانند آن یافت نمى شود
  بزرگداشت همسایه در حضورش  - 2

کرامتـه شـاهدا اکـرام و بزرگداشـت او در     : حضرت مى فرمایند، دومین حق
یا با هم در یـک جمـع دوسـتانه    ، هم برخورد مى کنند یعنى وقتى با؛ حضورش

در همان کتـاب رسـول االله   . او را اکرام کند و مقام او را پاس دارد، شرکت دارند
 : تعبیر عجیبى آمده است که ﷑

  . )111(اءنَّ الجار کالنَّفس غیرُ مضار و لا آثم 
ه خود ضرر مى رسـاند و نـه گنـاهى    همسایه مثل خود انسان است که نه ب«

  . »انجام مى دهد
یعنى همان طور که دوست . به او نیز داشته باشد، هر اهتمامى که به خود دارد

یعنى همان طور احترام و بزرگداشتى کـه  ؛ با او رفتار کن، دارى با تو رفتار شود
  . دوست دارى دیگران به تو داشته باشند تو براى او به جاى آور

  رى و کمک به همسایه در حضور و غیاب یا - 3
  . و نُصرتهُ و معونتَهُ فى الحالیَنِ جمیعا: حضرت در این باره مى فرمایند
هم از کلمه نصرت استفاده شده اسـت و هـم   ؛ او را یارى کنى و نصرت دهى

اعانـت در امـور   ؛ شاید این دو لفظ از حیث معنوى و مادى مطرح باشـد . اعانت
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و در توصـیه   ﷕در فرمایش هاى ائمه هـدى  . مور معنوىمادى و نصرت در ا
به نقـل از   ﷒مثلا در روایتى از امام صادق . این نکته آمده است، هاى اخلاقى
  : آمده است ﷑رسول اکرم 

ع  جائ هشبَعانَ و جار اتن بنَ بى م112(ما آم( .  
بـه مـن ایمـان نیـاورده     ، و همسایه اش گرسنه باشـد اگر کسى شب بخوابد «
  . »است

، در روایت دیگرى دارد کسى که لباس داشته باشد و همسایه اش برهنه باشد
. و همین طور کسى که خودش سیراب باشد و همسـایه اش تشـنه  ؛ مومن نیست
یعنـى  ؛ چه در غیاب و چه در حضـورش ؛ اصل یارى کردن او است، در هر حال
را از خانواده خودش بداند و از هر نوع کمکى که در تـوان او اسـت   خانواده او 
  . دریغ نکند

  مخفى نگه داشتن بدى ها و عیب ها - 4
این است کـه  ، براى همسایه ذکر مى فرمایند ﷒حق چهارمى که امام سجاد 

  : حضرت مى فرمایند، عیب هاى همسایه را جستجو نکند
ع له عورة َة منـک و    و لا، لا تتَبرادة لتعرفهَا منه من غیـر اءواءث له عن س تبح

  . و سترا ستیرا، کنت لما علمت حصنا حصینا، لا تَکَلُّف
به ظرایفى توجه فرمـوده انـد کـه    . بسیار دقیق است ﷒فرمایش امام سجاد 

به طـور طبیعـى همسـایگان بـر     . خیلى از مربیان و معلمان اخلاق از آن غافلند
حضرت مى فرمایند که اگـر بـر عیـوب و    ، احوال یکدیگر واقف تر از دیگرانند

چشم خود را ببند و عیب و منکر را چنـان پنهـان   ، منکرى از او علم پیدا کردى
کـه اگـر بـا نیـزه دل تـو را بشـکافند و       ، کن و پرده ضخیمى بر روى آن بکش

  . نتوانند، بخواهند این عیب را آشکار کنند
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ایـن  ، صرف همسـایگى ؛ کافر باشد، حتى اگر همسایه، ن مطلببا توجه به ای
حق را بر ذمه همسایه خواهد داشت و همسایه را در مقابل او مکلف به رازدارى 

چه رسد به این که به دنبال عیوب او ؛ و چشم پوشى از عیوب او خواهد ساخت
ص بـه خصـو  ، بلکه مطلق عیب جویى از دیگـران ، نه تنها درباره همسایه. باشد

  . انسان هاى مومن به شدت نهى شده است
  : آمده است ﷒در تعبیر امام سجاد 

  . لا تتَّبع له عورة
  . »هرگز بدى هاى او را جستجو نکنید«

  : روایتى بدین مضمون نقل شده است که، در توضیح این مطلب
عورةُ : الناسشى ء یقوله : ﷒قلت لاءبى عبداالله : عن حذیفۀِ بن منصور قال

ذهب: قال ؟على المومنِ حرام مؤمنال انَّما عـورةُ المـومن اءن یـراه    ، لیس حیث تَ
  . )113(فیحفظَهُ علیه لیعیرَه به یوما اذا غَضب ، یتکَلَّم بکلام یعاب علیه

کـردم کـه    سـئوال  ﷒که من از امـام صـادق   : حذیفۀ بن منصور مى گوید«
عورت مومن بر مومن حرام : از این روایت که فرمودند ﷑منظور رسول اکرم 

گمان نکن منظـور از عـورت معنـاى خاصـش     : حضرت فرمودند ؟است چیست
بلکه این است که مثلا اگـر مـومنى   ، که حرام است دیگران به آن نظر کنند، باشد

روزى آن را  عیب او را حفظ کنى تـا ، لغزشى در سخن و در اداى کلمات داشت
  . »به رخش بکشى یا در جایى علیه او استفاده کنى

  عیب جویى از دیگران و همسایه 
منظور حضرت این است که به هیچ وجه بـه دنبـال عیـب دیگـر انسـان هـا       

یکى از زشت ترین و ناپسندترین خلقیات انسان این اسـت کـه در پـى    . نباشید
ایط امروزى که خانه هـا بسـیار   به ویژه همسایه که در شر؛ عیوب دیگران نباشد
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در سخنى از رسـول اکـرم   . به هم نزدیک است از زشتى بیشترى برخوردار است
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑

ه یرعـانى     ان راءى ، اللهم انّى اءعوذُ بک من خلیل ماکر عینـاه تَریَـانى و قلبـ
  . )114(حسنۀ دفنها و ان راءى سیئۀ اءذاعها 

دوستى که چشـمان او مـرا مشـاهده    ؛ من از یک دوست به خدا پناه مى برم«
آن را دفن و پنهان کنـد  ، اگر از من خوبى ببیند، مى کند و دلش مراقب من است
  . »افشا و نشر آن برآید، و اگر بدى ببیند در مقام اشاعه

ه مى برم و معلـوم مـى شـود امـر     به تو پنا! خدایا: مى فرمایند ﷑پیغمبر 
خطرناکى است که در کنار انسان چنین فردى زنـدگى کنـد کـه کـار و کسـب و      

خطـا و  ، زندگى خود را تعطیل کند و مراقب دیگران باشد تا ببینـد چـه لغـزش   
در ایـن صـورت   . اشتباهى از آنها صادر مى شود تا آن را در جامعه رواج دهـد 

دارد و وقتى در چهاردیوارى خانه خود امنیـت  انسان در خانه اش هیچ امنیتى ن
  . نداشته باشد آسایش او از بین خواهد رفت

سفارش آیه کریمه قرآن و دستور صریح شرع مقدس است که و لا تجسسـوا  
  . حتى دستگاه هاى حکومتى هم حق تجسس از خانه هى مردم را ندارند )115(

ه هاى مدینـه عبـور مـى    شب هنگام از کوچ، در تاریخ نوشته اند خلیفه دوم
از دیوار خانه وارد شد و از احـوال  ؛ صداى ضعیفى از داخل خانه اى شنید. کرد

صـاحب خانـه مسـلمان    . اهل خانه تجسس کرد و صاحب خانه را تهدیـد کـرد  
. اما مسلمانى بود که احکام شرع و دیـن را خـوب مـى دانسـت    ، گنهکارى بود
شـما سـه گنـاه    ، انجام یک گنـاهم  اگر من در حال !جناب خلیفه: بنابراین گفت

یکى این که از دیوار خانه من بالا آمده اید و حال آن کـه آیـه   : مرتکب شده اید
ن اءبوابهِـا    : شریفه قرآن مى فرماید وت مـ از در خانـه هـا وارد    )116(و اءتوا البیـ
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و ؛ تجسـس نکنیـد   )117(و لا تجسسـوا  : دیگر این که آیه قرآن مى فرماید؛ شوید
آن که به تجسس و تفحص ز زندگى شخصى و خانه من برآمده اى و گنـاه   حال

و بـا فـردى   ، سوم تو این است که ونظیفه دارى وقتى وارد خانه اى مـى شـوى  
حال آن که بدون سـلام لـب بـه    ؛ بعد سخن بگویى، سلام کرده، برخورد مى کنى
ز گناه تو این سه گناه را بر من ببخش تا من هم ا: خلیفه گفت. سخن گشوده اى

  . )118(درگذرم 
  : آمده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمندر تعبیرات امام امیرال

باب    ؛ و یترکـون محاسـنهَم  ، الاءشرار یتتَبَعون مساوى ء الناس ع الـذُّ کمـا یتتَبَـ
  . )119(المواضع الفاسدةَ 

بى هاى آنها کار اشرار این است که به دنبال بدى ها و عیوب دیگرانند و خو«
مثل مگس که همه زیبایى هاى انسـان را رهـا مـى کنـد و بـر      . را رها مى کنند

  . »مواضع فاسد مى نشیند
همه خیرات و خوبى هاى دیگران را رها کرده ؛ افراد شرور هم مگس صفتند

  : مى فرمایند ﷒پیشواى یازدهم امام عسکرى . به دنبال عیوب مى گردند
ان راءى حسنۀ اءخافها و ان ، لفَواقرِ التى تَقصم الظَّهرَ جار السوءمن القَواصمِ ا

  . )120(راءى سیئۀ اءفشاها 
همسایه بد است که خـوبى  ، از بدى ها و قبایحى که کمر انسان را مى شکند«

آن را ، هاى تو را پنهان مى کند و بروز نمى دهد و اگر از تو زشتى و بـدى دیـد  
  . »افشا مى کند

سـعى کـن   : در توصیه خود به مالـک اشـتر مـى فرماینـد     ﷒ین مؤمنامیرال
کسانى نباشند که به دنبال عیب جـویى از مردمنـد   ، مامورانى که انتخاب مى کنى

)121( .  
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  : حضرت در تعبیر دیگرى مى فرمایند
ض الناس الیک و اءبعدهم منک اءطلبَهم لمعایبِ الناس    . )122(لیکنُ اءبغَ

کسـانى انـد کـه    ، که باید همیشه از تو دور باشـند ، ترین افراد نزد تودشمن «
  . »بیشتر به دنبال عیب جویى از مردمند

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمندر روایت دیگرى از امیرال
  . )123(فانَّه لم یسلَم مصاحبهم منهم ، اءیاك و معاشرةَ متتبعى عیوب الناسِ

چـون  ؛ ن از معاشرت با افرادى که دنبـال عیـوب دیگراننـد بپرهیزنـد    امؤمن«
  . »همنشین آنها از ایشان در امان نیست

انسان ها بدون عیب نیستند و بالاخره انسان هاى عیب جو از انسـان عیبـى   
پیدا مى کنند و آن را افشا کرده و موجب هتک حرمـت و حیثیـت انسـان مـى     

  : در روایت دیگرى مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. شوند
 یئاتحِ العیوب و شرِّ السن اءقبالعیوبِ م ع124(تتَب( .  

به دنبال عیب دیگران بودن یکى از قبیح تـرین عیـوب و بـدترین گناهـان     «
  . »است

یعنى هم به عیب نفسانى بودن این سیئه اشاره مى کند و هـم بـه اثـر آن کـه     
، آن هم نه به عنوان یک گنـاه بسـیط و کوچـک   . شودیکى از گناهان تلقى مى 

. بلکه به عنوان بدترین بدى ها که اساسا از صفات انسان هاى پست فطرت است
نقل شده است کـه حضـرت مـى     ﷑در روایتى از وجود مقدس رسول اکرم 

  : فرمایند
ع الحکمۀَ من غیره س فیسم جلمثَلُ الذى ی ،حدمثـل  ، ث الا بشرِّ ما سمعو لا ی

ذ خیرها: فقال، اءعطنى شاة من غنمک: رجل اءتى راعیا فقال له فجاء ، اذهب فخُ
ذى مع الغنم    . )125(فاخذ باذُُنِ الکلبِ الّ
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کسى که با دیگران مى نشیند و حرف هاى خوب و کارهاى حکمـت آمیـز   «
بدترین را انتخاب ، دیده آنها را مى بیند و مى شنود و از میان همه آنچه شنیده و

مانند کسى است که سراغ گله دارى مى رود و از او یک گوسفند طلب ، مى کند
بهتـرین را انتخـاب   ، چوپان هم او را آزاد مى گذارد که در گله گوسفند؛ مى کند
  . »سگ گله را انتخاب مى کند، مى رود و از جمع گوسفندان؛ کند

یا فاقد قدرت تشخیص مى باشد و  ،فردى که دنبال زشتى هاى دیگران است
، از میان همه خوبى هایى که یک فرد مى تواند داشـته باشـد  ، یا کج سلیقه است

ت و دنائـت   . بدترین را انتخاب مى کند یا این که اصلا این انتخاب علامت خسـ
چیـزى  ، به جاى این که چیزى را انتخاب کند که از آن منفعت ببرد. طبع او است

، از میان این همه گوسفند مطلـوب . د که به دیگران ضرر بخوردرا انتخاب مى کن
، اما وقتى سگ را مى برد؛ سگ را انتخاب مى کند که براى او هیچ منفعتى ندارد

  . به صاحبش ضرر مى خورد
دلیل این رفتار چنین بیان شده است که آنها با این  ﷒ین مؤمندر کلام امیرال

کسـانى کـه دنبـال    . ى بدکارى هاى خویش دارنـد کار خود قصد عذرتراشى برا
نوعا افرادى اند که داراى عیوب و نقاط ضـعف متعـددى   ، عیوب دیگران هستند

حضرت در کلام دیگرى مى . هستند و مى خواهند براى خود شریک جرم بیابند
  : فرمایند

ذر فى معا لهم الع تَّسعیون اشاعۀَ معایبِ الناّسِ لحبو العیوبِ ی126(یبهم ذَو( .  
دوست دارند عیـوب دیگـران را اشـاعه دهنـد تـا      ، افرادى که داراى عیبند«

  . »بتوانند براى عیوب خود دلیل تراشى کنند
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بلکه ؛ اینها با دلیل تراشى چنین وانمود مى کنند که در عیوب خود تنها نیستند
رت دوست و اطرافیان او نیز چنین هستند و از طرفى مى خواهند حقـا ، همسایه

  . جبران کنند، اجتماعى خود را که به خاطر داشتن این عیب ایجاد شده است
  پیامدهاى افشاى عیوب دیگران 

اساسا عده اى تصور مى کنند با نقل عیوب دیگران و از بین بـردن منزلـت و   
به عبارت دیگر فکـر مـى کننـد بـا تحقیـر      . رشد مى کنند، پایگاه اجتماعى آنها

. بانى بسازند که اسباب تعالى و ترقى خود را فراهم کننـد مى توانند نرد، دیگران
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒در روایتى از امام صادق 

ذینَ قـال االله         مؤمنمن قال فى  نَ الَّـ معته اءذُنـاه فهـو مـ ما راءته عینـَاه و سـ
ذینَ یحبون اءن تشیع الفاحشَۀُ فى«: عزّوجلّ ذینَ آمنوا لهـم عـذاب اءلـیم     انَّ الَّ الَّ

)127( «)128( .  
مشمول ایـن آیـه   ، هرچه از دیگران مى بیند و مى شنود نقل کند، اگر کسى«

 ـخداوند به کسانى که دوست دارند فحشا در میـان  : است که مى فرماید ان مؤمن
ایشان هم در دنیا به عذاب مبـتلا  . رشد پیدا کند وعده عذاب دردناك داده است

  . »وند و هم در آخرتمى ش
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در تعبیر دیگرى از رسول اکرم 

ع فاحشَۀ فاَءفشاَها کان کمَن اءتاها  من س129(و م( .  
مثـل ایـن اسـت کـه     ، اگر کسى منکرى را از دیگرى ببیند و آن را افشا کند«

  . »خود مرتکب آن منکر شده باشد
بنابراین اگر انسان بخواهد با افشاى عیوب دیگران به رتبه و منزلت اجتماعى 
دست پیدا کند عیب بسیار بزرگى است و دیگران به عنوان یک انسان معیوب به 

اصولا چنین خصایصـى  . نه به عنوان انسانى سالم، چنین کسى نگاه خواهند کرد
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. بیل مقرر فرمـوده اسـت  داراى آثار وضعى بسیارى است که خداوند براى این ق
  : فرمودند ﷑رسول اکرم 

فاءسـکَت االله عـن   ، فسکتَوا عن عیوبِ الناسِ، کان بالمدینۀِ اءقوام لهم عیوب
و کـان فـى المدینـۀ اءقـوام لا     ، فماتوا و لا عیوب لهم عند الناس، عیوبهم الناس

لم یزالوا یعرَفون بهـا  ، االلهُ لهم عیوبا فاءظهرَ، عیوب لهم فتکَلَّموا فى عیوبِ الناس
  . )130(الى اءن ماتوا 

 -یک امتیاز داشتند کـه   -ولى ؛ جماعتى بودند که عیوبى داشتند، در مدینه«
 -نتیجـه ایـن شـد کـه      -دم فرو مـى بسـتند   ، اگر عیوبى در دیگران مى دیدند
ى و معیـوب  در اجتماع هرگز به عنوان خـاط ، خداوند کارى کرد که وقتى مردند

و در مدینه گروهـى بودنـد   . نه در زمان حیاتشان و نه بعد از آن؛ شناخته نشدند
مگر این که عیوب دیگران را نقل مـى کردنـد و همیشـه    ، که هیچ عیبى نداشتند

آنها دچار خطاهایى شدند که تا زنـده بودنـد بـه آن    . حرف دیگران را مى زدند
ى نمـى شـناخت مگـر ایـن کـه آن      آن طایفه را کس -خطاها شناخته مى شدند 
  . »-عیوب برایشان ذکر شود 

عذاب آنها در دنیا این بود که به بدنامى شهرت پیدا کردند و عـذاب آخـرت   
  . آنها هم محفوظ است که به حقوق دیگران تجاوز کرده اند

هستند  -عیب جویى از دیگران  -گاهى افرادى که مبتلا به این مرض روانى 
ارند و در بى تقیدى و بـى تعهـدى بـه اصـول اخلاقـى و بـى       پا را فراتر مى گذ

به ، آنقدر پیش مى روند که اگر در کسى عیبى نیابند، اعتنایى به ارزشهاى انسانى
حقـارت و فـراهم     و دلیل آن ترمیم و جبران احساس . عیب تراشى مى پردازند

نـین  و گاهى هم تصور این افراد چ؛ کردن منزلت هاى اجتماعى براى خود است
با غیبت کردن از آنها و نقل عیوبشان مى توانند بـراى  ، است که با تحقیر دیگران
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یعنى مى بینند فردى داراى منزلتـى  . خود جایگاه و پایگاه اجتماعى درست کنند
یقینا نوبت ایشان شـده و یـا راه   ، مى اندیشند اگر او در این جایگاه نباشد، است

یـا  ، بنـابراین عیـب جـویى   ؛ تر خواهد شدبراى رسیدن آنها به آن منزلت هموار
از این افراد در روایات تعبیر به شرار الناس یعنى بـدترین  . عیب سازى مى کنند

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در روایتى از رسول اکرم . مردم شده است
، المشاّونَ بالنمیمـۀِ : قال، ﷑بلى یا رسول االله : قالوا ؟اءلا اُخبرکم بشرارِکم
قون بین الاءحبۀِ   . )131(الباغونَ للبرَاء العیبِ ، المفرِّ

حضـرت   !آرى یـا رسـول االله  : گفتنـد  ؟آیا بدترین هاى شما را معرفى کـنم «
کسانى که نمامى و سخن چینى مى : سه طایفه جزء بدترین افراد بشرند: فرمودند
دوستان تفریق و فاصله ایجاد مى کنند و کسانى که به دنبال کسانى که بین ؛ کنند

 . »عیب تراشى براى افراد منزه و برى از عیب هستند

گاهى خبائث به جایى مى رسد که که براى اطلاع از عیبى یا سـاختن عیبـى   
به آنها نزدیک مى شوند تا بتوانند ؛ با افراد طرح دوستى مى ریزند، براى دیگران
عیبى که با شرایط و حال و احوال او تناسب بیشترى . نسبت دهند عیبى را به او

، از نظر معارف مـا ایـن افـراد   . داشته باشد و زمینه پذیرش اجتماعى داشته باشد
امـام صـادق   . دورترین مردم از خـدا هسـتند و در مـرز کفـر قـرار گرفتـه انـد       

  : فرمودند ﷒
ن االله اءم بدما یکونُ الع دبعالرَّجلَ و هو یحفظَُ علیـه  اء ىاخون یکونَ الرَّجلُ ی

  . )132(زلَّاته لیعیرَه بها یوما ما 
شدیدترین چیزى که انسان را از خدا دور مى کند این است که وى با کسـى  «

  . »رفیق شود تا عیب هاى او را پیدا کند و روزى علیه او استفاده کند
  : آمده است که ﷒ز امام باقر تعبیر دیگرى هم به همین مضمون ا
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ى   اءقرَب ما یکونُ العبد الى الکفرِ اءن یواخى الرَّجلُ الرَّجلَ على الدینِ فیحصـ
  . )133(علیه زلَّاته لیعیرَه بها یوما ما 

نزدیک ترین چیزى که انسان را به کفر مى رساند این اسـت کـه بـا کسـى     «
  . »او واقف شده و روزى علیه او استفاده کند دوست شود تا به عیوب

  : نقل شده است که ﷒در روایتى از امام صادق 
ِیا لذنوبهدا لذنوبِ الناّسِ ناس   . )134(فاعلمَوا اءنَّه قد مکرَ به ، اذا راءیتُم العبد متفََقِّ

را  اگر کسى را دیدید که دنبال یافتن عیـوب دیگـران اسـت و عیـب خـود     «
  . »بدانید که خود را فریب مى دهد، فراموش کرده

چنین انسـانى  . یعنى هم آثار دنیوى آن دامنش را مى گیرد و هم اثار اخروى
مى فرمایند او با ایـن   ﷒امام . اساسا نمى تواند به هدف اصلى خود نائل شود

ش که ترقـى  یعنى هیچ وقت به نتیجه دلخواه خوی؛ خود را فریب داده است، کار
دست پیدا نمى کند و مهم این است ، و رشد در سایه افشاى عیوب دیگران است
  : مى فرمایند ﷒امام صادق . که این رفتار براى طرف مقابل آثار خیر دارد

ع من  و لـم  ، فاءفشَى ذلک علیه و لم یکتمُها، علَى ذَنب اءو سیئۀ مؤمنمنِ اطَّلَ
ذى اءفشاه علیه ب و کان ، کان عند االلهِ کَعاملها، هیستغفرِ االله ل و علیه وزِر ذلک الَّ

نیا مستورا علیه فى الآخرةِ، مغفورا لعاملها فشَى علیه فى الدما اء هو کان عقاب ، ثم
ى علیه عقابا فى الآخرةِ    . )135(یجِد االله اءکرمَ من اءن یثنَِّ

را بداند و آن را افشا کند و براى صاحب آن طلـب   اگر کسى عیوب مومنى«
کننده آن کار و صـاحب آن عیـب شـناخته مـى شـود و      ، نزد خدا، مغفرت نکند
با افشـاى  ، صاحب آن عیب و گناه. گناه افشا را هم خواهد داشت، علاوه بر آن

چون عذاب گنـاهش را بـه   ؛ مورد غفران قرار مى گیرد، عیبش از طرف دیگران
ن عمل دیده و این گناه در آخرت پوشیده خواهد ماند و خواهـد  شکل فاش شد
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بزرگتر و کریم تر از آن است که او را دوباره در آخرت عقـاب  ، دید که خداوند
  . »کند

در آخـرت خداونـد   ، چون در دنیا عقاب شده و آبرویش ریخته شـده اسـت  
ان و پس مهم این است کـه خداونـد متعـال بـراى گناه ـ    . آبروى او را نمى ریزد

  . آثار وضعى دنیوى و اخروى قرار داده است، سیئات اخلاقى
آنها را حقیر کنـد تـا   ، هدف انسان عیب جو این است که با نقل عیب دیگران

بلکه طـرف  ، وى نه تنها به این مقام و منزلت دست پیدا نمى کند؛ خود رشد کند
از عـذاب   آن فـرد ، تطهیر مى کند و ثمره اش این است که در اخـرت ، مقابل را

در دنیـا    اخروى نجات پیدا مى کند و عذاب او همان آبروى ریختـه شـده اش   
  : مى فرمایند ﷒امام صادق . است و در آخرت رسوا نخواهد شد

ن اءعـینِ      مؤمنمن روى علَى  ه لیسـقُطَ مـ رِوایۀ یرید بها شیَنهَ و هدم مروءتـ
  . )136(فلا یقبِلهُ الشَّیطانُ ، ولایته الى ولایۀِ الشَّیطانِ اءخرجَه االله من، النَّاس

آبـرویش را  ، کسى که علیه برادر مومنش مطلبى نقل مى کند که او را بشـکند 
او را از منظـر مـردم سـاقط کنـد و از اعتبـار      ، شخصیت او را نابود کنـد ، بریزد
مه انسانها در آن قرار خداوند او را از ولایت و حصن حصین خود که ه، بیندازد
عجیب ایـن اسـت کـه    . بیرون مى کند و او را به ولایت شیطان مى سپارد، دارند
از او ، مى فرمایند حتى شیطان نیـز از ایـن انسـان تبـرى مـى جویـد       ﷒امام 

  . گریزان است و او را نمى پذیرد
ا در آثار اجتماعى این اخلاق سوء بر همگان روشن است که چـه آلـودگى ر  

جامعه به وجود مى آورد و چه امراضى در سایه نقل این زشتى هاى اخلاقى در 
  . جامعه ایجاد مى شود
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سالم نگاه داشتن محـیط اجتمـاع اسـت و    ، همه تلاش معارف اخلاقى اسلام
  به منزله میکـروب و ویـروس   ، کسى که اقدام به آلوده کردن این محیط مى کند

  . ه سرایت کرده و جامعه را نابود مى کندخطرناك و واگیرى است که به هم
شرع مقدس و معارف اخلاقى ما براى ایجاد مصونیت و واکسینه کردن جامعه 

دسـتورالعملهایى دارد و از ان  ، و مقاوم کردن افراد در برابر این بیماریهاى روحى
  . جلوگیرى از افشاى گناه و رفتار سوء دیگران است، جمله

  گناهان دیگران پرهیز از افشاى عیوب و 
  : نقل مى کند ﷒شخصى به نام محمد بن فضیل از امام هفتم 

ه    : قُلت له ذى اءکرَهـ ى ء الَّـ غنُى عنه الشَّـ جعلت فداك الرَّجلُ من اءخوانى یبلُ
د  : و قد اءخبرَنى عنه قوم ثقاَت فقال لى، فاَءساءلهُ عن ذلک فینکرُ ذلک یا محمـ

ب سمعک و بصرَك عن اءخیک فاءن شهَِد عندك خمَسونَ قَسامۀکَ و قال لک ، ذِّ
ذینَ    ن الَّـ ذیعنَّ شیئا تشَینهُ به و تهَدم به مرءُتهَ فتکونَ مـ بهم لا تُ ذِّ قولا فَصدقه و کَ

ِف(«: قال االله فى کتابه ُُش الفاح ن تشیعون اء حبذین ی ذینَ آمنوا لهم عذاب انَّ الَّ ى الَّ
  . ))138(» . )137(اءلیم 
عرض کردم که درباره بعضى از برادرانم چیـزى نـق    ﷒من به محضر امام «

یعنى نمى خواهم آن برادر مومنم به آن کار مبتلا ؛ که آن را نمى پسندم، مى کنند
انکار ، کرده انددرباره تو چنین نقل : مى کنم و مى گویم سئوالاز خودش ، باشد

. در حالى که این مطلب را انسان هاى موثقى در مورد او نقل کرده انـد ؛ مى کند
! اى محمـد : آیا من حرف افراد موثق را بپذیرم یا انکار او را؟ حضرت فرمودنـد 

بلکه اگر خودت هم چیزى از او دیـدى و  ، نه تنها قول افراد ثقه را نباید بپذیرى
 ﷒بعـد امـام   . گوش خـودت را هـم تکـذیب کنـى     او انکار کرد باید چشم و

بلکه اگر پنجـاه نفـر   ، نه تنها یک یا دو نفر ثقه خبر بدهند نباید بپذیرى: فرمودند
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هم نزد تو قسم بخورند که او کارى را انجام داده است اما خـودش آن را انکـار   
یزى نقل نکن قول او را بپذیر و قول دیگران را تکذیب کن و علیه او چ، مى کند

  . برود سئوالکه اعتبار او زیر 
کسانى که : در غیر این صورت مشمول این آیه شریفه مى شوى که مى فرماید

بدى هاى دیگران را نقل مى کنند و دوست دارند که بدى ها در جامعـه منتشـر   
  . »هم در دنیا و هم در آخرت عقاب خواهند شد، شود

  : نقل مى فرمایند که فرمودند ﷑م از رسول اکر ﷒امام صادق 
ه   ، من اءذاع فاحشَۀ کان کمَبتَدئها ى یرکبَـ و من عیرَ مومنا بشَى ء لم یمت حتَّـ

)139( .  
مانند کسى است که آن گناه را انجام داده اسـت  ، اگر کسى اشاعه فحشا کند«

، از دنیا نخواهد رفت، سرزنش کند، تو کسى که مومنى را بر گناهى که کرده اس
  . »مرتکب همان گناه شود، مگر این که خود

یعنى اثر وضعى نقل عیب ها و زشتى هاى دیگـران ایـن اسـت کـه در دنیـا      
  . عذاب شود و عذاب او در دنیا مبتلا شدن به همان بلیه است

علت اشکالات نفسانى ما و عیب هایى که جوامـع بـه آن دچـار    ، به هر حال
راه درمـان آنهـا نیـز    . خلاء اخلاق است که باید درمان و اصلاح شـود ، شده اند

توجه به راهنمایى هاى عقل سلیم بشرى و در مرحله بعد مراجعه به کلمات اهل 
  . است ﷕بیت معصومین 

یعنـى  ؛ توجه معارف ما نیز به پیشگرى از ابتلاى جامعه به این امراض اسـت 
بعضى از بیمارى . ى کند و بعد راه درمان را معرفى مى کنداول ایجاد مصونیت م

مثلا ممکن است کسى به مرضى مبتلا شـود کـه   ؛ ها در درازمدت اثر مى گذارند
اثر خود را ، اواخر عمر فرد، این عادت تدریجا اثر بگذارد و در طول هفتاد سال
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ن زمان اثـر  در کوتاه تری، ولى بعضى از بیمارى ها. بگذارد و منجر به مرگ شود
از جمله امراض روحى که شدید و زود اثر مى کند و انسـان را زود  ؛ مى گذارند

  . از پا درآورده و نابود مى کند عیب جویى از دیگران است
و آن حضرت از رسـول اکـرم    ﷒روایتى را مرحوم مجلسى از امام صادق 

الله صلى سلم وآله عليه ا   : نقل شده است که مى فرمایند و
و کفـى بـالمرء عیبـا    ، اءنَّ اءسرَع الخیرِ ثوابا البرُّ و انَّ اءسرع الشرِّ عقابا البغى

اءن ینظُرَ من الناسِ الى ما یعمى عنه من نفسه اءو یعیرَ الناس بما لا یستطیع ترکهَ 
)140( .  

خیر رسـاندن بـه دیگـران اسـت و     ، سریع ترین خیر از نظر ثواب و پاداش«
سرکشـى و تعـدى بـه حقـوق     ، ها از نظر عقاب دنیوى و اخروى بدترین مرض
این عیب براى انسان کافى است که در مـردم عیـوبى را جسـتجو    . دیگران است

مردم را به چیـزى ملامـت مـى    ، اما از آن غفلت کرده، کند که در خود او هست
  . »کند که خود نیز نمى تواند آن را ترك کند

ه حریم و حقوق آنهـا اسـت و تعـدى بـه     تجاوز ب، تجسس از عیوب دیگران
از گناهانى است که هرگز بخشیده نمى شود و اثرات آن سـریعا  ، آبروى دیگران

به طور تجربى نیز در این چند سال زنـدگى محـدود مـا    . در دنیا هویدا مى شود
انسان ها نیز تجربه شده است که نادیده گرفتن آبرو و حرمت مومن از گناهـانى  

  . سریعا در همین دنیا گریبانگیر فرد مى شوداست که اثر آن 
بعضى از گناهان بین انسان و خداوند کریم است که به لحاظ کرامت و لطـف  

امـا برخـى از   ، چون چنین وعده کرده است؛ از آنها مى گذرد و اغماض مى کند
بلکه حقوق انسان ها است که از آن بـه  ، گناهان است که ربطى به حق االله ندارد
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تعبیر مى شود که تجاوز به حریم آبروى مـومن نیـز از مصـادیق آن    ، حق الناس
  . است
  عدم استراق سمع - 5

  : در پنجمین حق براى همسایه مى فرمایند ﷒امام سجاد 
علَمع علیه من حیثُ لا ی ملا تَس .  

  . »از جایى که او خبر ندارد سخنان او را استماع نکنید«
انسان حق . از مصادیق عیب جویى از همسایه است گوش کردن پنهانى یکى

ندارد به هیچ وجه در امور همسایه خود تحقیق و جستجو کنـد و نهـى کلمـه لا    
نهى عام بوده و شامل هر نوع فحص و جسـتجو ر کـار و زنـدگى     )141(تجسسوا 

خصوصى دیگران مى شود و حتى شامل استماع سخنان و یا نگاه کردن پنهـانى  
گرچه امروزه ابزار برقرارى ارتباطات شـکل و صـورت   ؛ ز مى شودبه دیگران نی

ولى اصل کلى که عدم جستجو از زندگى ، جدید و تنوع بیشترى پیدا کرده است
مثلا ممکن است او در حریم خانه خود با ؛ تفاوتى نخواهد کرد، همسایگان است

مـى  فرزند خود مشاجره و یا صحبت مى کند و یا با مهمان خود سـخن  ، همسر
شنیدن یا به این صورت اسـت کـه از   ، حال؛ کسى حق ندارد آن را بشنود، گوید

یا از پشت دیوار گوش بایستد و یا براى این کـار وسـیله   ، فاصله نزدیک بشنود
رسـول  . هاى مخابراتى و ابزار استراق سمع درست کند و تلفن او را شـنود کنـد  

  : مى فرمایند ﷑اکرم 
االله تبارك و تعالى کَرِه لکم اءیتهُا الاءمۀُ اءربعا و عشرینَ خَصلَۀ و نهـاکُم   اءنَّ
ورِ ... عنها فى الد التَّطَلُّع 142(و کَرِه( .  
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: بیست و چهار خصلت را در شما نمى پسندد، خداوند متعال !اى امت اسلام«
مى تواند با نگـاه کـردن    اشراف پیدا کردن به خانه دیگران است که، یکى از آنها

  . »یا با گوش دادن به سخنان باشد
بـه ایـن معنـى    ، با اشاره به حدیث منـاهى  ﷒در تعبیر دیگرى امام صادق 

  : اشاره فرموده اند که
 جارِه الرَّجلُ فى بیت ع   . )143(اءن یطَّلَّ

سـعى در  ، از آن نهى فرموده اند ﷑یکى از امورى که پیامبر گرامى اسلام 
  . اطلاع یافتن از خانه همسایه است

ل و   در بخش دیگرى از حدیث مناهى این تعبیر آمده است که جدا قابل تامـ
  : توجه است

   ه ن غیَرتَـ اءلا و اءنَّ االله حرِّم الحرَام و حد الحدود فمَا اءحد اءغیَرُ منَ االله و مـ
الفَواح رَّمح 144(ش( .  

خداوند محرمات و حدودى دارد و هیچ موجـودى غیرتمنـدتر از خداونـد    «
  . »عالم نیست و کارهاى زشت را به واسطه غیرت خود حرام فرموده است

  : با استناد به حدیث مناهى مى فرمایند ﷒امام صادق 
جارِه یتالرَّجل فى ب ع ورةِ اءخیـه       :و قال، اءنِّه نهَى اءن یطَّلَّ ن نظَـَرَ الـى عـ مـ

ذینَ کـانوا یبحثـونَ    ع المنافقینَ الَّ دخَلهَ االله مدا اءمتَعم ههلةِ غیرِ اءورو عسلمِ اءالم
نیا حتَّى یفضَحه االله، عن عورات النَّاسِ ج من الد   . )145(اءلاّ اءن یتوب ، و لم یخرُ

سان بر خانه همسـایه اش اشـراف و اطـلاع    خداوند نهى فرموده است که ان«
، اگر کسى به دنبال یافتن اسـرار بـرادر مسـلمانش یـا دیگـران باشـد      ، پیدا کند

آنها کسانى اند که دنبال یافتن . خداوند او را همراه با منافقان وارد جهنم مى کند
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از دنیا خارج نمى شوند تا این که خداوند آنـان را مفتضـح و   . بدى هاى مردمند
  . »مگر این که توبه کنند، وا مى کندرس

یعنى چون دنبال آبروریزى و بردن حیثیت برادر مسلمان و یا همسـایه خـود   
قبل از این که مرگ آنها را در ، اثر وضعى اش این است که در این دنیا، بوده اند

خطـر    مکافات عمل خود را خواهند دید و آبرویشان در معرض ، کام خود کشد
از عقـاب  ، که فقـط در ایـن صـورت   ، مگر این که توبه کنند، فتقرار خواهد گر

  . دنیوى و افتضاح و رسوایى دنیایى در امان خواهد ماند
  یارى و کمک هنگام گرفتارى - 6

در حقوق همسـایه ایـن اسـت کـه مـى       ﷒یکى دیگر از عبارت هاى امام 
  : فرمایند

  . لا تُسلمه عند شَدیدة
  . »و شداید او را رها نکندبه هنگام مصائب «

  : مى فرمایند ﷑حضرت رسول اکرم 
الناس ع   . )146(فکنُ نافعا لهم ، خیرُ الناسِ من ینفَ

پس براى مـردم  ؛ بهترین مردم کسانى اند که نفعشان به مردم بیشتر مى رسد«
  . »نافع باش

اگـر  . ویـت خاصـى دارد  اول، این نفع رسانى به طور طبیعى در حق همسـایه 
کسى از کنار گرفتارى و مصائب و مشکلات همسایه اى که گرفتـار و درمانـده   

به یقـین  ، اگر نگوییم حقوق انسانى را پایمال کرده است، به سادگى بگذرد، است
خیـر رسـاندن بـه    ، در برخى از معارف مـا . حقوق همسایه را پایمال کرده است
اما در خیلى از روایات نیز هیچ قیدى براى  ؛دیگران مقید به مومن مسلمان است

آن ذکر نشده است و صرف این که انسان صاحب روح و موجودى از مخلوقات 
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دستگیرى از او و کمک کـردن بـه او توصـیه شـده     ، ذات ذوالجلال ربوبى است
  . است

  : وارد شده است که فرمودند ﷑در سخنى از رسول اکرم 
  . )147( یحب اءغاثَۀَ اللَّهفانِ اءنَّ االله

  . »خداوند کمک به درماندگان را دوست دارد«
مـومن باشـد یـا    ، در این کلام نورانى قید نشده است که این انسـان درمانـده  

، غیر از حقـوق انسـانى  ، مسلمان باشد یا غیر مسلمان و مجاور انسان؛ غیرمومن
خدا است کـه بـه درمانـدگان    به یقین کسى محبوب . حق همسایگى بر وى دارد

خدا در قبال این کار به او پاداش مى دهد که این جزا هم مـى توانـد   . کمک کند
جزا و پاداش دنیوى باشد و هم مى تواند اخروى باشد و همچنین مى تواند هـر  

  . دو پاداش را نصیب فرد کند
، دنخیر رسان، از مواردى که در معارف ما به هر دو جزا وعده داده شده است

در سـخنى از رسـول اکـرم    . کمک کردن و دستگیرى از انسان هاى گرفتار است
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑

ج عن  ج االله عنه اءثنـین و سـبعین   ، کُربۀ من کُرَبِ الدنیا مؤمناءلا و من فرَّ فرَّ
غص ، بِ الدنیاکُربۀ من کُرَبِ الآخرةِ واثنین و سبعین کُربۀ من کُرَ نهُا الم148(اءهو( .  

خداونـد  ، اگر کسى مشکلى از مشکلات دنیوى انسان مومنى را برطرف کند«
هفتاد و دو مشکل از مشکلات آخرت و هفتاد و دو مشکل از مشکلات دنیـوى  

  . »که کمترین آنها درد جسمانى قولنج است؛ او را برطرف مى کند
  : نقل شده است که فرموده اند ﷒شبیه این روایت از امام صادق 

س کُربتهَ و اءعانهَ على نَجـاحِ  ، اللَّهفانِ عند جهده مؤمنمن اءغاثَ اءخاه ال فنَفََّ
هااللهِ اءثنانِ و سبعونَ رحمۀ من االلهِ، حاجت لُ لـه واحـدة    ، کانت له بذلک عند یعجـ
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اءفزاعِ یـوم القیامـۀِ و      و یدخرُ له اءحدى ، یصلحَ بها معیشتهُ و سـبعینَ رحمـۀ لـ
  . )149(اءهواله 
مومن گرفتارى را در حد تـوانش یـارى دهـد و گـره از کـار او      ، اگر کسى«

خداوند هفتاد و دو رحمت از ، بگشاید و او را در رسیدن به حاجتش یارى دهد
رحمت هاى واسعه خود را شامل حال او مى کند که یکى از آنهـا سـامان دادن   

ر معیشت او است و هفتاد و یک رحمت دیگر را براى گرفتارى ها و هـول و  ام
  . »هراس هاى روز قیامت او ذخیره مى کند که در آن منزل به فریاد او برسد

مشکلى بالاتر از مشکلات آخـرت  ، براى معتقدان روز قیامت و عالم آخرت
که در مقام  نیست که خداوند هفتاد و یک باب از ابواب رحمتش را براى کسانى

  . گشایش کار گرفتاران برآمده اند ذخیره مى کند
  : آمده است که مى فرمایند ﷒در روایت دیگرى از امام صادق 

س عن  س االله عنه کُرَب الآخرة مؤمنمن نفَّ ن قبـره و هـو    ، کُربۀ نفَّ و خرج مـ
 الفؤ اد 150(ثَلج( .  

اوند گره مشکلات او را در آخـرت  خد، کسى که گره از کار مومنى بگشاید«
و قیامت باز خواهد کرد و در حالى که از قبر بیرون خواهد آمد که دلش آرام و 

  . »با طماءنینه است
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

ن کفاّرةِ الذّنوبِ العظامِ اءغاثۀُ الملهوفعن المکروب ، م 151(و التَّنفَُّس( .  
گیرى از افراد گرفتار و گره گشایى از کـار افـراد مصـیبت    یکى از آثار دست«

  . »دار این است که کفاره گناهان بزرگ مى شود
برخى در مسائل جسمانى ضعیف و ناتواننـد و برخـى   : انسان ها دو گونه اند
  : مى فرمایند ﷑پیامبر گرامى اسلام . روحى و روانى، دیگر در مسائل فکرى
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ب لـه فـى    ، اءعانه االله على اءمره، ءعانَ ضعیفا فى بدنه على اءمرهمن ا و نصـ
قِ مـن النـّارِ  ، القیامۀِ ملائکۀ یعینونهَ على قطعِ تلک الاءهوالِ و عبورِ تلک الخناد ،

و على عبور الصراط الى الجنۀ سـالما  ، و على سمومها، حتى لا یصیبه من دخانها
فهمه و معرفته فَلَقَّنهَ حجتهَ على خصم الدین طلـّابِ  و من اءعانَ ضعیفا فى ، آمنا

اءعانهَ االله عند سکرات الموت علـى شـهادةِ اءن لا الـه الـّا االله وحـده لا      ، الباطلِ
و الاءعتقاد لـه  ، و الاءقرارِ بما یتَّصل بهما، و اءنَّ محمد عبده و رسولهُ، شریک له

ه من الدنیا و رجوعه حتى یکونَ خروج و ، ه الى االله عزّوجلّ على اءفضلِ اءعمالـ
ه عنـه راض  ، فیحیى عند ذلک برَوح و ریحان، اءجلِّ اءحواله و ، و یبشَّرُ باءنَّ ربـ

و من اءعانَ مشغولا بمصالحِ دنیاه اءو دینه على اءمره حتـى لا  ، علیه غیرُ غضبان
زاحم الاءشغالِ انتشار الاءحوالِ یوم قیامـه بـین یـدى    و ، یتَعسرَ علیه اءعانهَ االله تَ

زَه من الاءشرارِ، الملک الجبارِ ین الاءخیارِ ، فم152(و جعله م( .  
انسانى را در ضـعف جسـمانى وى یـارى دهـد خداونـد او را در      ، اگر کسى

و در آخرت ملائکى را مـامور مـى کنـد کـه او را در     ؛ کارهایش یارى مى دهد
کمک کنند و او را از صراط و خنـدق عظیمـى کـه بـر     منازل هول انگیر قیامت 
به طورى که حتى آثار سـوزنده آتـش و   ؛ عبور دهند، روى آتش باز شده است

  . دود هم او را نیازارد و او را به سلامت به بهشت و منزل خلود مى رسانند
اگر کس دیگرى را در معرفت و فهمش یارى کرد و او را برابـر کسـانى کـه    

خداوند در لحظات آخر عمر از او دسـتگیرى  ، یارى داد، موختندمسیر انحراف آ
مى کند و شهادتین را به او تلقین مى کند و اعتقادات او را از دستبرد شـیطان در  

هنگـامى کـه وارد   ؛ و با بهترین اعتقاد و عمل رحلت مى کند؛ امان نگه مى دارد
و از او اسـتقبال  به او تهنیت و خوشآمد مى گوینـد  ، اولین منزل آخرت مى شود
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مى کنند و به او بشارت مى دهند که خدا از او راضـى اسـت و بـر وى غضـب     
  . »ندارد

مطلوب معارف و ادیان الهى همزیسـتى مسـالمت آمیـز انسـان هـا در کنـار       
یکدیگر است تا با صفا و صمیمیت زندگى را ادامه دهند حال اگر کسى قدرت و 

در مشکلات و مصائب داشته باشد ولى  توان یارى برادر یا همسایه گرفتارش را
مى  ﷒امام صادق . خداوند نیز او را به حال خود رها خواهد کرد، کوتاهى کند

  : فرمایند
نیا       مؤمنما من  االلهُ فـى الـد ذَلـَه یخذُلُ اءخاه و هو یقدر على نصـرتَه اءلـّا خَ
  . )153(والآخرَةِ 

در حالى که توانـایى یـارى او را   ، د را واگذارداگر مومنى برادر محتاج خو«
  . »در دنیا و آخرت یارى اش را از او دریغ خواهد کرد، خداوند هم، دارد
  حسادت نکردن بر نعمت و دارایى همسایه - 7

براى همسایه ذکر مى فرمایند ایـن اسـت    ﷒از دیگر حقوقى که امام سجاد 
  : که

  . و لا تَحسده عند نعمۀ
  . »اگر خداوند متعال به او نعمتى عنایت کرده است بر آن نعمت حسد نورزى«

همواره در منظر و مشهد انسان قرار دارد و هر روز احوال و شرایط ، همسایه
بنابراین حقوقى است که باید به دقت رعایت کنـد تـا زنـدگى در    ؛ او را مى بیند

این که اگر همسـایه اش   از جمله؛ جوار سایر انسانها شیرین و لذت بخش باشد
  . از نعمت هاى فراوان برخوردار باشد مکدر نشود و بر او حسد نورزد
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حسد به معناى آرزوى شدن نعمت هاى او است که ایـن یـک صـفت بسـیار     
یکى از شدیدترین موارد نهى متوجه صـفت  ، در معارف اسلامى ما. ناپسند است

  : انسان هاى دیندار مى فرمایند خطاب به ﷒امام صادق ؛ رذیله حسد است
گیاه ، بدانید که دین خدا آفت دارد و همان طور که آفت، اگر واقعا دین دارید

امور معنـوى هـم   ، انسان ها را نیز از پا در مى آورد، و حیوان را از بین مى برد
  : مى فرمایند ﷒امام صادق . آفات خاص خود را دارند

سینِ الحوالفخرُ آفَۀُ الد جبوالع 154(د( .  
  . »عجب و فخرفروشى، حسد: آفت دین سه چیز است«

بدان اشاره شـده اسـت سـه     ﷒از جمله آفات امور معنوى که در کلام امام 
حسد میکروبى است که به جـان دیـن مـى    . چیز است که اولین آنها حسد است

  : مى فرمایند ﷑اکرم رسول ؛ افتد و تدریجا دین انسان را نابود مى کند
 طَبالح ا تاءکُلُ النَّارنات کماءکُلُ الحسی 155(فاءنَّ الحسد( .  

هیـزم را  ، همه حسنات و نیکى ها را از بین مى برد همچنان که آتش، حسد«
  . »مى سوزاند

 ،انسان هاى مومن و متدینى که به دنبال تامین سعادت اخروى خـود هسـتند  
حسد همه آن حسنات ذخیـره  ؛ حسناتى را براى آخرت خویش ذخیره مى کنند

همه آن را ، شده را مى بلعد همان طور که وقتى آتش به انبار هیزمى سرایت کند
درست مثل ، یعنى همه اندوخته هاى معنوى انسان را نابود مى کند؛ نابود مى کند

امـا در اثـر بـى    ، اندوختهتاجر یا کاسبى که عمرى تلاش کرده و سرمایه کلانى 
بر این . همه این سرمایه را به نابودى مى کشاند و از بین مى برد، تدبیرى و خطا

  : روشن مى شود که مى فرمایند ﷒اساس معناى فرمایش امام صادق 
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ثَ بحسـده لنفسـه     اءور کـاءبلیس ضُرَّ بالمحسوده قبلَ اءن یضرُّ بنفسم الحاسد
  . )156(اللعنۀَ 
قبـل از ایـن کـه بـه     ، انسانى که مبتلا به رذیله زشت اخلاقى حسـد اسـت  «

مانند شیطان که بـا حسـد   ؛ به خود ضرر رسانده است، زیان برساند )157(محسود 
  . »لعنت ابدى را براى خود فراهم کرد، خود

  : قرآن درباره ابلیس مى فرماید
همرِ ربقَ عن اءنَ الجنِِّ ففََس158( کانَ م( .  

  . »از فرمان پروردگارش بیرون شد، ابلیس که از جن بود«
امـا  ، همه را امر کرد تا به آدم سـجده کننـد  ، هنگامى که خداوند آدم را آفرید
، بـه نقـل قـرآن   . حسد ورزید و نافرمانى کـرد ، ابلیس به این مخلوق جدید الهى

  : ابلیس به خدا گفت
  . )159( خَلَقتنَى من نَّار و خَلَقتهَ من طین

  . »مرا از آتش آفریده اى و او را از گل«
ماده اولیه خلقـت مـن از او    ؟چرا او را سجده کنم؛ من از آتشم و او از خاك

  . ارزشمندتر است
  : مى فرمایند، نیز به همین معنا اشاره کرده ﷒امام صادق 

لنفسه العنۀَ و الحاسد مضرّ بنفسه اءن یضرَّ بالمحسود کاءبلیس اءورثَ بحسده 
فکـُن  ، الاجتباء والهدى والرَّفع الـى محـلّ حقـائقِ العهـد والاصـطفاء      ﷒لادم 

، فاءنَّ میزانَ الحاسد اءبدا خفیف بثقلِ میزانِ المحسـود ، ولا تکن حاسدا، محسودا
الحاسد حسد ع   . )160(فما یضُرُّ المحسود الحسد ، والرزقُ مقسوم فماذا ینفَ

؛ به خود زیان رسـانده اسـت  ، حسود قبل از این که به دیگرى ضرر برساند«
خداونـد آدم  . مانند ابلیس که با حسادت لعنت را بـراى خـود بـه ارمغـان آورد    
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رسانید و همه ، هدایت کرد و به مقام و منزلتى که باید مى رسید، را برگزید ﷒
نعمـت  . نه حسـود دیگـران   محسود دیگران باش و. خسارت متوجه شیطان شد

 !نه این که بر نعمت هاى دیگران حسد بورزى؛ هاى الهى را براى خود طلب کن
اعمال خـوب او حـبط مـى شـود و در     ، وقتى انسان به کسى حسادت مى ورزد
روزى بندگان تقسیم شـده اسـت و حسـد    . پرونده اعمال محسود ثبت مى شود

  . »ضررى نخواهد کرد حاسد براى او فایده اى نداشته و محسود نیز
حقـایق از پرونـده   . در عالم آفرینش حقایقى است که هرگز نابود نمى شـود 

حاسد به پرونده محسود منتقل مى شود و در صحنه قیامت و در ترازوى توزین 
مشاهده خواهد کرد که ترازوى عمل نیک انسـان محسـود بـا    ، اعمال نیک و بد

یچ ضـررى بـراى محسـود    حسـادت حسـود ه ـ  . اعمال حاسد سنگین مى شود
چون رزق و روزى الهى مقدر و تقسیم شده است و با حسـادت  ؛ نخواهد داشت

وى رزق محسود کم نمى شود و تقدیر الهى تفاوتى نمى کند و حسود اسـت کـه   
  . ضرر مى کند

وقتى ابلـیس بـه خـاطر حسـادت بـه آدم      ، لعنت یعنى دورى از رحمت خدا
  : وند فرمودنتیجه این شد که خدا، نافرمانى کرد

ج منها فاءنَّک رجیِم    . )161( و اءنَّ علیک اللَّعنۀَ الى یومِ الدینِ #فاخرُ
که از درگاه ما رانده شـده اى و لعنـت و   ، بیرون رو) فرشتگان(از صف آنها «

  . »دورى از رحمت حق تا روز قیامت بر تو باد
شده است که حضرت مـى  نقل  ﷒مرحوم مجلسى روایتى را از امام حسن 

  : فرمایند
  . )162(ما راءیت ظالما اءشبه بمظلوم من حاسد 

  . »نمى شناسم، ظالمى را شبیه تر به مظلوم از انسان حسود«
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  . اما این ستم متوجه خود او است، حسود بر دیگرى ستم مى کند
  . )163(اءنهّ یرى النعمۀَ علیک نَقمۀ علیه 

و بـه   -را براى خود نکبت و نقمت مى بیند  حسود نعمت در دست دیگران«
  . »-دلیل همین تصور غلط به خود زیان مى رساند 

قبیح ترین و ناپسـندترین گناهـان و   ، یکى از زشت ترین، بنابر آنچه بیان شد
  . ابتلا به بیمارى خطرناك حسادت است، انحرافات اخلاقى

  مى برد؟ اما چگونه حسد به دین لطمه مى زند و حسنات را از بین
، زیرا وقتى گرفتار ایـن رذیلـه اخلاقـى شـد    ؛ حسود به خود زیان مى رساند

نگرانى هاى روحى و روانى بر او چیره مى شود و همواره مى خواهد به صورتى 
و همین باعث مى شود که دست به اقداماتى بزنـد کـه گـاه    ، خود را التیام بخشد

مى شود و گاه به تجاوز به  منجر به هتک حرمت و آبروى محسود، این اقدامات
مال و نفس و حتى قتل محسود مى انجامد که خطرات جدى براى حاسد در پى 

اگر چه ممکن است محسود نیز در این میان ضرر کند و خسارتى متوجـه  ؛ دارد
  . او شود

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در روایتى از رسول اکرم 
غلب القَدر کاد الحسد ا ن ی164(ء( .  

  . »گاهى حسادت بر تقدیر انسان غلبه مى کند«
یکى از آن معانى در قـرآن  : این روایت را شاید بتوان به چند طریق معنا کرد

  : آمده است که
 دذا حسن شرِّ حاسد اء165(و م( .  

  . »به خدا پناه مى برم از شر هر حسودى هنگامى که حسد مى ورزد«
  : مى فرمایند ﷑ایتى پیامبر اکرم در رو
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  . )166(ولو کان شى ء سابقَ القَدر سبِقهَ العینُ ، العینُ حقّ
  . »چشم زخم است، اگر قرار است چیزى بر تقدیر الهى مقدم شود«

که در مقام نابود کردن ، حسود آنقدر در این رذیله اخلاقى قدرت پیدا مى کند
گرچه تقدیر الهـى اسـت کـه چنـین     ؛ مى آید که در دست محسود استنعمتى بر

  . اما حسود در صدد نابود کردن آن است، شخص صاحب این نعمت الهى باشد
مـثلا در یکـى از احادیـث    ؛ بعضى از تعبیرات در مذمت حسود عجیب است

  : قدسى آمده است
  . )167( غیر راض بقسمتى التى قَسمت بین عبادى، الحاسد عدو نعمتى

و بـه  ؛ دشمن نعمت من است و بـه قضـاى الهـى خشـمگین اسـت     ، حسود«
  . »راضى نیست، تقسیمى که من میان بندگانم کرده ام

اعتبار ، در زندگى دنیوى و اخروى، وقتى کسى در چنین وضعیتى قرار بگیرد
  . و جایگاهى نخواهد داشت

نگ و تاریک و همواره عذاب روحى دارد و همه دنیا را به وسعتش ت، حسود
کوچک مى پندارد و گاه راه نجات خـود را تنهـا در اقـدامات خطرنـاکى علیـه      

در تاریخ نسـبت بـه ایـن مشـکل اخلاقـى      . محسود و حتى علیه خود مى داند
چرا که این خصوصیت زشـت اخلاقـى همـواره    ؛ مصادیق زیادى مى توان یافت

  . گریبانگیر بسیارى از انسان ها بوده و هست
همسـایه صـاحب نعمـت و    ، روفى است که فردى در جـوار خـود  داستان مع
چون از دسترسى به مال و نعمت او مایوس شد و نتوانست آنهـا  ، شوکتى داشت

غلام خود را اجیر کرد که بر بـام خانـه همسـایه    ، را از دست همسایه در بیاورد
ود سر از بدنش جدا کند تا این قتل به همسایه متمول او نسبت داده ش، پولدارش



94 

 

رازش به وسیله غلام افشا شـد و  ، بعد از این که کشته شد. و او را مجازات کنند
  . )168(هرگز به خواسته خود نرسید و بیمارى حسد او را کشت 

بیمـارى هـاى   . حسادت از سخت ترین بیماریها و کسـالتهاى روحـى اسـت   
 گاهى انسان به یک بیمارى خفیف مبتلا مى شود؛ جسمى و روحى فراوان است

گاهى نیز افراد به بیمارى هـایى  ؛ که همه پزشکان علت آن راتشخیص مى دهند
در چنین . مبتلا مى شوند که حاد و مزمن است و شاید هیچ درمانى نداشته باشد

شرایطى بهتر است ریشه روانى بیمـارى شـناخته شـود کـه چگونـه انسـانى در       
  . گردابى از این رذایل اخلاقى غرق مى شود

  یدگاه قرآن حسدورزى از د
در چند آیه از سوره هـاى  ، آن طور که از آیات کریمه قرآن استفاده مى شود

، خداوند از این صفت زشت اخلاقى یـاد کـرده  ... نساء و، آل عمران، مبارکه بقره
مى توان ریشه هاى روحـى و روانـى ایـن بیمـارى را     ، که با توجه به این موارد

  : یددر سوره مبارکه نساء مى فرما؛ دریافت
  الکتـاب براهیمفقَد آتیَنا آلَ اء هن فضلااللهُ م على ما آتاهم دونَ النَّاسحسم یاء

لکا عظیما م مۀَ و آتیَناه169( والحکم( .  
بر آنچـه خـدا از فضـلش بـه آنـان      ) پیامبر و خاندانش(آیا مردم نسبت به «

مـت دادیـم و   مـا بـه آل ابـراهیم نیـز کتـاب و حک     ! حسد مى ورزند؟، بخشیده
  . »قرار دادیم) پیامبران بنى اسرائیل(حکومت عظیمى در اختیار آنها 

قرآن از عده اى یاد مى کنند که وقتى فضل الهـى را در انتخـاب افـرادى بـه     
به امکاناتى که خداوند در اختیـار  ، عنوان پیامبر و رسول خدا مشاهده مى کردند

مبارکه بقره از گروه دیگـرى یـاد    در سوره. حسد مى ورزیدند، آنها قرار مى داد
  : مى کند و مى فرماید
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   ن عنـد ونکم من بعد اءیمانکُم کفَُّارا حسدا مـ ُردهلِ الکتابِ لو ین اءکثیر م دو
  . )170( اءنفسهِم من بعد ما تبَینَ لهم الحقُّ

ز اسـلام و  از روى حسد آرزو مى کردند شما را بعد ا، بسیارى از اهل کتاب«
  . »با این که حق براى آنها کاملا روشن شده بود؛ به حال کفر بازگردانند، ایمان

قرآن خطاب به مسلمانها مى گوید که بسیارى از اهل کتاب دوست دارند بعد 
مسلمان هایى که سـابقه شـرکت و بـت پرسـتى      -از این که شما ایمان آوردید 

چرا؟ چـون وقتـى فهمیدنـد    ؛ برگردیددوباره کافر شوید و از دین خود  -دارند 
بر ایمان شما بخل ورزیدنـد  ، حق را تشخیص داده اید و ایمان شما بر حق است

  . و حسادت کردند
آن است که کفار در قبال اهل کتاب افـراد حقیـرى   ، علت اصلى این حسادت

اهل کتاب خود را داراى فرهنگ برتر مى دانستند و بت پرستان را به بـى  . بودند
وقتى دیدند همین بت پرستان از آنان پیشى گرفتند و ؛ گى ملامت مى کردندفرهن

. نمى توانستند آن را تحمل کنند، به فرهنگى عالى از ادیان الهى دست پیدا کردند
در سـوره مبارکـه   . از طرف دیگر حاضر نبودند از اشتباه خود نیز دست بردارند

  : آل عمران مى فرماید
  . )171( سؤ هم و اءن تُصبکُم سیئَۀ یفرحَوا بهااءن تمَسسکُم حسنَۀ تَ

آنهـا  ، اگر شما به کرامتى دست پیدا کنید و به خوبى و خیرى واصل شـوید «
ناراحت مى شوند و رنج مى برند و اگر گناهى مرتکب شوید یا بدى و شرى بـه  

  . »شما اصابت کند شادمان مى شوند
  : قل مى کندقرآن خصوصیت جالبى را براى این افراد ن

وا علیکُم الاءناملَ من الغیَظ قل موتـوا   و اءذا لَقُوکُم قالوا آمنَّا و اءذا خَلَوا عضُّ
  . )172( بغیَظکم
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، ایمان آورده ایم: مى گویند) به دروغ(، هنگامى که شما را ملاقات مى کنند«
ا بـه  از شدت خشم بـر شـما سرانگشـتان خـود ر    ، اما هنگامى که تنها مى شوند

  . »!با همین خشمى که دارید بمیرید: بگو! دندان مى گزند
اشاره مى ، به بعضى زذایل اخلاقى که از حسد سرچشمه مى گیرد، در این آیه

؛ گاه حسد باعث مى شود که انسان حسود به نفـاق روى آورد : کند و مى فرماید
شـت بـه   ولى در باطن از شدت نـاراحتى انگ ، اظهار همراهى مى کنند، در ظاهر

این بیمارى روحى حسد مى تواند علت بسیارى از زشتى هاى . دندان مى گیرند
که رابطه نزدیکـى میـان   ... چاپلوسى و، کینه توزى، نفاق، از جمله؛ اخلاقى شود

  . آنها وجود دارد
عدم تربیت روح و غلبـه بعضـى از   ، آن طور که از این آیات استفاده مى شود

روح بایـد  . نشاء روانى رذیله اخلاقى حسد باشدزشتى هاى اخلاقى مى تواند م
الفت گیرد که اگر گرفتار دشـمنى و عـداوت بـا    ، انس و نوع دوستى، با مهربانى

  . کینه آنان را به دل گرفته و در آن دل بذر کینه مى روید، دیگران شود
رنج مى بـرد و از  ، بالطبع انسان حسود از دیدن نعمتى نزد دشمن خیالى خود

دیگر آن کـه اگـر دل و   . همین نکته است، اصلى بروز و ظهور حسد ریشه هاى
روحى دچار حب نفس افراطى شد و خـود را یگانـه دوران و برتـر از دیگـران     

به کسالت روحى خود برتربینى و اعجاب نفس دچار مـى شـود و حاضـر    ، دید
  . نزد دیگران تحمل کند، نیست نعمتى را که خود فاقد آن است

دیگران را حقیر و کوچک مى بیند و به ، خصیصه عجب شوداگر فردى دچار 
  . رفعت و بزرگى آنان را نمى پذیرد و حسد مى ورزد، هیچ وجه

قـرآن یکـى از سرچشـمه هـاى     ، همان طور که پیش از این نیز اشاره کردیم
خـودبزرگ بینـى و   ، اعجـاب ؛ حسد که شیطان را به وادى شقاوت ابدى کشانید
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شیطان که در سایه عبادت توانسته بود مراتبـى  ؛ داندخودباورى بیش از حد مى 
وقتى خداوند امر کـرد کـه همـه    ، هنگام خلقت آدم، از درجات قرب را طى کند

  : گفت  شیطان به زبان اعتراض ، به انسان سجده کنند، موجودات
  . )173( اءنا خیَر منه خَلَقتنَى من نَّار و خَلَقتهَ من طین

  . »ا از آتش آفریده اى و او را از گلمر؛ من از او بهترم«
؛ شیطان خود را خیلى بزرگ تر و ارزشـمندتر از ایـن موجـود مـى دانسـت     

  . بنابراین حاضر نشد فرمان الهى را اجابت کند و بر او سجده کند
قرآن کسان دیگرى را نیز مثال مى زند که در آنها این صـفت زشـت وجـود    

عده اى از کفـار  ، در مکه مبعوث شدند ﷑مثلا وقتى پیامبر اکرم ؛ داشته است
نمى توانستند بپذیرند که او رسول و ، که او را فردى عادى و معمولى مى دانستند

  : قرآن از زبان آنها نقل مى کند که، فرستاده خدا باشد
لَ هذا القرآنُ على رجل منَ القَریتیَنِ عظیم زِّ   . )174( و قالوا لو لا نُ

مکـه  (از این دو شهر ) و ثروتمندى(چرا این قرآن بر این مرد بزرگ : گفتند«
  . »!؟نازل نشده است) و طائف

مى گفتند چرا خدا قرآنش را بر یکـى از آن دو  ؛ پیغمبر را کوچک مى دیدند
نازل نکرد؟  -یک شخصیت بزرگ از مکه و یا شخصیت بزرگ از طائف  -مرد 

ایـن  . مـا ایمـان نمـى آوریـم    ، نازل شده است چون قرآن بر این انسان معمولى
مورد عنایت خدا قرار گرفته و نعمت نبوت به او تعلق ، حسادت که فردى عادى

  . باعث شد که آنها کافر بمانند، گرفته است
همچنین در قرآن کریم مى بینیم که خداوند متعال در ادیان گذشته نیز به ایـن  

مـى  ، هى که دعوت انبیا را نمى پذیرفتندقرآن درباره گرو. نکته اشاره کرده است
  : گوید دلیل آنها این بود که
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  . )175( ما اءنتم اءلَّا بشَر مثلنُا
  . »شما پیغمبران هم مثل ما هستید«

نتوانستند ؛ ما چگونه قبول کنیم شما داراى نعمتى باشید که ما از آن محرومیم
  : ل نقل مى کند که گفتندهمین طور قرآن درباره قوم بنى اسرائی. تحمل کنند

  . )176( اءنؤُ منُ لبشَریَنِ مثلناَ
ایمـان  ، کـه مثـل مـا هسـتند     -موسى و هارون  -ما چگونه به این دو نفر «

  . »؟بیاوریم
اعجاب به نفس یـا  ، این حس که فرد نمى تواند دیگرى را برتر از خود ببیند

  . ودحب نفس افراطى است که باعث ظهور و بروز حسادت مى ش
  روش درمان حسد

در گام اول اصلاح نفـس و سـالم سـازى و تلقـى     ، درمان این رذیله اخلاقى
اگر انسان به واقعیت هـا و حقـایق شخصـى خـود     . صحیح انسان از خود است

مى تواند راه حل بسیار مهم و مفیدى براى درمان این کسالت ، توجه داشته باشد
نه این کـه روح  ؛ ه اصلاح آن بپردازدب، بیابد و به جاى آزردن روح و روان خود

از ، مثلا در تحصیل نعمت موردنظر. و روان را بیشتر در مضیقه و تنگنا قرار دهد
، نه این کـه بـر کسـى کـه آن نعمـت را دارد     ؛ طریق معقول و سنجیده تلاش کند

  . حسادت بورزد و نتواند برخوردارى او را تحمل کند
هاى انسانى و نیروهاى بـالقوه و بـالفعلى کـه    البته در این راه باید به توانایى 

تکیه کند و در سایه استمداد از این قوا و ، خداوند در وجود هر انسانى قرار داده
نیروها به آن نعمت دسترسى پیدا کند و در این رهگذر توجه به بعضى از اصـول  

در . مى تواند بسیار موثر باشـد ، مثل تسلیم و رضا به تقدیر الهى، ارزشمند دیگر
  : قرآن آمده است
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وا شیَئا و هو شرّ لَّکم ن تُحبى اءس177( ع( .  
  . »حال آن که شر شما در آن است؛ چه بسا چیزى را دوست داشته باشید«

ممکن است شما به چیزهایى علاقه مند باشـید و تـلاش کنیـد کـه آن را بـه      
نعمـت نـزد    نباید این عدم موفقیت و وجود ایـن . اما موفق نشوید، دست آورید

چرا که به همـه حقـایق عـالم وقـوف     ؛ دیگرى شما را در رنج روحى قرار دهد
  . ندارد و چه بسا داشتن آن چیز براى شما شر باشد نه خیر

تسـلیم  ، موثر باشد، یکى از راههایى که مى تواند براى درمان حسد، بنابراین
تنبلـى و تـن   البته این تسلیم بـه معنـاى تشـویق    . در برابر قضاى خداوند است

انسان موظف است به امیال سـنجیده و آرزوهـاى معقـول خـود     . پرورى نیست
اما اگر موفق نشـد  ؛ دست پیدا کند و در مسیر وصول به آنها تلاش و فعالیت کند

نباید از نظر روحى خود را موجودى شکست خورده بداند و خویش را از همـه  
  . زیبایى هاى عالم محروم کند

ان براى دسترسى به نعمت هایى که نزد دیگران مى بیند و انس، از سوى دیگر
باید توکل کند و پیوندش را با منشا همه ، میل دارد آنها را در اختیار داشته باشد

، علاوه بـر ایـن توجـه داشـته باشـد     ؛ قدرتها و صاحب همه نعمت ها محکم کند
براى انسان ، درمان هایى که براى رذایل اخلاقى که در معارف دینى ما ذکر شده

  . یعنى بیمار و مریضى که مبانى اعتقادى او سالم باشد؛ هاى مومن است
در بسیارى از مباحث گذشته نیز به این نکته اشاره شـد کـه یکـى از موفـق     

دور شـدن از  ، ترین راه ها براى تکمیل مکارم اخلاقى و تخلق بـه حسـنات آن  
کسـانى کـه   ، ه در عالمامروز. زشتى هاى اخلاقى و تصحیح مبانى اعتقادى است

دچار امراض و ناراحتى هاى روحى مى شوند از طریق تقویت مبـانى اعتقـادى   
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 ـ، ما نیز براى درمان کسالت هاى روحى. به مبدا و معاد درمان مى شوند ان مؤمن
  : را به قرآن هدایت مى کنیم

ش ما ظهَرَ منها و ما بطنََ  احالفَو ىبر رَّمنَّما ح178(قُل اء( .  
  . »حرام است، چه آشکار باشد چه پنهان، بگو خداوند تنها اعمال زشت را«

از حسد به فحشاى درونى تعبیر  ﷕در آیات کریمه قرآن و لسان اهل بیت 
  . شده است

  بخشش و نادیده گرفتن خطاهاى همسایه - 8
حقـوق همسـایه   به تعداد دیگـرى از   ﷒در ادامه سخنان گهربار امام سجاد 

  : حضرت مى فرمایند، اشاره مى شود
َلَّتهرُ زغف   . تُقیلُ عثرتَهَ و تَ

آن را ، یعنى اگر همسایه لغزشى کرد و در دل انسان رنجشى بـه وجـود آمـد   
  . بزداید و بر او ببخشان و آن لغزش را نادیده بگیرد

ه قلب و دل مومن آن است ک ﷒از این جملات برمى آید که همه سعى امام 
مکدر نباشد و آیینـه دل او  ، نسبت به همسایه اى که در جوار او زندگى مى کند

اگـر چنـین   . منزه و مصفا باشد، بلکه پاك؛ نسبت به همسایه اش غبارآلود نباشد
کینه اى که در دل انسان نسبت به آن خطا ، نباشد و گناه و خطاى او را نبخشاید

به عکس العملى مى کند که در نهایت موجـب غضـب   ایجاد مى شود او را وادار 
  . است
  حلم و بردبارى نسبت به همسایه - 9

  : مى فرماید ﷒امام سجاد 
  . و لا تَدخر حلمک عنه اذا جهِلَ علیک

  . »از حلم و بردبارى دریغ نفرمایى، اگر نادانى از او سر زد«
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باشد نه این که در مقابل ، دبارانسان موظف است نسبت به همسایه حلیم و بر
عکـس العمـل در برابـر خطـاى همسـایه و      . خطاى او عکس العمل نشان دهد

نبخشیدن او به قـوه غضـبیه انسـان بـازمى گـردد کـه یکـى از زشـت تـرین و          
ضـمن  . ناپسندترین رذایل اخلاقى است که در معارف ما بدان اشاره شده اسـت 

ولى در علم اخـلاق بـه مهـار    ؛ است این که وجود این غریزه در انسان ضرورى
کردن آن توصیه شده است در روایات متعددى مشاهده مى شود که از غضب بـه  

آمـده   ﷒ین مـؤمن در تعبیرى از امیرال. عنوان یک مرض مهلک تعبیر شده است
  : است که

کم الحدةُ ضرب من الجنون لاءنَّ صاحبها یندم فاءن لم ینـدم فجنونـُه مسـتح   
)179( .  

چون ؛ نوعى دیوانگى است و انسان را از حال اعتدال خارج مى کند، غضب«
کسى که دارنده این سوء خلق است پشیمان مى شود و اگر پشیمان نشود جنـون  

  . »او همیشگى است
  : آمده است ﷒در روایتى به نقل از امام صادق 

  . )180(لُّ العسلَ الغَضَب یفسد الاءیمانَ کما یفسد الخَ
عسـل را نـابود مـى    ، همان طور که سـرکه ، ایمان را از بین مى برد، غضب«
  . »کند

هرگز نمى تواند حـلاوت و شـیرینى ایمـان    ، یعنى انسان عصبانى و غضبناك
نقـل شـده    ﷒در بعضى از تعبیرات دیگر از امام صـادق  . خود را احساس کند
  : است که فرمودند

  . )181(یملک غضبه لم یملک عقلهَ من لم 
  . »نمى تواند مالک عقل خود باشد، کسى که نتواند غضب خود را مهار کند«
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  : فرمودند ﷒امام صادق 
غضَب فیَقتُلُ النَّفس ، کانَ اءبِى یقُولنُ اءى شى ء اءشَد منَ الغَضَب َنَّ الرَّجلَ لیاء

  . )182(الَّتى حرَّم االله 
وقتـى انسـان عصـبانى     ؟چه چیزى از غضب بدتر است: پدرم مى فرمودند«
  . »این غضب گاهى او را به کشتن نفس محترمى وامى دارد، شد

گاهى غضب چنان بر انسان مستولى مى شود کـه عـذاب ابـدى را بـراى او     
  : مى فرمایند ﷒امام صادق . فراهم مى کند

بغض َنَّ الرَّجلَ لیاء  دخُلَ النَّارتَّى یبدا حرضَى اءا یَ183(فم( .  
کارى کند که باعـث   -انسان غضبناك مى شود و هرگز راضى نمى شود تا «
  . »داخل آتش گردد -شود 

هرگز نمى تواند آن را مهـار کنـد و   ، انسانى که گرفتار این خصیصه مى شود
در . ا نـابود مـى کنـد   آثار حیـات ر ، مانند سیلاب، هنگامى که غضب طغیان کرد

اما اگر این رودخانـه  ، رودخانه همیشه باید آب جارى باشد تا حیات تداوم یابد
همه آثار و علایم حیات را نـابود مـى   ، طغیان کند و سیلاب در بستر آن نگنجد

یعنى نه از درخت و کشت و زرع خبرى مى ماند و نـه از بنـا و عمـران و    ؛ کند
این خصیصه در . آن غافلگیر شده اند غرق مى کند و انسان هایى را که در؛ خانه

، نقل مـى کننـد   ﷒در یکى از روایاتى که از امام صادق ؛ غضب نیز نهفته است
  : آمده است

هنبیِائعضِ اءى االله عزّوجلّ الى بوحاء :  ذکـركاء اذکُرنى فى غضبَِک میا بنَ آد
  . )184(فى غضبَى 

بـه هنگـام عصـبانیت     !انبیا وحى کرد که اى فرزند آدمخداوند به بعضى از «
  . »یاد کنم -به رحمت  -تا من نیز هنگام غضبم تو را ؛ خود مرا یاد کن
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. آمد و عرض کـرد مـرا موعظـه اى کنیـد     ﷑شخصى خدمت پیامبر اکرم 
حضـرت  ؛ کـرد  سـئوال دوبـاره  ! برو و هیچ گاه عصبانى مشو: حضرت فرمودند

باز هم حضرت همان جواب را تکرار ؛ براى بار سوم پرسید. همین جواب را داد
  . )185(فرمودند 

در معارف ما و آثار زیان بارى است کـه   مسئلهحاکى از اهمیت ، این روایت
در روایـت دیگـرى از امـام صـادق     . بى توجهى نسبت به آن به بـار مـى آورد  

  : وارد شده است که ﷒
ع ن کفم َتهورتَرَ االله عس هَ186(ضب( .  

  . »خداوند عیوب او را مى پوشاند، کسى که بتواند غضب خود را مهار کند«
از حضـرت  . سـتر عیـوب اسـت   ، اثر وضعى مهار کردن طغیان غریزه غضـب 

  : نقل شده است که ﷑در سیره رسول االله  ﷒ین مؤمنامیرال
غضب للدنیا  ﷑بى کان النَّ 187(لا ی( .  

  . »هرگز براى امور دنیا غضبناك نمى شد ﷑پیامبر «
معلوم مى شود که وجود این غریزه خاص در انسان ها جهت خاصى دارد که 

  . چرا که ارزش آن را ندارد؛ امور دنیوى نیست، آن جهت خاص
  و پرهیز از بدگویى نرم خویى - 10

  : حضرت در ادامه مى فرمایند
ج اءن تکونَ سلما له   . تَردُ عنه لسانَ الشَّتیمۀِ، و لا تخرُ

  . »از راه مسالمت آمیز خارج نگردى و بدگویى دیگران را از او دفع کنى«
عـدم  . براى نفس حسادت اسـت ، پنج توصیه اخیر حضرت نسبت به همسایه

ریشه در یک بیمـارى پنهـانى   ، اشتن زبانى تند و خشنگذشت و نرم خویى و د
به نام تندخویى و عصبانیت دارد که مظاهرش همان است که در کلام امام سجاد 
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وقتى انسان دچار بیمارى تندخویى و عصـبانیت  . بدان ها اشاره شده است ﷒
 ؛به طور طبیعى اگر کسى نسبت به او عمـل خلافـى را مرتکـب شـود    ؛ مى شود

  . حاضر به گذشت و اغماض نخواهد بود و سریعا عکس العمل نشان خواهد داد
عکس العمل زبانى و باز کردن زبان بـه بـدگویى و   ، ساده ترین عکس العمل

فحش است که حضرت به صورتى خاص بـه ایـن عکـس العمـل تصـریح مـى       
  . فرمایند

روان در بحث حسادت گفتیم که این بیمارى روحى مادامى کـه فقـط روح و   
انسان حسود را مى آزارد و ظهور و بروز در اعمال و رفتار او نسبت به محسود 

بـه همـین   . ضرر و زیانش متوجه حسود است و عوارض اجتماعى ندارد، ندارد
ترتیب انسان گاهى با ناملایماتى مواجه مى شـود کـه نشـات گرفتـه از عوامـل      

  . طبیعى یا مسائل اجتماعى است
انسان موفق مى شود که عصبانیت و خشم خـود را مهـار   در این اتفاقات گاه 

فقط خود را مـى  ، که در این صورت، کند و هیچ عکس العملى از او صادر نشود
اکثر مبتلایان به این بیمارى قادر به مهار . آزارد و نفس او همیشه در عذاب است

یـل  به همین دل. عصبانیت خود نیستند که بالطبع عوارضى بر آن مترتب مى شود
آنهـا را در کنـار هـم      نیز این دو بیمارى و توجه به عوارض  ﷒است که امام 
  . ذکر فرموده اند

کمترین یا ابتدایى ترین اثـر  ، همان طور که اشاره کردیم بدزبانى و سوء رفتار
کامى  براى انسان چنان تلخ ، غضب و خشم اگر مهار نشود. این دو بیمارى است

  . لذت ببرد  که هرگز نمى تواند از شیرینى و حلاوت ایمانش به بار مى آورد 
  راه هاى مقابله با خشم و عصبانیت 



105 

 

اکنون در صدد آن هستیم که به این سوالات پاسخ دهیم که چگونه مى تـوان  
این غریزه و نیروى خدادادى را که خداوند بر اساس مصلحت آفرینش در انسان 

یج نابجاى آن و استفاده نادرسـت و غیرصـحیح   مهار کرده و از تهی، ها قرار داده
چگونه مى توان از طغیان سیل آساى این غریزه که به ویرانى ! آن جلوگیرى کرد

  . جلوگیرى کرد، آبادى هاى وجود انسان منتهى مى شود
، در خـودبزرگ بینـى  ، از آن جا که علت پیدایش این بیمارى نیز مانند حسد

پـرداختن بـه   ، پس بهترین راه درمان، استخودباورى افراطى و حب نفس ، کبر
  . ریشه ها و علل ایجاد این کسالت روحى و درمان آنها است

توجه به زشتى این عمل و عوارض سوء آن است که ببینـیم چگونـه   ، راه دوم
انسانى که قادر به مهار غریزه خشم نیست خود را در اجتماع سبک و خوار مى 

ین مؤمنتعبیرى است از امیرال. یدا نمى کندکند؟ این فرد هیچ وقت حسن شهرت پ
  : که مى فرمایند ﷒

وا غیظَکم ، لا تفضَحوا اءنفسکم   . )188(لتشَفَُّ
چرا کـه اگـر    -خود را مفتضح نکنید ، براى درمان غیظ و تسلى این غریزه«

بخواهید این غریزه را با خشونت ارضا کنید منتهى به آبروریزى و افتضـاح مـى   
  . »-شود 

افرادى که سریع التاثیرند و زود خشمگین مى شوند و : انسان ها دو دسته اند
دسته دیگر کسانى کـه  ؛ در برابر حوادث و برخوردها زود موضع گیرى مى کنند

  . بردبارند و بر غریزه غضب خود مسلط هستند
در اجتماع و از دید مردم انسان هاى گروه اول به عنوان انسان هاى توانمنـد  

شناخته نمى شوند و طبعا آبروى این افراد نیز به اندازه انسـان  ، سلط بر نفسو م
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال. هاى گروه دوم نیست
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  . )189(اءن جهِل علیکم جاهل فلیسعه حلمکم 
صـبر   -که موجب خشم شـما شـد    -اگر فردى از روى جهالت کارى کرد «

  . »پیشه کنید
نباید آنقدر کم ظرفیت باشـد کـه در مقابـل حـوادث و اتفاقـات      روح انسان 

  . کوچک عکس العمل هاى تند و خشنى نشان دهد
توجـه بـه عواقـب سـوء     ، پس یکى از راه هاى درمان این بیمـارى روحـى  

وقتى انسان بداند که خشم افراطى ماننـد  . تندروى و افراط در غریزه خشم است
مین است که عاقبت آن متلاشى شدن مغـز و  پرتاب کردن خود از بالاى بام به ز

  . هرگز دست به چنین کارى نمى زند، شکسته شدن همه استخوانهاى او است
در صـورتى بـه انجـام آن    ، وقتى انسان بداند او چـه نتیجـه اى در پـى دارد   

تشویق مى شود که بداند ثمره اى نیکو دارد و اگر بداند براى او جز خسـران در  
  . انجام آن تامل و صبر خواهد کردطبعا در ، برندارد

حکایت از ضعف یا زوال عقـل یـا   ، انسان عاقل وقتى ببیند که خشم افراطى
جنون مى کند و در اجتماع به بى خردى و نداشتن بینش و روش صحیح مشهور 

در برخوردهاى خود تامل کرده و صبر پیشه مى کند و به عاقبت کـار  ، مى شود
  . مى اندیشد

سایه غضب و جنون دست به کارهاى بسـیار خطرنـاکى مثـل     گاهى افراد در
تنبه پیدا مى کنند کـه چـه   ، بعد از خاموش شدن آتش خشم. قتل نفس مى زنند

فاجعه بزرگى به بار آورده اند و مثلا عزیزترین کس خود را کشته انـد و یـا در   
ثروت و مال ارزشمندى را که براى تحصیل آن سالها مشـقت و رنـج   ، اثر خشم

پشیمانى به بار مـى  ، این آثار و پیامدها در نهایت. از دست مى دهند، یده اندکش
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. آورد
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زِ البهائمِ ، من غَلَب علیه غضبه و شهوته ی190(فهو فى ح( .  
  . »در زمره چهارپایان است، کسى که غضب و شهوتش بر او غلبه دارد«

و مانند حیوانى است که قادر به مهار غریـزه خشـم و شـهوت    یعنى اوصاف ا
، حیوانات داراى چنین صفتى اند که به محض طغیان غریزه شـهوت . خود نیست

بلکه بى مهابـا بـه   ، هیچ توجهى به اطراف ندارند که در ملا و منظر دیگران است
 تفاوت انسان با حیوانـات در عقـل و  . ارضاى غریزه شهوت و خشم مى پردازند

زمان و طرف مقابل و توجه به آثار حرکتى است که مى ، مکان، توجه به جایگاه
  . خواهد انجام دهد

از محـدوده  ، انسانى که غریزه خشمش طغیـان مـى کنـد و بـر او غلبـه دارد     
  . در نتیجه هر بدى و شرى را مرتکب مى شود. انسانیت خارج مى شود

  : فرمودند ﷒امام صادق 
  . )191(تاح کلِّ شرّ الغَضَب مف

  . »کلید همه بدى ها است، غضب«
چون وقتى خشم طغیان کند و ؛ وقتى که خشمگین مى شوید به خدا پناه برید

چنـان  ، خشم. به هر عمل زشتى روى مى آورد، انسان بر آن تسلط نداشته باشد
پرده و حجابى مقابل عقل و چشم بصیرت انسان مى کشد که دیگر هیچ چیـزى  

 . بر وجودش مستولى نمى شود و براى عقل جایى نمى ماند جز خشم

زیرا باعـث  ؛ توجه به آثار و فواید حلم و بردبارى است، راه سوم مهار خشم
آرامش و سکون خود را در خشم و عصبانیت نبیند و دست بـه  ، مى شود انسان
  : مى فرمایند ﷒امام سجاد . انتقام جویى نزند
  . )192(عۀ اءحب الى من جرعۀ غیَظ لا اءکافى بها صاحبها ما تَجرَّعت جر
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من نوشیدنى اى ننوشیده ام کـه گـواراتر از آن خشـم و غضـبى باشـد کـه       «
  . »فروخورده ام

در این روایت فرو بردن خشم را به فرو بردن یک جرعه آب گوارا  ﷒امام 
مجازات نکردم ، بر او خشم گرفتممن هرگز کسى را که : مى فرمایند، تشبیه کرده

  . و این شیرین ترین لحظات زندگى من بوده است
. نوشیدنى گوارا براى او بسـیار محبـوب خواهـد بـود    ، اگر انسان تشنه باشد

خشـم    انسانى که خشمگین مى شود مانند تشنه اى است که دوست دارد عطش 
نه وقتى انسان چگو. مثل احساس تشنگى است، خشم. را به طریقى خاموش کند
هنگام عصـبانیت  ، هیجان درونى وى تحریک مى شود، احساس تشنگى مى کند

نیز شبیه آن هیجان بر درون انسان حاکم مى شود و این هیجان درونى را زمانى 
دسـتى  ، فحشـى بدهـد  ، مى تواند آرام کند که انتقام بگیرد و یا کارى انجام دهد

  . دراز کند و حرکتى انجام دهد
مـورد نظـر مـا حلـم و      مسئله. شد در مدح فرو خوردن خشم بود آنچه ذکر
چون حلـم و بردبـارى بـالاتر از    ؛ اما چرا به کظم غیظ اشاره شد. بردبارى است
کظم غیظ یعنى کسى که به هیجان در مى آید و آثار عصبانیت و . کظم غیظ است

کسـى   امـا حلـیم و بردبـار   ، خود را مهار کند، تندخویى در او مشاهده مى شود
است که نفس خود را طورى تربیت کرده است که هرگز در مقابل پیش آمدها و 

برتـر از  ، به یقین چنین فردى. غریزه خشمش بى جهت طغیان نمى کند، حوادث
در روایتى به نقل از امام صادق . کسى است که فقط خشم خود را فرو مى خورد

  : ددرباره کظم غیظ آمده است که مى فرماین ﷒
من کظََم غیظا و هو یقدر على اءمضائه حشاَ االله قلبه اءمنا و اءیمانا یوم القیامۀِ 

)193( .  
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اگر کسى خشم خود را فرو ببرد در حالى که قـادر بـه بـروز و اعمـال آن     «
خداوند متعال روز قیامت او را از آرامـش و طمانینـه بهـره منـد خواهـد      ، است

  . »ساخت
گرفتار عـوارض سـوء و وحشـت و هـول و هـراس قیامـت       ، مهآن جا که ه

  : مى فرمایند ﷒امام صادق . خداوند به او سکون و آرامش خواهد داد، هستند
نیا و الآخرَةِ  االله عزّوجلّ عزّا فى الد هلَّا زاداء ن عبد کظََم194(ما م( .  

د در دنیا و آخرت بـه  آن است که خداون، نتیجه کظم غیظ و مهار این غریزه«
  . »فروخورنده خشم عزت و سرافرازى مى دهد

  : در قرآن کریم مى خوانیم
  . )195( والکاظمینَ الغیَظَ والعافینَ عن النَّاس واالله یحب المحسنینَ

آن را فرو مى برنـد و از جـرم   ، انسان هایى که به هنگام طغیان غریزه خشم«
احسان هم ، ا مى بخشایند و علاوه بر اینآنها ر، مجرم و بدى مردم اغماض کرده

  . »و خداوند دوستدار نیکوکاران است؛ مى کنند
یکـى از بـارزترین صـفات    ، کظم غیظ، همان طور که در مقدمه کتاب نیز آمد

در تواریخ معتبر نقل شـده اسـت کـه امـام     . بوده است ﷒پسندیده امام سجاد 
روزى هنگـامى کـه آب مـى ریختنـد تـا      . تندکنیزى در منـزل داش ـ  ﷒سجاد 

بـا  . مجروح شـد  ﷒ظرف آب افتاد و دست امام ، حضرت دستشان را بشویند
تـا ایـن اتفـاق افتـاد آیـه      ، تربیت شده بود ﷒توجه به این که او در خانه امام 
. د را فـرو بـردم  من خشم خو: فرمودند ﷒امام . الکاظمینَ الغیَظَ را تلاوت کرد

واالله یحـب  : گفـت . تـو را بخشـیدم  : والعافین عن الناس حضرت فرمودند: گفت
  . )196(تو را در راه خدا آزاد کردم : المحسنین فرمودند
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این نمونه عملى توجه به دستورات اخلاقى شرع مقدس است که درمان همـه  
  . بیمارى ها و کسالت هاى روحى و روانى است

  : نقل شده است که مى فرمودند ﷑اکرم در دعاهاى پیامبر 
  . )197(اللهم اءغننى بالعلمِ و زینى بالحلمِ 

  . »زینت بده، بى نیاز کن و با حلم، مرا با علم! خدایا«
از این کلام حضرت معلوم مى شود که حلم به انسان شخصیتى زیبا و شاداب 

م دیگران خوب به نظر آید و دیگران از او زیبایى آن است که در چش. مى بخشد
  . لذت ببرند
، خلقت انسان را این گونه قرار داده که از هر نوع زیبایى و بى نظمى، خداوند
چهره اى اسـت  ، چهره زیبا. است» موزون بودن«زیبایى به معناى . لذت مى برد

ه هـا  موزون تر از سایر چهر، که چشم و بینى و دهان و کیفیت ترسیم خطوط آن
  . طبعا حلم و بردبارى هم صفتى است براى سیرت انسان. است

. سـیرت زیبـا نیـز مطلـوب اسـت     ، همان طور که صورت زیبا مطلوب است
اگر کسى متصف به صفت حلم شد . زیبایى سیرت در گرو بردبارى و حلم است

دوسـت  ، همان طور که اگر چهره زیبایى مزین شـود ؛ سیرت او مزین شده است
مقبـولیتش  ، به حلم و بردبارى تزئین شـود ، طبعا اگر سیرتى، مى شود داشتنى تر

  : نقل شده است ﷑از رسول اکرم . بیشتر مى شود
رُ : خمس من سننِ المرسلین   . )198(الحیاء و الحلم و الحجامۀُ والسواك والتعظُّ

یشتن دارى و حجامت حیا و خو؛ پنج چیز از سیره و سنت انبیاى الهى است«
  . »و مسواك کردن و خود را خوشبو کردن

هرگز توفیقى در نشر و اشاعه ، اصولا اگر انبیاى الهى واجد صفت حلم نبودند
  . پیام وحى نمى داشتند
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بزغالـه اى از  ، او چوپانى مى کرد: نقل کرده اند ﷒درباره موسى بن عمران 
طبیعى است که در مقابل ایـن  . به دنبال خود کشید را ﷒گله جدا شد و موسى 

اگـر از  ، حیوان که به طور طبیعى باید همراه گله باشد، تخلف و نافرمانى غریزى
مخصوصـا اگـر در گرمـا    ؛ چوپان عکس العمل نشـان مـى دهـد   ، گله جدا شود

و به حیوان رسید او را در آغوش گرفت  ﷒وقتى که موسى . چوپان را بیازارد
که چرا هم خود را آزردى : دست ملاطفت و نوازش به سر حیوان کشید و فرمود

  . )199(و هم مرا؟ 
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒در تعبیرى از امام رضا 

  . )200(لا یکونُ الرَّجلُ عابدا حتَّى یکونَ حلیما 
  . »جز این که حلیم و بردبار باشد، کسى عابد نخواهد بود«
  : نقل شده است که فرمودند ﷑روایتى از رسول اکرم  در

غوا الرَّفعۀُ عند االلهِ تَحلُم عمن جهِلَ علیک و تُعطى من حرَمک    . )201(ابتَ
، به دنبال بالا بردن مقام خود نزد خدا باشید در مقابل کسى که از روى جهل«

یشه کن و آن را که تو را محروم مى کنـد از  عمل ناپسندى انجام مى دهد صبر پ
  . »عطاى خود بهره مند ساز

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در تعبیر دیگرى از رسول اکرم 
  . )202(اءنَّ الرَّجلَ لیَدرِك بالحلمِ درجۀَ الصائمِ 

آن را براى ، د بزرگگاه انسان در سایه حلم به مرتبه اى مى رسد که خداون«
  . »روزه داران و شب زنده داران شب ها فراهم کرده است

یعنى بدون این که رنج عبادت را متحمل شود و مشقت گرسـنگى و بیـدارى   
  . خداوند در سایه حلم او همان مرتبه و مقام را به او مى دهد، شب را تحمل کند

  ره آورد حلم و بردبارى 
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در باب حلم و بردبارى و  ﷕ت و طهارت روایات و سخنان اهل بیت عصم
انسان ها را به روش هـاى  ، فراوان است که در آنها، تخلق به این خلق ارزشمند

به بسـیارى  ، چون نبود این صفت؛ گوناگون به این صفت برتر توصیه فرموده اند
 از آن جمله روایتى کـه ؛ از بلواهاى اجتماعى دوران هاى مختلف دامن زده است

  : در صفحات قبل نقل کردیم
حضـرت بـه   . تقاضاى موعظه کرد ﷑شخص اعرابى آمد و از رسول اکرم 

به قبیله ام بازگشتم و دیدم میـان  : مرد اعرابى مى گوید. غضب نکن: او فرمودند
در آن شرایط وقتى قبایل به جان هـم   -دو قبیله جنگ و نزاعى در گرفته است 

هر کسى در  ؟نمى کردند که این جداى براى چیست سئوالدیگر افراد ، مى افتند
به میدان مى آمد و گاهى خون ، به عنوان دفاع از قبیله خود، هر قبیله اى که بود

، وقتى منازعه بین قبیله خود و قبیله دیگر را دیـدم  -هاى زیادى ریخته مى شد 
رفـتم و از مـاجرا    !غضب نکن: تادم که فرمودنداف ﷑به یاد سخن رسول االله 

کردم و مطلع شدم و توانستم در سایه همین کـلام پیـامبر گرامـى اسـلام      سئوال
  . )203(دو قبیله را صلح دهم  ﷑

متاسفانه بسیارى از نابسامانى هاى اجتماعى امروز و حـوادثى کـه حتـى در    
اتفاق مـى  ... فرزندان و، برادران، یا میان همسران مانند خانواده و، کانون کوچک

به این دلیل است که افراد از آغـاز سـعى نکـرده انـد ایـن صـفت زیبـا و        ، افتد
در خـود ایجـاد   ، ارزشمند را که مایه زینت و جلال و شوکت انسانى بشر اسـت 

  . کنند
  : مى فرمایند، ﷒امام سجاد ، در حق همسایه

لس عنه ُۀِتَردانَ الشَّتیم .  
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طبیعى است که اولین . عصبانیت و فقدان حلم و بردبارى است، منشا بدگویى
یعنى وقتى انسان ؛ عکس العمل تهییج غریزه خشم در زبان انسان ظاهر مى شود

بـدگویى و  ، اولین راهى که براى تسلى دل خود مى آزماید، خشمش طغیان کرد
  . دشنام است

  م دهندگان همسایهدفع بدگویان و دشنا - 11
  : حضرت مى فرمایند
رَة   ، و تبُطلُ فیه کید حامـلِ النَّصـیحۀِ  ، تَردُ عنه لسانَ الشَّتیمۀِ رُه معاشـ و تُعاشـ

  . کریمۀ
از حقوقى که همسایه به انسان دارد این است که اگر در غیاب او به زشتى از 

ن سیره و سنت رسول االله از او دفاع کند که ای، وى یاد کردند و یا بدگویى کردند
  . بوده است ﷑

مرحوم محدث قمى در سفینۀ البحار روایتى را درباره عکرمۀ بـن ابـى جهـل    
  : نقل مى کند که در حالتش نوشته اند

و هو اءحد الاربعـۀِ الـذین اءبـاح النبـى     ، ﷑کان شدید العداوةِ لرسولِ االله 
قینَ باءسـتار الکعبـۀِ   ، و اءمر بقتلهم اءینما وجدوهم، دمائهَم ﷑ و ان کانوا متَلِّ

)204( .  
بسیار دشمنى مى کرد و یکى از چهار نفرى بود که حضرت  ﷑با پیامبر «

ند و دستور داده بودنـد کـه مـردم    خون آنها را هدر اعلام کرده بود ﷑پیامبر 
  . »هرجا این چهار نفر را یافتند بکشند هر چند به پرده کعبه آویخته باشند

یکى از چهار نفرى که خونش را مباح ، مکه را فتح کردند ﷑وقتى پیامبر 
و بادى وزیـد  ، او فرار کرد و سوار بر کشتى شد. کردند عکرمۀ بن ابى جهل بود

با خدا پیمان بسـت  . کشتى در اثر توفان و امواج در خطر غرق شدن قرار گرفت
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. به سراغ پیامبر رفته و با او بیعت کنـد و مسـلمان شـود   ، که اگر نجات پیدا کند
حضـرت از او اسـتقبال   . رسـید  ﷑عکرمه نجات پیدا کرد و خدمت پیغمبـر  

بعد از این ماجرا گاهى مسـلمانان در غیـابش از او   . کردند و با او معانقه نمودند
  : چنین تعبیر مى کردند

عکرمـه  . هذا ابنُ عدو االلهِ اءبى جهل این فرزند دشمن خدا ابـى جهـل اسـت   
کـه شـما بـه عنـوان     : حضرت فرمودند. و شکوه کرد ﷑رفت خدمت پیغمبر 

گرچه آن شـخص عکرمـۀ   ؛ ى کنیدمسلمان حق ندارید از مسلمان دیگرى بدگوی
  . بن ابى جهل باشد که روزى مهدورالدم شناخته شده بود

  آگاه نمودن همسایه به خیانت دیگران - 12
  : مى فرمایند ﷒امام سجاد 

  . و تبُطلُ فیه کید حاملِ النَّصیحۀِ
، در صدد خیانت به همسـایه اسـت  ، یعنى اگر مى بیند کسى با عنوان دوستى

همسایه را به این خیانت آگـاه کنـد و آن کیـد و    ، ید تا آنجا که مى تواند ابتدابا
  . مکر را به هر ترتیب ممکن بى اثر کند

قبلا نصح را معنى کردیم و گفتیم نصح به معنـاى خلـوص اسـت و کسـى را     
  . دوست ناصح مى گویند که در دوستى او غش و حیله نباشد

؛ ک اجتماع سالم و به دور از زشتى استبراى ایجاد ی، همه آنچه که ذکر شد
چرا که این زشتى هاى اخلاقى سلامت جامعه را تهدید مى کند و در سـایه ایـن   
قوانین و حقوق است که یک اعتماد و اطمینان متقابـل بـین طبقـات و اصـناف     

. ممکن شود  مختلف اجتماعى ایجاد مى شود تا رسیدن به غرض نهایى آفرینش 
اعتماد عمومى ضربه مـى زنـد و بنـاى مسـتحکم سـلامت و       از آنچه که به این

نهى شده است و به آنچه که در بنیان ایـن سـاختمان و   ، عدالت را ویران مى کند
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از جمله مواردى کـه بـدان   . امر و سفارش شده است، استحکام آن موثر مى افتد
  . امر شده خلوص و نصح در ایجاد این روابط است

ژه همسایگان باید رابطه اى خالصـانه و بـه دور از   روابط بین انسان ها به وی
خیانت و سوء استفاده از اعتماد افراد منشا ، غش. هر مکر و حیله و نیرنگ باشد

  . بسیارى از واماندگى هاى معنوى و انحطاطهاى اخلاقى جوامع ما است
آنگـاه بـه   ، از تخلفات فردى آغاز مى شود، سقوط جوامع در مهالک اخلاقى

ر سرایت مى کند و به تدریج همه جامعه را به تخلف از مسـیر صـحیح   افراد دیگ
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمندر روایتى از امیرال. انسانى مى کشاند

  . )205(شرُّ الناس من لا یعتَقد الاءمانۀَ و لا یجتنَب الخیانۀَ 
اعتقاد ندارند و از خیانت ، مبدترین مردم کسانى اند که به رعایت امانت مرد«

  . »پروا ندارند
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمندر سخن دیگرى از امیرال

 العهود لِّ الودود206(غایۀُ الخیانۀِ خیانۀُ الخ( .  
  . »خیانت به دوست مهربان و شکستن عهد و پیمان ها است، اوج خیانت«

که از دوستى و اعتماد دیگـران سوءاسـتفاده   خائن ترین انسان ها کسى است 
  : نقل شده است که فرمودند ﷑از رسول اکرم . کند

لا تنَظروا الى کثَرة صلاتهم و صومهم و کثـرةِ الحـج و المعـروف و طنَطنَـَتهم     
  . )207(و لکنِ انظُروا الى صدقِ الحدیث و اءداء الامانۀِ ، باللیلِ
ز و روزه فراوان و حج و حتى معروفى که ظاهر انسان ها را مى سازد به نما«

توجـه  ، یا در دل شب بلند مى شوند و صداى ناله و گریه شبانه آنها برمى خیزد
بلکه به راست گفتارى و امانتـدارى   -هیچ کدام نشانه ایمان آنها نیست  -نکنید 

  . »آنها نگاه کنید
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جید که تا چه اندازه بـه راسـتى و مـوازین    اگر مى خواهید ایمان افراد را بسن
جز با نظر کردن در سلوك و رفتار آنها میسر نخواهـد بـود   ، ایمانى پایبند هستند
برخلاف بسیارى از ادعاها که ؛ مخل سلامت اجتماع نباشد، که این رفتار و منش

این جا تورع از خیانت و پروا از تجاوز به حقـوق  ، باید با امور مثبت ثابت شود
  . شرط پذیرش ایمان است، یگراند

  : نقل مى کند که حضرت فرمودند ﷒مرحوم صدوق از امام سجاد 
ثَ محمدا  عذى ب ا   ﷑علیکُم باِءداء الاءمانۀِ فَو الَّ لَ   ، بـالحقِّ نبیـ لـَو اءنَّ قاتـ
ذى قتَلهَ به لاَءدیتهَ الیه اءبى الحسینِ بن على علیهما السلام ائتمَننَى  على السیف الَّ

)208( .  
، اگـر قاتـل پـدر مـن    ، قسم به آن خدایى که جدم را بـه پیـامبرى برگزیـد   «

مـن آن  ، به امانت نزد من بگـذارد ، شمشیرى که پدرم را با آن به شهادت رسانید
  . »را به عنوان امانت برمى گردانم

  : نیز آمده است که فرمودند ﷒ین مؤمندر روایتى از امیرال
  . )209(الخیانۀُ دلیل على قلَّۀِ الورعِ و عدمِ الدیانَۀِ 

  . »نشانه بى پروایى و بى دینى است، خیانت«
جاى هیچ شبهه اى نیست که نمى توان او را متدین ، یعنى اگر کسى خائن شد

انسان هـایى   نکته قابل توجه در بحث خیانت این است که خیانت براى. دانست
انسـان هـا را   ، اگـر افـراد  ؛ امکان پذیر است که به نحوى به آنها اعتماد مى شود

خیانـت بـه معنـاى سوءاسـتفاده از     . بشناسند راه براى خیانت بسته خواهد بـود 
  . اعتماد و اطمینان متقابل است
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  همسایه را موظف مى کند کـه اگـر متوجـه شـد کسـى در لبـاس        ﷒امام 
خلوص اقتضا مى کند او را معرفى ، مى خواهد به همسایه او خیانت کند دوستى
  . این کید و حیله را باطل کند، کرده

  : این است که ﷒آخرین سخن امام 
  . تُعاشرُه معاشرَة کریمۀ

بـا او بـا   ، اخلاق کریمانه باید رعایت شـود ، در معاشرت و مراوده با یکدیگر
  . بزرگوارى معاشرت کند
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  حق دوست - 33
و اءما حقُّ الصاحبِ فاءن تَصحبه بالفَضلِ ما وجدت الیه سبیلا و اءلَّا فلا اءقَلَّ 
منَ الاءنصاف و اءن تُکرمِ کما یکرِمک و تَحفظَهَ کما یحفظَُک و لا یسبِقَک فیمـا  

تهَ و لا تَقصد به عما یستَحقُّ منَ المودةِ بینَک و بینهَ الى مکرَمۀُ فاءن سبقَک کافاَء
    ه تُلزمِ نفسک نصیحته و حیاطتهَ و معاضدتهَ على طاعۀِ ربه و معونتـَه علـى نفسـ
فیما لا یهم به من معصیۀِ ربه ثم تکونُ علیه رحمۀ و لا تکـونُ علیـه عـذابا و لا    

  . قوةَ الَّا باالله
حق رفیق و دوست تو این اسـت کـه تـا مـى تـوانى او را بـا فضـل و         اما«

بزرگوارى همراهى کنى و گرنه حداقل درباره او جانب انصـاف را نگـه دارى و   
وى را اکرام کنى و همـان طـور کـه او تـو را     ، آن طور که او تو را اکرام مى کند

  . تو هم او را نگهدارى کنى، حفظ مى کند
ر مکارم اخلاق از او پیش قدم باشى و اگر او بر تـو  مراقب باش که همواره د

تا آن جـا کـه شایسـته اسـت     . در دوستى با او آن را عوض دهى، سبقت گرفت
کوتاهى مکن و تـا آن جـا کـه بـه     ، خود در خیر خواهى و نگهدارى و یارى او

نـه رنـج و   ؛ خود را موظف بدان و بر او رحمت باش، نافرمانى خدا اقدام نکرده
  . »عذاب

بـراى دوسـت ذکـر     ﷒این مجموع حقوق هشتگانه اى است که امام سجاد 
بـه معنـاى    -بسیارى از این حقوق را همراه با اضافاتى در حق برادر . کرده اند

به  ﷒مطرح کردیم در این جا براى روشن شدن زوایاى سخن امام  -وسیعش 
ن تاثیر دوستان از نظر امـام  موضوع دوستى و رفاقت و ضرورت هاى آن و میزا

مى پردازیم تا به تدریج وظایف دوست نسبت بـه دوسـت روشـن شـود و      ﷒
  . حقوق متقابل آن دو قابل درك و استفاده شود
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  ضرورت انتخاب دوست
قبل از هر چیز باید این نکته را یادآورى کنیم که مفهـوم دوسـتى در زبـان و    

و از » رفاقـت «، »اخـوت «مثـل  ؛ کر شده اسـت ادبیات عرب با تعابیر مختلفى ذ
و » حبیب«، »صدیق«، »مصاحب«، »صاحب«، »خلیل«دوست با عناوینى مثل 

یاد شده که البته ممکن است در این تعبیرها میزان رابطه و دوستى هـا و  » قرین«
 ﷒ولى مسلم است که در بیان امام سـجاد  ، یا سابقه آن ملاك قرار گرفته باشد

ر همان دوستى اصطلاحى و روابط عاطفى میان دو انسان است که از آن به منظو
رفاقت و صمیمیت تعبیر مى شود و این رابطه بـا توجـه بـه سرشـت و     ، دوستى

ضرورى و اجتناب ناپـذیر اسـت و   ، فطرت انسان که اجتماعى آفریده شده است
ین مؤمنلحضرت امیرا. انسان ناچار و نیازمند به انتخاب دوست و مصاحب است

  : مى فرمایند ﷒
نیا والآخرةِ اء لا تسمعونَ الى قوله تعالى  ة فى الددنَّهم عخوانِ فاءعلیکُم بالاء

  . )211() »)210(فما لنَا من شافعینَ و لا صدیق حمیم («
چرا که دوستان ذخایر و پشتوانه هاى شـما  ؛ حتما براى خود دوستانى بیابید«

در ایـن روز  : آیا نمى شنوید سخن خداوند را که مى فرمایـد . آخرتنددر دنیا و 
  . »سخت نه شفیعى داریم و نه دوستى که از ما حمایت کند

استشهاد بـه  . ضرورت داشتن پشتوانه اى همچون دوست در دنیا روشن است
افرادى که در دنیا . این آیه براى تبیین ضرورت وجود دوست براى آخرت است

روز قیامت حسرت مى خورند که دوست و همراهـى  ، نداشته انددوستان خوبى 
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمناز امیرال. ندارند تا از آنها شفاعت کند

 هعضائاء شرفاء اءخا فى االلهِ فکاءنمّا فَقَد ن فَقَد212(م( .  
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، از دسـت بدهـد  ، هاگر کسى دوستى را که در راه خدا با او دوستى مى کرد«
  . »مثل این است که شریفترین اعضاى بدن خود را از دست داده است

  احسـاس  ، همان طور که انسان وقتى یکى از اعضاى خود را از دست بدهـد 
اگر دوستى از دوستان خـوب و واقعـى خـود را نیـز از     ، کمبود و خلاء مى کند

رت آن براى همـه  یعنى ضرو؛ دست بدهد همان احساس به او دست خواهد داد
نقل شده اسـت   ﷒در روایتى از امام صادق . انسان ها قابل درك و لمس است

  : که حضرت مى فرمایند
کالجسد الواحد اءنِ اشتَکَى شیئا منه وجد اءلَم ذلک فـى   مؤمناءخو ال مؤمنال

 هدرِ جس213(سائ( .  
، که اگر عضـوى از آن بـه درد آیـد    مانند یک بدن؛ مومن برادر مومن است«

  . »رنج آن را همه اعضاى بدن احساس مى کنند
  : شعر سعدى نیز برگرفته از همین روایت است

  بنــــى آدم اعضــــاى یکدیگرنــــد

ــد        ــک گوهرن ــرینش ز ی ــه در آف   ک

   
  چــو عضــوى بــه درد آورد روزگــار

ــرار        ــد قـ ــوها را نمانـ ــر عضـ   دگـ

   
نقل شده است کـه حضـرت مـى     ﷒سخن لطیف دیگرى نیز از امام صادق 

  : فرمایند
و اءنَّ المومنَ لَستریح الى اءخیه المومنِ کما یسـتریح  ، لکلِّ شى ء یستریح الیه

 ه214(الطیرُ الى شکل( .  
؛ هرکس با چیزى به آرامش مى رسد و موجبات راحتى اش فراهم مى شود«

درست مثـل  ؛ امش پیدا مى کندآر، مومن با هم سخنى و همنشینى با مومن دیگر
  . »احساس آرامش مى کنند، پرندگان که وقتى کنار یکدیگرند
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یک احساس طبیعى است که در همه فطرت ، احساس نیاز به دوست، بنابراین
هاى سالم نهفته است و معارف ما به این احساس نهفته اشاره کـرده و راه هـاى   

  : خطاب مى فرماید ﷑ قرآن به پیغمبر. شکوفایى آن را نمایانده است
ف بیـنهم     نَّ االله اءلَّـ لَو اءنفَقت ما فى الاءرضِ جمیعا ما اءلَّفَت بین قُلبُهِِم و لکـ

)215( .  
مى بخشـیدى نمـى توانسـتى بـین قلـوب      ، اگر آنچه را که روى زمین است«

  . »ردولى خدا میان آنها الفت ایجاد ک، ایشان الفت ایجاد کنى
  : در جاى دیگر مى فرماید

ف بین قُلبُکُم فاَءصبحتُم بنِعمته اءخوانا    . )216(فاَءلَّ
  . »برادر شدید، الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او، او در میان دل هاى شما«

  : آمده است که حضرت مى فرمایند ﷑در روایتى از رسول اکرم 
ف ماءلوفالمومنُ آل ، ف   . )217(و لا خیرَ فیمن لا یاءلف و لا یؤ لَ

مومن هم انس مى گیرد و هم دیگران با او انس مى گیرند و در کسى که نه «
  . »خود با دیگران مانوس است و نه دیگران با او مانوسند خیرى نیست

  داشتن تناسب روحى با دوست
یعنـى ایـن   ؛ روانـى اسـت  تناسب روحـى و  ، شرط الفت انسان ها با یکدیگر

امـام صـادق   . ارواح انسانى اند که دیگران را به سـوى خـود جلـب مـى کننـد     
  : فرموده اند ﷒

 ف ف و ما تنَاَکَرَ منها اختَلَ   . )218(الاءرواح جنود مجنَّدة فما تَعارف منها ائتَلَ
نى بـه واسـطه   یع -ارواح با یکدیگر تناسب دارند و همدیگر را مى شناسند «

آنها که نمى تواننـد بـا هـم     -این تناسب ها است که یکدیگر را جذب مى کنند 
  . »خود به خود از یکدیگر دفع مى شوند، مانوس شوند
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نکته مهم این است که انسان ببیند که به چه روح هایى جذب مى شـود و یـا   
 ـ   ه در چه افرادى را به خود جذب مى کند؟ به جوانان عزیز توصیه مـى شـود ک

  : فرمودند ﷑رسول اکرم ، نهایت دقت را بکنند، انتخاب دوست
 هو قَرین هینِ خَلیلعلى د رء219(الم( .  

  . »انسان به راه و روش دوست و همنشین خود مى رود«
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒از حضرت سلیمان 
  . )220(و ینسب الى اءصحابهِ ، ءشکاله و اءقرانهاءنَّما یعرفَ الرجلُ با

انسان را معمولا با نزدیکان و دوستانش مى شناسند و به آنهـا نسـبت مـى    «
  . »دهند

وقتى انسان مى خواهد با فردى ارتباط دوستانه برقرار مى کنـد و او را نمـى   
لیـل آن  دوستانش را ملاك قـرار مـى دهـد و د   ، شناسد براى قضاوت درباره او

؛ تاثیر و تاثر متقابل است که وجدان عمومى همه انسان ها آن را درك مـى کنـد  
مـى  ، اگر از کسى بپرسند که چرا فلانى را به صفت دوسـتش متصـف مـى کنـى    

در سـوره مبارکـه   . با هم رفاقت نمى کنند، اگر با هم تناسب نداشته باشند: گوید
  : مى فرمایدخداوند ، فرقان به نکته قابل توجهى اشاره شده

ذت مـع الرَّسـولِ سـبیلا     ض الظَّالم على یدیه یقُولُ یا لیَتنَى اتَّخَ عی ومیـا   #و ی
ضَلَّنى عن الذِّکرِ بعد اءذ جاءنى و کـانَ   #ویلتَى لیَتنَى لم اءتَّخذ فلانا خلیلا  لَقد اء

ذُولا   . )221( الشَّیطانُ للاءنسانِ خَ
را که ستمکار دست خـود را از شـدت حسـرت بـه     و به خاطر آور روزى «

، اى واى بـر مـن   !اى کاش با رسول خدا راهى بودم: دندان مى گزد و مى گوید
او مـرا از یـادآورى حـق     !کاش فلان شخص گمراه را به دوستى برنگزیده بودم
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گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ مـن آمـده بـود و شـیطان همیشـه      
  . »وده استخوارکننده انسان ب

بسـیار مهـم و در    مسـئله انتخاب دوست یک ، بر اساس این آیات و روایات
  : مى فرمایند ﷑رسول اکرم . مبانى معرفتى ما مورد اهتمام است

  . )222(من اءراد االلهُ به خیرا رزقه خلیلا صالحا 
و واقعـا   -ته باشد کسى تعلق گرف -دنیا و آخرت  -اگر اراده الهى به خیر «

خدا دوست خوبى را نصیب او  -، در سرشت اولیه اش خیر و خوبى یافت شود
  . »مى کند

کارى ، خداوند وعده کرده است که اگر انسانى مورد عنایت ویژه او قرار گیرد
، و براى او دوست خوبى شود، مى کند که انسان صالحى در سر راه او قرار گیرد

  . ى الهى اندنعمت ها، پس دوستان خوب
؛ به حارث همدانى توصیه هاى فراوانى شده اسـت  ﷒ین مؤمندر نامه امیرال

  : جمله اى از آن مربوط به بحث ما است
 ِر بصاحبهَعتبم احبنَّ الصفاء ُلهمنکَرُ عو ی هاءیفیلُ رن یۀَ محاب223(و احذَر ص( .  

نظر ضعیفند و عمل آنها ناشایست اسـت  از یارانى که در فکر و  !اى حارث«
  . »زیرا مقیاس سنجش شخصیت هر کس یاران او هستند !برحذر باش

یکـى از نکـات بسـیار مهـم دربـاره      ، صرف نظر از ضرورت انتخاب دوست
  . توجه به انتخاب دوست است، دوستى ها و ارتباطات

نند که ایـن  نسبت به انسان حقوقى پیدا مى ک، دوستانى که انسان پیدا مى کند
ولى نکته ظریفى را بایـد در  ، بیان خواهیم کرد ﷒حقوق را از کلام امام سجاد 

این دوستى ها رعایت کرد و آن این که ارتباط دو مومن بـا یکـدیگر در همـان    
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 ﷒در روایت معتبرى از امام صادق . قدم هاى آغازین مهم و مورد توجه است
  : آمده است
 خَلتبى عبداالله دخوانى  ﷒على اءن اءله رجل م فقُلت کبحن صفقالَ لى م

ن       قال فما فَعلَ قُلت منذُ دخَلت لم اءعرفِ مکانهَ فقـالَ لـى اء مـا علمـت اءنَّ مـ
 بحۀِ مؤمنصالقیام االله عنه یوم َلهاءة سعینَ خطُورب224(ا اء( . 

حضرت ، رسیده و عرض کرد که من از راه رسیده ام ﷒کسى خدمت امام «
یکى از برادران مسلمان و شیعه همـراه مـن   : چه کسى با تو بود؟ گفت: فرمودند

کجـا  ، وقتى از سفر آمدى آن دوستت که همـراه تـو بـود   : حضرت فرمودند، بود
فتـه و  نمى دانـم کجـا ر  ، از وقتى که وارد مدینه شدم: و چه کرد؟ او گفت ؟رفت

آیا نمى دانى که اگر چهل گام بـا کسـى   : حضرت فرمودند، کجا ساکن شده است
روز قیامت از این مقدار  -او حق دوستى و رفاقت بر گردن تو دارد  -برداشتى 
  . »خواهد شد سئوالدوستى 

منظور حضرت این است که چگونه تو چند روز است وارد مدینه شـده اى و  
  ؟ىاو بى خبر مأواياز مسکن و 

قرآن نیز موازینى را براى انتخاب دوست بیان فرموده و به انسان هاى مـومن  
هشدار مى دهد که از انتخاب دوستانى که موجب انحراف در عقیده مـى شـوند   

  . پرهیز کنند
  : در سوره مبارکه انعام آمده است

ذینَ یخوضونَ فى آیاتنا فاَعرض عنهم حتَّى یخُوضونَ حـدیث   و اءذا راءیت الَّ
  . )225( غیرِه و اءما ینسینَّک الشَّیطانُ فلا تقعد بعد الذِّکرى مع القوم الظالمین
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از آنها روى بگـردان  ، هرگاه کسانى را دیدى که آیات ما را استهزا مى کنند«
هرگز پس از یاد آمدن ، و اگر شیطان از یاد تو ببرد. تا به سخن دیگرى بپردازند

  . »مگر منشینبا این جمعیت ست
آنان که حقایق آفرینش را درك کرده اند و نشانه هاى وجود خداى خالق را 

بر اساس نص آیه بعد کـه  . شایسته معاشرت و دوستى نیستند، به بازى گرفته اند
  : مى فرماید

ذین یتَّقونَ من حسابهِِم من شى ء و لکن ذکرىَ لَعلَّهم یتَّقونَ   . )226( و ما على الَّ
چیـزى از حسـاب و   ، اگر افراد با تقوا براى ارشاد و اندرز با آنها بنشینندو «

شـاید  ، باید تنها براى یادآورى آنها باشد، ولى این کار؛ گناه آنها بر ایشان نیست
  . »بشنوند و تقوا پیشه کنند

اگر کسى قلب و دلش به تقواى الهى استوار گشته و احتمـال تاثیرپـذیرى او   
. واند براى نصیحت و تنبـه بـا چنـین افـرادى معاشـرت کنـد      مى ت، منتفى باشد

  : همچنین در آیه دیگر مى فرمایند
نیا الحیاة الد مبا و لهوا و غَرَّتهینهَم لَعذوا د ذینَ اتَّخَ   . )227( و ذَرِ الَّ

و ، رها کن کسانى را که آیین فطرى خود را بـه بـازى و سـرگرمى گرفتنـد    «
  . »ساخته است آنها را مغرور، زندگى دنیا

فریـب دنیـا را   ، گروهى را که خلاف دعوت عقل و دین فطرى، بر این اساس
آنها را مغـرور سـاخته   ، خورده اند و دین را بازیچه قرار مى دهند و زندگى دنیا
  . است رها کن چون آنها لیاقت و شایستگى دوستى ندارند
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  اهمیت دقت در انتخاب دوست
ایجاد ارتباط با گروه هایى که دچار انحـراف  ان را از مؤمنآیات کریمه قرآن 
در سوره مبارکـه فرقـان صـریحا اعتـراف     . بازمى دارد، عقیدتى و فطرى هستند

  : انسان را در ندامت و پشیمانى از انتخاب دوست بیان مى کند و مى فرماید
ذت مـع الرَّسـولِ سـبی    ض الظَّالم على یدیه یقولُ یا لیَتنَى اتَّخَ عی یـا   #لا و یوم

ضَلَّنى عن الذِّکرِ بعد اءذ جاءنى #ویلتَى لیَتنَى لم اءتَّخذ فلانا خلیلا  228( لَقد اء( .  
و به خاطر آور روزى را که ستمکار دست خـود را از شـدت حسـرت بـه     «

، اى واى بـر مـن   !اى کاش با رسول خدا راهى بودم: دندان مى گزد و مى گوید
او مـرا از یـادآورى حـق     !دوستى برنگزیده بودمکاش فلان شخص گمراه را به 

گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ مـن آمـده بـود و شـیطان همیشـه      
  . »خوارکننده انسان بوده است

ناظر بـه ایـن   ، ضمن یادآورى فطرى بودن دین و قوت آیات الهى، آیه شریفه
انیت خدا دارد دین فطرى است و آیات الهى دلالت بر وحد، اولا: جهت است که

و همواره خطر تاثیرپذیرى انسان از همنشینى بـا افـراد سسـت عقیـده و فاسـد      
اگر انسـانها بـا افـراد    ، ثانیا؛ ان باید از این خطر برحذر باشندمؤمنوجود دارد و 

  . خواه ناخواه به صفات آنها متصف خواهند شد؛ دیگر همنشینى کنند
  خطر تاثیرپذیرى -الف 

  : ویدسلیمان جعفرى مى گ
ما لـى راءیتـُک عنـد عبـدالرحمان بـن      : یقول لاءبى ﷒سمعت اءباالحسن 

ده   : انَّه یقول فى االله قـولا عظیمـا  : قال ؟یعقوب ف االله تعـالى و یحـ و االله لا ، یصـ
ف یوص ، معنا و تَرَکتـَه لَستمعه و تَرَکتنَا و اءما ج لَستا جاءن هـو  : فقـال ، فاءم

فقـال لـه ابوالحسـن     ؟شاء اءى شى ء على منه اءذا لم اءقـل مـا یقـول   یقول ما 
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اءما تخا ف اءن ینزِلَ به نقمۀ فتَُصیبکم جمیعا؟ اءما علمت بالذى کـان منـه   : ﷒
اصحاب موسى و کان اءبوه من اصحاب فرعون فلما لحقَت خیلُ فرعون موسـى  

ف عنه لیعظهَ و ﷒ اءدرکه موسى و ابوه یراغمه حتى بلغا طرف البحر فغرِقا  تخََلَ
غرق رحمه االله و لـم  : جمیعا فاءتى موسى الخبرُ فساءل جبرئیل عن حاله فقال له

ذنب دفـاع    یکن على راءى اءبیه لکنَ النقمۀَ اذا نزلت لم یکن لها عمن قارب المـ
)229( .  

چرا تـو بـا    !ابوهاشم: به پدرم فرمود ﷒شنیدم امم هفتم موسى بن جعفر « 
او دایى مـن  : پدرم گفت ؟همنشینى مى کنى -عبدالرحمن بن یعقوب  -این فرد 
در عقیده او خدا طورى است که این تلقى انحرافـى در  : حضرت فرمودند. است

یا باید دوستى او را انتخاب کنى و  -قائل به تجسم الهى بوده است ، عقیده است
من به گفته او اعتقاد ندارم پس همنشینى با او چه : پدرم گفت، ینى ما رایا همنش

آیا از خدا نمى ترسى که عـذابى نـازل شـود و    : اشکالى دارد؟ حضرت فرمودند
همه شما را از بـین ببـرد؟ داسـتان کسـى را کـه از اصـحاب حضـرت موسـى         

یحت کـردن  او بـراى نحص ـ . نشـنیده اى ، بود و پدرش از اصحاب فرعـون  ﷒
. از او جدا شد ولى پدرش نمى پذیرفت ﷒پدرش و شناساندن حضرت موسى 

او همراه لشکر فرعون بود تا آنها در دریا غرق شدند و او هم همراه آنان غـرق  
خبر دادند ایشان در مـورد او از جبرئیـل    ﷒جریان را به حضرت موسى . شد
خدایش رحمت کند غـرق شـد ولـى بـر     : گفت ﷒ئیل جبر. کردند سئوال ﷒

کسى که همنشین گناهکار است را ، اعتقاد پدرش نبود اما وقتى عذاب نازل شود
  . »هم در خود مى گیرد

این نتیجه همراهى با کسانى است که صلاحیت اعتقادى ندارند و وعده الهـى  
  : شعیب عقرقوفى مى گوید. هم تخلف ناپذیر است
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عن قولِ االله عزّوجلّ و قد نزَل علیکم فى الکتـاب اءن   ﷒ت اءباعبداالله ساءل
فقال انـَا عنـَى بهـذا اذا سـمعتم      )230(... اذا سمعتُم آیات االله یکفَرُ بهاو یستهزَاء بها

  ده ع فى الائمۀ فَقُم من عنده و لا تُقاعـ الرجل الذى یجحد الحق و یکذب به و یقَ
  . )231(ا من کانَ کائن

خداوند این حکم را در : کردم که سئوالدرباره این آیه  ﷒از امام صادق « 
قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادى آیات خدا را انکار و استهزا مى 

وقتـى مـى   : حضرت فرمودنـد . با آنها ننشینید تا به سخن دیگرى بپردازند، کنند
 ﷕ى حق را مى شنود و نمى پذیرد و یا اعتقاداتش درباره ائمه شنوید که انسان
، حتى در نـزد او ، هرگز با او همنشینى نکنید و از نزد او برخیزید. انحرافى است

در ادامه این مطلب علاوه بر نهى از معاشـرت بـا   . »درنگ کردن هم جایز نیست
التزامات عملى بـه احکـام    همچنین معاشرت با کسانى که در، منحرفان اعتقادى

از . دین و شرع ضعیف هستند و از معصیبت و گناه پروا ندارند نهى شـده اسـت  
  : روایت شده است که مى فرمایند ﷒امام صادق 

 على تغییرِه قدرى االله فیه و لا یعصمجلسا ی جلسن ینِ اءغى للموم نب232(لا ی( .  
  ا کسانى هم مجلس شود که آنها در آن مجلس سزاوار نیست انسان مومن ب«

  . »معصیت خدا مى کنند و او قادر بر تغییر و هدایت آن جماعت نیست
  : در سخن دیگرى مى فرمایند ﷒همچنین امام صادق 

  . )233(لا تَصحب الفاجرَ فیعلمک من فُجوره 
چرا که گناه را بـه  ؛ با افراد گناهکار و اهل فجور مصاحبت و همنشینى نکن«

  . »تو مى آموزند
هم به خطـر تاثیرپـذیرى انسـان توجـه     ، به نظر مى رسد که در این ارشادات

  . شده است و هم به حفظ حیثیت اجتماعى انسان
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  متصف شدن به صفات دوست  -ب 
  : روایت شده است که مى فرمایند ﷒از امام باقر 

ثُ سوء قُ       مجالسۀُ الاءشرارِ تورِ ۀِ الاءخیـارِ تُلحـ نِّ بالاءخیـارِ و مجالسـ الظَّـ
   هَنِ اشـتب الاءشرار بالاءخیارِ و مجالسۀُ الفُجارِ للاءبرارِ تُلحقُ الفجار بالاءبرارِ فمَـ
علیکم اءمرُه و لم تعرفوا دینهَ فانظُروا الى خُلطَائه فان کانوا اءهـلَ دیـن االله فهـو    

الله و ان لم یکونوا على دینِ االله فلا حظَّ له فى دیـنِ االله انَّ رسـول االله   علَى دین ا
ؤَاخینَّ کـافرا و لا        ﷑ کان یقولُ من کانَ یؤ منُ بـاالله و بـالیوم الآخـرِ فـلا یـ

  . )234(یخالطنََّ فاجرا و من آخَى کافرا اءو خالَطَ فاجرا کانَ فاجرا کافرا 
به دلیل شرارت آنهـا در اعتقـاد و    -تیجه همنشینى با افراد شرور و منحرف ن

؛ از بین رفتن سلامت بینش است که موجب سوءظن به نیکان مـى شـود   -عمل 
همین طور اگر افـراد شـریرى بـا    . خصیصه تاثیرپذیرى انسان است، که دلیل آن

ه آنهـا نیـز بـه    خوبان همنشین شوند از خوبان اثر مى پذیرند و باعث مى شود ک
  . ابرار بپیوندند

ببینیـد بـا چـه    ، نمى دانید از اشرار است یا از ابرار، اگر کسى را نمى شناسید
او ، اگر دوستان و معاشران او کسانى اند که به دین خداینـد . کسانى ارتباط دارد

درباره او هـم  ، ان نیستندمؤمنهم انسان مومنى است و اگر همنشینان او در زمره 
استشـهاد   ﷑بعد حضرت به فرمـایش پیغمبـر   . غیر مومن بودن کنید حکم به

  : مى کنند که فرمودند
با کافر پیمان اخوت و برادرى نمى بنـدد  ، کسى که به خدا و معاد اعتقاد دارد

کسى کـه بـا کـافر یـا فـاجر      . و با انسان هاى فاجر و بدعمل معاشرت نمى کند
  . استمثل او ، آمیزش کند

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمنروایتى از حضرت امیرال
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 ن طبعه شرا و انت لا تعلمسرقُ می رِّیرَ فانَّ طبَعک   . )235(لا تَصحب الشِّ
از ، با افراد شرور و فاجر همنشینى نکن که طبع تو بدون آن که متوجه باشى«

  . »آنها اثر مى پذیرد
  : در سخن دیگرى مى فرمایند ﷒امام صادق 

 خلاقهتخََلَّقَ باءن یک اءقِ یوشحمۀَ الاءصاحبب مَجتنن لم ی236(م( .  
کسى کـه در فهـم و ادراك نـاتوان     -کسى که از ارتباط و دوستى با احمق «

  . »احتمال متخلق شدنش به اخلاق او زیاد است، پروا ندارد -است 
از یک سو باریک بینـى و اهتمـام دقیـق معـارف     ، یه هااین ارشادات و توص

اسلامى را شنان مى دهد و از سوى دیگر ظرافت و نازك طبعى بشـر و سـرعت   
تاثیر او را قبل از وصول به مرحله کمال انسانى مـى نمایانـد کـه وقتـى مبـانى      
ایمانى و اخلاقى او نیرومند نشده و انعطافش نسبت به حوادث بیرون زیاد است 

  : فرمودند ﷒به همین لحاظ امام باقر . ر تاثیرپذیر استچقد
  نَّ الله علیه نعمۀ فما یقـومم و هو یرىَ اءهجالسی فانَّ العبد یاءغنلا تُجالسِ الاء

  . )237(حتى یرى اءن لیس الله علیه نعمۀ 
، چون تو طبع ظریفـى دارى ؛ با انسان هاى ثروتمند نشست و برخاست نکن«

قبل از این که با آنها نشست و برخاست کنى تصور مى کنى خدا به تو نعمـت  و 
  . »منکر نعمت هاى الهى مى شوى، اما وقتى سراغ آنها رفتى، فراوان داده است

. این تاثیرپذیرى و نازك طبعى بشر است و سرعت تاثر او را نشان مى دهـد 
  : مى فرمایند ﷒در روایت دیگرى امام جواد 

اء    ثـرُهاء حو یقـب نُ منظـَرُهحسالمسلولِ ی یفکالس ۀَ الشَّریرِ فانَّهبصاحو م اكی
)238( .  
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چون ماننـد شمشـیر   ؛ از همنشینى و دوستى با انسان هاى شرور پرهیز کنید«
اما آثـار بسـیارى خطرنـاك و    ، از نیام برکشیده اى هستند که منظر زیبایى دارند

  . »جاى مى گذارندناپسندى از خود بر
امـا شمشـیرى کـه از نیـام     ، نمى تواند اثر کنـد ، شمشیرى که در غلاف باشد

ارتباط . گرچه جلوه خاصى دارد؛ کشیده شده است آثارش بسیار خطرناك است
  . با انسان هاى شرور نیز این چنین است

ممکن است انسان درباره خودش بیندیشـد کـه تاثیرپـذیر نیسـت و از ایـن      
و معاشرتها خسارت و زیانى نخواهد دید و تصور مى کند کـه اگـر بـا    ارتباطها 

افرادى که عقیده فاسد دارند همنشین شود آنها نمى توانند عقیده او را به انحراف 
آنها نمى توانند در ، بکشانند یا اگر با افراد فاسد و فاجر نشست و برخاست کرد

  . دیگرى است اما حقیقت امر چیز، او انحراف رفتارى ایجاد کنند
در ، به لحاظ خطر فوق العاده اى کـه ایـن معاشـرت و ارتباطهـا در بردارنـد     

روایات و معارف ما به زبانهاى گوناگونى آثار منفى و متعدد ایـن معاشـرت هـا    
ترسیم شده است و تنها به تاثیر اخلاقى و رفتـارى آن بسـنده نکـرده انـد و در     

این ارتباطها و پیوندها توجه داده اند و بعضى روایات انسان را به آثار اجتماعى 
که شرع مقدس براى آن ، انمؤمناین نیست مگر به دلیل اهمیت حیثیت اجتماعى 

عزت و سربلندى خود ، و این هم طبیعى است که انسان فطرتا، ارزش قائل است
  . را دوست دارد و در راه حفظ آن مى کوشد

دوران زودگذر جـوانى پایـان    جوانان و نوجوانان عزیز عنایت کنند که وقتى
وجدان عمومى جامعـه بـر اسـاس    ، پذیرفت و انسان قدم به میان سالى گذاشت

اگر جـوان در ایجـاد روابـط    . فطرت و طبیعت انسانى درباره او قضاوت مى کند
دوستانه و معاشرت ها به این نکته توجه نکرده و با افراد غیرصالح معاشرت کرد 
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درباره خود با دارویى مواجه خواهد شد کـه   -باشد  گرچه تاثیر هم نپذیرفته -
یعنى خواهد دید کـه مـردم در اجتمـاع او را ماننـد     ؛ برایش غیرقابل باور است

دوستان ناصالحش باور کرده اند و به همان صورتى که درباره آنها قضاوت مـى  
  . کردند درباره او قضاوت مى کنند

بـراى   ﷕ت وارده از اهل بیت چه آیات کریمه قرآن و چه روایا، معارف ما
  : قرآن مى فرماید. حساب فوق العاده اى باز کرده اند، عزت نفس مومن

  . )239(ین مؤمنالله العزَّةِ و لرسوله و لل
  . »ان استمؤمنعزت مخصوص خدا و رسول او و «

  . مومن باید از نظر اجتماعى عزیز باشد و حیثیت و آبروى خود را حفظ کند
. ندارد کارى کند که عزت نفس خود را در معرض مخاطره قـرار دهـد   و حق

اما ، گرچه جوان به خود مطمئن باشد که از افراد غیرصالح تاثیر نخواهد پذیرفت
به خاطر حفظ حیثیت اجتماعى خود باید از ایجاد ارتباط و مراوده و همنشـینى  

  : فرمایند مى ﷒ین مؤمنامیرال. با طبقات ناصالح پرهیز کند
  . )240(اءیاك و مصاحبۀَ الفُساقِ فاءنَّ الشَّرَّ بالشَّرِّ ملحق 

چون بـه همـان طبقـه ملحـق مـى      ؛ با افراد فاسق مصاحبت و دوستى نکن«
  . »شوى

  : نقل شده است که فرمودند ﷒در روایتى از امام صادق 
  . )241(فتََصیروا عند النَّاسِ کواحد منهم  لا تَصحبوا اءهلَ البِدعِ و لا تُجالسوهم

و دین خدا را به امـور   -، با کسانى که اهل بدعت و نوآورى در دین هستند«
چون در نزد ؛ همنشینى نکن -دیگرى که ربطى به دین و وحى ندارد مى آمیزند 

  . »یکى از آنها به حساب مى آیى، مردم
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کسـانى بـه اسـم تحـول و     ، نـد که توجه کن، این توصیه اى است به سیاسیون
اصلاحات سیاسى یا فرهنگى و اجتماعى باعث بدعت نشوند و دیگـران نیـز بـا    
همراهى و یا سکوت در قبال گفتار و کردار بدعت گذاران باعث نشوند کـه هـم   

که به روایت پیغمبـر اکـرم    ﷒به فرمایش امام صادق . فکر آنان شناخته شوند
  : نیز استشهاد کرده اند ﷑

  . )242(المرء على دینِ من یخاَللُ فلیتَّقِ االله المرء ولینظُر من یخاللُ 
، انسان را به راه و روش دوستان و نزدیکانش مـى شناسـد  ، وجدان عمومى«

  . »باید مراقب باشى که با جه کسى پیمان دوستى مى بندى
 -بر روابط دوسـتانه ناسـالم مترتـب اسـت      علاوه بر این دو زیان آشکار که

معاشرت با طبقات ناصالح و گـروه   -انحراف در عقیده و بدنامى و سوء شهرت 
عوارض دیگـرى را نیـز در بـردارد کـه هـیچ ربطـى بـه        ، هاى خاص اجتماعى

نفس این ارتباط ؛ تاثیرپذیرى و اطمینان به سلامت عقیده و سلامت رفتار ندارند
  . و زیانهایى را متوجه انسان مى کند خواه ناخواه خسران

  پنج گروهى که از دوستى با آنان نهى شده است
در روایات ما نیز این طبقات مورد توجه قرار گرفته اند که آنها را بررسى مى 

نقل مى کند که آن حضـرت از پـدرش    ﷒محمد بن مسلم از امام صادق : کنیم
م عليهامام محمد باقر  لا نقل کرده اند که حضرت  ﷒ان از امام سجاد و ایش الس

  : فرموده اند
یا بنى انظُر خمَسۀ فلا تُصاحبهم و لا تُحادثهم و لا تُرافقهم فى طَریق فقلت یا 
  بیـدلک الع ب ذَّابِ فاءنَّه بمنزِلَۀِ السرابِ یقرِّ اءبه من هم قال اءیاك و مصاحبۀَ الکَ

باعن   و ی د لک القریب و اءیاك مصاحبۀَ الفاسقِ فاءنَّه بائعک باِءکلَۀ اءو اءقـَلَّ مـ
ج مـا تکـونُ الیـه و      حـواء هفى مال نَّه یخذُلُکۀَ البخیلِ فاءبصاحم اكیذلک و اء
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ك و ا اك و مصـاحبۀَ   اءیاك و مصاحبۀ الاءحمقِ فاءنَّه یرید اءن ینفعک فیَضُرُّ ءیـ
ع قال االله  ملعونا فى کتابِ االله عزّوجلّ فى ثلاثَۀِ مواض ُدتهجى و القاطعِ لرحَمه فاءنِّ

عوا اءرحـامکم  («: عزّوجلّ فهل عسیتُم اءن تَولَّیتم اءن تفُسدوا فى الاءرض و تُقطَِّ
ذین لَعنهَم االله فاءصمهم و اءع # ذینَ  («: و قـال  )243() »مى اءبصارهماءولئک الَّ والَّـ

ینقُضونَ عهد االله من بعد میثاقه و یقطَعونَ ما اءمرَ االله به اءن یوصلَ و یفسدون فى 
الذینَ («: و قال فى سورة البقرة )244() »الاءرض اءلئک لهم اللَّعنۀُ و لهم سوء الدار

همیثاق ن بعداالله م فسدون فى  ینقُضونَ عهدلَ و ین یوصمرَ االله به اءو یقطَعونَ ما اء
  . )246( )245() »الاءرض اءلئک هم الخاسرونَ

پنج گروه اند که نباید با آنها دوستى و گفتگـو نمـایى و حتـى در یـک راه و     
بـه محضـر پـدرم عـرض     : مى فرمایند ﷒امام باقر  !با آنها همراه شوى، مسیر
: فرمودند. این پنج گروه چه کسانى هستند؟ آنها را به من معرفى کنید !پدر: کردم

با آنها دوسـتى و گفتگـو   ، عادت آنها است، افرادى اند که دروغگویى، اولین آنها
یعنـى وقتـى   ؛ براى این که کذاب مانند سراب است! مکن و رفیق راه ایشان مشو
جز سـراب  ، دیک مى شودولى وقتى نز، آب مى بیند، انسان از دور نگاه مى کند

آرزوى بـزرگ و  ، گاهى در دروغگویى چنان مهارت دارند که راه دور. نمى بیند
یک راه دراز را طورى نزدیک جلوه مى دهند که انسان باور مى کند کـه مقصـد   

  . در همین نزدیکى است
اما ناگهان در پـیش روى خـود   ، زاد و توشه اش را مصرف مى کند، بنابراین

امر خیلى نزدیک را چنـان  ، و گاهى نیز کذاب. دستى تهى مى بیندراهى دراز و 
دور و غیر قابل دسترس نشان مى دهد که فرد از انجام آن کار مایوس و ناامیـد  

  . این اثر ارتباط با کذاب است. مى شود
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فاسق کسى . فاسق است، حضرت در ادامه مى فرمایند یکى دیگر از آن افراد
او هم انسان را با انـدك  . ر ضعف اعتقادى استاست که اعتقادش سست و دچا

، انسان هاى ضعیفى اند که اگر لقمه نانى از کسى بگیرنـد ، چیزى معامله مى کند
  . یعنى براى دوستى ها ارزش و قیمتى قائل نیستند؛ دوست خود را مى فروشند

چرا که در مواقعى که تـو  ؛ از مصاحبت با بخیل نیز بپرهیز: و بعد مى فرمایند
  . تو را رها کرده و از کمک به تو مضایقه خواهد کرد، او احتیاج دارى به

. انسان هایى که داراى ضـعف عقـل و تدبیرنـد   ؛ احمقان هستند، گروه چهارم
اما به دلیل ضعف عقل به انسان ضـرر  ، انسان احمق در صدد خیر رساندن است

  . مى رساند
فرزنـد و بسـتگان   ، مـادر ، و گروه پنجم کسانى اند که پیوند محبت را با پـدر 

آنها را از رحمت خود دور کرده ، خداوند در سه آیه قرآن. نزدیک قطع کرده اند
. است و صلاحیت و شایستگى ایجـاد رابطـه و رفاقـت و مصـاحبت را ندارنـد     

جز این انتظار نمى ، اگر از این دستورها روى گردان شوید«: خداوند مى فرماید
آنها که عهـد الهـى را   «: و مى فرماید» !م کنید؟رود که در زمین فساد و قطع رح
و پیوندهایى را که خدا دستور بـه برقـرارى آن   ، پس از محکم کردن مى شکنند

، لعنت و بدى و مجازات سراى آخرت، داده قطع و در روى زمین فساد مى کنند
کسانى کـه عهـد خـدا را پـس از     «: و در سوره بقره مى فرماید» براى آنها است

مى گسلند و در زمـین  ، شکنند و رشته آن را که امر به پیوند آن کرده مى، بستن
  . »به حقیقت آنان زیانکاران عالم هستند، فساد مى کنند، و میان اهل آن

فرمودند که ارتباط ، درباره کسانى که به دروغگویى عادت کرده اند ﷒امام 
اگر انسان با این . جلوه کندبا آنها موجب مى شود که حقایق براى انسان وارونه 

چون طبیعى اسـت کـه در دوسـتى    ؛ زیان مى بیند، افراد دوستى و مصاحبت کند
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اگر کسى همیشه حقـایق را وارونـه   ، اعتماد و اطمینان بین دو طرف شرط است
طبیعى است که خسران و زیان زیادى از ایـن ارتبـاط حاصـل مـى     ، جلوه دهد

  . شود
انسـان را در  ؛ عى و اخلاق انسانى پایبند نیسـتند اما افرادى که به موازین شر

رفاقت و صمیمیت براى آنهـا هـیچ   ، قبال یک وعده ناچیز مى فروشند و دوستى
نتیجه ارتباط با آنها این است که ممکن است یک دوسـتى  . معنا و مفهومى ندارد

، بیست ساله را به لقمه نانى بفروشند که در صورت اعتماد انسان بـه ایـن افـراد   
  . یان هاى جبران ناپذیرى را متحمل مى شودز

کسانى که حاضر نیستند ثروت خود را حتى براى ؛ گروه دیگر بخیلان هستند
ایـن افـراد چگونـه حاضـر خواهنـد بـود کـه در هنگـام         . رفاه خود خرج کنند

  . از مال و ثروت خود بگذرند، تنگدستى و مضیقه دوستانشان
  : دفرمودن ﷒امام ، بنابراین

در روایـت  . هنگامى که تو به او نیاز فراوان دارى او تو را رها خواهـد کـرد  
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑دیگرى از پیامبر 

 هذى یرى لنفس   . )247(لا خیَر لک فى صحبۀِ من لا یرى لک مثل الَّ
قائـل نیسـت هـیچ     دوستى تو با کسى که به اندازه خودش براى تو اهمیـت «

  . »فایده اى ندارد
چگونـه خواهـد توانسـت    ، مهم این است که بخیل براى خود هم خیر نـدارد 

  . براى دوستش مفید باشد
کسانى انـد کـه از ادراك و فهـم    ، ذکر مى فرمایند ﷒گروه دیگرى که امام 

 ـ   ه در چندانى برخوردار نیستند و توانایى تشخیص حقایق آفـرینش را ندارنـد ک
براى پرهیز از دوستى با این  ﷒استدلال امام . اصطلاح به آنها احمق مى گویند
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مى خواهنـد  ، حضرت مى فرمایند این افراد مقصر نیستند. افراد قابل توجه است
ضرر ، نقص و ناتوانى در درك مصالح و مفاسد، اما به خاطر کودنى، نفع برسانند
  . مى رسانند
  : در تعبیر دیگرى مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

  . )248(قطیعۀُ الجاهلِ تَعدلُ صلۀَ العاقلِ 
به اندازه برقرارى ارتباط با انسـان عاقـل نـافع    ، قطع ارتباط با انسان جاهل«
  . »است

ارتبـاط بـا کـودن و    ، همان قدر که ارتباط با عاقل به انسان نفع مـى رسـاند  
قدارى که که واجب است انسـان بـا افـراد    یعنى همان م. جاهل ضرر مى رساند

واجب است که از دوستى با افراد کـودن بپرهیـزد و   ، عاقل دوستى و رفاقت کند
  . با آنها پیوند برقرار نکند

ــدلى    ــد هم ــو نمای ــا ت ــل ار ب   جاه

ــاهلى         ــد از ج ــت زن ــت زخم   عاقب

   
و بالاخره لطمه اى به انسان وارد مى کند و این از روى جهل او است ، جاهل

تقصیرى هم ندارد و حتى در ضرب المثل هاى فارسى که بعضا نشات گرفتـه از  
دشـمن دانـا بـه از دوسـت     «مى شـنویم کـه   ، است ﷕سخنان ائمه معصومین 

  . »نادان
  گفـــت پیغمبـــر عـــداوت از خـــرد

ــرورد       ــل پ ــه جاه ــرى ک ــر از مه   بهت

   
 -ط با افراد غیر صـالح  صرف نظر از آثار زیان بار ارتبا، بنابر آنچه بیان شد

اعم از این که صلاحیت هاى اعتقادى آنها محرز نیست و یا صلاحیت رفتارى و 
ارتباط با ایشان اثر طبیعى دارد کـه موجـب انحـراف انسـان در      -عملى ندارند 

  . اعتقاد و رفتار مى شود
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توصـیه مـى   ، در این جا به جوانان عزیزى که در آغاز راه زندگى قرار دارند
بسیار سخت و پرمخاطره اسـت و پیمـودن آن بـدون همـراه و     ، که این راهشود 

کار سنجیده و معقول آن است کـه رفیـق راه آنهـا امـین و     ، همسفر ممکن نیست
نـه  ؛ مفید باشد تا در برخورد با خطرات این سفر زندگى انسان را همراهـى کنـد  

  . این که خداى ناخواسته سارقى در لباس مسافر و همراه باشد
توصیه مى شود در انتخاب همراه و پیمودن راه با کسـانى مشـورت   ، نابراینب

کنند که این راه را با موفقیت طى کرده اند و سختى هـا و مشـقات فـراوان را از    
  . سر گذرانیده اند

اولین نکته اى که باید بدان توجه شود آن است که از نیت و انگیزه دوستى و 
، مبادا انگیـزه دوسـت و همـراه انسـان    . دهمراهى اشخاص به خوبى مطلع گردن

یـا بـه   ، نیت اگر چنین شد! آلوده به انگیزه هاى کاذب و پرخطر این دوران باشد
انحرافات اخلاقى انسان مى انجامد و یا به سوء شهرت اجتماعى و یا این که در 
میانه راه رشته این دوستى بریده مى شود و عوارض سوء و ضربه هاى عـاطفى  

اوانى به بار مى آورد و کسى که در دوستى دوران نوجوانى و جوانى و روحى فر
معمولا به انزوا کشیده مى شود و از ایجاد هر رابطه اى ، ضربه عاطفى مى خورد

خوددارى مى کند و همه دست هایى که براى صـمیمیت بـه سـمت او دراز مـى     
  . مى کند رد، شود و همه پیشنهادهایى که براى رفاقت و دوستى به او مى شود

و گاهى منجر به سوءظن نسبت به همه مى شود و سلامت و اعتـدال روحـى   
مى گیرد و گاهى انسان را بـه عکـس العمـل    ، را از جوانى که در آغاز راه است

که شایسته کرامات انسانى ... لجاجت و، افترا، غیبت، هاى دیگر از قبیل بدگویى
ى است که بریـدن دوسـتى و   وامى دارد و این هم عارضه خطرناك دیگر، نیست

  . ارتباطها را در پى دارد
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منجر به این مى شود کـه اسـرار   ، چه بسا دوستى بدون مطالعه و بعد قطع آن
، دوستى را در مقام انتقام جویى هویدا و بیان کند و یـا از تـرس انتقـام جـویى    

در روایتـى از  . رابطه خود را بـا او حفـظ کـرده و عـوارض آن را تحمـل کنـد      
 : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمنلامیرا

ذَ اءخا من غیر اختبار اءلجاءه الاضطرار الى مرافقۀِ الاءشرارِ    )249(منِ اتَّخَ
اضـطرار و  ، دوستى را انتخاب کند، اگر کسى بدون سنجش و محاسبه دقیق«

   .»بى چارگى او را وادار خواهد کرد که ارتباطش را با اشرار قطع نکند
دوستى اش را با افراد ، یعنى در تنگنایى قرار مى گیرد که به خاطر حفظ آبرو

سـوء  ، شرور ادامه مى دهد و این استمرار دوستى علاوه بر آثـار منفـى روحـى   
  . شهرت اجتماعى را نیز در پى خواهد داشت

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال، در نقطه مقابل حدیث قبل
  )250(ذَ اءخا بعد حسنِ الاختبارِ دامت صحبتهُ و تاَءکَّدت مودته منِ اتَّخَ

این دوسـتى  ، امتحان و دقت کافى دوستى را انتخاب کند، کسى که با اندیشه«
  . »و مودت تداوم خواهد داشت

  : حضرت در کلام دیگرى مى فرمایند
نیا دار ممرّ لا دار مقَرّ  251(الد(  

  . »و معبر است نه محل اقامتدنیا گذرگاه «
وقتـى  ، انسان در سفرى است که آغاز آن تولد از رحم مادر است و پایان آن

بستگى به میزان عمرى ، طول این سفر. است که انسان را در خانه قبر مى گذارند
  . دارد که خداوند براى انسان ها مقدر فرموده است

انسان نمى توانـد در  ، است بر اساس نیاز فطرى بشر که اجتماعى آفریده شده
بنابراین افرادى را براى همسفرى انتخاب مـى  ، سفر زندگى به تنهایى زندگى کند
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مـادران و افـراد   ، کند اما باید توجه داشته باشد که این انتخاب با مشاوره پدران
دلسوز و شناخته شده باشد تا دوستى ها بر پایه منافع صحیح دنیوى و اخـروى  

ز ایجاد رابطه با افرادى که جز ضـرر بـراى او ارمغـانى ندارنـد     استوار باشد و ا
. پـروا داشـته باشـد   ، بپرهیزد و از مواردى که مورد شـک و شـبهه نیـز هسـت    

  : فرموده اند ﷒ین مؤمنامیرال
  )252(من کانَ یؤ منُ بااللهِ والیومِ الآخرِ فلا یقوم مکانَ ریبۀ 

هرگز در جاى شبهه نـاك و جـایى   ، فته استکسى که خدا و قیامت را پذیر«
  . »قدم نمى گذارد و در آن جا درنگ نمى کند، که اطمینان از حصول فایده ندارد

  حدود و قواعد دوستى
یعنى نه افراط و زیاده روى درست است و ؛ در دوستى باید اندازه نگه داشت

اصحابشـان توصـیه   بـه بعضـى از    ﷒امام صادق . نه کوتاهى در انجام وظایف
  : فرمودند

ك لم یضـرَّك  علیه عدو ع ك الا على ما لو اطَّلَ ع صدیقَک من سرِّ فـانَّ  ، لا تطُل
  )253(الصدیقَ قد یکون عدوا یوما ما 

مگر آنچه را که اگـر دشـمنت هـم از آن    ؛ دوستت را به اسرارت آگاه نساز«
روزى همـین  چـون ممکـن اسـت    ؛ هیچ ضررى متوجه تو نمى شـود ، آگاه شود
  . »دشمن تو شود، دوستت

واقعا حوادث زندگى قابل پیش بینى نیسـت و بسـیارى از افـراد در فـراز و     
نشیب هاى زندگى دچار تفاوت ها و تغییراتى در منش و رفتار مى شوند و چـه  

دستخوش دگرگونى و تحول شخصیت افراد ، بسیار دوستى هاى عمیق و طولانى
  . ه اندازه نگه داشتن در دوستى سفارش شده استهمواره ب، بر این اساس، شود
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نقل  ﷒با اسنادى از امام عسکرى » احتجاج«سخنى را مرحوم طبرسى در 
نقـل کـرده انـد کـه حضـرت       ﷒مى کند که ایشان از آبائشان و از امـام بـاقر   

  : فرمودند
ن علیهماالسلام و دخل محمد بن مسلمِ بن شهاب الزهرى على على بن الحسی

یـاابن رسـول   : ما بالُک مغموما؟ قال: ﷒هو کئَیب حزین فقال له زین العابدین 
، والطامعینَ فى، االله غموم و هموم تتَوالى على لما امتُحنت به من جهۀِ حساد نعمى

ف ظنـّى    ـ   . و ممن اءرجو و ممن احسنت الیه فیخلـ ن الحسـین  فقـال لـه علـى ب
انـّى   !یاابن رسول االله: قال الزهرى، احفظَ علیک لسانَک تملک به اخوانَک: ﷒

اك   !هیهات هیهات: ﷒قال على بن الحسن ، احُسنُ الیهم بما یبدر من کلامى ایـ
و ان . اءن تُعجب من نفسک بذلک و ایاك تتکلَّم بما یسبق الـى القلـوب انکـاره   

ذرا، عندك اعتذاره کان ه ععمکنُک اءن تُوسه شرا ین تُسمعک  ... فلیس کلُّ م فانَّـ
و کثَّرَ اءصدقاءك و فرحت بما یکون من ، اذا فعلت ذلک سهل االله علیک عیشَک

ف على ما یکون من جفائهم  254(بِرَّهم و لم تاَءس(  
الى کـه محـزون و غمنـاك    در ح - ﷒از علماى زمان امام سجاد  -زهرى 

: بـه او فرمودنـد   ﷒امـام  . بر پدرم على بن الحسین علیهماالسلام وارد شد، بود
این غم و نگرانى از سـوى افـرادى بـه مـن      !یابن رسول االله: گفت ؟چرا غمناکى

نسبت به من حسادت مـى  ، تحمیل شده است که اگر نعمتى را براى من مى بینند
از کسانى است که ، از کسانى است که من به آنها امیدوار بودم .کنند و طمع دارند

از من انتظارات عجیبى دارند و از کسانى که من به آنهـا خـوبى کـرده ام و بعـد     
زبانـت را  ، در دوسـتى هـا  : فرمودنـد  ﷒امام . معلوم شد که من اشتباه کرده ام
چنانچـه  ، ارى وگرنـه مى توانى دوستانت را نگـه د ، حفظ کن که در این صورت

زبانت آنچه را که در ضمیر تو است و نعمت هاى پنهانى که خدا به تو داده افشا 
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موجب حسادت و انتظارات زیاد دیگران مى شود و حتى افرادى علیـه تـو   ، کرد
یعنى هر چیزى که مى دانى ؛ بنابراین در دوستى ها اندازه نگه دار، اقدام مى کنند

  . آنها بازگو نکن و از اسرار تو است براى
، اما نکته اى که در بحث ما قابل توجـه اسـت  ، طولانى است ﷒سخن امام 

گمـان نکـن تـو بـا زبـان خـوش و        !زهرى: است که فرمودند ﷒توصیه امام 
مراقب باش که گاهى مطـالبى بـر    !خدمت مى توانى همه دوستانت را نگه دارى

؛ عضى از دل ها و روحیه ها آن را نمـى پسـندد  زبان انسان جارى مى شود که ب
  . گرچه بعد از آن عذرخواهى کنى

به دوستت مى گویى که او مکدر مى ، گاهى سخنى را در قالب طنز و شوخى
باید بدانى که اگر سخن شرى از زبان تو ؛ شود و بعد هم تو عذرخواهى مى کنى

بنابراین مراقـب  ، ن بردنمى توان با عذرخواهى آثار منفى آن را از بی، صادر شد
آنهـا  ، آنها که از تو بزرگ ترند را به منزله پدر، باش دوستانت را درجه بندى کن

که از تو کوچک ترند را به منزله فرزند و آنها که با تو در یک طبقه سـنى قـرار   
حال تو حاضرى به کدام یک از این سـه طایفـه   . دارند را به منزله قرار قرار بده

ایـن یـک توصـیه     ؟ى آبرو و حیثیت کدام یک از آنها را ببرىحاضر ؟ظلم کنى
  . مهم در رعایت حد و حدود دوستى ها است

کـردى    حالا اگر احسـاس  : این است که فرمودند ﷒توصیه مهم دیگر امام 
او ، بدان که آن کسى که از تو بزرگتـر اسـت  ، که بر هر یک از اینها برترى دارى

درباره آن کسى که از تو کوچک تر . الح بر تو مقدم استدر ایمان و در عمل ص
خود را چنین حدیث نفس کن که من زودتر از او به معصیت و گناه اقـدام  ، است

با خود درباره آن کسى که با تو هم سن و هم ردیف است بگو مـن بـه   . کرده ام
طـور   اگر با افراد ایـن . اما در خطاکارى او یقین ندارم، خطاکارى خودم مطمئنم
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بگـو ایـن   ، برخورد کردى و بعدا دیدى که دیگران تو را احترام و اکرام مى کنند
بگـو شـاید مـن در    ، فضلى است از ناحیه آنها و اگر دیدى بر تو ستم مى کننـد 

گذشته گناه و خطایى کرده ام که استحقاق ایـن عکـس العمـل و برخوردهـا را     
  . دارم

دوسـتانت را  ، ثانیـا ؛ جا نگفتـى  هر چیزى را هر، یعنى اولا؛ اگر چنین شدى
حرمت هر طبقه اى را نگه داشتى و اگر دیگران خوبى ، طبقه بندى کردى و ثالثا

نگران نشدى و گفتـى شـاید   ، نگفتى حق من بوده است و اگر بدى کردند، کردند
خداوند زندگى را بر تو آسـان مـى کنـد و    ، من شایسته این عکس العمل هستم

ن تو کم مى شوند و از محبت و خوبى آنها مسرور مـى  دوستان تو زیاد و دشمنا
  . شوى و از جفا و بدکارى آنها هم غمناك نخواهى شد

به اصحابشان باید ذکر کـرد ایـن    ﷒نکته اى که درباره سفارش امام صادق 
به ویـژه دربـاره جوانـان و    ؛ است که دوستى ها همواره دستخوش تغییرات است

تحول شخصیت چندان نیاز به محرك هاى عمیق ندارد تـا  نوجوانان دگرگونى و 
چون اساسا خون گرمـى و وجـود   ؛ در شخصیت و دوستى آنها تحول ایجاد کند

احساسات نیرومند و جاذبه هاى متفاوت براى برقرارى پیوند دوستى از یک سو 
نبودن تجربه کافى و لازم در انتخاب و تداوم دوسـتى از یـک   ، و از سوى دیگر

، نبودن تجربه کافى و لازم در انتخاب و تداوم دوسـتى هـا  ، ز سوى دیگرسو و ا
این پیونـدها گسسـته   ، باعث مى شود با اندك نارضایتى و رعایت نشدن شرایط

  . شود
نوجوانان و جوانان در ایجاد رفاقت معیارهایى را که بزرگسالان براى روابط 

ین و بـه  مـؤمن ن بـه عمـوم   بنابرای. مراعات نمى کنند، دوستانه در نظر مى گیرند
خصوص جوانان عزیز توصیه مى کنیم که عـلاوه بـر تعمـق در مبـانى انتخـاب      



144 

 

دوست در گشودن باب دوستى حدود اخـوت و رفاقـت و انـدازه آن را هنگـام     
ضـمن توصـیه بـه     ﷒ین مـؤمن در حدیثى حضرت امیرال. دوستى مراعات کنند
  : فرزندشان مى فرمایند

ن    و لا تُضیعنَّ خ مـ لک بـاء فانَّه لیس و بینه کالا على ما بینَک حقَّ اءخیک اتِّ
ضَعت حقَّه  255(اء( .  

مراقب باش هرگز به اعتماد این که دوستى و مودت بین تـو و بـرادر دینـى    «
چرا که در این صورت دیگـر آن  ؛ ات گرم و صمیمى است حق او را ضایع نکنى

  . »دبرادرى و صمیمیت باقى نخواهد مان
حضرت در این روایت مى فرمایند که همیشـه سـعى کـن حـدود دوسـتى را      

آن حق را رعایت کن و اگـر  ، کسى که حقى در دوستى بر تو دارد. مراعات کنى
  . آن برادرى و صداقت باقى نخواهد ماند، چنین نکردى

از جمله حدود و حقوقى که بسیار مهـم اسـت و نقـش اساسـى در سـلامت      
یعنـى انسـان اول   ؛ باور توانایى هاى دوست اسـت ، آنها دارد دوستى ها و تداوم

چقدر توانایى و قدرت دارد ، کسى که به عنوان دوست انتخاب کرده است، بفهمد
انتظـار بـیش از حـد و    ، از او انتظار داشته باشد، و بر اساس توانایى و قدرت او

لم برخاسته از تمایلات و خواهش هاى نفسانى خلاف حقوق یـک دوسـتى سـا   
چرا که ممکن است دوست او قادر به انجام آنها نبوده و یا بر انجام آن بـه  ؛ است

وقتى این خواهش و میـل  ، در هر یک از این دو صورت، سختى و مشقتى بیفتد
انسان عمل نشود موجب رنجش او مى شود و دوست خود را به حق نشناسى و 

. این پیوند قطع مى شود، یا بى معرفتى متهم مى کند و عاقبت با خشم و ناراحتى
  : در روایت دیگرى مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

  . )256(من لم یرض من صدیقه الا باءیثاره على نفسه دام سخطَهُ 
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کسى که از دوست خود خشنود نمى شود مگر ایـن کـه همیشـه تمنیـات و     «
  همـواره از دوسـتانش   ، خواهش ها و امیال او را بر منـافع خـود مقـدم بـدارد    

  . »خشمگین خواهد بود
علـت آن  ، چنین شخصى همیشه از دوستانش رنجیده خواهد بـود ، در نهایت

چرا که دوستانش همیشه حاضـر نخواهنـد بـود تمنیـات او را     ؛ هم روشن است
هر روزى با کسى باب دوستى مى گشاید و روز دیگر آن پیوند را . برآورده کنند
  . مى گسلد

جوانان طغیان غرائز و احساس خشم و غضـب ناشـى از گسسـتن     گاهى در
بـدزبانى و زشـت   ، دوستى ها به جایى مى رسد که کمترین عکـس العمـل آنهـا   

زبان بـه حـرف هـاى نامناسـب مـى      ، پشت سر دوست سابق خود. گویى است
گشاید که معارف ما دستور مى دهد که انسان باید در این شرایط نیـز حـدود را   

  : نقل شده است که فرمودند ﷒در سخنى از امام صادق . رعایت کند
اگر ارتباط خود را با دوستت بریدى در غیاب او بـه دنبـال زشـت گـویى     «
چـه بسـا ممکـن اسـت تجـارب      ؛ تا باب برگشت و رجوع او بسته نشود؛ نباش

 اگر در غیاب دوسـتى کـه از  . روزگار او را وادار کند که دوباره به سوى تو بیاید
  . »او دیگر باز نخواهد گشت، تو بریده است بدگویى کنى

به . شرط عقل و تدبیر است، نتیجه این که مراعات حد و حدود در دوستى ها
هیچ وجه خود را بر دیگران تحمیل نکنید که این نشانه خودپرستى و حب نفس 

ه نه این ک؛ در همه زمینه ها با شکست مواجه مى شوند، کسانى که چنینند. است
  . فقط در ارتباطها و دوستى ها شکست بخورند

دیگر این که در اثر عدم توانایى و یـا اجابـت نکـردن خواسـته و خـواهش      
و بپذیرید که زیاده خواهى کرده اید ، هایتان دوستى خود را با دیگران قطع نکنید
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و در این مـوارد خشـم نگیریـد و بـد     ، و دوستتان قادر بر اجابت آن نبوده است
  . که راه بازگشت باز بماند نگویید

، گاه پیش مى آید که رشته دوستى ها بریده مى شود و به جدایى مى انجامـد 
و پا را از محدوده مقرر اخـلاق و  ، اما در همین شرایط هم باید اندازه نگه داشت

او شایسته دوسـتى و  ، اگر واقعا کسى در رفاقت چنین بود. شرع بیرون نگذاشت
  : مى فرمایند ﷒امام صادق . رفاقت صمیمانه است

فلم یقُل فیک شرّا فاتَّخذه لنفسک ؛ من غضب علیک من اخوانک ثلاثَ مرّات
  . )257(صدیقا 
یعنـى تـو موجبـات عصـبانیت و      -اگر کسى سه مرتبه بر تو خشم گرفـت  «

او ، امـا سـخن زشـتى نگفـت     -ناراحتى او را فراهم کردى و او خشمگین شـد  
  . »قت استشایسته رفا

  : نقل شده است که حضرت مى فرمایند ﷒ین مؤمندر روایتى از امیرال
    ض بغیضـَک غیَضَک یوما مـا و اءبغـ اءحب حبیبک هونا ما عسى اءن یکون بِ

  . )258(هونا ما عسى اءن یکون حبیبک یوما ما 
از ، تو شدند دوستانت را طورى دوست داشته باش که اگر روزگارى دشمن«

و با ؛ آن دوستى گذشته ضرر نبینى و از این دشمنى نیز خسارتى متوجه تو نشود
، دشمنانت طورى مدارا کن که اگر روزى خواستند با تو بـاب دوسـتى بگشـایند   

  . »میسور باشد
حد و اندازه نگـه داشـتن   ، یعنى در دوستى و دشمنى افراط نشود به خصوص

براى عزیزان جوان ما نقطه قابل تاملى ، منى هادر دوستى ها و عداوت ها و دش
چرا که ایجاد ارتباط و یا قطع آن نوعا برخاسته از عواطف و احساسـات  ؛ است
اما زودگذر دوران نوجوانى و جوانى است که باید بـه عـوارض آینـده آن    ، پاك
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روایتـى را صـاحب مسـتدرك الوسـایل از رسـول اکـرم       . توجه داشـته باشـند  
  : نقل کرده اند که حضرت مى فرمایند ﷑

اءِبعۀ مفسدة للقُلوبِ الى اءن قال و مجالسۀُ الموتَى فقیلَ له یا رسول االله و مـا  
  . )259(مجالسۀُ الموتى قال مجالسۀُ کُلِّ ضالّ عنِ الایمانِ و جائر فى الاحکامِ 

؛ نى بـا مردگـان اسـت   یکـى همنشـی  ، چهار چیز دل و قلب را فاسد مى کند«
آیا به این معنى است که به قبرسـتان   - ؟شد همنشینى با اموات یعنى چه سئوال

بـه  ، ثانیـا . مردگان کسانى اند که اولا دین ندارند: حضرت فرمودند - !ها نرویم
  . »احکام و قوانین انسانى پایبند نیستند

یعنى دین موجب ؛ ثل انسان مرده اندافراد بى دین م ﷑از نظر رسول اکرم 
  . روح و حیات انسانى است

، از نظر موازین دینى و روایات ما التزام به رعایـت حقـوق دیگـران   ، بنابراین
نشانه حیات انسانى و علامت یک زندگى روح دار و پرطراوت و بانشاط اسـت  

حقیقـت  انسـان از آن زى انسـانى و   ، که اگر این الزامات و رعایت حقوق نباشد
امـا آن  ، خود فاصله مى گیرد و گرچه یک موجود متحرك و داراى حیات است

  . دیگر حیات انسانى نخواهد بود، حیات

  حقوق دوست
  : براى دوست برشمرده اند عبارتند از ﷒اما حقوقى که امام سجاد 

  احسان و فضل - 1
  : است کهذکر مى فرمایند این  ﷒از جمله حقوقى که امام 

  اءن تَصحبه بالفضلِ
  . »با او در مصاحبت و رفاقت فضل پیشه کند«
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فضـل  . اوج تعالیم اخلاقى اسلام و حقوق انسانى است، فضل در حق دوست
تفضل در جایى است ، در لغت به معناى زیادتر از حد اعتدال است و به اصطلاح

ام شایسـته اى از طـرف   که این فیض و فعل ابتدائا و بدون این که در مقابل اقـد 
یعنى تو باید همواره به دوسـتت احسـان   . از انسان صادر شود، مقابل واقع شود

  . بدون این که منتظر پاداش باشى، کنى و به او خیر برسانى
  انصاف و اکرام - 2

  : در ادامه مى فرمایند ﷒امام 
نصافنَ الاءقَلَّ ملَّا فلا اءاء و  

دربـاره او  ، یا نتوانستى که با دوستت بـا فضـل رفتـار کنـى     اگر نخواستى و«
  . »انصاف داشته باش

لااقـل بـا عـدل و    ، یعنى اگر قادر به تفضل نیسـتى ؛ انصاف معادل عدل است
اگـر  . تو نیز او را اکرام کن، انصاف یعنى اگر او به تو اکرام کرد. انصاف رفتار کن

اگر او به تو خیرى رساند و ، رى کنتو نیز از او نگهدا، او از تو حفاظت مى کند
خوبى ، در حق او بزرگوارى کن و در یک کلام، تو نیز در مقابل، بزرگوارى کرد
  . او را جبران کن
باب دوسـتى گشـودى و خواسـتى    ، اگر با کسى: مى فرمایند ﷒امام سجاد 

 ـ  ، حق این دوستى ادا شود و استحکام و تدوام پیدا کنـد  دم بـا  بایـد در اولـین ق
یک درجـه پـایین   ، دوست خود از در فضل وارد شوى و اگر قادر بر آن نیستى

با او به عدالت رفتار کن که در غیر اینصورت انصاف نکرده اى و خـروج از  ، تر
، اگر عدل نبـود ؛ حدفاصلى بین عدل و ظلم نداریم. انصاف مساوى با ظلم است

  . ظالم خواهد بود و ظالم شایسته دوستى نیست
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یعنـى اگـر انصـاف    ؛ لازم براى دوام دوستى و اساس آن انصاف اسـت  شرط
بنابراین ظلم کردن در دوسـتى ضـایع کـردن    ، دوستى معنا نخواهد داشت، نباشد

  . بلکه خروج از منش انسانى است، همه حقوق دوستى
  سبقت گرفتن در نیکى - 3

  : حضرت در ادامه مى فرمایند
َو بینه فیما بینَک سبِقَکۀُ و لا یکرَمالى م  

  . »از تو سبقت نگیرد، او در خیر رساندن«
  یعنى تو همیشه در خیر رساندن پیشى بگیرى و مقدم باشـى وگرنـه پـاداش    

یک وظیفه انسانى است و این براى تـو فضـیلتى   ، دادن و جبران خدمت دیگران
. احسان کنـى ، نخواهد بود که اگر او به تو خدمتى کرد تو هم در قبال خدمت او

اما آنچه که براى تو امتیاز است و از تـو یـک انسـان کـریم و     ، این وظیفه است
بدون ایـن  ، متعالى سازد این است که همیشه تو در خوبى کردن به او مقدم باشى

بـا فضـل و   ، مصاحبت تـو ، در این صورت. که او هنوز خدمتى به تو کرده باشد
ا جزایش جز این اسـت کـه   آی، اگر کسى به انسان خوبى کند. کرامت خواهد بود

  . به او خوبى کند، در مقابل
  . )260(هل جزاء الاحسانِ الا الاءحسانُ 

  . »؟جز خوبى است، آیا پاداش خوبى«
، طبیعى است کسى که داراى روح سلیم انسانى است و روحش آلوده نیسـت 

در مقابل احسان دیگران خود را موظف و مدیون مى دانـد و هـر لحظـه منتظـر     
ولى این کرامت انسانى نیسـت و نمـى توانـد موجـب     ، تا دینش را ادا کنداست 

آنچه به انسان فضیلت و برترى مى بخشد و انسـان را بـه   . افتخار و امتیاز باشد
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یعنى پیشى گرفتن در خیـر  ؛ فضل و کرامت است، اوج مراتب انسانى مى رساند
  . رساندن به دیگران

امـا فضـل بـر احسـان     ، رك باشنداحسان و فضل شاید از جهاتى با هم مشت
اما فضل به معناى این است که کسـى  ، پاداش احسان است، احسان. ترجیح دارد

بدون مقدمه به کسى خیر برسـاند و بـدون علـت و چشـم داشـت بـراى کسـى        
  . فضل امتیاز و مایه افتخار است، بنابراین، خیرخواهى کند

  ناصح و خیرخواه بودن - 4
  : ندحضرت در ادامه مى فرمای

َو حیاطته نصیحته کنفس ِتُلزم  
  . »باید بر خود فرض بدانى که ناصح و خیرخواه و نگهدار دوست باشى«

اما دربردارنده یـک مفـاهیم عمیـق و    ، به ظاهر بسیط و ساده است، این تعبیر
نصح و خیرخواهى یعنى این که هم دل براى او آرزوى خیـر  . قابل توجهى است

  . اب رسیدن او به سعادت و منافع دنیوى را فراهم کندکند و هم در عمل اسب
او را در امور دنیوى که بـه معصـیت خـدا    ، یعنى او را نگهدارى کند، حیاطت

هر کس در دنیا احتیاجات زیادى دارد باید افـراد را  . منتهى نمى شود کمک کند
یـارى  برآورده کردن حاجاتشان تا آن جا که واقعا با فرامین الهى منافات نـدارد  

  . این شرط درستى است. کرد
از چه دلى نشات مـى گیـرد کـه انسـان بـراى      ، اکنون باید ببینیم این خصلت

دیگران خیر بخواهد و سعى کند که دیگران را در رسیدن بـه خیـر و آرزوهـاى    
  یارى کند؟ این صفت پسندیده از چه اندیشه اى برمى خیزد؟، خوبى که دارند

، عـداوت ، حسـد ، خشـم ، آلوده بـه بغـض  ، باشدمسلما قلبى که منزه و مصفا 
مى تواند دوستدار دیگران باشـد وگرنـه   ، کبر و خودپسندى نباشد، برترى طلبى
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هرگـز نخواهـد توانسـت بـراى     ، اگر انسانى آلوده به خصیصه زشت حسد باشد
  . دیگران خیرخواه باشد

هرگـز نخواهـد توانسـت    ، کسى که برترى طلبى را در خود تقویت مـى کنـد  
مى تواند خیرخواه ، پس قلبى که دیگران را دوست دارد، خواه دیگران باشدخیر

دیگران باشد و دوست داشتن دیگران با اتصاف به این سـیئات اخلاقـى ممکـن    
نـوع دوسـتى و   : نخواهد بود و بر ایـن اسـاس تعبیـرى داریـم کـه مـى گویـد       

  . مابه الامتیاز انسان و سایر موجودات است، دگردوستى
  حیوانـات حـب نفـس    ؛ در حیوانات هم هست، ه در انسان استهمه آنچه ک

، انسان به فرزنـدش علاقـه منـد اسـت    ، انسان نیز خودش را دوست دارد، دارند
آنچه که انسان را از حیوانات ممتاز مـى  ، حیوان هم به فرزندش علاقه مند است

امـا  ، حتى هم نوع خود را مى درنـد ، این است که حیوانات براى بقاى خود، کند
ممتاز به وصف نوع دوستى و دگردوستى است و اگر انسان این امتیـاز را  ، انسان

  . با حیوان هیچ تفاوتى نخواهد داشت، نداشته باشد
مـى  ، در نامـه پرمحتـواى خـود بـه مالـک اشـتر       ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

  : فرمایند
غتنَم اءکلهَم فانَّ خ لـک فـى     و لا تکوننَّ علیهم سبعا ضاریِا تَ ا اء هم صـنفاَنِ امـ

  . )261(الدینِ و اما نظیر لک فى الخَلقِ 
و مردم را لقمه هاى شـیرین و گـوارایى بـراى    ، مبادا این حکومت را طعمه«

. و مانند حیوان درنده اى به دریدن و خـوردن آنهـا مشـغول شـوى    ، خود بدانى
و در هر حال تو مـوظفى  ، ع تویا برادران ایمانى تواند یا همنو: مردم دو گونه اند

  . »آنها را دوست بدارى و به آنها خدمت کنى
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ما باید از این منظر و زاویه به دنیا و دیگران بنگریم که اگـر چنـین کـردیم و    
فرزندان و والدینمان را دوست داریم و سعى مى کنیم بـراى  ، همان طور که خود

حادثه سـوئى را بـراى   ، دآنها خیرخواه باشیم و حتى حاضر نیستیم در ذهن خو
امتیـاز  ، همه انسان ها مخصوصا دوستانمان را نیز دوست بداریم؛ آنها تصور کنیم

  . ما بر حیوانات حفظ خواهد شد
در بعضى از مباحث گذشته هم بـه آن اشـاره کـرده    ، در روایتى که به تناسب

  : امام موسى بن جعفر علیهماالسلام مى فرمایند، ایم
وا  انَّ اءهلَ الارضِ رحومونَ ما تَحابَ262(لم( .  

تا زمانى که یکدیگر را دوست بدارند مورد رحمـت الهـى   ، مردم روى زمین«
  . »هستند

مادامى که انسان ها همدیگر را دوست داشته باشند خدا آنها را عـذاب نمـى   
  . کند و همواره آنها را بر سفره کرامت خود میهمان مى کند

که چرا با آن که همه افراد مسلمان و یا مـومن   مى کنند سئوالان مؤمنگاهى 
  . خدا وسایل رفاه و تنعمات دنیوى همه آنهارا فراهم مى کند، نیستند

جواب این است که خداوند شرط نکرده که نعمت هایش را فقط به مسلمانان 
شرط خدا براى عطاى نعمت ها به دیگران این اسـت کـه   ، ان عطا کندمؤمنو یا 

داشته باشند و سعى نکنند نعمت هاى خـدادادى را از چنـگ   همدیگر را دوست 
خدا هم نعمت هـایش را  ، اگر انسان ها به این مرحله برسند، همدیگر دربیاورند
اما اگر در مقام درنده خویى برآمدند و حیثیت انسانى خود ، بر آنها تمام مى کند
  . رحمت خدا هم از آنها سلب مى شود، را از دست دادند
خیرخواهى هم یـک  ، انسان باید براى دوست خود خیرخواه باشد به هر حال

بایـد از او  ، یعنى حتى اگر کسى در غیاب او بد مـى گویـد  ، معناى وسیعى دارد
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براى دوسـت  ، وقتى به این مرحله رسید. این معناى خیرخواهى است، دفاع کند
  . خود که مومن است حتى خیر ماوراى دنیا و آخرت را نیز مى خواهد

در معارف دینى خود دستور داریم که وقتى براى برادر مومن خود دعا مى ما 
این کلمه اى که ورد زبانهاى مـا اسـت   . براى سعادت و غفران او دعا کنید، کنید

ایـن  . ین را بیامرزمؤمنین و المومنات خدایا همه مؤمناللهم اغفر لل: که مى گوییم
  . ر آخرت استان حتى دمؤمنعبارت ناظر به همین خیرخواهى 

  یارى کردن در عبادت خدا - 5
  : این بود که ﷒توصیه دیگر امام 

  . معاضدتهَ على طاعۀِ ربه
  . »او را در عبادت خدایش یارى کند«

یعنى آنطـور او را در پرسـتش و عبـادت     ؟معاضدت بر طاعت رب یعنى چه
  . عادتمند شودخدا یارى کند و براى او خیرخواهى کند که در آخرت هم س

مـورد توجـه اسـت ایـن کـه       ﷒نکته اى که در این بخش از فرمایش امام 
رحمت آن است که انسـان  . رحمت باشد و نه عذاب، دوست باید براى دوستش

و   از نزول و شمول آن احسـاس شـادمانى و شـعف کنـد و موجبـات آرامـش       
شند که هر یک از حضور و آسایش انسان را فراهم آورد و دوستان باید چنین با

رحمـت را  » مفـردات راغـب  «در کتاب . دیدار دیگرى مسرور و مشعوف شوند
  : چنین معنى مى کند که

  . )263(رقَّۀ تقتضى الاحسانَ الى المرحوم 
  . »حالتى که جز خیر و نیکى از آن متوقع نیست«

انواع خوبى هـا از او سـر مـى    ، رحیم کسى است که در اثر داشتن این صفت
اعم از این که بـراى  ، در قرآن هم معمولا هر جا این وصف را ذکر مى کنند. زند
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همراه با یکـى دیگـر از اوصـاف کمـال آمـده      ، خدا ذکر کند یا براى رسول خدا
در قرآن ملاحظه مى شود که هر جا کلمه رحیم ذکر شده است همـراه بـا   . است

بـرّ و  ، رب، ودود، غفور، رئوف، تواب: رحمان است و یا همراه با اوصافى مانند
  . عزیز آمده است

یعنى همه ایـن  ؛ معمولا کلمه رحیم جداى از این اوصاف کمتر ذکر شده است
نشـات گرفتـه از آن وصـف    ، اوصاف کمال که در جوار رحیم قرار گرفته اسـت 

اگـر رافـت و   ، اگر توبه پذیر اسـت ، اگر خدا رحمت واسعه دارد. رحیمیت است
، اگر بندگان را دوسـت دارد ، رزنده و بخشاینده خطاها استاگر آم؛ مهربانى دارد

اگر خیر و نیکـى او بـه   ، اگر به تربیت بندگان اهتمام دارد و وصف ربوبیت دارد
یعنى او اهل انعام . همه به خاطر این است که او رحیم است، بندگانش مى رساند

ا یعنـى خـد  ، و تفضل به بندگان خود است و رحمـت او همـان فضـل او اسـت    
، چیزهایى را که به عنوان رحیمیت و تحت این عنوان به بندگان خود داده اسـت 

وصف رحیمیت غیر از عنـوان منعمیـت   ؛ نمى کند و پس نمى گیرد سئوالاز آنها 
اما از رحمـت نمـى پرسـد و بـر     ، مى کند سئوالچرا که خداوند از نعمت ؛ است

  : همین اساس پیامبرش را نیز به این صفت مى ستاید
م حریص علـَیکم بـال  لق ین مؤمند جاءکم رسول من اءنفسکم عزیز علیه ما عنتُّ

  . )264(رؤ وف رحیم 
همانا رسولى از جنس شما براى هدایت خلق آمد که از فرط محبت و نـوع  «

و بر آسـایش  ، فقر و پریشانى و جهل و فلاکت شما بر او سخت مى آید، پرورى
  . »وف و مهربان استان رئمؤمنو نجات شما حریص و به 

بر او سخت گران است که انسـان هـا در مشـقت    ، چون رحیم و مهربان است
پیغمبـر  ، هر چیزى که موجب تعب و رنج انسان هـاى دیگـر اسـت   . قرار گیرند
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؛ نام مـى گیـرد  » رحمۀ للعالمین«را مى آزارد و بر همین اساس است که  ﷑
یا اصحاب و یا فقط نسبت به دوسـتان و نزدیکـانش    انمؤمنیعنى فقط نسبت به 

چـون  ، رحیم نیست بلکه براى همه عالمیان و براى همه موجودات رحمت است
  . او اشرف و اکمل افراد انسان و نمونه کامل انسانیت است

  . )265(لکم فى رسول االله اءسوة حسنَۀ لِّمن کانَ یرجو االلهَ والیوم الاخرَ 
براى آنها که ، در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى استمسلما براى شما «

  . »امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند
خدا بندگان را امر کرده است که او را اسوه و الگوى عملـى  ، بر همین اساس
باید بـراى همـه   ، این انسان واجد این خصوصیت، به این ترتیب. خود قرار دهند

مهـر و  ، عطوفت و مهربانى خواهد بود، ودوقتى رحمت ب، رحمت باشد که هست
غیبـت و  ، حسد و بددلى نخواهد بـود ، بد و بدخواهى نخواهد بود، عاطفه که بود

دشنام و بدگویى نخواهد بودى رنج و آزار دیگـرى معنـى   ، بدزبانى نخواهد بود
حتى اگر بى مهرى ببینـد و دشـنام بشـنود و ضـرب و جـرح را      . نخواهد داشت
  . عاطفه اش به او فرمان دیگرى مى دهدمهر و ، تحمل کند

  کمال انسانیت و ایثار
، براى هدایت مردم به آن جا رفته بودند ﷑در واقعه طائف که رسول اکرم 

مورد اذیت و آزار قرار گرفتنـد و آن حضـرت را سـنگ    ، به تحریک بدخواهان
رت از دروازه شهر خارج وقتى حض: طورى که مورخان مى نویسند. باران کردند
آنهـا  ! نگفت که خـدایا ، با این که خون از پاهاى مبارکشان جارى بود، مى شدند

: بلکـه گفـت  ، بر بى ادبیشـان عـذاب کـن   ، بر زشتکاریشان، را بر خلافکاریشان
  . )266(خدایا آنها را هدایت کن 

  : مولوى مى گوید، در تعبیر و تبیین این کلام
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ــت دل ک  ــن ظالمان ــش ای ــابز آت   ب

د خطـاب  » اهد قومى«از تو جمله         بـ

   
  : نقل شده است که فرمودند ﷑در سخنى از رسول اکرم 

 ذیتمثل ما اء نبى وذى267(ما اء( .  
  . »هیچ پیامبرى به اندازه من اذیت نشد«

، رحمـت ، دل سرشـار از رافـت  ، اما هر چه آنها بیشتر پیامبر را مـى آزردنـد  
حاضر نشد کمترین شـکوه اى کنـد و از   ، عاطفه و نوع دوستى حضرت، ربانىمه

  . خدا تقاضاى تادیب این امت را بنماید
او سرمایه اى دارد به نام رحمت و مهر کـه جلـوات ایـن مهـر و محبـت در      

فاعـل خیـر و   ، چون خیرانـدیش ؛ زبان و همه اعضاى او آشکار مى شود، دست
زد او ارج و منزلت ندارد و مانع فعل خیـر او  هیچ چیز دیگرى ن، خیرخواه است

از مال و جان در راه وصول به نیت پاك دریغ نمى کند و اساسا کسى ، نمى شود
مى تواند به مرتبه ایثار برسد که در ضمیر و نیت خود جـز خیـر بـراى دیگـران     

  . نپروراند
  . )268(و یؤ ثرونَ على اءنفسهم و لو کانَ بهم خَصاصۀ 

اگر چه خود به آن چیزى که به دیگرى ، بر خود ترجیح مى دهند دیگران را«
  . »مى دهند نیازمند باشند

مصداق بارز ایثار و از خودگذشتگى در ماجراى یکى از غزوات و جنگ هـا  
آن مرد صحابى گفـت بـه میـدان جنـگ     : بود که قبلا هم به مناسبتى ذکر کردیم

، که لب هایش حرکت مى کند در میان کشته ها و مجروحان کسى را دیدم، رفتم
با ، ظرف آبى آوردم که او را سیراب کنم. نزدیک رفتم و دیدم آب طلب مى کند

، او نیز سـومى را نشـان داد  ، به سوى او رفتم، دست اشاره به فرد مجاورش کرد
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برگشتم سـراغ دومـى و اولـى    ، دیدم او از دنیا رفته است، سراغ سومى که رفتم
  . )269(دت رسیده اند دیدم هر دو به مقام شها

، آن دلى کـه جایگـاه کینـه و عـداوت باشـد     . این کمال انسانیت و ایثار است
 ﷒امام صـادق  . مرتبه دسترسى پیدا نمى کند، هرگز به این مقام وسایل الشیعه

  : مى فرمایند
  . )270(انّى لا تسارع الى قضاء حوائجِ اءعدائى مخافۀَ اءن اءردهم فیستغنوا عنّى 

به سرعت حاجت آنها بـرآورده مـى   ، اگر دشمنانم از من حاجتى طلب کنند«
  . »کنم و آنها را از خود نمى رانم تا از من بى نیاز شوند

به عقل محاسبه . این چه منطق و دلى است که به دشمن مهر و محبت مى کند
 ـ، این از محالات است و مى پنداریم که تمهید فریب کـارى باشـد  ، گر ما ا آن ام

آن دسـتى کـه کـه در دل    ، دستى که به قصد نیکى به سمت دشمن دراز مى شود
دل و دست کسى ، مالى را به خانه دشمن مى فرستد آن دل و دست، شب تاریک

حقه و دشمنى کشت شده باشد و بر ایـن اسـاس   ، نیست که در قلب او بذر کینه
نه این کـه  ؛ ه آنها عنایت مى کندب ﷒امام ، آنها که دشمنى امام را در سر دارند

چون اگر او هم کینـه و عـداوت داشـته    ؛ حضرت در دل بغض و عداوتى بپرورد
  . همین کینه و عدات مانع از خدمت گزارى او به دیگران خواهد شد، باشد

کمال انسان در تقویت روح رافت و رحمت است کـه دسـتیابى   ، نتیجه این که
فضایل و کرامات انسانى است و مهم تر این که منشا همه ، به این رافت و رحمت
  . براى انسان قابل وصول و دسترسى است، رسیدن به این مرحله

علاوه بر جهات اخلاقى گـاهى در قالـب   ، شاید بتوانیم بگوییم که این حقوق
یعنى حکم شرعى وجوب یا حرمت هم به خود ؛ حقوق شرعیه نیز بیان مى شود

و تربیت و ریاضت نفس نیـز هسـت کـه نفـس      شاید یک نوع تمرین، مى گیرد
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انسانى بتواند خود را به وصف رحمت متصف کند و واقعا در ایـن گونـه مـوارد    
مثلا کسى از انسان ؛ مشکل است که انسان به این ظرافت هاى اخلاقى مقید باشد

انسـان  ، یا غیبـت و نمـامى کـرده اسـت    ، بدگویى کرده و یا به او جسارت کرده
، کار بسیار مشـکلى اسـت  ، اغماض به او بنگرد و او را عفو کند بخواهد به دیده

اما توصیه معارف ما این است کـه بایـد از لغـزش هـا و خطاهـاى انسـان هـا        
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در روایتى از رسول اکرم . درگذشت

ذَر الى اءخیه المسلمِ فلَم یقبل منه ج علَ االله علیه اصرَ صـاحبِ مکـس   منِ اعتَ
)271( .  

اگر برادر ایمانى نزد انسان بیاید و از خطایى که کـرده عـذرخواهى کنـد و    «
  . »گناه کسى که پول ناحق مى خورد به عهده او است، انسان نپذیرد
به کسانى گفته مى شد که مالیات هاى غیرمشروع » صاحب مکس«، در لغت
و به حکـم  ، ولى تعبد دارد، د صفت رحمت نیستحال اگر دلى واج. مى گرفتند

خود را به رنج و تعب انداخت و رنج و اغماض از بدى را بر خود همـوار  ، شرع
  . این روح به تدریج تربیت مى شود، کرد

  شیعه واقعى از دیدگاه اسلام
فـردى از  . داستان مالک اشتر را مى دانید که در بازار کوفه حرکت مـى کـرد  

جسارتى به مالک کرد و مالـک  ، به آداب انسانى و ایمانى نبودکوفیان که مودب 
، به راه خود ادامـه داد ، بدون این که اظهار اطلاع کند و عکس العملى نشان دهد

همسایگان شخص جسور به او گفتند که فهمیدى او چـه کسـى بـود؟ او مالـک     
بال مالک راه افتاد مرد وحشت زده به دن، بود ﷒ین مؤمناشتر سالار سپاه امیرال

دید او وارد مسجدى شد ، به دنبال مالک رفت، که از او طلب عفو و بخشش کند
بعد از نماز آن شخص به حضور مالک رفت و گفت من همـان  ، و به نماز ایستاد
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مـن  : مالک گفت. آمده ام که مرا ببخشید، کسى هستم که به شما اسائه ادب کردم
. )272(از خدا براى تو طلب عفو و بخشـش کـنم    به این مسجد نیامدم مگر این که

شخصى اسـت بـه   . این توصیه هاى اخلاقى دین است که روح را تربیت مى کند
  : عرض کردم ﷒مى گوید به امام باقر ، نام ابواسماعیل

جعلت فداك انَّ الشِّیعۀَ عندنا کثیر فقالَ فهل یعطف الغنى علـى الفقیـرِ و هـل    
تَجاوزشیعۀ الشِّیعۀُ  ی هؤُلاء لا فقالَ لیس تتَواسونَ فقلتو ی سى ءالمحسنُ عن الم

  . )273(من یفعلُ هذا 
آیا انسـان  : حضرت فرمودند که. شیعیان شما زیادند، فدایت شوم در بلاد ما«

هاى ثروتمند نسبت به افراد نیازمند عطوفت و مهربانى دارند؟ آیـا انسـان هـاى    
ان هاى بدکار عفو و اغماض مى کنند؟ آیا اهل نصیحت نسبت به نیکوکار از انس

شیعه کسى ؛ آنها شیعه نیستند: حضرت فرمودند، نه: یکدیگر هستند؟ عرض کردم
، اگر محسن و نیکوکار است، است که قلب و دل او سرشار از مهر و عاطفه باشد

ید نسـبت بـه   با، اگر ثروتمند و توانمند است، باید از انسان هاى خطاکار بگذرد
باید اهـل کمـک و   ، افراد ناتوان کمک کند و اگر همه با یکدیگر مساوى هستند

 . »یارى یکدیگر باشند

از خطاهـاى دیگـران   ، از مال مى گذرد، اگر دلى سرشار از مهر و عاطفه شد
چشم مى پوشد و چنین شخصى شایسته انطباق عنوان شـیعه و پیـروى از اهـل    

ایـن جـا   ، ه چنین شایستگى ندارد و اگر به این مرتبه رسیداست وگرن ﷕بیت 
ین مـؤمن در روایتـى از امیرال . است که باران رحمت الهى بر او سیل آسا مى بارد

  : نقل شده است که حضرت فرمودند ﷒
  . )274(اءبلغ ما تُستَدر به الرَّحمۀُ اءن تُضمرَ لجمیعِ الناّس الرحّمۀُ 
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ترین وسیله اى که مى شود با آن رحمت الهى را جلب کرد  لیغ رساترین و ب«
این است که دل و قلبت سرشار از رحمت بـه مـردم و مالامـال از خیرخـواهى     

  . »براى دیگران باشد
  خدا را بر آن بنده بخشایش است که نه تنها خلـق از وجـودش در آسـایش    

رسـول اکـرم   ، اسـت  بلکه او در مقام نفع رسانى و خیررسانى به دیگـران ، است
  : مى فرمایند ﷑

  . )275(الخَلقُ عیالُ االله فااءحب الخلقِ الى االله من نفَع عیالَ االله 
عائله خدا هستند و محبوب ترین بندگان خدا نزد کسى است که به ، بندگان«

  . »عائله خدا خیر برساند
هرچه خدا خلق کـرده عائلـه   ؛ در صدر روایت آمده است که الخلق عیال االله

خـدا  ، و خدا عائله اش را دوست دارد و کسى که به عائله او خیر برساند. اویند
پا و اعضـا  ، زبان، نیز او را دوست دارد و از آن جا که خیرى که به وسیله دست

و جوارح انسان صادر مى شود ممکن نیست جز به اضمار خیر و جز به این کـه  
لـذا دلـى ارزش دارد کـه    ، پاکیزه و خیرخواه ریشـه بگیـرد   از نیت خیر و از دل

دوست آن است که بـه محـض اسـتماع خبـر     . سرشار از عاطفه و رحمت باشد
به محض این که زمان وصـال او نزدیـک   ، به محض احساس دیدار او، آمدن او
در روایتـى از رسـول اکـرم    . ابتهاجش براى لقاى دوست بیشـتر شـود  ، مى شود
  : نقل شده است که حضرت مى فرمایند ﷑

هم  قاء شرِّ ذینَ یکرمونَ اتِّ   . )276(انَّ شرَّ النَّاس عند االله الَّ
بدترین مردم نزد خداوند کسانى هسـتند کـه دیگـران بـراى دور مانـدن از      «

  . »شرشان به آنها احترام مى گذارند
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  حق شریک - 34
ب کفَیَتـَه و ان حضـَرَ سـاویتهَ و لا تَعـزمِ علـى      و اءما حقُّ الشَّریک فـان غـا  

ى    حکمک دونَ حکمه و لا تَعمل بِرَاءیِک دونَ مناظَرتَه و تحفظَُ علیه مالـَه و تنفـ
عنه خیانتَهَ فیما عزَّ اءو هانَ فانَّه اءنَّ ید االله على الشَّریکینِ مـا لـم یتخَاونـا و لا    

  . قوةَ الا بااللهِ
او را کفایـت کنـى و اگـر    ، و اما حق شریک این است که اگر غایـب اسـت  «

حاضر است رعایتش نمـایى و مخـالف حکـم و راى او حکـم نکنـى و بـدون       
مال او را نگهبـان باشـى و در کـم و بسـیار او     ؛ مشورت با او کارى انجام ندهى

دا بـا  دسـت خ ـ ، مادامى که دو شریک به یکدیگر خیانت ننمایند؛ خیانت نورزى
  . »ایشان است

یکى از حقوق بیست گانه طبقات مختلف اجتمـاعى کـه بـا یکـدیگر رابطـه      
یکى از عقود جایز در معاملات عرفى و بـازار  ، شرکت. حق شریک است، دارند

مورد تایید شرع قـرار  ، فقط شرکت در مال، است که از مجموع اقسام متصور آن
  . مى شودکه حداقل با حضور دو نفر محقق . گرفته است

صحت و تمامیت عقد و نفوذ تصرفات شرکا و آثار وضعى معاملات آن منوط 
به رعایت قواعد و موازینى است که در باب معاملات فقه مورد بحث واقـع مـى   

  . خارج است، شود و از حوصله مبحث ما که رویکردى اخلاقى و انسانى دارد
 ـ  ، ولى به عنوان مقدمه ه روش شـرع در  یادآورى این نکته ضـرورى اسـت ک
شرع در ، زیرا در عبادات؛ با احکام عبادات متفاوت است، وضع قوانین معاملات

ولى در معـاملات و داد و سـتدها در   ، مقام تاسیس و بنیان گذارى و جعل است
شرکت و عقد مشارکت یکى از شـیوه هـاى   ، بدون شک. مقام نفى و تایید است

انسـان  ، ى اسـت کـه از دیرزمـان   پسندیده و مورد عمل در جوامع مختلف انسان
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بـراى حـل مشـکلات بـه ایـن روش روى آورده      ، براساس دریافت هاى فطرى
  . است

  هدف از مشارکت
آن جا که فرد احساس کند به تنهایى قادر به تامین منافع و یا دفع مضار خود 

شرع مقدس هـم یـه ایـن    ، از فرد یا از جماعتى دیگر استمداد مى جوید، نیست
به خصوص در امور مادى و دنیـوى کـه حیـات    ؛ صحه مى گذاردادراك فطرى 

صـعوبت و  ، به این بیان که هیچ گـاه از دیـدگاه شـارع   . بشر به آن بستگى دارد
نمى تواند ، براى معیشت و زندگى، سختى و مشکلات کسب حلال و درآمد مال

بهانه بیکارى و تن پرورى باشد و شارع با شیوه هاى مختلف به نفى تن پـرورى  
در روایتى از رسـول اکـرم   . مى پردازد تا انسان خود را سربار جامعه قرار ندهد

  : آمده است که ﷑
  . )277(ملعون من اءلقى کَلَّه على النَّاس 

  . »ملعون است کسى که سنگینى زندگى خود را بر دیگران تحمیل کند«
از کسى تعریف مـى   ﷑ در روایتى نقل شده است که در حضور رسول االله

شـب زنـده دارى   ، کسى هست که روزها را روزه مى گیرد و شب هـا : کردند که
کدام یک : حضرت فرمودند. مى کند و نماز مى خواند و مرتب مشغول ذکر است

از شما امر معاش او را عهده دار هستید؟ آنها گفتند که همه ما متکفل معیشت او 
شما که نه روزهایتان را روزه مـى گیریـد و نـه شـب     : ضرت فرمودندح. هستیم

  . )278(هایتان را بیدارى مى کشید از او بهترید 
تحصـیل مـال بـراى معیشـت و زنـدگى یـک امـر         مسئلهمعلوم مى شود که 

یعنى حیات بشرى اقتضا مى کند که انسان در تـلاش و تکـاپوى   ، ضرورى است
ى فـردى بـراى تحصـیل درآمـد مـانع از ایـن       تامین معیشت باشد و عدم توانای
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انسان را به طور فطـرى  ، این وجوب و ضرورت، وجوب و ضرورت نخواهد بود
همان طور کـه فطـرت   . به سمت همکارى و مشارکت با دیگران هدایت مى کند

، ضرورت و ارزش همکارى و مشارکت با دیگران را درك مى کند، سلیم بشرى
  . ز قواعد و آداب این روابط را دریابدهمان فطرت مى تواند بسیارى ا

ناظر به تبیـین همـان مرکـوزات فطـرى     ، در این حق ﷒کلمات امام سجاد 
کلام کسى کـه در  ، آراسته شده است ﷒است که به زیور بیان این امام معصوم 

واقع مى توان گفت داراى منـزه تـرین و سـالم تـرین فطـرت انسـانى و دور از       
نه آلودگى نفسانى و لغزش و تاثرات درونى و بیرونى است و مى تواند آن هرگو

، به همین دلیل است که ما نیـز در ایـن امـور   . قواعد فطرى را دریابد و بیان کند
  . را دلیل راه و تنها راه رسیدن به تکامل مى دانیم ﷕سیره و گفتار معصومین 

  حقوق شرکا بر یکدیگر
شما دو نفـر و یـا   : در مورد حق شریک و حقوق شرکا مى فرمایند ﷒امام 

چند نفر که با یکدیگر پیمان مشارکت و همکـارى مـالى منعقـد کـرده ایـد بـر       
یکدیگر حقوقى دارید که صحت و کمال پیمانتان در گـرو رعایـت ایـن حقـوق     

این حقوق شرط صحت و کمال است که در صورت رعایـت نکـردن ایـن    . است
هر چند به ظاهر یکى از افـراد هـم   . این پیمان شکسته مى شود، حقوقآداب و 

  ؟اما این حقوق چیست. بى خبر باشد
به صورتى کـه بـه   ؛ او را کفایت کنى، اول این که اگر یکى از شرکا غایب بود

در بعضى از نسخه هاى این رساله به جـاى  . دلیل غیبت او منافعش از بین نرود
مسـاوات  ، یعنى در حضورش؛ حضرَ رعیتهَ آمده است ان حضرَ ساویته جمله ان

به این بیان که بار سـنگین  . و یا در حضورش او را مراعات کنى؛ را رعایت کنى
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همان طور که نباید ؛ امور را به عهده او نگذارى و از حضور او سوءاستفاده نکنى
  . غیبت او را بهانه سودجویى شخصى قرار دهى

نبایـد  ، ن بسته اید در سود و زیـان شـریک باشـید   دوم این که چون شما پیما
حق ندارید ، کارى را بدون مشورت با یکدیگر انجام دهید و اگر مشورت کردید

  . مخالفت کنید
هَناظَرتدونَ م ل براءیِکو لا تعم هک دونَ حکمکمو لا تَعزمِ على ح .  

بایـد   درباره ضرورت مشورت و فواید و آثـارى کـه از آن عایـد مـى شـود     
  : بگوییم که در روایات داریم

  . )279(من شاور الرِّجالَ شارکها فى عقولها 
  . »با عقل آنها شریک مى شود، اگر کسى با دیگران مشورت کند«

  : و نقطه مقابلش آن است که مى فرمایند
 لَکه ِبِرَاءیه دن استب280(م( .  

ك خـود را فـراهم کـرده    موجبات هلا، کسى که استبداد راءى به خرج دهد«
  . »است

  . سوم این که مال او را حفظ کرده و در حق او خیانت نکند
  و تحفظَُ علیه مالهَ و تنفى عنه خیانتَهَ فیما عزَّ اءو هانَ

از این دو عبارت این است که شرکا بـه گـردن یکـدیگر حـق      ﷒مراد امام 
کدیگر امـین باشـند و در حـق دیگـر     دارند که نسبت به اصل سرمایه و منافع ی

. خیانـت اسـت  ، خیانـت . اعم از این که آن مال زیاد باشد یا کـم ؛ خیانت نکنند
در بعضـى از  . کوچـک و بـزرگ نـدارد   ، وقتى انسانى دستش به گناه آلوده شـد 

  : تعبیرات داریم
زل  و ه غیرَ منه و الکبیرَ فى کُلِّ جِد الص بذ   . )281(اتَّقوا الکَ
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چـه در  ، چه این دروغ در امور کوچک و غیرمهم باشـد ؛ وغ پروا کنیداز در«
  . »چه به صورت جد باشد و چه به صورت شوخى، امور بزرگ و مهم

کم کـم بـه   ، علت آن هم این است که وقتى انسان به گناه کوچک عادت کرد
در  ،به این نکته توجه مى دهند که خیانـت  ﷒امام . گناه بزرگ آلوده مى شود

فرق نمى کنـد  ، گناه و انحراف از مسیر صحیح و اعتدال انسانى است، اصل خطا
علاوه بر این ماموریم طبـق آیـه شـریفه    . رخ دهد یا در مال زیاد، که در مال کم

  : قرآن امانات را به اهلش بازگردانیم
وا الامانات الى اءهلها َن تؤُد282( انَّ االله یاءمرُکم اء( .  

  . »بازگردانید  شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش خداوند به «
  : و در آیه دیگرى صریحا از خیانت نهى شده ایم

ذینَ آمنوا لا تخَونوا االله والرَّسولَ و تخَُونوا اءماناتکم و اءنتم تعلمون  یا اءیها الَّ
)283( .  

و نیـز در  ؛ کنیـد به خـدا و پیـامبر خیانـت ن   ! اى کسانى که ایمان آورده اید«
گناه بزرگـى  ، در حالى که مى دانید این کار، امانت هاى خود خیانت روا مدارید

  . »است

  آثار خیانت در امانت
عوامل مختلفى دارد ولى علت قریب و نزدیک ، رذیله زشت و ناپسند خیانت

آنچه که انسان را وادار بـه خیانـت مـى    ، منفعت طلبى و زیاده خواهى است، آن
یل منفعت است که معمولا بذر فکـرى و ذهنـى آن بـه هنگـام فقـر و      تحص، کند

کاشته مى شود و چون دسترسـى بـه   ، یا به هنگام احساس کاذب کمبود، نادارى
امانتى دارد در ذهن و اندیشه خود امکان برآورده کـردن کمبـود و یـا احسـاس     

 بـه خصـوص اگـر ودیعـه و    ؛ کاذب آن را بررسى مى کند و بدان اقدام مى کنـد 
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متوجه تصرف او نشود کـه در ایـن صـورت    ، سپرده طورى باشد که امانت گذار
ذهن او سریع تر به سمت خیانت و تصرف در امانت تمایـل  ، بیشتر وسوسه شده

اگر تربیت و تادیب شرع مقدس نباشد و نیازمندى ها و فشارها نیز . پیدا مى کند
  . ى کندخود را به خیانت آلوده م، خیانت و خلاف را توجیه کند

به همین دلیل است که معارف ما قبل از هر چیز و قبل از اهتمام بـه اصـلاح   
در مقام اصلاح اندیشه و فکر برمـى آیـد و تصـور و    ، رفتارى و عملى انسان ها

در روایتى به مناسبتى کـه در مباحـث   . خیال گناه و خیانت را مذموم مى شمارد
  : به حواریون فرمود ﷒عیسى بن مریم ، گذشته هم بیان شد

نا  ﷒انَّ موسى  زِنوا و اءنا آمرُکم اءن لا تُحدثوا اءنفسکم بالزِّ اءمرَکم اءن لا تَ
)284(  

اما من به شما امر مـى  ، گرد گناه زنا نگردید: به شما فرمان داد ﷒موسى «
  . »نداشته باشیدکنم که حتى در فکر و اندیشه خود خیال زنا کردن و تخلف 
در . آلـوده مـى شـود   ، چون این ذهن با تصویر و ترسیم و بررسى امکان گناه

ذهن مانند اتاق سفیدى است کـه در میـان   : مثالى دارد که مى گوید، ادامه مطلب
هرچند این آتش زود خاموش شود ، آن آتشى با اندیشه گناه برافروخته مى شود

یعنى ذهن تیره ؛ اق به سیاهى تبدیل مى شوداما سپیدى ات، و اتاق را ویران نکند
  : آمده است که ﷒ین مؤمندر کلمات امیرال. و تار مى شود

  . )285(صیام القلب عن الفکر فى الآثام اءفضلُ من صیام البطن عن الطّعام 
، فضیلت پاك نگه داشتن دل از گناه و روزه دادن فکر و ذهن نسـبت بـه آن  «

  . »ه داشتن شکم استبرتر از گرسنه نگ
براى همین است که بسیارى از روایت ها در مقام اصـلاح اندیشـه فکـرى و    

  . خیانت را تقویت و توجیه مى کند، زیرا این امور؛ خیال بافى است
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زیاده خواهى و رسـیدن بـه پـول و ثـروت را منشـا      ، مى توان منفعت طلبى
تخطئـه  ، را هدف گرفتـه بنابراین بسیارى از روایت ها این علت . خیانت دانست

نقل مـى کننـد    ﷑از پدرشان و ایشان از رسول االله  ﷒امام صادق . مى کند
  : که فرمودند

رقَۀُ   اءربع لا تَدخلُ بیتا واحدة منهنَّ الا خَرِب و لم یعمر بالبرَکَۀِ الخیانَۀُ و السـ
نا    . )286(و شُرب الخمرِ والزِّ

چهار چیز است که اگر یکى از آنها وارد خانه اى شود آن را ویران مى کند «
، دزدى، خیانـت : و دیگر هیچ برکتى موجب عمران آن خانه ویـران نمـى شـود   

  . »شراب خوارى و زنا
نـه  ، به مال دیگرى خیانت کنـد ، پس اگر کسى با نیت به دست آوردن ثروت

از . جود را هم از دسـت مـى دهـد   بلکه ثروت مو، تنها آن را به دست نمى آورد
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑رسول اکرم 

رُ الامانَۀَ    . )287(لیس منَّا من یحقِّ
  . »از ما نیست کسى که امانت را کوچک بشمارد«

  : در روایت دیگرى وارد شده است که حضرت مى فرمایند
  . )288(ه و ماله لیس منَّا من خانَ مسلما فى اءهل

  . »کسى که به مال و ناموس مسلمان هاى دیگر خیانت کند از ما نیست«
  : صریح تر بیان شده که مى فرمایند ﷑در سخن دیگرى از رسول اکرم 

  . )289(لیس منَّا من خانَ بالامانَۀ 
  . »کسى که در امانت خیانت کند از ما نیست«

امـا از نظـر عمـومى    ، جنبه هاى شخصى و فردى خیانت استآنچه گفته شد 
  . هم عوارضى در بردارد
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وجود اعتماد و اطمینان میان افراد و اصناف و طبقات اسـت  ، از منظر عمومى
که به روابط اجتماعى استحکام مى بخشد که اگر به هر دلیلى این اعتماد عمومى 

امـام صـادق   . گـردد مختـل مـى   ، روابط اجتمـاعى آسـیب دیـده   ، متزلزل شود
  : نقل مى کنند که مى فرمایند ﷑از رسول اکرم  ﷕به نقل از پدرشان  ﷒

وا الامانۀَ و آتوا الزَّکاةَ و اذا لم یفعلـوا   دتخَاونوا و اءتى بخیر ما لم یملا تزَالُ اء
  . )290(ذلک ابتُلوا بالقحط و السنینَ 

امانت را ادا کنند و زکات ، خیر و سعادت امت من تا زمانى که خیانت نکنند«
را بپردازند تضمین شده اسـت و اگـر ایـن کارهـا را انجـام ندهنـد و قحطـى و        

  . »پریشانى مبتلا مى شوند
  : خداوند متعال مى فرماید

  . )291( المحرومِ، و فى اءموالهم حقّ للسائلِ وسایل الشیعه
  . »آنها حقى براى سائل و محروم استدر اموال «

حـالا وعـده   . این قانون الهى است و قانون شکنى خود نوعى خیانـت اسـت  
چیست که این سعادت و خیر دنیوى در معرض تهدیـد قـرار    ﷑رسول اکرم 

مى گیرد و تبدیل به قحطى و گرسنگى مى شود؟ سـالم بـودن اجتمـاع انسـانى     
اگر کسى با رعایت نکردن این اصـول  . یت این اصول انسانى داردبستگى به رعا

عوامل حرکـت از تحـرك بـاز مـى     ، خللى ایجاد کند، در گردش امور اجتماعى
ایستد و آن کسى که در ایستایى و رکود تاثیر دارد خائن اسـت و عوارضـى کـه    

از  قحطى و گرسنگى و فقر است که همه آثار خیـر را ؛ این رکود به بار مى آورد
چنین معرفى شـده  ، بدترین مردم ﷒ین مؤمندر کلام حضرت امیرال. بین مى برد

  : اند
  . )292(شرُّ النَّاس من لا یعتقد الامانۀَ و لا یجتنب الخیانۀَ 
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بدترین مردم کسى است که به امانت اعتقاد نـدارد و از خیانـت اجتنـاب و    «
  . »پروا نمى کند

  : آمده است ﷒ین مؤمنامیرال در تعبیر دیگرى از حضرت
  . )293(الخیانۀُ دلیل على قلَّۀِ الورعِ و عدمِ الدیانَۀِ 

  . »نشانه بى پروایى و بى دینى او است، خیانت شخص«
انسانى بى دین و بدون ورع و ، علاوه بر این که بدترین مردم است، این انسان

براى مصادیق خیانـت تعیـین شـده    پرهیز است و بر این اساس بدترین مجازات 
قطع انگشتان معین شده است و اگر این مجازات بـراى او  ، مثلا در سرقت، است

یعنـى  . دستور قتل او صادر مـى شـود  ، بعد از چند مرحله، موجب تنبه او نشود
عضو و عنصر فاسدى که آلودگى فکرى ایجاد مى کند و حضور او موجب سلب 

طبقات اجتماعى نسبت بـه یکـدیگر مـى شـود      اصناف و، اعتماد عمومى جامعه
  . باید قطع شود، مانند عضو فاسد بدن

  ثمرات امانتدارى
نقل مـى   ﷑از جد بزرگوارشان رسول االله  ﷒روایتى را امام محمد باقر 

  : کنند که حضرت فرمودند
  . )294( الامانَۀُ تَجلب الرِّزقَ و الخیانَۀُ تَجلب الفقرِ

  . »جلب کننده فقر، امانتدارى فراهم کننده رزق و روزى است و خیانت«
  : وارد شده است که فرمودند ﷒ین مؤمناز حضرت امیرال

زید فى الرِّزقِ  295(استعمالُ الامانۀِ ی( .  
  . »رزق و روزیش زیاد مى شود، اگر کسى اهل امانتدارى باشد«

است و آنها صرف نظر  ﷕عده اهل بیت عصمت این آثار وضعى است که و
داراى یک فطرت سلیم انسانى هستند که راه و روش درسـت و  ، از مقام عصمت
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چند حدیث است که مى گویـد اگـر کسـى    . تحصیل منافع به آنها الهام مى شود
  . یا از حیطه تشیع خارج مى شود، از حیطه اسلام خارج شده، اهل خیانت شود
  : ر عبارت بعد علاوه بر حفظ مال مى فرمایندحضرت د

  . و تنفى عنه خیانتَهَ فیما عزَّ اءو هانَ
در این عبارت حضرت به یکى از قبیح ترین و زشت ترین رذایل اشاره مـى  

در واقـع  . فرمایند و آن خیانت به شریکى است که بـه وى اعتمـاد کـرده اسـت    
بوق به یـک سـابقه دوسـتى و    کسانى که با هم شریک مى شوند مشارکتشان مس

حـال اگـر   ؛ یک صداقت ریشه دار که به این مشارکت مى انجامـد ، رفاقت است
به پست ترین مراحل خیانـت  ، دست به خیانت آلوده کند، کسى در این مشارکت

  . رسیده است
  : وارد شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمندر روایتى از امیرال
  . )296(الخلِّ الودود و نقض العهود  غایۀُ الخیانۀِ خیانۀُ

اوج خیانت این است که انسان به شریکش که از سر مهربانى با وى شریک «
  . »خیانت کند و پیمان را بشکند؛ شده و با او پیمان بسته

ما از نظر فقهى تصرف بدون اذن شریک را هم جایز نمى دانیم چنـان کـه از   
روایتى است که بسیار قابل توجه . شده استمنظر اخلاقى نیز امر قبیحى شمرده 

فطرت سلیم انسـانى و  ، در ضمن آن ﷒و آموزنده است و از آن جهت که امام 
هر انسان مومنى را مشعوف و مسرور ، مسائل نهفته در این فطرت را مى شکافد

حسـین بـن   ! مى کند که بزرگان ما چقدر به هدایت انسان ها اهتمام داشـته انـد  
  : ار مى گویدمخت

الرَّجلُ یکونُ له الشَّریک فیَظهرُ علیه قد اختانَ شـیئا اء   ﷒قُلت لابى عبداالله 
ذى اءخذَ من غیر اءن یبین لـه فقـال شـَوه انَّمـا اشـترَکا       ذ منه مثلَ الَّ له اءن یاءخُ



171 

 

ى لاحُب له ان راءى شیئا من ذلـک   اءن یسـتُرَ علیـه و مـا    باءمانَۀِ االله تعالى و انِّ
 هذَ منه شیئا بغیر علم   . )297(اءحب اءن یاءخُ

انسان شریکى دارد و بعد مى فهمـد کـه او   : عرض کردم ﷒به امام صادق «
آیا شریک دیگر هم مى تواند بدون اطـلاع  . در مال مشارکتى خیانت کرده است

یک تعبیر ابتدایى که حـاکى از   او به همان اندازه در مال تصرف کند؟ حضرت با
اول آن که من دوسـت نـدارم   : نهایت انزجار است به دو نکته اشاره مى فرمایند

دیگر این که اصلا این عمل ؛ کسى چنین کند یعنى دستش را به خیانت آلوده کند
او خطایى کرده است و تو موظف به پوشاندن عیب او . به معناى افشاى سر است

چشم پوشى از عیـوب دیگـران یـک کرامـت اخلاقـى و      عیب پوشى و . هستى
  . »انسانى است که باید انسان متخلق به این اخلاق کریمه شود

  موضوع امانتدارى یکى از موضوعات مورد اهتمـام شـرع مقـدس    ، بنابراین
  : است و از منظر معارف اخلاقى ما مامور به اداى امانتیم

  . )298( اءداء الامانَۀُ الى البرِّ و الفاجرِ
  . »ما موظف به اداى امانت نسبت به نیکوکار و بدکار هستیم«

، مالى را نزد انسان بـه امانـت بگـذارد   ، یعنى چنانچه انسان فاجر و تبهکارى
  . در مالش تصرف کرد، نمى توان به صرف این که او انسان تبهکارى است

قسـم   ﷒در حق رفیق و مصاحب گفتیم که امام سـجاد  ، در مباحث گذشته
یاد کرده اند که اگر آن شمشیرى که پدرم را با آن به شهادت رسانده اند نزد مـن  

  . )299(من آن امانت را بازمى گردانم ، به امانت بگذارند
شـرعى و اختلافـى و اصـلا شـرط     ، اداى امانت یکى از وظایف دینى مسئله

کـه مسـلمان   در بسیارى از روایت ها صریحا گفته شـده اسـت   . مسلمانى است
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اینها امورى است که مسلمان ها به آن عـادت  ؛ نه به روزه، بودن نه به نماز است
  . کرده اند

  : آنچه مهم است دو محور اساسى است که مسلمانى را اثبات مى کند
  . )300(صدقِ الحدیث و اءداء الامانَۀِ 

  . »راستگویى در گفتار و اداى امانت در رفتار«
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  حق ثروت - 35
فـَه  اء ذَه الا من حلِّه و لا تنفقهَ الا فى حلِّه و لا تُحرِّ ما حق المالِ فاءن لا تاءخُ

عن مواضعه و لا تَصرفهَ عن حقائقه و لا تجعلهَ اذا کانَ منَ االله الا الیه و سببا الى 
 ـ      حسن لا یاء و بـالحرى كد ه لا یحمـ ن لعلَّـ نَ االله و لا تؤ ثرَ به على نفسـک مـ

خلافتَهَ فى تَرِکتَک و لا یعملَ فیه بطاعۀِ ربک فتکونَ معینا له علـى ذلـک و بمـا    
   وء اءحدثَ فى مالک اءحسنَ نظرا لنفسه فیعملَ بطاعۀِ ربه فیذهب بالغنَیمـۀِ و تبـ

  . بالاثمِ والحسرةِ والنَّدامۀِ مع التَّبِعۀِ ولا قوةَ الا بااللهِ
است که جز از راه حلال به دست نیـاورى و جـز در    و اما حق مال تو این«

راه حلال خرج نکنى و از جاى لازم دریغ نورزى و در جـاى غیـر لازم خـرج    
نکنى و چون از آن خداست جز در راه او قرارش ندهى و حـق ناشـناس را بـر    
خود ترجیح ندهى که پس از تو نیز در اموالت جانشین خوبى نخواهد بود و آنها 

پس تو او را بر ایـن اسـتفاده غلـط    ، اطاعت الهى مصرف نخواهد کردرا در راه 
کمک کرده اى و یا این که او اندیشمندانه در مسیر اطاعت الهى مصرف خواهـد  
کرد پس استفاده خواهد برد و گناه و افسـوس و پشـیمانى و عقـاب بـراى تـو      

  . »خواهد ماند
روت بخشى از موضوع به عنوان مقدمه باید گفت که مال و ث، درباره حق مال

زیبایى و زشتى آن باید دیدگاه ، بدى، مکاتب دنیا است که براى تشخیص خوبى
تعریـف دیـن را از   ، و به عبارت دیگـر ؛ اسلام را نسبت به مال و ثروت شناخت

وقتى خداوند از خلقت آسمان ، در سوره مبارکه سجده. دنیا و متعلقاتش دانست
  : مى فرماید، مى گویدو زمین و سایر مخلوقات عالم سخن 

ذى اءحسنَ کلَّ شى ء خَلَقهَ و بداء خلقَ الانسانِ من طین   . )301( الَّ
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و آفرینش انسان را از گل آغاز ؛ او کسى است که هر چه آفرید نیکو آفرید«
  . »کرد

به ما یک تصویر زیبا از آفرینش و هستى نشان مى دهد که هر چـه  ، این آیه
. نیکو اسـت ، زیبا است و آنچه را که او خلق کرده، نیدهرا خدا لباس وجود پوشا

این درست برخلاف بعضى از مکاتب دیگر است که براى آفـرینش دوگـانگى و   
  . جنبه اهورایى و اهریمنى قائل شده اند

  خلقت و آفرینش از منظر قرآن
همه چیز زیباست و آنچه این خلقت و آفرینش زیبا و دوسـت  ، از منظر قرآن

؛ نوع نگاه به جهان هستى و عالم وجود است، زشت و بدمنظر مى کندداشتنى را 
  . هیچ تغییرى در حقایق موجودات ایجاد کند، بدون این که این نگاه

  . )302(ماترى فى خلقِ الرَّحمن من تفاوت 
  . »در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبى نمى بینى«

معنى و مفهـوم دقیقـى   ، ار بدهیموقتى که آیات کریمه الهى را کنار یکدیگر قر
در خلقـت موجـودات هـیچ    : به دست مى آوریم که خداوند متعال مـى فرمایـد  

تفاوتى نیست که خدا بعضى را زیبا آفریده و بعضى دیگر را بـد و زشـت خلـق    
بدون استثنا همه هستى نیکو و برازنده اسـت و ایـن قـانون عمـومى     ؛ کرده باشد

از قبیل خشم و شـهوت را نیـز شـامل مـى     ، انحتى غرائز و علایم حیوانى انس
یعنى غریزه خشم هم زیبا است و کشش و میل عاطفى و شهوت هم زیبـا  ؛ شود
بـراى انسـان ممکـن    ، زیرا اگر غریزه شهوت نباشد پیمودن مسـیر کمـال  ؛ است

نخواهد بود و از همین منظر است که علاقه هاى عاطفى و تمایلات شـهوانى بـه   
  . شودآیات الهى تعبیر مى 
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و من آیاته اءن خَلَقَ لکم من اءنفسکم اءزواجا لتَسکنوا الیهـا و جعـلَ بیـنکم    
  . )303(مودة و رحمۀ 

از نشانه هاى ذات اقدس ربوبى این است که براى شما انسان ها اعم از زن «
از جنس خودتان زوج آفرید تا در کنار یکدیگر آرامش یابید و مودت و ، و مرد

  . »بین شما قرار دادرحمت را 
یکـى از مصـادیق   ، پس این کشش و میل طبیعى انسان و غریزه شهوت هـم 

حتى خشم و خشونت نیـز زیبـا تلقـى    . مخلوقات زیباى آفرینش و هستى است
  : شده است

  . )304( یا اءیها النَّبى جاهد الکفَّار و المنافقینَ وغلظُ علیهم
  . »اد کن و بر آنها سخت بگیربا کافران و منافقان جه! اى پیامبر«

به یقین زیبا خواهـد  ، وقتى که خشم واجب شد و متعلق امر الهى قرار گرفت
جالـب ایـن   . تعلق نمى گیرد، جز به زیبایى و خیر، چرا که امر و اراده خدا؛ بود

  : است که در سوره مبارکه فتح در مقام مدح دارندگان این وصف مى فرماید
  . )305(ذین معه اءشداء على الکفَّار رحماء بینهم محمد رسول االله والَّ

فرستاده خدا است و کسانى که با او هسـتند در برابـر کـافران     ﷑محمد «
  . »سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند

زیبـا و دوسـت داشـتنى    ، پس از نظر معارف ما آنچه که لباس هستى پوشیده
، ایى و جمال این موجودات را به زشتى و ابتذال تبدیل مى کنـد است و آنچه زیب

بهره بردارى نابجا و اصالت دادن به یک ضـرورت از مجموعـه ضـرورت هـاى     
این منظره ، آن جا که همه زندگى در کنترل غرائز قرار بگیرد. عالم آفرینش است

و  اگر خـوبى هـاى آفـرینش   . زیبا تبدیل به یک منظره زشت و ناپسند مى شود
صـورت زیبـاى طفـل    ، به جاى خشم و غلظت در برابر دشمنان بشریت، خلقت
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جاى زیبایى ها را مى ، این جا است که زشتى ها، یتیمى را آماج سیلى قرار دهد
  . گیرد

  زینت زندگى؛ ثروت و فرزند
از این مقدمه کوتاه به این نتیجه مى رسیم که دنیـا و متعلقـات آن فـى نفسـه     

تعبیرات بسیار قابل توجهى ، ر بعضى از آیات کریمه قرآنمذموم نیست و حتى د
در سوره مبارکه بقره وقتى که به انسان ها توصیه . درباره مال و دارایى مى بینیم
از مال به خیر تعبیـر  ، درباره اموالشان وصیت کنند، مى کند تا قبل از مرگ خود

  : مى کند
ك خیرا الوصیۀُ للوالدین والاقربینَ کتُب علیکم اذا حضَرَ اءحدکم الموت ان تَرَ

  . )306(بالمعروف حقاّ على المتَّقینَ 
موظفیـد کـه اگـر    ، وقتى که مرگ شما نزدیک مى شـود : بر شما نوشته شده«

مالى دارید آن مال را براى پدر و مادر و نزدیکان و بستگان خود وصیت کنید و 
  . »این حقى است بر پرهیزگاران

مردم را به استغفار از گناهـان و   ﷒ح بعد از این که نوح در سوره مبارکه نو
به آنها وعده مى دهـد کـه اگـر    ، بازگشت به مسیر صحیح فطرت توصیه مى کند

خدا بـاران نعمـتش را   ، شما صلاح خود را درست تشخیص دادید و عمل کردید
  : از آسمان براى شما فرو مى فرستد و بعد مى فرماید

مددکم باءنهارا و ینینَ و یجعل لکم جناّت و یجعل لکم اء307(موال و ب( .  
مدد و یارى مى کند و بـراى  ، خداوند در زندگى دنیا شما را با مال و فرزند«

  . »شما باغ هاى سرسبز و نهرهاى جارى قرار مى دهد
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مال و ، در این جا هم چیزى که موجب مدد و یارى انسان ها معرفى مى شود
وقتى سخن از مال و مکنت دنیا بـه  ، در سوره مبارکه کهف. ستمکنت و ثروت ا
  : تعبیر به زینت مى شود، میان مى آید

نیا  308(المالُ والبنونَ زینَۀُ الحیاةِ الد( .  
  . »زینت زندگى دنیا است، مال و فرزند«

یـارى  ، مال به عنوان یکى از امـور خیـر  ، از منظر آیات کریمه قرآن، بنابراین
لبـاس  ، از مصادیق مکنت و مـال . ن و زینت و زیبایى زندگى او استکننده انسا

  . زیبا و قیمتى و مسکن وسیع مى باشد
گرچـه بـا قیمـت    ؛ به پوشیدن لباس زیبا، در مجموعه روایت ها و معارف ما

مى بینـیم کـه    ﷕حتى در سیره بعضى از ائمه . توصیه شده است؛ هاى سنگین
چون سخن درباره کلمـات   -به عنوان مثال . ن مى کردندهمواره لباس زیبا بر ت

بیـان  ، نقل شده ﷒است این روایت را که از سیره آن حضرت  ﷒امام سجاد 
روایت مى کنـد   ﷒ابى نصر بزنطى از امام هشتم ابى الحسن الرضا  -مى کنیم 

به محضر  ؟یکو چه مى گویىکه حضرت به من فرمودند که درباره لباس زیبا و ن
  : عرض کردم ﷒امام 

غنى اءنَّ الحسنَ  د     ﷒بلَ س و اءنَّ جعفـَرَ بـن محمـ لبکـانَ یاخـُذُ    ﷒کانَ ی
ل فـانَّ علـى بـن      س و تَجمـ فقال لى الب فى الماء مسَرُ به فیاءمالجدید فی الثَّوب

م والمطـرفَ الخـَزَّ بخمسـینَ      ﷒الحسین  زَّ بخمَسمائَۀِ درهـ س الجبۀَ الخَ کان یلب
ۀَ   قَ بثمَنه و تلا هذه الآیـ فتصد باعه الشِّتاء ج ن   «دینارا فیَشتُو فیه فاذا خَرَ قـل مـ

  . )310(( »)309(حرَّم زینَۀَ االلهِ الَّتى اءخرج لعباده والطَّیبات من الرِّزق 
لباس زیبا مى پوشیده اند و امام  ﷒اى ما نقل شده است که امام مجتبى بر«

همواره لباس نو تهیه مى کرده اند و پس از آن که لباس بـه دسـتور    ﷒صادق 
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: بـه مـن فرمودنـد    ﷒حضرت رضـا  . ایشان شسته مى شد به تن مى کرده اند
لباس خز مى پوشید کـه قیمـت آن پانصـد     ﷒لباس زیبا بپوش که امام سجاد 

درهم بود و شال خزى به قیمت پنجاه دینار پوشش زمستانى ایشان بود که بعـد  
از گذر زمستان آن را مى فروختند و پول آن را صدقه مى دادند سپس این آیـه  

بگو چه کسى زینت هاى الهى و روزهـاى پـاکیزه   (: شریفه را تلاوت فرمودند که
  . »!؟حرام کرده است، راى بندگان خود آفریدهرا که ب

. از این نمونه روایت ها در مجموعه روایات احکام لباس بسیار فراوان اسـت 
  : مثلا فرموده اند

 على عبده ثرَ نعمتهن یرى اءاء حبالجمال و ی حب311(انَّ االله جمیل ی( .  
ه وقتـى بنـده اى را   خدا زیبا است و زیبایى را دوست دارد و دوست دارد ک«

  . »آثار آن نعمت را در او ببیند، به نعمت مال و ثروت متنعم کرده
به پوشیدن  ﷒ین مؤمندر تعبیرهاى دیگرى نقل شده است که حضرت امیرال

  . )312(لباس و اظهار نعمت سفارش فرموده اند 
  : به عبید بن زیاد فرمودند ﷒روایتى آمده که امام صادق 

عمۀِ اءحب الى االلهِ من صیانتَها    . )313(اظهار النِّ
بیشتر دوست دارد که تو این نعمت را اظهار ، خدا وقتى به تو نعمتى مى دهد«

  . »کنى تا پنهان نگه دارى
  : نقل شده است ﷒پس از این فرمایش امام 

 هقوم ِحسنِ زىبید الا فى اءع ىئ314(فما ر( .  
  . »عبید هرگز دیده نمى شد مگر در بهترین و زیباترین لباس قوم خود«
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  سفارش به اظهار و بیان نعمت
حتى در بعضى از موارد مى بینیم کسى که خدا به او مکنت و ثـروت عنایـت   

به عنوان مکذب نعمت هـاى  ، اگر کتمان کرده و تظاهر به نادارى کند، کرده است
نقل شده اسـت کـه مـى     ﷒ى از امام صادق در روایت. شناخته شده است، الهى

  : فرمایند
ۀ االله    ث بنعمـ حـداالله م حبیب ىمرَت علیه سَۀ فظهبنعم هاالله على عبد منعاذا اء

ب بنعمۀِ االلهِ  ذِّ غیض االله مکَ ب ىمر علیه سۀ فَلم تظهاالله على عبد بنعم نعم315(واذا اء( .  
نعمت الهى را اظهـار  ، اگر او، خدا به بنده اش نعمتى را عطا کردهنگامى که «

و ؛ زیرا نعمت هاى الهى را تحدیث کـرده اسـت  ؛ کند دوست خدا نامیده مى شود
چـرا کـه نعمـت    ؛ دشمن خدا نامیده مى شود، کسى که نعمت الهى را اظهار نکند
  . »هاى الهى را تکذیب کرده است
  : دستور آیه کریمه است که

ث و اء فَحد کۀِ ربا بنِعم316(م( .  
  . »و نعمت هاى پروردگارت را بازگو کن«

من دوست ندارم که خـدا نعمتـى بـه    : که فرمودند ﷒سرّ گفتار امام صادق 
حتى در بعضى از روایت ها مى بینیم کـه  . همین است، انسان بدهد و اظهار نکند

  . استاظهار به غنا توصیه شده ، در عین نادارى
  : نقل مى کند که حضرت فرمودند ﷒مرحوم کلینى از امام صادق 

الـى رجـل    ﷒مال فبَعثَ الحسنُ  ﷒انَّ اءناسا بالمدینَۀِ قالوا لیس للحسنِ 
قِ و قال هـذه صـدقَۀُ    صدل بها الى المرسلف درهم و اءاء منه َدینَۀِ فاستَقرضبالم

ثَ الحسنُ ما عنا فقالوا ما بالا و له مال  ﷒ل هنفس ن تلقاَءم 317(بهذه( .  
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امـام  . مال و ثروتى ندارد ﷒امام مجتبى : عده اى از مردم مدینه مى گفتند«
کسى را هزار درهم از جایى قرض کرد و بعد آن مبلغ را نزد عامل تقسـیم   ﷒

. بین افراد نیازمند تقسیم کنـد ، ﷒د که او به عنوان صدقه امام صدقات فرستادن
گفتند نمى شـود کسـى   . برعکس شد، آن وقت این تصور که حضرت مال ندارد

  . »مال نداشته باشد و هزار درهم به عنوان صدقه تقسیم کند
  : نقل شده است ﷒ین مؤمنحتى در حالات امیرال

بیر یقولانِ لعلى قالَ فشَـَقَّ ذلـک علیـه     ﷒ین نمؤمبلغََ اءمیرال اءنَّ طلحۀَ والزُّ
ن    ن ثمَـ فاَءمر وکلاءه اءن یجمعوا غَلَّتهَ حتَّى اذا حالَ الحولُ اءتَوه و قد جمعوا مـ

بیر فاَءت یـاه فقـال   الغَلَّۀِ مائَۀَ اءلف درهم فنَشُرَت بینَ یدیه فاَءرسل الى طلحۀَ والزُّ
لهما هذا المالُ واالله لى لیس لاءحد فیه شى ء و کان عندهما مصدقا قال فخرجـا  

  . )318(من عنده و هما یقولان انَّ له لمالا 
ین مـؤمن امیرال: خبر رسید که طلحه و زبیر مـى گوینـد   ﷒ین مؤمنبه امیرال«
دستور دادند در آخر سـال از پـول   . مالى ندارد و این بر حضرت گران آمد ﷒

حضرت آن پول ها را در مقابل خـود  . غلات صدهزار درهم براى ایشان بیاورند
حضـرت  ، گستردند سپس به دنبال طلحه و زبیر فرستادند و وقتى آن دو آمدنـد 

. این اموال فقط ملک من است و هیچ کس هم بـا مـن شـریک نیسـت    : فرمودند
و از نزد حضرت خارج شدند در حالى کـه مـى    طلحه و زبیر مطلب را پذیرفتند

  . »او اموال بسیارى دارد: گفتند
از طـرف  . در روایات نفس اظهار به داشتن مال توصیه شـده اسـت  ، بنابراین

در معاشرت هاى اجتماعى توصیه شده که مسـتحب اسـت وقتـى انسـان     ، دیگر
ضـر مـى   مومنى به دیدار برادر مومن خود مى رود و یا در مجـامع عمـومى حا  

نکته اى را مرحوم کلینى از امام . )319(با لباس زیبا و قیمتى حضور پیدا کند ، شود
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نقـل مـى کننـد کـه حضـرت       ﷒ین مـؤمن و آن حضـرت از امیرال  ﷒صادق 
  : فرمودند

ذى یحـب اءن یـراه     زیَنُ للغریبِ الَّـ زیَنَ اءحدکم لاءخیه المسلم کما یتَ فـى  لیتَ
  . )320(اءحسنِ الهیئَۀِ 

چگونه دوست دارید که اگر افراد غریبى با شما برخورد مى کنند شما را در «
وقتى هم که مى خواهید در حضور برادر مومنتان حضور پیـدا  ، هیات زیبا ببینند

  . »کنید همان طور باشید
ین فاخرترین و نظیف تر، همچنین در نماز نیز مستحب است که انسان بهترین

در بعضى از روایت هاى دیگر داریم که پوشیدن لباس پست و . لباسش را بپوشد
روایـت  . کراهـت دارد ، لباس هایى که حتى در شاءن انسان هاى متوسط نیسـت 

  : عجیبى است که راوى مى گوید
لَ  و اءنا اءحملُ بقلا فقالَ یکرَه للرَّجل السرى اء ﷒رآنى اءبو عبداالله  ن یحمـ

 علیه جتَرَاءفی نىالد 321(الشَّى ء( .  
مرا دیدند که در بازار قدم برمى داشتم در حالى کـه لبـاس    ﷒امام صادق «

بـراى انسـانى کـه    : فرمودنـد  ﷒امام . مندرس و سبزى را به دوش مى کشیدم
و در میان مردم کوچـک   این حرکت ها که او را در جامعه، اعتبار اجتماعى دارد

  . »جایز نیست ، مى کند
  : یا در بعضى تعبیرات دارد که حضرت به شیعیان خطاب کردند که

انَّکم قوم اءعداؤُکم کثیرَة عاداکم الخَلقُ یا معشرِ الشِّیعۀِ انَّکم قد عاداکم الخَلقُ 
 رتم علیهنوا لهم بما قَدَزی   . )322(فتََ

آنچه که مى توانید خـود را تـزیین کنیـد و از خانـه     ، شما دشمن زیاد دارید«
  . »بیرون بیاورید و در محافل عمومى حضور پیدا کنید
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، از مجموع این روایت ها و روایت هاى دیگـرى کـه در همـین مـورد آمـده     
بلکه تظاهر بـه مـال دارى   ، استفاده مى شود که نه تنها داشتن مال مذموم نیست

  : نقل شده است ﷒ایت جالبى از امام صادق و در رو. امرى مورد توصیه است
س     ﷒ین مؤمنانَّ عبداالله بنَ عباس لما بعثهَ اءمیرال الى الخـَوارجِ فـَواقفَهَم لـَبِ

ج فواقفَهَم فقالوا یا  اءفضَلَ ثیابهِ و تطَیَب باءفضلِ طیبهِ و رکب اءفضل مراکبهِ فخرَ
اءنت اءفضلُ الناسِ اذا اءتیَنا فى لبـاسِ الجبـابِرَةِ و مـراکبهِم فـَتَلا     ابنَ عباس بیناَ 

نَ الـرِّزق       )323(علیهم هذه الآیۀَ قل من حرَّم االله الَّتى اءخرج لعبـاده والطَّیبـات مـ
س و تَجمل فانَّ االله جمیل یحب الجماَ ولیکن من حلال  324(فالب( .  

، ابن عباس را مامور کردند که با خوارج گفتگو کند ﷒ن یمؤمنوقتى امیرال«
، بهترین عطر را استفاده کـرد ، ابن عباس زیباترین و بهترین لباس خود را پوشید

: آنها گفتنـد ، به محض این که مقابل خوارج رسید. بهترین مرکب را انتخاب نمود
بـا لبـاس و مرکـب    حـالا تـو   ؛ ابن عباس ما تو را بهترین مـردم مـى شـناختیم   

بگو : ابن عباس به این آیه شریفه استناد کرد که ؟ستمگران با ما روبرو مى شوى
چه کسى زینت هاى الهى و روزى هاى پـاکیزه اى را کـه بـراى بنـدگان خـود      

پس لباس زیبا بپوش که خداوند زیبا اسـت و زیبـایى    ؟حرام کرده است، آفریده
  . »ه کنرا دوست دارد اما از مال حلال استفاد

نه تنها استفاده از نعمت هاى الهى مذموم نیست بلکه بدان توصیه نیز ، بنابراین
نکته قابل توجهى در بعضى از روایـت  . شده است و تظاهر به آنها هم لازم است

روایتـى را مرحـوم صـاحب    . ها است که با بیان یک روایت آن را بیان مى کنیم
  : وسایل الشیعه نقل کرده است

خَلَ سبى عبداالله دعلى اء نَّهـا     ﷒فیانُ الثَّورىاض کاء فَرَاءى علیه ثیـاب بیـ
ى وعِ مـا    غرقى البیض فقال له انَّ هذا اللِّباس لیس من لباسک فقال له اسمع منِّـ
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اءقولُ لک فانَّه خیر لک عاجلا و آجلا ان اءنت مت على السنۀِ و لم تمَت علـى  
ا اذا اءقبلـَت    ﷑ءخبِرُك اءنَّ رسولَ االله بدعۀ ا کان فى زمان مقفر جدب فاءمـ

نیا فاءحقَّ اءهلهَا بها اءبرارها لا فُجارها  325(الد( .  
لبـاس   ﷒رسید که امام  ﷒سفیان ثورى در حالى به حضور امام صادق «

پدران تو این گونه : او زبان به انتقاد گشود و گفت. ده بودندخوب و قیمتى پوشی
این کلام را بشنو و حفظ کن که براى دنیا : حضرت فرمودند. لباس نمى پوشیدند

زمانى پدران من . و آخریت تو مفید است اگر بر سنت و دین بمیرى نه بر بدعت
ارى است که دنیا الان روزگ. لباس هاى آنچنانى مى پوشیدند که مردم فقیر بودند
چـرا مـا از نعمـت هـاى دنیـا      . بر ما سهل شده و رفاه براى ما فراهم شده است

شایسته ترین کسانى که مى توانند از نعمت هاى دنیا استفاده کنند  ؟استفاده نکنیم
  . »خوبان هستند

  سفارش به وسعت منزل
و اهـل  از این گونه روایت ها مى توان دریافت که به هر حال از منظر قـرآن  

  . نفس مال و ثروت و مکنت امرى مذموم و ناپسند نیست ﷕بیت 
دقیقا همین نگاه و تلقى را ما درباره مسکن و مکان زندگى هم ملاحظه مـى  

  : آمده است که ﷒در روایتى از امام صادق . کنیم
  . )326(من السعادةِ سعۀُ المنزلِ 

  . »منزل وسیع داشته باشد، انسان این است که یکى از علایم سعادتمندى«
، طبیعى است فراهم کردن منزل وسیع هم جز براى کسى که مال فـراوان دارد 

در تعبیرى از امام موسى بن جعفر علیهماالسلام آمـده اسـت   . ممکن نخواهد بود
  : که

  . )327(العیش السعۀُ فى المنزل 
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  . »ستمنزل وسیع ا، یکى از خوشى هاى زندگانى«
  : در روایت دیگرى از حضرت آمده است که مى فرمایند

نیا قال سعۀُ المنزلِ و کثرَةُ المحبینَ  ئلَ عن فضلِ عیشِ الد328(س( .  
وسـعت  : حضرت فرمودند، شد سئوالاز حضرت درباره فضیلت زندگى دنیا «

  . »منزل و دوستان بسیار
  : وارد شده است که حضرت فرمودند ﷑در روایت دیگرى از رسول اکرم 

 ع المسلمِ المسکنَُ الواس ن سعادةِ المرء329(م( .  
  . »داشتن مسکن وسیع است، از سعادت هاى هر مسلمان«

، آمد و از نادارى و کوچکى خانه شـکوه کـرد   ﷑کسى خدمت رسول االله 
  : حضرت فرمودند

ع صوتَک ما اس ع علیک ارفَ سن یولِ االلهَ اءو س 330(تطََعت( .  
فریاد بکش و تا آن جا که مى توانى داد بزن و ، وقتى با خدا حرف مى زنى«

  . »از خدا بخواه که خدا بر تو توسعه بدهد
آن فرد را بدان راهنمـایى   ﷑رسول اکرم ، اگر توسعه و مکنت دنیا بد بود

همین طور درباره مرکب راهوار و قیمتى نیز مواردى را در روایـت   نمى کردند و
  : فرمودند ﷑رسول اکرم . ها مى توانیم بیابیم

 نى ءاله الح والمرکَبالص ۀُ المسکنِ و الجارعةِ المسلمِ سن سعاد331(م( .  
  . »ار استهمسایه خوب و مرکب راهو، از سعادت مسلمان خانه وسیع«

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در تعبیر دیگرى از رسول اکرم 
  . )332(من سعادةِ المرء اءن یتَّسع منزلهُ 

  . »داشتن منزل وسیع و بزرگ است، از سعادت مرد«
  : آمده است که ﷒و نیز در روایت دیگرى از امام صادق 
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  . )333(رَّجل سعۀُ منزله من سعادةِ ال
  . »داشتن منزل وسیع است، از سعادت مرد«

حتى روایت خیلى جالبى را مرحوم . در روایت ها این تعابیر خیلى زیاد است
صاحب وسایل الشیعه به نقل از کلینى رحمۀ االله در احکام مسکن آورده است و 

  : سند آن هم سند بسیار خوبى است
ولى لـه اءن     ﷒قال انَّ اءباالحسن عن معمرِ بن خَلاّد  ر مـ اشترىَ دارا و اءمـ

یتَحول الیها و قال انَّ منزلَک ضـَیق فقـال قـد اءحـدثَ هـذه الـدار اءبـى فقـال         
غى اءن تکونَ مثلهَ  ﷒اءبوالحسن  نبحمقَ یاء بوك334(ان کان اء( .  

ى بن جعفر علیهماالسلام خانه اى خریدارى معمر بن خلاد مى گوید که موس«
چـون  ؛ تو به این خانه نقـل مکـان کـن   : کردند و به یکى از دوستانشان فرمودند

مـن ایـن خانـه را بـراى تـو      ، خانه تو کوچک است و تو در مضیقه خواهى بود
این خانه را پدرم ساخته اسـت  : مرد در جواب این محبت امام مى گوید. خریدم

موسـى بـن جعفـر علیهماالسـلام     . م در خانه پدرم زندگى کنمو من دوست دارد
، اگر پدرت احمق بود و خیر و سعادت خود را نمى توانست درك کنـد : فرمودند

  . »؟تو هم باید مثل او بیندیشى
مـورد  ، از این روایت ها معلوم مى شود که نه تنها فراهم کـردن منـزل وسـیع   

. است  یک نقص ، تى اهل خانهبلکه زندگى در منزل کوچک و سخ، توصیه است
علامت ، در صورتى که انسان توانایى فراهم کردن آن را داشته باشد و اقدام نکند

  . نادانى و حماقت او است
کسى آمده است و منزل مجانى و وسیعى در اختیـار انسـان   ، در روایت اخیر

اگر انسان بگوید من زندگى در خانه کوچک پـدرى را تـرجیح مـى    ، مى گذارد
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 ﷒سزاوار ایـن تعبیـر تنـد امـام     ، هم و خود را از نعمت خدا محروم مى کندد
  : مى فرمودند ﷑نقل شده است که رسول االله  ﷒از امام صادق . خواهد بود

وم فى ثلاثَۀِ اءشیاء فى المراءةِ والدابۀِ والدار فاءما المراءةُ ف شؤُ مهـا غـَلاء   الشُّ
مهرِها و عسرُ ولادتها و اءما الدابۀُ فشؤُ مها کثَرَةُ علَلها و سوء خُلُقها و اءما الدار 

  . )335(فشؤُ مها ضیقهُا و خبُثُ جیرانها 
امـا شـومى زن   ، زن و خانه، مرکب: شومى و بدیمنى در سه چیز نهفته است«

  شومى مرکـب در مرتـب مـریض    ، دشوار استدر مهر بسیار و زایمان سخت و 
و شومى خانه در کوچک بودن آن و همسایه بـد  ، شدن و راهوار نبودن آن است

  . »است

  استفاده و بهره ورى از دنیا
زیبـایى  ، در شرع مقدس به همه مظاهر نعمت هاى الهـى ، بنابر آنچه بیان شد

نقـل شـده    ﷒لـى  ین عمـؤمن روایتى از امیرال. ها و خوبى ها توصیه شده است
  : است که فرموده اند

 دزَو نیا دار صدق لمن صدقهَا و دار عافیۀ لمن فهَِم عنها و دار غنى لمن تَ انَّ الد
  . )336(منها و دار موعظَۀ لمن اتَّعظَ بها 

سراى صدق و راستى اسـت  ، به راستى دنیا براى کسى که آن را تصدیق کند«
و سـراى عافیـت و    -تصدیق به معناى باور و شناخت کافى و کامـل اسـت    -

سراى ، براى کسى که آن را خوب درك کند و فریب آن را نخورد، آرامش است
براى کسى که از این سرا توشه برگیرد و خانه پند و اندرز ، غنا و بى نیازى است

  . »براى کسى که در این خانه پند مى گیرد، است
ترسیمى زیبا و تصویرى دوست داشـتنى از دنیـا    ﷒ین مؤمنمیرالتعبیرهاى ا

در تعبیـر دوم  ، دنیا سراى صدق و راسـتى  ﷒ین مؤمندر تعبیر اول امیرال. است
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خانـه ثـروت و بـى نیـازى و در تعبیـر      ، در تعبیر سوم، سراى عافیت و آرامش
دیگـرى هـم در سـخنان    تعبیرهـاى  . کلاس آموزش و پند و اندرز است، چهارم

» نهـج البلاغـه  «مثلا در کلمات قصار ؛ یافت مى شود ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
  : آمده است

نیا متجرُ اءولیاء االلهِ  337(الد( .  
  . »دنیا بازار تجارت اولیاى خدا است«

نیا مسجد اءحباء االلهِ  338(الد( .  
  . »دنیا محل عبادت دوستان خدا است«

نقل کرده اند که حضـرت   ﷑تعبیر دیگرى را هم اهل سنت از رسول اکرم 
  : مى فرمایند

نیا مزرعۀُ الاخرة  339(الد( .  
  . »دنیا کشتزار آخرت است«

در واقع نه تنهـا مـذمت و بـدگویى از دنیـا     ، مجموع این تعبیرهاى هفت گانه
ردن امکانات مادى براى سعادت دنیوى بلکه زیبایى و دعوت به فراهم ک، نیست

در ، برخلاف آنچه انسان در بعضى از مکتب هاى دیگر مى یابد. و اخروى است
  . خدا دنیا را بیهوده نیافریده است، مکتب اسلام

بعضى گفته اند که اصلا ما به خطا و اشتباه به این دنیا آمـده ایـم و ایـن جـا     
ه این دنیا آورده شـدیم و چـوب اشـتباه    ما به خاطر اشتباه آدم ب. منزل ما نیست

مهم این است که انسان دنیـا  . این نگاه مکتب ما به دنیا نیست. آدم را مى خوریم
بشناسـد و بـاور   ، اگر دنیا را آن گونه که هست؛ را همان طور که هست باور کند

فریـب خواهـد   ، اما اگر در شناخت دنیا خطا کرد. به انسان راست مى گوید، کند
  : تعبیر عجیبى دارد که ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. خورد
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رُّ        افع فـى جوفهـا یهـوى الیهـا الغـ نیا کمثَل الحیۀِ لیَن مسها والسم النَّـ مثلُ الد
ب العاقلُ    . )340(الجاهلُ و یحذَرها ذواللُّ

نـرم و  ، دنیا مثل مارى است که اگر دست به روى پوسـت او کشـیده شـود   «
نادان بى خبر بـه آن علاقـه منـد    ، لطیف است ولى درون آن سم کشنده اى است

  . »مى شود و هوشمند عاقل از آن حذر و دورى مى کند
بشناسد و در شناسایى آن خطا ، اگر انسان هر موجودى را آن طور که هست

در بعضى . از هر نعمتى به جاى خود و صحیح استفاده خواهد کرد، و اشتباه نکند
  : آمده است که دنیا فریب دهنده است ﷒ین مؤمنعبیرهاى حضرت امیرالاز ت

نیا غَرور حائل و سراب زائل و سناد مائل  341(الد( .  
مثل درختـى اسـت   . سراب است و تکیه گاه ناتوانى، دنیا فریب دهنده است«

  . »که قدرت ندارد درخت ضعیفى به آن تکیه کند
  : ت که مى فرمایندیا در تعبیر دیگرى اس

نیا واءصرفوا قُلوبکم عنها فانَّها سجنُ المومنِ ن الدمنها قلیـل و  ، اُهرُبوا م حظُّه
  . )342(عقلهُ بها علیل و ناظرُه فیها کَلیل 

زیرا کـه آن زنـدان مـومن    ؛ و دل هایتان را از آن بگردانید، از دنیا بگریزید«
و نظرکننـده در آن  ، ب آن بیمار بودهو عقلش به سب، بهره اش از آن اندك، است

  . »کنُد است) یعنى عقل و شعور او در آن(
  : چنین است ﷒ین مؤمنتعبیر دیگر امیرال

نیا دار ممرّ لا دار مقَر  343(الد( .  
  . »نه جایگاه اقامت؛ دنیا جایگاه گذر است«

خانه اقامت بنا مـى  ، آن کسى که در گذرگاه و معبر. دنیا گذرگاه و معبر است
کسـى کـه منزلگـاه بـین راه را     ؛ معبر و مسیر مذموم نیست. خطا کرده است، کند
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هدف و مقصد مى داند و همه هم و غمش را در آبادى و عمران منـزل بـین راه   
  . اشتباه کرده است، مصرف مى کند

  پرهیز از وابستگى به دنیا
بلکه در نحـوه  ، ن آن استنه از جهت مذموم بود، اگر درباره دنیا مذمتى شده

؛ پس مذمت ها متوجه تلقى و خطا در درك و فهم دنیا اسـت . تلقى از دنیا است
  : مى گوید ﷒ین مؤمنلذا حضرت امیرال

نیا ظلُّ الغمَام و حلُم المنام  344(الد( .  
  . »و مجرد خواب و خیال است، به راستى دنیا سایه ابر«

مانند رویاهایى است که انسان در خواب مـى بینـد و   . دنیا مانند خواب است
مذموم و ناپسند و قبیح ، حال اگر کسى به رویا دل ببندد. براى او خوشایند است

یا سایه ابر چیز قبیحى نیست در گرماى طاقت فرساى کـویر سـایه ابـر    . نیست
اما اگر کسى خیال کند کـه ایـن سـایه همیشـگى اسـت و      ، بسیار ارزشمند است

  : بنابراین. ولى سایه ابر فى نفسه مذموم نیست؛ خطا کرده است، دارد تداوم
نیا مع ما یعاینُ من غیرِها جهل  کونُ الى الد   . )345(الرُّ

آرام گرفتن به دنیا و میل به آن با آنچه از تغییرات و تبدلات آن دیـده مـى   «
  . »شود جهل و نادانى است

چیزى ، ا را هدف اصلى و نهایى قرار دهداین که انسان بر دنیا تکیه کند و دنی
  : مثلا؛ است که در معارف ما مذموم شمرده شده است

نیا فانَّها شبَکَۀُ الشَّیطانِ و مفسدةُ الایمانِ  346(احذَرِ الد( .  
  . »زیرا که دنیا دام شیطان و خانه فساد ایمان است؛ از دنیا پرهیز کنید«
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در خانه اى کـه دام گسـترده مـى    . خورد اگر کسى دام را بشناسد فریب نمى
انسـان بایـد   ، نه این که از آن خانه بدگویى کند؛ انسان باید دام را بشناسد، شود

  : همواره به این نکته توجه کند که
 المحبوب و الفانى 347(احذَرِ الزّائلَ الشَّهى( .  

  . »از زائل شونده دلکش و فانى شونده محبوب دورى نمایید«
آن هم نه ؛ دنیا زائل شدنى و گذرگاه است ﷒ین مؤمنیر حضرت امیرالبه تعب

همه تعبیرها بـا  . گذرگاهى است که به اجبار باید از آن بگذرد، گذرگاه اختیارى
  : خوب روشن مى شود که ﷒ین مؤمناین بیان امیرال

نیا  بالد َلهوالو اك348(ای( .  
  . »ران شدن به دنیابر تو باد دورى از حی«

نه این که اصل دنیا مـذموم  ؛ خطا است، این که انسان واله و شیداى دنیا شود
خداوند متعال همه عالم آفرینش را براى انسان آفریده است نـه  ، و ناپسند است

. این که انسان را براى اسارت در قید و بند زرق و بـرق مادیـات آفریـده باشـد    
اگـر  ، اختیار بگیرد و از آن ابزار راه سعادت بسازدکسى که باید همه چیز را در 

در سـخنى از حضـرت   . شایسته مذمت است، خود اسیر این ابزار و عوامل شود
  : بیان شده است ﷒ین مؤمنامیرال

 و لکن بها اغتَرَرت نیا غَرَّتک 349(ما الد( .  
  . »ىبلکه تو از آن فریب خورده ا، دنیا تو را فریب نداده است«

یا . بنابراین فریب خورده اى، یعنى حقیقت دنیا را آن گونه که هست نیافته اى
  : در عبارت دیگرى مى فرمایند

 عتو لکن بها انخَد تکع350(ما العاجلَۀُ خَد( .  
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دنیا با تو مکـر نکـرده اسـت تـا     . دنیا عاجل و گذرا است و باقى نمى ماند«
  . »خود پذیراى مکر شده اى تو، بگویى من اسیر مکر دنیا شده ام

در سـخن  . شـده اسـت   تأکیـد در معارف ما بر کوتاهى و تقصیر خود انسـان  
، بـه اسـناد صـحیح روایـت شـده اسـت       ﷒ین مـؤمن جامع دیگرى که از امیرال

  : حضرت مى فرمایند
نیا راءس کلِّ خطیئۀ  الد 351(حب( .  

  . »یا استدوست داشتن دن، علت همه خطاها و اشتباهات«
؛ این جا خیلى آشکار بیان مى کند که هیچ نقص و مذمتى متوجه دنیا نیسـت 

حضـرت در ایـن کـلام    . بلکه حب دنیا و دوست داشتن آن مـذمت شـده اسـت   
دوست داشتن دنیا ، گهربارشان منشا همه لغزش ها و گناهان و انحرافات بشر را

امـا بـه   ، ت خلق شده استبراى تعلق و دلبستگى به مبدا کمالا، انسان. مى دانند
، اشتباه وابستگى به دنیا جایگزین آن شده که علت این اشتباه نیز خـود او اسـت  
؛ در همه تعبیرات مشاهده مى شود که همه اشکال به خود انسـان بـازمى گـردد   

چون انسان موجودى مختار است و هنگامى که در انتخاب و اختیار اشتباه مـى  
  . ه بار مى آیدکند این مصیبت ها براى او ب

، بعضى دیگر را تفسیر و تبیین مـى کننـد  ، همان طور که بعضى از آیات قرآن
اگـر ایـن بیـان حضـرت     . برخى روایت ها نیز برخى دیگر را تفسیر مـى کننـد  

نیا راءس کلِّ خطیئَۀ اجمال داشته باشـد بـا کـلام    : که ﷒ین مؤمنامیرال الد حب
  : ده مى شود که مى فرماینددیگرى از آن حضرت توضیح دا

ت القلـوب عـن نـورِ       نیا صمت الاءسماع عن سماعِ الحکمـۀِ و عمیـ الد بلح
  . )352(البصیرة 
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، حب دنیا است که گوش ها را در مقابل مطالب حکمت آمیز و دلالت کننده«
  . »ناتوان مى نماید، ناشنوا مى کند و قلب را از درك حقایق کور و از دیدن نور

  : داریم که مى فرماید ﷑تعبیر دیگرى هم در کلام رسول اکرم 
 صمعمى و یی ک للشى ء 353(حب( .  

  . »تو را کور و کر مى کند، دوستى ات نسبت به چیزى«
اگر انسان به چیزى علاقه مند شد و نسبت به آن دوستى فوق العاده اى پیـدا  

ز خود بى خود مى کند که چشم او جز آن را نمـى بینـد و   آن چنان او را ا، کرد
حال اگـر  . گوش او جز صداى آن را نمى شنود و ذهن او جز به آن نمى اندیشد

محبوبى خیالى و غیرحقیقى بـود کـه صـلاحیت محبـت و لیاقـت      ، این محبوب
بـه  ، یعنى اگر به جاى این که بـه حقیقـت دل ببنـدد   ؛ دلبستگى و وابستگى ندارد

باعث مـى شـود کـه در مقابـل همـه      ، این حب و دوستى؛ گذرا دل بستدنیاى 
. حقایق ناشنوا و نابینا شود و جز یک چیز نبیند و آن دنیا و محبـت دنیـا اسـت   

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
نیا تفُسد العقولَ الضَّعیفۀَ  الد خارف354(ز( .  

  . »مى کند زیورهاى دنیا عقل هاى ضعیف را فاسد«
در این جا نیز اشکال متوجه خود انسان است اگر زخرف را به معنـاى طـلا   
بگیریم و زیبایى ها و اشیاى قیمتى دنیا را نیز به این معنى بدانیم و یا به معنـاى  

چرا که به هر حـال از ضـروریات خلقـت    ؛ این اشکال متوجه دنیا نیست، پلیدى
این معنـا  . ضعف عقل انسان است، شود اما آنچه موجب فساد و تباهى مى، بوده

  : حضرت مى فرمایند، بهتر تبیین مى شود ﷒ین مؤمنبا کلام دیگرى از امیرال
 نیا الفنَاء ۀُ الد355(غای( .  

  . »انتهاى دنیا نابودى است«
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انسـان  . دل بسـت ، عاقلانه نیست به چیزى که زائل شدنى است و دوام ندارد
که ارزش داشته باشد که انسان همه تـوانش را صـرف   ، ببندد باید به محبوبى دل
چون وقتى محبوب شد به طور طبیعى همه قواى انسـان را بـه   ؛ آن محبوب کند

اگر انسان همه سرمایه و هستى اش را به پاى کسـى  . سمت خود جذب مى کند
ولى ملاحظه مى شود ؛ همه عقلا او را مذمت مى کنند، بریزد که زائل شدنى است

ه بسیارى از انسان هایى که دل بستن به امر فانى را محکوم مى کنند به دنیـاى  ک
وقتى انسان دچـار ضـعف   . این دلیل ضعیف بودن عقل است؛ فانى دل مى بندند

اما اگر عقل او قـوت داشـت و ادراك او بـه    . به امر فانى دل مى بندد، عقل شد
، قابـل نگهـدارى نیسـت    هرگز به چیز زائل شدنى و فانى که، مرحله کمال رسید

  . دل نمى بندد
ولى نباید به چیـزى کـه نگهـدارى    ، انسان دوست دارد محبوبش را نگه دارد

همان طور که هیچ انسان عـاقلى در  ؛ دل ببندد، اش از قدرت انسان خارج است
خانه نمى سازد و آن جا را وطن خود قـرار  ، در اقامت گاه موقت، منزل بین راه
  . نمى دهد

به این بازمى گردد کـه ارزش دنیـا را پـایین بیاورنـد و      ﷕ائمه همه سخن 
، آنچه از این کلمات اسـتفاده مـى شـود   . ارزش واقعى و حقیقى دنیا را بنمایانند

حقیقى خود انسان و بشر   تعالى نفس انسانى و ارزش دادن واقعى و بیان ارزش 
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. است

غرت الدنیا فى عینه  ه صت نفسن کرُم356(م( .  
و  -دنیـا  ، بـزرگ مـى دارد   -آن گونه که هسـت   -کسى که نفس خود را «

  . »در چشم او ناچیز و کوچک جلوه مى کند -متعلقات دنیا 
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مى یابیم » نهج البلاغه«شبیه این فرمایش را در کلمات قصار آن حضرت در 
  : که

قُ فى اءظُم الخالعینهم عغُر ما دونهَ فى اء 357(نفسهم فص( .  
نزد مومن فقط خالق و ذات اقدس ربوبى بزرگ است و به او مى تـوان دل  «

و مادون خالق هـیچ چیـز دیگـر بهـاى     ، ببندد و نفس خود را بهاى او قرار دهد
  . »نفس انسانى نیست

  . لق دنیا استنسبت به مط ﷒ین مؤمناین نکته قابل توجه در سخنان امیرال

  مال و ثروت از دیدگاه اسلام
مناسـب اسـت   ، بعد از بحث درباره دیدگاه اسلام در مورد دنیا و متعلقات آن

  . درباره مال هم مقدارى توضیح دهیم
صرف نظر از آنچه درباره مال و ثروت و دارایى استفاده مى شود آیـاتى نیـز   

  : اشاره کرده است مسئلهدر قرآن کریم به این 
ذین آمنوا لا تُلهکم اءموالکم و لا اءولادکم عن ذکر االله یا   . )358( ایها الَّ
اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافـل  ! اى کسانى که ایمان آورده اید«
  . »نکنند

  : و یا در آیه دیگر مى خوانیم
  . )359( اءنَّما اءموالکم و اءولادکم فتنَۀ

  . »وسیله آزمایش هستند، ماهمانا اموال و فرزندان ش«
به نحوى از کلمات وى استفاده کردیم که دلبستگى به مال مـورد طعـن و ذم   

مثل خود ، که مال و ثروت هم از آنها است، درباره متعلقات دنیا. واقع شده است
نقل شـده   ﷑سخنى از رسول اکرم . همان تعلق و وابستگى به آنها است، دنیا
  : ت که مى فرماینداس
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  . )360(حب المال والجاه ینبتانِ النِّفاق فى القلب کما ینبت الماء البقل 
همان گونه که اگر زمـین  ، دوست داشتن مال و جاه در قلب نفاق مى رویاند«

  . »سبزه مى رویاند، مساعدى آبیارى شود
شد نفاق در موجب روییدن و ر، اگر دوستى مال و ثروت به دلى راه پیدا کند

عامل و موجب یک بیمارى مادر مى شـود کـه   ، این تعلق و محبت. آن مى شود
. نامیـده انـد  ، کـه آن را ریشـه همـه زشـتى هـاى اخلاقـى      ، اسم آن نفاق است

  : تعبیرى دارند که مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
  . )361(النفّاق شیَنُ الاخلاق 

  . »اخلاق را معیوب مى کند، نفاق«
دیگر از حالـت اعتـدال اخـلاق انسـانى     ، یعنى اگر نفاق به دل کسى راه یابد

؛ پیدا مـى کنـیم   ﷕تعبیرات بسیار زیبایى در کلمات اهل بیت . خارج مى شود
  : آمده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمنمثلا در کلامى از حضرت امیرال

   .)362(عادةُ المنافقینَ تهزیع الاخلاقِ 
  . »عادت منافقان تغییر اخلاق است«

یعنـى هـیچ ثبـات    ، عادت منافق این است که هر لحظه به رنگى در مى آیـد 
. خود را بـا آن تطبیـق مـى دهـد    ، با هر شرایطى که برخورد کند. اخلاقى ندارد

منافقان کسانى اند که در زندگى فاقد مبنا و اصولند و طبعـا هـیچ گـاه در هـیچ     
  . نها اعتماد کردامرى نمى توان به آ

مولد بیمارى نفاق است و براى افرادى که به ، خلاصه این که وابستگى به دنیا
بـه  ، مى کننـد   دسترسى به محبوب اصل است و تلاش ، این بیمارى مبتلا هستند

 ﷒بنابراین اولین توصیه امـام سـجاد   . هر قدر و قیمت ممکن بدان دست یابند
  : مى فرمایند درباره مال این است که



196 

 

، چنان شیفته و واله مال و ثروت مشو که بخواهى از هر راه و به هر قیمتـى «
  . »آن را تحصیل کنى

  . تحصیل مال نباید از چهارچوب قوانین مقرر در کسب و تجارت خارج شود
  : این است که ﷒تعبیر امام 

  . فاءن لا تاءخذَه الا من حلِّه
  . »را به دست نیاور مال، جز از راه حلال«

یعنى معاملاتى که شکل صحیح شرعى ندارد و نوعى تجاوز به حقوق عمومى 
ثـورت و  ، انسان مجاز نیست که مـال . و اشخاص به حساب مى آید حرام است

چرا ؛ دارایى خود را از هر طریقى که مى تواند و دلش مى خواهد به دست آورد
حضـرت  . عـین شـده اسـت   که حـد و حـدودى دارد و بـه عنـوان حـق مـال م      

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
  . )363(اءزکى المال ما اءکتسب من حلِّه 

  . »آن است که از طریق حلال به دست آید، پاکیزه ترین مال«

  مفاسد به دست آوردن مال و ثروت حرام
آثـار  ، تـلاش کنـد  ، اگر انسان از راه غیرمشروع براى رسیدن به مال و ثروت

. لفى به دنبال دارد که به برخى از آنها در معارف دینى ما اشاره شـده اسـت  مخت
  : یکى از آثار این است که مى فرمایند

 ضرَّ بآخرته ن غیر حلِّه اءمالا م بن اکتس364(م( .  
  در واقع دنیا را با آخرتش ، کسى که مالى را از راه حرام به دست مى آورد«

  . »معامله کرده است
خطر و ضررى که براى انسان به ارمغان مى آورد این است که دنیا را با اولین 

  . یعنى آخرت را به دنیا فروخته است؛ آخرت معامله کرده است
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  . )365(انَّ الیوم عمل و لا حساب و غَدا حساب و لا عملَ 
و فـردا روز حسـاب اسـت نـه روز     ؛ امروز روز عمل است نه روز حساب«
  . »عمل

است که شما آزادید و مى توانید کارتان را انجام دهید و کسـى  امروز روزى 
اما فردا یعنى روز قیامت روز حسابرسى است ، این جا به حساب شما نمى رسد

. باریک و دقیق، است و حساب هم» یوم القیامۀ«یکى از اسامى قیامت . نه عمل
در روایـت  میزان و موازین از تعبیراتى است که هم در آیات کریمه قرآن و هـم  

وجـود مقـدس   ، یکى از معیارهـاى موازنـه اعمـال   . هاى فراوان یافت مى شود
  : مى خوانیم ﷒ین مؤمندر زیارت نامه حضرت امیرال. است ﷕معصومین 

  . )366(السلام على میزان الاعمالِ 
  . »سلام بر کسى که میزان اعمال هستى«

  . سنجیده مى شود ﷒ین مؤمنلیعنى اعمال افراد با اعمال امیرا
  : اثر اول مربوط به عالم آخرت است و به تعبیر قرآن

  . )367( و نراه قریبا#انَّهم یرَونهَ بعیدا
  . »عالم آخرت را دور مى بینند و ما آن را نزدیک مى دانیم، آنها«

 ـ  ﷒ین مؤمندر تعبیر حضرت امیرال ین اشـاره  به اثر دوم که دنیوى اسـت چن
  : شده است

  . )368(من یکتَسب مالا من غیر حلِّه یصرفه فى غیرِ حقِّه 
در راه غیـرحلال نیـز   ، کسى که مالى را از طریق غیرمشروع به دست آورد«

  . »صرف خواهد کرد
به مال و ثروت ، کسانى که با تضییع حقوق دیگران، به تجربه ثابت شده است

رشـان بـراى دیگـران فریبنـده و از طرفـى      ممکـن اسـت ظاه  ، کلان مى رسـند 
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از درون دچار مشکلات و مصائبى هستند کـه اگـر   ، اما به یقین، آزاردهنده باشد
اثر وضعى درآمد غیرمشـروع ایـن اسـت کـه     . شاید کسى باور نکند، بازگو کنند
سوءرفتارها و ابتلاهاى دنیوى زیادى براى صاحب آن به وجود مـى  ، مصیبت ها

ى شود مقدار زیادى از آن مال و ثروت را در مسیر غیر واقع و آورد که مجبور م
  . نابجا هزینه کند

این مطلب را مکرر در این مباحث تذکر داده ایم که وقتى عمـل یـا مـنش و    
تلاش شارع مقـدس و اهـل بیـت    ، روشى از نظر شرع مقدس مذموم شمرده شد

کـن بـراى انسـان هـا     این است که این زشتى را به هر صورت مم ﷕عصمت 
خطـرات  ، براى کسانى کـه بـه عـالم آخـرت اعتقـاد اسـتوار دارنـد       : تبیین کنند

بـه آثـار سـوء    ، اخرویش را بیان مى کنند و براى کسانى که ضعف اعتقاد دارنـد 
  . دنیوى آن اشاره مى کنند که این جا هم از همان موارد است

یان مى فرماینـد ایـن اسـت    در سخنان خود ب ﷒حق دیگرى که امام سجاد 
  : که

  . و لا تنُفقهَ الا فى حلِّه
  . »حق خرج کردن مال را جز در موارد حلال آن ندارد«

نکته مهم این توصیه آن است که انسان به تصور این که مالکیت مـالى را بـه   
اطـلاق  ، در حالى که معناى مالکیت؛ خود را آزاد مطلق ببیند، دست آورده است
مجاز به مصرف ، اگر در مصرف مال به حقوق دیگران تعدى شود در آن نیست و

جـایز  ، حتى در مالى که به خود انسان تعلق دارد. نمونه آن اسراف است. نیست
در چنـین  . نیست و نمى تواند این مال را هدر داده یا در مصرف آن افـراط کنـد  

و من در  شرایطى اگر کسى به او اعتراض کند و او در پاسخ بگوید مال من است
  . پاسخ پذیرفته است، مصرف آن آزادم
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الله صلىروایت خیلى جامعى از زبان رسول اکـرم   سلم وآله عليه ا نقـل شـده    و
گرچه طولانى است و معمولا در خلال مباحـث سـعى کـرده ایـم از نقـل      . است

اما چون داراى گویایى و بلاغت بسیار اسـت و  ، روایت هاى طولانى پرهیز کنیم
. آن را به صورت کامـل نقـل مـى کنـیم    ، مقصود ما را روشن کند مى تواند همه

  : مى فرمایند ﷑رسول اکرم 
ع مالا من حرام فاءنفَقـَه فـى حـرام فیقـال     مؤ تى برجل یوم القیامۀِ و قد جی :

ع مالا من حـلال و اءنفَقـَه فـى حـرام     ، اذهبوا به الى النارِ مو یؤ تى برجل قد ج
ن حـرام و اءنفَقـَه فـى     ، اذهبوا به الى النارِ: فیقال ع مالا مـ مو یؤ تى برجل قد ج

ع مالا من حـلال فاءنفَقـَه   ، اذهبوا به الى النارِ: حلال فیقال مو یؤ تى برجل قد ج
ضت علیـک  : فى حلال فیقال له ضررت فى طلبِ هذا بشى ء مما فَرَ قف لعلَّک اء

، لوقتها اءو فَرَّطت فى شى ء من رکوعها و سجودها و وضوئهامن صلاة لم تُصلِّها 
ا    : فقال ع شـیئا ممـ منه فى حلال و لم اءضـی ن حلال و اءنفقتم کسبت لا یا رب

على ضت لعلَّک اختلت فى هذا المال فى شى ء من مرکـب اءو ثـوب   : فیقال، فرَ
لعلَّک منَعت حـقَّ  : فى شى ء فیقال لا یا رب لم اءختلَّ و لم اُباه: باهیت به فیقول

 ؟اءحد اءمرتُک اءن تُعطیه من ذوى القربى و الیتامى و المسـاکین و ابـن السـبیل   
ا       : فیقول ع شـیئا ممـ ضـی لا یا رب کسبت فى حلال و اءنفقت فـى حـلال و لـم اُ

ع حقَّ اءحد اءمرتنَ ضی : قال، ى اءن اُعطیهافترضتهَ على و لم اءختلَّ و لم اُباه و لم اُ
 َخاصمونهاءولئک فی 369(فیجى ء( .  

روز قیامت فردى را مى آورند که مالى از راه حـرام تحصـیل کـرده و در راه    
فـرد  . دستور صادر مى شود که وى را به آتش ببرید. حرام هم صرف کرده است

حـرام  امـا در راه  ، دیگرى را مى آورند که مال را از راه حلال بـه دسـت آورده  
فرد سومى ، دستور صادر مى شود که او را هم به آتش ببرید. مصرف کرده است
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اما ، را مى آورند که مال خود را از طریق حرام و نامشروع به دست آورده است
مـى گوینـد او را هـم بـه آتـش      . در مسیر حلال و رضاى خدا خرج کرده است

یـا در  . ن شکنى کرده انـد فرقى نمى کند این سه نفر بالاخره یک جا قانو. ببرید
  . آتش است، جزا و پاداش قانون شکنى، یا در هزینه و یا در هر دو، تحصیل

فرد چهارم را مى آورند که درآمد او از راه حلال بوده و مصـرف آن نیـز در   
یعنـى بـراى درآمـد    ؛ مى ایسـتد ، به او مى گویند بایست. مسیر حلال بوده است
 سئوالما براى درآمد حلال و مصرف حلال ا، عقاب است، حرام و مصرف حرام

تو مـال را  : از جمله مى پرسند. سوالاتى از او مى کنند. و حساب و کتاب هست
امور دیگرت را فراموش ، اما آیا در تحصیل آن، از طریق حلال به دست آوردى

نمـازت را کـه بایـد در اول وقـت مـى       ؟از عبادت هایت غفلت کـردى  ؟کردى
کوتـاه  ، رکوع و سجودت را به خاطر درآمد حـلال  ؟نداختىبه تاخیر ا، خواندى
مـن   !خداى مـن : مى گوید ؟و یا وضوى کامل را نتوانستى تحصیل کنى ؟کردى

هم در مسیر حلال صرف کـردم و  ، هم از طریق حلال مالم را به دست آورده ام
در هـیچ یـک از آن   . هیچ یک از آنچه را که تو واجب کرده بودى ضایع نکردم

  . کوتاهى نکردم واجبات
با ایـن  . مى شود که شاید به این مالت فخر و مباهاتى کرده اى سئوالدوباره 

! خدایا: مى گوید ؟لباسى خریدى و بر دیگران فخر فروختى. مال مرکبى خریدى
گفته مى شود که . نه فخرى فروختم و نه مباهاتى کردم و نه دل کسى را شکستم

رسیدگى  -که موظف به رسیدگى بودى  -د شاید به وضع افراد مسکین و مستمن
آنها هم مى آیند بـا  . من همه حقوق واجبم را ادا کردم! خدایا: مى گوید ؟نکردى

نـه  . معلوم مى شود او همه ایـن امـور را رسـیدگى کـرده    ، او مخاصمه مى کنند
همـه ایـن کارهـا روى    . نه به کسى فخـر فروختـه  ، واجباتش را رها کرده است
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، بایست: ولى در عین حال باز به او مى گویند، جام گرفته استمحاسبه و دقت ان
مـال بـه دسـت آوردى و نـه در     ، حالا نه از طریق حرام، همه این کارها درست

مسیر حرام مصرف کردى و نه در واجبـات کوتـاهى کـردى و نـه کسـى فخـر       
  . فروختى و نه دلى را از خود رنجاندى

خدا که این همـه  . حقوق دیگران اینها. حتى به مستحبات هم رسیدگى کردى
آیا قدرت دارى شکر یک نعمت از نعمت هاى بى شـمار  ، مال و نعمت به تو داد
، آب بیاشـامى ، از این که سالمى و توانستى غذا بخـورى  ؟الهى را به جاى آورى

آیا شکر یکى از این نعمت ها را به ، از منافع دنیا و از نعمت هاى آن لذت ببرى
  ؟جاى آوردى

واقع مى  سئوالکرر این مطلب را تذکر داده ایم که نعمت هاى الهى مورد ما م
حتى انفاق هم باید در مسیر حلال باشد و تازه انفاق در مسیر حـلال هـم   . شود

  . مورد محاسبه واقع مى شود

  موارد مصرف مال و ثروت
  : ذکر شده است این است که ﷒حق دیگرى که در کلام امام 

  فهَ عن مواضعه و لا تَصرِفهَ عن حقائقهو لا تُحرِّ
آن جا که قاعده و قـانون مقـرر   ، مجاز نیستى که این مال را از جایگاه خود«

  . »بى جا صرف کنى، کرده منحرف کرده
همان سفارش قبل است که فرمود حق ندارد مال را در غیـر   تأکیداین سخن 

. صـرف حـرام اسـت   بى جا صرف کـردن از مصـادیق م  . مسیر حلال صرف کند
  : نقل مى کنند که حضرت فرمودند ﷒روایت بسیار جالبى را از امام عسکرى 

  . )370(لا یشغَلک رزق مضمون عن عمل مفروض 
  . »نباید روزى تو که مورد ضمانت است تو را از اعمال واجب بازدارد«
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کـه رزق و  انسان هاى مومن باید این اطمینان را به خداى خود داشته باشـند  
  . روزى انسان ها تقسیم و تضمین شده است

  . )371(انَّ المالَ مقسوم مضمون لکُم قَد قَسمه عادل بینکم و ضمَنهَ و سیفى لکُم 
خداوند عادل رزق را تقسیم کرده و سهمیه انسـان را هـم تضـمین فرمـوده     «

  . »است و به دست انسان مى رسد
ان در تحصیل مال تنبلى کند و کوششى را که البته این بدان معنا نیست که انس

بایـد  ، تعطیل کند و بگویـد خـدا رزق مـا را تقسـیم کـرده     ، وظیفه انسانى است
  . برساند

تحصیل رزق نباید به صورتى باشد که همه اوقـات و سـاعت هـاى زنـدگى     
یعنى شبانه روز انسان به تحصیل مـال و بـه دسـت آوردن    ؛ انسان را اشغال کند

و استدلالش این باشد که من براى تحصیل مـال و روزى زحمـت   ثروت بگذرد 
حضـرت  ؛ واجبات و وظایف دیگرى هم در زندگى دارد، مى کشم انسان فرایض

  : در سخن گهربارى مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
رمُ فیهـا معایشِـَه و       مؤمنلل ه و سـاعۀ یـ ثلاثُ ساعات فساعۀ یناجى فیها ربـ

لُ ساعۀ یجملُّ و یحها فیما یذَّت ى فیها بینَ نفسه و بینَ لَ   . )372(خَلِّ
قسـمتى را  : مومن ساعت هاى زندگى خود را به سه بخش تقسیم مـى کنـد  «

قسمت دیگـرى را در طریـق اصـلاح    ، صرف مناجات با پروردگارش مى نماید
لـذت  را به بهـره گیـرى از   ، معاش و زندگى اش به کار مى گیرد و قسمت سوم

  . »هاى حلال و دلپسند مى پردازد
اگر همه تـلاش خـود را فقـط    ؛ انسان موجودى مرکب از جسم و روح است

نیازهاى روحـى  . روح او دچجار کمبود و نارسایى مى شود، براى جسم بگذارد
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حق مال ایـن اسـت کـه    ، بنابراین. را هم باید مانند نیازهاى جسمى برآورده کرد
  . را صرف تحصیل آن کندانسان نباید همه هم خود 

  : این است که، آمده ﷒نکته دیگرى که در فرمایش امام 
  و لا تَجعلهَ اذا کانَ من االله الا الیه و سببا الى االله

در این جمله بیان مى فرمایند این است که مـالى کـه بـه     ﷒مطلبى که امام 
و یا در طریق تحصیل رضـاى خـالق   یا باید مستقیما در راه خدا ؛ دست آوردى

ایجاد شود که اگر انسان فقط مـال   سئوالمصرف کنى شاید در اذهان بعضى این 
براى وى چه مى مانـد؟ بایـد   ، خود را براى خدا و در راه رضاى او مصرف کند

زیرا ما موظفیم از مـال  ؛ گفت که این استنباط و برداشت غلط ما از معارف است
آسایش و رفـاه خـود و خـانواده خـویش     ، ر نیاز معیشتبه دست آمده به مقدا

نه تنها خداوند بـه ایـن مقـدار    . مصرف کنیم که این نیز مورد رضایت خدا است
  : فرمودند ﷑حضرت رسول اکرم ؛ بلکه به آن فرمان داده است، راضى است

 یالهقتََّر على ع علیه ثم ع سن ومنَّا م 373(لیس( .  
اما او بر خانواده اش تنگ ، از ما نیست کسى که به او توسعه مالى داده شده«

  . »مى گیرد
، روایتى را نقل کردیم که کسى قبل از این که از دنیا برود، در یکى از مباحث

ــود  ــرده ب ــاق ک ــالش را در راه خــدا انف ــامبر  . همــه م ــه پی ــرگ او ب ــد از م بع
حضـرت  ، که وى همه مالش را در راه خدا انفاق کـرده اسـت  خبر دادند  ﷑
براى ورثه اش چیـزى نگذاشـته    ؟پس به بچه هاى او چه رسیده است: فرمودند
اگر قبلا به مـن  : فرمودند ﷑حضرت  !یا رسول االله، خیر: عرض کردند ؟است

  . )374(انان دفن کنید اجازه نمى دادم او را در قبرستان مسلم، خبر داده بودید
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فقـط  ، این روش مسلمانى نیست که انسان تصور کند هرچه بدست مـى آورد 
باید به دیگران بدهد و خود و خانواده اش را از حاصل زحمـت هـا و دسـترنج    

مـى   ﷒ین مـؤمن امیرال ؟امـا ارزش ایـن کـار چقـدر اسـت     . کارش محروم کند
  : فرمایند

  . )375(ه الفرائض اءنفع المالِ ما قُضى ب
  . »نافع ترین مال آن است که واجبات زندگى انسان به وسیله آن فراهم شود«

فـرایض مـالى کـه    . نیاز خود انسان از اهمیت برخوردار است، در درجه اول
مانند اداى حقوق شـرعى و رسـیدگى بـه    ؛ خداوند در مال انسان قرار داده است

ین مـؤمن حضـرت امیرال . واقـع شـده اسـت   در مرحله بعد ، نیازمندان و همنوعان
  : مى فرمایند ﷒

  . )376(شرُّ المال ما لم ینفَق فى سبیل االله منه و لم تؤُدَ زکاتهُ 
بدترین مال آن است که انسان در راه خدا هیچ چیزى از آن را مصرف نکند «

  . »و زکات مالش را نپردازد
بـه خـود او اسـت و مجـاز اسـت       یعنى به خیال این که همه این مال متعلق

از حقوق واجـب مـالى خـود    ، هرگونه مى خواهد در راه امیال خود مصرف کند
  : چنان که در روایت دیگرى حضرت مى فرمایند. چشم بپوشد

  . )377(شرُّ الاموال ما لم یخرج منه حقُّ االله سبحانهَ 
  . »مالى است که حق خداوند از آن مال ادا نشده باشد، بدترین مال«

  : و قرآن نیز بر این نکته صحه مى گذارد و مى فرماید
  . )378(و فى اءموالهم حقّ للسائل والمحروم 

  . »و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است«
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در حالى که مال از . بدترین مال است، اگر از این مال حقوق آنان را ادا نکند
طبیعى اسـت بـراى   ، وقتى شر شد. چیزهایى است که باید به انسان فایده برساند

  : فرمودند ﷒امام سجاد . انسان منفعتى حاصل نخواهد کرد
  لا تَجعله اذا کانَ منَ االله الا الیه و سببا الى االلهِ

به ایـن  ، معنایش این است که ملک مطلق ما نیست، مال خدا است، وقتى مال
عمـل او  ؛ متعلق بـه او مـى باشـد    دلیل انکارناپذیر که آنچه ملک انسان است و

چرا که از او جدا نمى شود و زائل و فانى شدنى نیست وگرنـه چیزهـایى   ؛ است
امروز در اختیار یکى اسـت و روز دیگـر در اختیـار    ، که از انسان جدا مى شود

  . مال و ملک مطلق او نخواهد بود؛ دیگرى
. تعبیر مى کند» مال االله«از اموالى که در اختیار انسان قرار مى گیرد به ، قرآن

در سوره مبارکه نور و درباره داستان بنـدگانى کـه در قـدیم در تملـک انسـان      
  : توصیه مى فرماید، بودند

ذى آتاکُم   . )379( آتوهم من مال االله الَّ
در اختیار آنها قرار بدهید تا آنهـا ازدواج  ، از مالى که خدا به شما داده است«
  . »کنند

العبد و ما فى یده کان للمـولى انسـان و   : ریم که مى گویدیک قاعده فقهى دا
  . همه متعلق به خدا است، هر آنچه که در اختیار او است

کـه امـروز در اختیـار او    ، آنچه دارد امانت هایى است در دسـت او ، بنابراین
اساس کار دنیا از بدو . متعلق به دیگرى است، است و فردا بعد از مردن و وفات

، وقتى همه هستى مـا از آن دیگـرى اسـت   . یامت همین گونه استآفرینش تا ق
پس به آنچه که او فرمـان  . در اختیار او خواهد بود، آنچه نیز در اختیار ما است

در راه تحصیل رضـاى او بایـد هزینـه کـرد کـه البتـه ذات       . داده باید عمل کرد
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و قانون  ذوالجلال ربوبى به فضل و کرمش و به برکت این نصیحت پذیرى انسان
  . مدارى او وعده کرده که هم آثار دنیوى بر آن مترتب کند هم آثار اخروى

  بهترین مسیر صرف مال؛ انفاق
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمناز حضرت امیرال

 ف   . )380(من بذل فى ذات االله مالهَ عجلَ له الخَلَ
خدا در جایگزینى آن مال تعجیل  ،اگر کسى مالش را در راه خدا صرف کند«

  . »مى کند
خداوند وعده داده است وسیله اى فراهم مى کند تا هرچه کـه  ، بر این اساس

از ایـن  . دوباره جایگزین شـود ، او در راه خدا صرف کرده و از دست داده است
  : بالاتر نکته اى است که خداوند در سوره مبارکه بقره مى فرماید

ذین ینفق ونَ اءموالهم فى سبیل االله کمَثَلِ حبۀ اءنبتَت سبع سنابلَ فى کـلِّ  مثَلُ الَّ
  . )381( سنبلهَ مائَۀُ حبۀ و االله یضاعف لمن یشاء واالله واسع علیم

مانند کسـى اسـت کـه    ، مثال کسانى که مالشان را در راه خدا انفاق مى کنند«
سر از خاك بیرون مـى آورد هـر    یک دانه گندم را درون خاك مى کارد و وقتى

و خداونـد اضـافه   ؛ هفت سنبله است و در هر سنبله اى صد دانه گنـدم ، بوته اى
  . »خداوند وسعت دهنده دانا است، مى کند و هر اندازه که بخواهد

کاشته و هفتصد دانه تحصـیل کـرده اسـت و بعـد از آن مـى      ، یعنى یک دانه
خدا توسعه دهنده اى ، چند برابر مى کند گاهى خدا این هفتصد تا را نیز: فرماید

یعنى اقتضاى فضل الهى این اسـت کـه وقتـى بـه     ؛ است که مى داند چه مى کند
  . پاداش و اجر آن را هم مقرر مى کند، انسان امر مى کند که چنین کن

مثـل خیلـى از   ؛ گاهى پاداش خیلى فورى است و در دنیا حاصل مـى شـود  
یازمندان مى شود و انسان هایى که اهـل خیـر و   کمک هاى مالى که در دنیا به ن
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خدا چنـد برابـر جـایش را پـر     ، درك مى کنند که هر چه داده اند، کمک هستند
  . کرده است

گاهى هم براى انسان هایى که اعتقاد استوارى به عالم آخرت و سراى دیگـر  
ى دارند این ثمره به تاخیر مى افتد و براى روزى ذخیره مى شود که انسان چیـز 

  . جز عمل صالح ندارد
اگر اموال بسیارى در اختیار انسـان باشـد و در   ، نکته مهم دیگر این است که

  فرمـایش  . هیچ بهره دنیوى و اخروى از آنها نخواهـد بـرد  ، راه خدا صرف نکند
  : است که مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

 نفقهن لم یرزق المالُ م382(لم ی( .  
تو گویى با فقرا مساوى است و اصلا خـدا  ، الش انفاق نمى کندکسى که از م

از آن مال ، کسى که مالش را در راه خدا صرف نمى کند. به او چیزى نداده است
کسى که در مصرف مال در راه فرمان الهى و رضاى خدا بخـل  . بهره نخواهد برد

  . گویى از این مال هیچ تنعم و سودى نخواهد داشت، مى ورزد
رهم بعـذاب     والَّ ذین یکنزونَ الذَّهب و الفضَّۀَ و لا ینفقونهَا فـى سـبیل االله فبشِّـ
  . )383( اءلیم
مى سـازند و در راه خـدا   ) ذخیره و پنهان(کسانى که طلا و نقره را گنجینه «

  . »!به مجازات دردناکى بشارت ده، انفاق نمى کنند
یست در راه رضاى کسى که مال را به اصطلاح جمع آورى مى کند و حاضر ن

  . از آن مال منتفع نمى شود، خدا و حتى براى منافع شخصى خود مصرف کند
  : فرموده اند ﷒حضرت سیدالشهداء 

 رضقَى الع384(خیرَ المال ما و( .  
  . »بهترین مال آن است که انسان به وسیله آن عزت خود را حفظ کند«
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  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنشبیه به این مطلب را حضرت امیرال
 رضَکموالک ما وقَى ع385(خیرُ اء( .  

  . »بعترین اموال تو آن مالى است که آبروى تو را حفظ کند«
، گاهى انسان براى حفظ آبرویش حاضر است شکم خود را گرسنه نگـه دارد 

این مال بهترین و ارزشـمندترین مـال اسـت و اساسـا     ، اما به دیگران کمک کند
ى که خرج کردنشان آسان است و به اصطلاح دستشان بـه جیبشـان آشـنا    کسان
معمولا عزت دنیویشان بیشتر است و به وسیله مال خـود مـى تواننـد بـه     ، است

  . مراتبى از شرافت و عزت دنیوى دست پیدا کنند
 قَّ به الاحرار   . )386(اءفضل المالِ ما استُرِ

 ـ، بهترین مال ها آن است که به وسیله آن« ردان آزاده بـه بنـد بـرده بـودن     م
  . »کشیده شوند

  : یا در یک عبارت دیگرى هست
قَّ به الرِّجالُ    . )387(اءفضل الاءموالِ ما استُرِ

  . »مردمان را بنده تو گرداند، بهترین اموال آن است که«
بهترین و بافضیلت ترین مال براى انسان آن است که به وسیله آن افراد آزاده 

  : چون؛ و عبودیت خود در بیاوردرا به بندگى 
  . )388(الانسانُ عبید الاحسانِ 

  . »انسان بنده احسان است«
در مقابل احسان و فضل دیگـران خـود را وام دار   ، فطرت هاى سالم انسانى

مـالش را در مسـیر جلـب    ، انسانى که بذل مال مى کند و کـریم اسـت  . مى بیند
افراد آزاده را وام دار خود مى کنـد   ،چنین انسانى؛ محبت دیگران هزینه مى کند
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در روایـت دیگـرى از   . هـدر نرفتـه اسـت   ، و مالى که در این مسیر صرف شود
  : آمده است ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

 رضَکقَى عما و ن مالکذهب م 389(لم ی( .  
  . »ضایع نشده است، مالى که آبروى تو را حفظ کند«

جه داشته باشد که نمى شود که دوست بـدارد هـم   انسان باید به این مطلب تو
در میان مردم عزت و احترام داشته باشد و دیگران از او به نیکى یاد کنند و هـم  

ین مـؤمن حضـرت امیرال . حاضر نباشد از مـال خـود در ایـن مسـیر هزینـه کنـد      
که بسیارى از حقایق و دقایق را با آن تحمل و نیروى خدادادى بیـان مـى    ﷒
  : در روایتى مى فرمایند؛ کنند

ع حب المال والثَّناء  390(لا یجتم( .  
  . »دوستى مال و مدح و ستایش مردم یک جا جمع نمى شود«

نمى تواند مال را هـم دوسـت   ، انسان اگر دوستدار مدح و ثناى دیگران است
ا اگر دوست دارید مردم شما ر. چرا که این دو با هم جمع نمى شود؛ داشته باشد

باید از ، بستایند و اگر دوست دارید عزت دنیوى و حرمت اجتماعى داشته باشید
در غیر این صورت امکان رسـیدن بـه مراتـب و کمـالات دنیـایى      ؛ مال بگذرید

  : در تعبیر دیگرى آمده است. وجود نخواهد داشت
 نها اءثرا علیک391(اءفضل الاموال اءحس( .  

  . »براى انسان اثر نیکو داشته باشد با فضیلت ترین مال ها آن است که«
چه ارمغان و هدیه اى براى انسان پسندیده تر و زیباتر از ایـن کـه در میـان    

در میـان  . از او با عزت و حرمت یاد شود، مردم و جامعه اى که زندگى مى کند
یکى از راه هـاى  . به دیده احترام به او بنگرند، هر جمعى که حضور پیدا مى کند

داشـته    مالى مى تواند ارزش ، بنابراین. ت اجتماعى صرف مال استتحصیل غیر
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البته جمع این دو نیـز  . باشد که انسان یا در دنیا از آن منتفع شود و یا در آخرت
  . با هم منافاتى ندارد

  نحوه انتفاع از مال بعد از مرگ
به عنـوان یکـى از حقـوق مـال ذکـر مـى        ﷒مطلب دیگرى که امام سجاد 

  : فرمایند
و لا تؤ ثرَ به على نفسک من لَعلَّه لا یحمدك و بالحرى اءن لا یحسنَ خلافتَهَ 
ثَ    حـدا اء فى ترِکتَک و لا یعملَ فیه بطاعۀِ ربک فتکون معینا له على ذلک و بمـ

ۀِ و    ذهب بالغنیمـ تبَـوء بـالاثمِ   فى مالک اءحسنَ نظرا لنفسه فیعملَ بطاعۀِ ربه فیَـ
  والحسرَةِ والنَّدامۀِ مع التَّبِعۀِ

بایـد از مـال   ، این عبارت ها بیان مى کنند که انسان تا زمانى که زنده اسـت 
خود انتفاع مادى و دنیوى داشته باشد و از آن براى فراهم کردن توشـه آخـرت   

  . استفاده کند و بتوان آن جا را قبل از رفتنش آباد کند
دنیا مسافر است و قصد سفر به جـایى را دارد کـه قـرار اسـت     انسان در این 

طبیعى است اگر وکیل یـا نماینـده اى دارد   ؛ براى همیشه در آن جا اقامت گزیند
آنچـه را کـه همـراه    ، که متولى تدارك مسکن و وسایل رفاه و آسایش او اسـت 

امکانـات  در آن جـا همـه   ، باید همه را به او بسپارد تا نماینده و وکیـل او ، دارد
سرمایه هاى مادى و مالى انسان و عـالم اخـرت   . زندگى را براى وى فراهم کند
اما اگر این انسان نه در دنیا از منافع این مال استفاده . براى او چنین حالتى دارد

جز خسران و ضرر چیزى حاصـل  ، کرد و فقط سعى کرد که بر مقدار آن بیفزاید
  . نخواهد کرد
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به انسان مى آموزند و انسان را به آن تنبه مـى دهنـد ایـن     ﷒آنچه که امام 
حقى بر تو دارد و حق مال این است که طورى از آن منتفع شـوى  ، است که مال

  . که وقتى از دنیا مى روى در آخرت بتوانى از آن بهره مند شوى
گاه همسر او و گاهى بستگان ، گاه فرزندان انسان، وارث انسان پس از مرگ

گـاهى  : وراث معمولا دوگونه انـد . ر و حتى حکومت ها و دولت ها هستنددورت
افرادى هستند که از این مال و ثروت بادآورده در گناه و حرام و امور خـلاف و  

استفاده مى کننـد و  ، براى آنچه که ضرر به اجتماع و انسان هاى دیگر مى رساند
اش عقاب و عـذاب مالـک   مال را وسیله گناه و عصیان قرار مى دهند که نتیجه 

چرا که ایـن مـال را گذاشـته و پیشـاپیش ورثـه را در انجـام گنـاه و        ؛ آن است
  : فرمودند ﷒امام سجاد ، معصیت کمک کرده است

  فتکونَ معینا له على ذلک 
  . »تو آنها را بر گناه اعانت کرده اى«

ود انسـان  انسان هاى صالح و شایسته اى هستند که برخلاف خ ـ، گاهى ورثه
این مال را در مسیر اطاعت الهى مصرف مـى  ، که از آن مال استفاده نکرده است

آن وقت زحمتش را مالک کشیده است و بهره و غنیمت را دیگران برده اند . کنند
در . پشیمانى و عقاب اخـروى اسـت  ، افسوس، و آنچه براى مالک مى ماند گناه

نقل شده که داراى تعبیرهـاى   ﷒ین مؤمنروایتى از حضرت امیرال» غررالحکم«
هـم برگرفتـه از    ﷒بسیار زیبایى است و شاید بتوان گفت که کلام امام سـجاد  

چون همه آنهـا از یـک زاویـه بـه عـالم      ؛ همین فرمایش جد بزرگوارشان باشد
. آفرینش مى نگرند و حقایق نزد همه این بزرگواران به یک گونه مجسـم اسـت  

  : فرمایندحضرت مى 
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انَّ اءعظم الناس حسرة یوم القیامۀِ رجل اکتسب مالا من غیر طاعۀِ االله فَورثـَه  
  . )392(رجلا اءنفَقهَ فى طاعۀِ االله فَدخَلَ به الجنَّۀَ و دخلَ به الاءولُ الناّر 

در حسرت و ندامت کسى است که مـالى  ، درمانده ترین مردم، هنگام قیامت«
خودش مصرف نکرده و بعد این مـال بـه   ، حرام به دست آورده است را از مسیر

آن را در راه اطاعت الهى مصرف کـرده و  ، کسى دیگر به ارث رسیده است که او
  . »مى شود  در حالى که صاحب اصلى مال وارد آتش ، بهشتى شده است

یعنى وارث او انسان زیرك و فهیمى بوده و مـال را در مسـیر اطاعـت الهـى     
اما آن کسى که این مـال را  ، وارد بهشت شده است، کرده و به وسیله آن مصرف

. وارد آتش شده اسـت ، به ارث گذاشته و مرده است، از راه غیرحلال جمع کرده
در قیامت او مى ایستد و مى بیند این اموال او بوده و دیگرى منفعـت آن را مـى   

شد و شقاوت نصیب یعنى به وسیله این مال سعادت اخروى نصیب دیگرى . برد
  : در تعبیر دیگرى مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. او گردیده است

ن بعـدك و انَّمـا     ذى فى یدیک قد کان له اءهل قبلک و هو صائر الى مـ انَّ الَّ
 بما شَقیت دعبطاعۀِ االله فس عتملَ فیما جا رجل عمجامع لاءحد رجلیَن اءم اءنت

اءحد هـذیَنِ    رجل عملَ فیما جمعت بمِعصیۀِ االله فشََقى بما جمعت و لیس به اءو 
 و لا تحملَ له على ظهرِك 393(اءهلا اءن تؤُ ثرَه على نفسک( .  

از . در گذشته صاحبان دیگرى داشته اسـت ، مالى که الان در دست تو است«
قع مال را بـراى دو  تو در وا. دست تو نیز درمى آید و به دست دیگران مى رسد

یا براى کسى که این مال را در راه اطاعت خدا مصرف مى : طایفه جمع مى کنى
یا براى کسى که ؛ کند و به وسیله آنچه تو با آن بدبخت شدى سعادتمند مى شود

حال آن که هیچ یک از این . معصیت خدا را کرده و بدبخت شده است، با مال تو
آیندگان را بر پشـت خـود سـوار مـى کنـى و      . نددو طایفه از تو سزاوارتر نیست
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لذت ، آنچه را که به دست مى آورى !سنگینى اعمال آنها را تو باید متحمل شوى
  . »دنیایى و منفعت اخرویش را براى خود حاصل کن

را خوب روشن مى  ﷒فرمایش امام سجاد  ﷒ین مؤمناین کلام امام امیرال
  : کند که فرمودند

كدن لعلَّه لا یحمم رَ به على نفسکو لا تؤ ث  
  . »تو را سپاس نخواهد کرد؛ کسى که تو را حمد نمى کند«

او به گونه اى ؛ بلکه شکر عملى است، سپاس زبانى نیست، سپاس در این جا
  . این مال را مصرف کند که حداقل براى تو صدقه جاریه شود

وظیفـه خـود را بـه نحـو     ، حقوق مال مهم این است که انسان بتواند در اداى
و طریقه نیکـوى آن نیـز همـان بـود کـه امـام       ؛ احسن بشناسد و بدان عمل کند

ثانیـا در مسـیر   ، بیان فرمودند که مال را اولا از مسیر حلال به دسـت آورد  ﷒
حرص و ولع بـه خـرج ندهـد کـه سـایر      ، در تدارك مال. حلال نیز مصرف کند

نکته دیگر این که نکند دیگرى با زحمت هاى او . تعطیل شودوظایف انسانى او 
سعادتمند بشود و یا با آنچه که او جمع آورى کرده براى خود بـدبختى بیافرینـد   

از آن مـال بهـره دنیـوى و    ، اما خود، که او را هم در این بدبختى شریک گرداند
  . اخروى نبرد

  : پى مى گیریم که مى فرمایند ﷒ین مؤمناین بحث را با ذکر روایتى از امیرال
  . )394(المال یعسوب الفُجار 

  . »فرمانرواى خطاکاران است، مال«
طبعا ، مال پرست و مال دوست شد، اگر انسان. یعنى این دو با هم تلازم دارد

حرکت و رفتار خود را به دسـت آن خواهـد داد و بـه طـور     ، فکر، زمام اندیشه
نتیجه این اسـت کـه وقتـى انسـان در     . خارج خواهد شد طبیعى از جاده اعتدال
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زمام اندیشه و فکر خود را به جاى این که به دست زمامدار ، تشخیص خطا کرد
، جـاه ، حقیقى خود بدهد به دست نفسانیات و غرائز خود مى دهد و حـب مـال  

فرمانرواى انسان مى شود و انسـان را از مسـیر   ... غریزه خشم و، غریزه شهوت
انسان را به همان سمتى هـدایت مـى   ، این حاکم. و عادى خارج مى کندطبیعى 

چـون  ؛ بعد از این مهم نیست که انسان چه راهـى بـرود  . کند که خود مى خواهد
شـاید  . مسیر صحیح انسانیت یک راه بیشتر نیست و راه هاى غیر آن باطل است
نور ، قرآن این نکته را در خلال مباحث قبل متعرض شده باشیم که در همه جاى

  : اما ظلمت به صورت جمع آمده است، به صورت مفرد ذکر شده است
  . )395( االله نور السموات و الاءرض

  . »خداوند نور آسمان ها و زمین است«
لمات الى النُّور   . )396( یخرجهم من الظُّ

  . »به سوى نور بیرون مى برد، آنها را از ظلمت ها«
لمات یخرجهم منَ النُّور الى   )397( الظُّ

  . »به سوى ظلمت ها بیرون مى برند، آنها را از نور«
نور به صـورت مفـرد و ظلمـت بـه     ، هرجا که ظلمت و نور با هم آمده است

بیشـتر از یـک راه صـحیح و    ؛ دلیلش هم روشن اسـت . صورت جمع آمده است
هـاى  اما راه ؛ براى رسیدن به هدف نهایى و غایى خلقت ما وجود ندارد، مستقیم

  . انحرافى و کج و معوج متعدد است
  : مى گوییم، در هندسه وقتى مى خواهیم خط مستقیم را تعریف کنیم

امـا خطـوط   ؛ کوتاه ترین فاصله بین دو نقطـه را خـط مسـتقیم مـى گوینـد     
غیرمستقیم و منحنى تعریف خاصـى ندارنـد و بـه هرچـه مسـتقیم نباشـد خـط        
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سمتى باشند بدون این که مبدا یا مقصـد  غیرمستقیم مى گویند و مى توانند به هر 
  . خاصى را تعقیب کنند

مهم نیست که انسان وقتى از مسیر اعتدال خارج شد چـه راهـى را   ، بنابراین
  . چون همان طور که گفتیم راه صحیح و مستقیم یکى بیشتر نیست؛ انتخاب کند

  یکى خط اسـت از اول تـا بـه آخـر    

ــافر         ــه مس ــدا جمل ــق خ ــر او خل   ب

   
  ده با نفس در مقابل تمایلاتمجاه

راه خطـا و  ، آن زمان که از راه منحرف شـدند ، همه یک راه را باید طى کنند
پیدا کـردن راه درسـت نیـز در ایـن     . اشتباه را پیموده و به مقصد نخواهند رسید

. است که فرمانروایى بـر نفـس بـه دسـت خـود فـرد باشـد و نـه چیـز دیگـر          
  : مایندمى فر ﷒ین مؤمنامیرال

  . )398(اءملکوا اءنفسکم بدوامِ جهادها 
  . »همواره با نفس به مجاهده برخیزید تا در اختیارش بگیرید«

شما خود مالک نفس خود باشید و همواره با نفس به مجاهده برخیزیـد و در  
چون نفس تمـایلات مختلفـى دارد ممکـن اسـت از مالکیـت      ؛ اختیارش بگیرید
در تعبیـر زیبـاى دیگـرى مـى      ﷒ین مـؤمن میرالحضـرت ا ، انسان خارج شود

  : فرمایند
  . )399(و امرتُک علیها خیر الامرَةِ ، قدرتُک على نفسک اءفضلُ القدرةِ

، قدرتى است که انسان بر خود دارد و بهتـرین فرمـانروایى  ، بالاترین قدرت«
  . »فرمانروایى بر نفس است

مهمترین امارت و فرمانروایى ، خود باشداین که انسان بتواند فرمانرواى نفس 
  . چون نفس انسان به طور طبیعى دلش مى خواهد آزاد باشد؛ است

  : در تعبیر دیگرى مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
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حوس    . )400(النفوس طَلقَۀ لکنَّ اءیدى العقول تمُسک اءعنَّتهَا عن النُّ
ایـن سرانگشـت تـدبیر و عقـل     ولـى  ، نفس به طور طبیعى راها شده اسـت «

خدادادى است که عنان نفس را مى کشد و او را از بدبختى و فلاکت نجات مـى  
  . »دهد

وقتى فرمانروایى از آن خود انسان شد ، وقتى امارت از آن عقل و اندیشه شد
خشـم و تمـایلات   ، ثـروت ، دیگـر مـال  ، تدبیر و بصیرت حاکم شـد ، یعنى عقل

؛ در نتیجه خود انسان باید حاکمیت و امارت یابـد . دنفسانى نمى تواند حاکم باش
انسان دچار خطا مى شود و از مسـیر اعتـدال   ، فرمانروایى کرد، چرا که اگر مال
  . خارج مى شود

  . )401(المال یعسوب الفُجار 
  . »فرمانرواى خطاکاران است، مال«

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
  . )402(مانا فلا تبیعوها الا بالجنَّۀِ انَّ لانفسکم اءث

مبادا آن را بـا غیـر بهشـت معاوضـه     ؛ نفس انسانى شما قیمت و بهایى دارد«
  . »کنید

در ، بهشت است و آن کسى که نفس را با دنیا معاوضـه مـى کنـد   ، بهاى نفس
همین معناى تضاد دنیا و آخرت است که در کلمات . این معامله زیان کرده است

یعنى نه این که واقعا اینها دو چیـز باشـند کـه بـه     ؛ زیاد دیده مى شود ﷕ائمه 
بلکه بدین معنا است که انسان یک سرمایه بیشـتر نـدارد و آن   ، جنگ هم بروند

در آخرت ، اگر این سرمایه را به بازار دنیا ببرد و بفروشد، نفس او است، سرمایه
در عـوض آن هرچـه   ، فروخـت  حال اگـر در دنیـا آن را  . دست او خالى است

زیـرا آن سـرمایه از دسـت    ، پشیمانى هم سودى نـدارد . زیان کرده است، بگیرد
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و آن را به بـازار  ، مثل این که انسان اندوخته اى دارد. رفته است و بازنمى گردد
مى برد و به انسان مکار و حیله گرى که اهل غش در معامله است مى بازد و او 

دهد که فقط رنگ و لعاب دارد و شکل و نماى آن خوب  متاع ناچیزى به او مى
اما ؛ مى بیند این قابل برابرى با اندوخته او نیست، انسان وقتى به خود آمد. است

و بـر ایـن   . دیگر سرمایه اندوخته را از دست داده است؛ دیگر کار از کار گذشته
  : اساس گفته شده است

  . )403(ن کانت الدنیا و الآخرة ضَرَّتین لا یجتمعا
  . »دنیا و آخرت با هم نمى سازند و با هم جمع نمى شوند«

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال، در تعبیر دیگرى
نیا و الاخرة کرجل له امراءتانِ اذا اءرضى احداهما اءسخطَ الاُخرى  انَّ مثلَ الد

)404( .  
ر وقت مى آیـد یکـى   ه، مثال دنیا و آخرت مثل مردى است که دو زن دارد«

  . »دیگرى از دستش ناراضى مى شود، را راضى کند
نقـل شـده اسـت کـه مـى       ﷒ین مـؤمن در روایت دیگرى از حضـرت امیرال 

  : فرمایند
فاصله دنیا و آخرت فاصله مشرق و مغرب است که نمـى شـود ایـن دو را    «

  . )405(» جمع کرد
ه خداوند بـا قـدرت عقـل و    موجود انتخابگر و مختارى است ک، چون انسان

راه هاى صـحیح را  ؛ وى را در مسیر هدایت مجبور نکرده، تدبیرى که به او داده
اما او را مجبـور بـه رفـتن در    ؛ با نورافکن هاى بسیار روشن به او نمایانده است

ارزش او ، این است که اگر بهاى نفس خود را مال قرار دهد. این راه نکرده است
، اگر بهاى نفس انسانى خود را غریزه شـهوت قـرار دهـد    همان مال مى شود و
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خود را غریـزه    اگر ارزش نفس . ارزش او همان شهوت و نفسانیات خواهد بود
تعبیـر بسـیار    ﷑رسـول اکـرم   . ارزش او همان خواهد بود، خشم قرار بدهد

  : عجیبى دارند که مى فرمایند
  . )406(بطنه کان قمتهُ ما یخرج منه من کانت همته ما یدخُلُ 

، ارزش آن انسـان ؛ اگر کسى همتش به آنچه باشد که وارد شکمش مى شود«
  . »قدر و قیمت همان چیزهایى خواهد بود که از شکم او خارج مى شود



219 

 

  حق بستانکار - 36
نیتـَه و لـم   و اما حقُّ الغَریم الطَّالبِ لک فان کنت موسرا اءوفیَته و کفیَتهَ و اءغ

قـال مطـلُ الغنـى ظلـم و ان کنُـت معسـرا        ﷑تَردده و تمَطُله فانَّ رسول االله 
اءرضیتهَ بحسن القول و طَلبَت الیه طَلبَا جمیلا وردتهَ عن نفسک ردا لطیفـا و لـم   

ع علیه ذَهاب ماله و سوء معاملتَه فانَّ ذلک لؤُ م و  ةَ الا بااللهتجملا قو .  
، و اما حق بستانکار تو این است که اگـر مـى تـوانى بـدهى او را بپـردازى     «

بـه  . معطـل ننمـایى  ، را راه بیندازى و بى نیازش کنـى و او را رد نکـرده    کارش 
به تاخیر انداختن وعـده توسـط شـخص    : فرمودند ﷑درستى که رسول خدا 

ت و اگر ندارى با نرمى و خوش زبانى از او مهلت بخواهى و او ظلم اس، توانمند
نه این که هم مالش را ندهى و هم بدرفتارى کنى که این ؛ را با لطافت راضى کنى
  . »پستى و دنائت است

، شکل مى گیـرد ، یکى از طبقات اجتماعى که براساس ضرورت هاى زندگى
ایفه نیز به نوعى بـا بـدهکاران   به طور طبیعى این ط. وام خواهان و بستانکارانند
 -همان طور که در آغاز این حقوق بیست گانه اخیـر  . خود پیوند و رابطه دارند

در مقام ذکر حقوق اصـناف و طبقـات    ﷒امام سجاد ، گفتیم -از حق همنشین 
اینـک  . که هر یک به طریقى با دیگران ارتبـاط دارنـد  ؛ مختلف اجتماعى هستند

عامل به وجود آمدن این طایفه ، اگرچه ضرورت و نیاز، ان رسیدهنوبت بستانکار
واقعیت اجتماعى و حقوقى دارند کـه  ، اما آنها هم مثل دیگر طبقات جامعه، است

 . باید رعایت شود

  حقوق بستانکاران نسبت به افراد
ظرفیت هایى است که از منظر معارف ما درباره این طبقـه  ، نکته جالب توجه

یعنى یک ؛ پیدا مى کند و آن پیدایش حوادث و ضرورت ها استاجتماعى معنا 
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امـا واقعیتـى   ، طبقه اصیل اجتماعى نیستند که ریشه اصالت حقیقى داشته باشـند 
  . است که وجود دارد

حتى از این نکات دقیـق و ظریـف   ، این نکته بسیار مهمى است که معارف ما
ماع و روابط انسان ها هم غفلت نکرده و ریزترین امورى که ممکن است در اجت

مورد دقت و محاسـبه قـرار داده و مطـالبى را بـراى آداب و شـیوه      ، اتفاق بیفتد
چنـد  ، بنـابراین در بیـان ایـن حـق    . معاشرت و زندگى با آنها بیان فرموده است

  : موضوع قابل بحث است
  ؛ وام دادن - 1
  ؛ پرهیز از وام خواستن و قرض گرفتن - 2
  ؛ قدرت و توانایىاداى دین به هنگام  - 3
  ؛ حسن برخورد و خوش رفتارى به هنگام نادارى و ناتوانى - 4
  وام دادن - 1

درباره موضوع وام دادن و قرض دادن بحث شد کـه  ، به مناسبت هاى مختلف
بـه ویـژه مسـلمانان    ، گره گشایى و اهتمام به امور دیگـران ، یکى از مصادیق آن

، الى از توجه و تذکر به این نکته نباشـد ولى براى این که این بحث ما هم خ، بود
 . یکى دو روایت با توضیح مختصرى ارائه مى کنیم

کـه  ، نقل مى فرمایـد  ﷑روایتى را مرحوم شیخ حرّ عاملى از رسول اکرم 
  : حضرت فرمودند

لِ   ن   و من اءقرض اءخاه المسلم کانَ له بکلِّ درهم اءقرضهَ وزنَ جبـ اءحـد مـ
ضوى و طورِ سیناء حسناَت و ان رفَقَ به فى طَلبه تعدى به على الصراط  جبِالِ ر
ع بغیرِ حساب و لا عذَاب و من شَکا الیه اءخوه المسلم فَلـَم   الَّام ف رقِ الخاَطکالب

  . )407(یقرضه حرَّم االله عزّوجلّ علیه الجنَّۀَ یوم یجزىِ المحسنین 
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یک ، ن روایت جامعى است که نیاز انسان ها به یکدیگر را هنگام گرفتارىای
در این . حقیقت غیرقابل انکار مى داند که در طول زندگى با آن مواجه مى شوند

آن هم به صـورت مقطعـى کـه خسـرانى بـه      ، گره گشایى از کار یکدیگر، موارد
  . دقرض الحسنه یا وام دادن نامیده ان، کمک کننده وارد نشود

در ، قـرض بدهـد    اگر کسى به برادر مسـلمانش   ﷑بنا به فرمایش پیامبر 
  . به او حسنه عنایت مى کند )408(قبال هر درهم خداوند به اندازه کوه احد 

اغـراق و زیـاده گـویى     ﷕این را مکرر بیان کردیم که در کلمات اهل بیت 
خدا در قبال هر . این وعده به یقین محقق خواهد شداگر وعده اى هست . نیست
به اندازه کوه احد به انسـان حسـنه    -یعنى کم ارزش ترین واحد پولى  -درهم 

حال اگر به کسى قـرض داد  . این یک مرتبه از گره گشایى است. عنایت مى کند
در ، اگر او رفق و مدارا پیشه کرد و بـه او مجـال داد  ، و او قادر به پرداخت نبود

  . از صراط عبور خواهد کرد، بدون حساب و عذاب، مانند برق جهنده اى، قیامت
اما در حالى که مـى  ، حال اگر برادر مومنش به سراغش آمد و حاجتى طلبید

وقتى که سـخن  . خدا بهشت را بر او حرام خواهد کرد، به او قرض نداد، توانست
، ه ذهن متبـادر مـى شـود   آنچه ب، وام و قرض الحسنه به میان مى آید، از قرض
ربا و رباخوارى است که یکى از محرماتى است که با شدت و غلظت بـا   مسئله

آن برخورد شده است که در هیچ یک از محرمات چنـین نهـى و برخـوردى را    
  . نمى بینیم

  : مى فرمایند ﷒امام صادق 
ها بذات محرمَ مثـلَ الخاَلـَۀِ   درهم ربا اءشَد عند االله عزّوجلّ من ثلاثینَ زنیۀ کلُّ

  . )409(والعمۀِ 
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گناه یک درهم ربـا بـالاتر از سـى بـار زنـا آن هـم بـا        ، نزد خداوند متعال«
  . »محارمى مثل عمه و خاله است

زشتى آن را ، به طورى که هر انسانى؛ بسیار زیاد و واضح است، قبح این کار
هـاى مسـلمان چنـین قـبح و      رباخوارى و ربا گـرفتن از انسـان  . درك مى کند
  . استهجانى دارد
یک ریال یا یک تومان ایـن  ، به ذهن بیاید که آیا یک درهم سئوالشاید این 

قدر مهم است که براى انسان چنین عقاب و عذابى را به ارمغان بیاورد؟ جـواب  
بلکه ایـن جـزاى تجـرى و فراتـر     ، این است که یک درهم این قدر قیمت ندارد

، وقتى انسان تجرى پیدا کرد که حکم خدا را بشکند؛ شرعى است رفتن از قواعد
یا در مقابل چند ، فرقى نمى کند که این حرمت شکنى در مقابل یک تومان باشد

  . میلیارد دلار
  : مانند آیه شریفه اى که در قرآن مى فرماید

  . )410( جمیعا  س من قتََلَ نفسا بغیرِ نفس اءو فساد فى الاءرض فکاَءنَّما قتََلَ النَّا
چنـان  ، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشـد ، هرکس«

  . »است که گویى همه انسان ها را کشته است
نکته اى که در کلام وحى استظهار مى شود این است که وقتى انسـان دسـت   

تفـاوت نـدارد کـه یـک     ، به خون ریزى زد و قانون شکنى و حرمت شکنى کرد
وقتـى بـراى علـت حرمـت ربـا بـه       ، بنابراین. یا چند حرام، تکب شودحرام مر

به همـین  ، شارع مقدس تأکیدروایات مراجعه مى کنیم ملاحظه مى شود که همه 
  : نقل مى کند که ﷒راوى از امام صادق . جهت بوده است

با فى غیرِ آیۀ و کَرَّره ف ى راءیت االلهَ تعالى قد ذَکَرَ الرِّ م ذَاك  انِّ قال اء و تدرى لـ
ع النَّاس منِ اصطناَعِ المعروف  متنئَلاّ یلا قال ل 411(قلت( .  
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زیـاد  ، من در آیات کریمـه قـرآن  : بودم که فرمودند ﷒من در محضر امام «
مى دانى چـرا؟  : به من فرمودند ﷒امام . مى بینم که ربا ذکر و تکرار شده است

بـراى ایـن کـه مـردم از کـار معـروف و       : حضرت فرمودند. نمى دانم من: گفتم
 . »خیررسانى به دیگران دست برندارند

  پرهیز از وام خواستن - 2
همـراه  ، وام گرفتن یعنى خواستن پول و یا متاعى از دیگران به عنوان قـرض 

  . با نوعى ذلت و خوارى
یا احساس نیازى  اگر کسى بدون نیاز و احتیاج و فقط از روى زیاده خواهى

دست نیاز پـیش دیگـران دراز کنـد مـذموم و     ، که برخاسته از زیاده طلبى است
چـون نـوعى   ؛ فتوا به کراهت ایـن عمـل داده انـد   ، حتى فقهاى ما. ناپسند است

  . حقارت و ذلت براى انسان به همراه دارد
  کنـى دراز ییش کسى مپدست طلب چو

  پل بسته اى که بگذرى از آبروى خویش     

   
عزت و آبروى مومن مورد احترام فراوان است و هر چه که بـا  ، در معارف ما

عـلاوه بـر آنچـه    . مجاز شمرده نمى شـود ، این عزت و آبرو منافات داشته باشد
حضـرت  . اساسا براى انسان مشـکلاتى را نیـز بـه همـراه مـى آورد     ، گفته شده

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
  . )412(فانَّه هم باللَّیل و ذُلّ بالنَّهار  ایاکم والدین

از قرض گرفتن دورى کنیـد کـه در روز باعـث ذلـت و در شـب موجـب       «
  . »ناراحتى فکرى مى شود

یکـى ایـن کـه    : به دو علت از وام خواستن مذمت و نهى شده است، بنابراین
موجب حقارت انسان مى شود و دیگر این که موجـب اشـتغال فکـرى و غـم و     
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نقـل شـده و راوى آن    ﷑در روایتى کـه از رسـول اکـرم    . وه او مى شوداند
  : مى گوید، ابوسعید خدرى است
یقولُ اءعوذُ باالله منَ الکفُر و الدین قیلَ یا رسـول االله   ﷑سمعت رسول االله 

  . )413(اء تَعدلُ الدین بالکفرِ قال نَعم 
. به خدا پنـاه مـى بـرم از کفـر و از دیـن     : فرمودند ﷑شنیدم که پیغمبر «

حضـرت   ؟آیا نزد شما نفرت از دین به اندازه کفـر اسـت   !یا رسول االله: پرسیدند
  . »آرى: فرمودند

  : آمده است که ﷑در تعبیر دیگرى از رسول اکرم 
  . )414(فانَّه شیَن للدین  ایاکم والدین

سعى کنید خود را گرفتار دین و قرض نکنید که موجب نقص در دیـن مـى   «
  . »شود

گاهى انسان نزد افرادى دست نیاز دراز مى کند که نسبت به معتقدات و دیـن  
او سوء نیت داشته و مساعات و همراهى خود را مشروط به دسـت برداشـتن از   

این نقص آشکار دین و اعتقادات انسان است ؛ ى کنندبعضى از اعتقادات انسان م
زیـرا ارزش  ؛ ارزش واقعى خود را از دست خواهـد داد ، و در این صورت مومن

دین و امیان تحقیر شده و لطمه ، اگر مومن تحقیر شود. او به ایمان و دینش است
قرض گرفتن مـى  ، در مواردى که نیاز انسان واقعى و حقیقى است. خورده است

  . ند بهترین راه حل باشدتوا
گاه انسان در شرایطى قرار مى گیرد که واقعا مشـکل عظیمـى در زنـدگى او    

خطـر گرسـنگى متوجـه    ، ویرانى منزل یا از همـه بـالاتر  ، مریضى. رخ مى دهد
دسـت  ، در این موارد براى حل مشـکل . خانواده و فرزندان معصوم او شده است
اى اسـت   مسئلهاین . د که قرض بگیردنیاز به سمت دوستان مومنش دراز مى کن
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قرض دادن دیگران را به چنین افرادى  ﷒بلکه امام ، که نه تنها اجازه داده شده
  . شدیدا توصیه فرموده است

وام بگیرید و ، توصیه شده است که اگر مشکل پیدا کردید، در آیات و روایات
افـراد را تقویـت نماینـد تـا      به دیگران نیز سفارش شده تا از نظر روحى نیز این

؛ به عنوان نمونه به بعضى از این روایات اشـاره مـى کنـیم   ؛ احساس ضعف نکنند
  : موسى بن جعفر علیهماالسلام نقل شده است که مى فرمایند، روایتى از امام هفتم

من طلب هذا الرِّزق من حلِّه لیعود به على نفسه و عیاله کـان کالمجاهـد فـى    
االله عزّوجلّ فان غُلب فَلیستَدن على االله و على رسوله ما یقـوت بـه عیالـَه    سبیل 

)415( .  
ثواب جهاد مجاهـدان فـى   ، ثواب تلاش در راه تامین روزى حلال خانواده«

اگر کسى مغلوب شرایط روزگار شد و نتوانست درآمدى کسـب  . سبیل االله است
  . »قرض بگیرد، ن کندکند به اندازه اى که قوت خانواده اش را تامی

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒روایت دیگرى از امام صادق 
ى لاَءحب للرَّجل اءن یکونَ علیه دین ینوىِ قضاَءه    . )416(انِّ

من دوست دارم مردى را که قرض مى گیرد و نیت پرداخت دیـنش را نیـز   «
  . »دارد

مى آمد   چنین بود که اگر برایشان مشکلى پیش  هم این ﷕شیوه اهل بیت 
در روایتـى  . قـرض مـى گرفتنـد   ، و در زندگى با سختى هایى مواجه مى شـدند 

  : هست که
ولى لـه فقـالَ لـه        ضاَق على على بن الحسینِ علیهماالسلام ضـیقَۀ فـَاءتى مـ

ضنى عشَرةَ آلاف درهم الى میسرة    . )417(اءقرِ



226 

 

سراغ دوستى از . در شرایط وخیم و نامساعدى قرار گرفتند ﷒امام سجاد «
تـا وقتـى کـه    ، ده هزار درهم به من قـرض بـده  : دوستان خود رفتند و فرمودند
  . »متمکن شوم و دین تو را ادا کنم

کـه وام خواسـتن و قـرض گـرفتن را مـذمت مـى        ﷕حضرات معصومین 
چنـان کـه   . ازهایشان وام مى گرفتندگاهى براى حفظ عزت و تامین نی، فرمودند

شنیدند که در بین مردم شایعه شـده   ﷒وقتى امام مجتبى ، قبلا هم اشاره کردیم
مبلغ قابل توجهى را قرض کردند و بـه  ، است که حضرت بى پول و فقیر شده اند

چـون  . مامور صدقات دادند که بین مردم تقسیم کند تا این ذهنیت از بـین بـرود  
، ر صدقات مثل اداره دارایى است که اگر کسى پولى را پرداخـت مـى کـرد   مامو

بـراى ایـن    ﷒قرض گرفتن امام . همه متوجه مى شدند که او پولدار شده است
بود که عزت حضرت حفظ شود و اصلا کـلام در ایـن اسـت کـه عـزت مـومن       

ت کـه حضـرت مـى    نقل شده اس ـ ﷒در روایتى از امام صادق . محفوظ بماند
  : فرمایند

و انَّ درعه لمَرهونَۀ عند یهودى من یهـود المدینـَۀِ    ﷑لَقَد قبُض رسول االله 
  . )418(بِعشرینَ صاعا من شَعیر استَلفَهَا نفََقَۀ لاءهله 

ان را نزد یک یهـودى  زره ش، از دنیا رفتند ﷑وقتى رسول گرامى اسلام «
  . »بیست صاع جو گرفته بودند تا زندگى خود را اداره کنند، رهن گذاشته

از امـام  . معلوم مى شود که حضرت در شرایطى بحرانى به سر مى بـرده انـد  
  : روایت شده است که فرمودند ﷒ین مؤمندرباره امیرال ﷒محمدباقر 

 على الحسنُ و ع ﷒قبُض اعم فبدره لفائَۀِ اءُانمَین ثمۀ لـه    ﷒لیه دضـَیع
 لف فقَضاَها عنهائَۀِ اءمۀ له بثَِلاثضیَع و باع لف فقَضاَها عنه419(بخِمَسمائَۀِ اء( .  
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هشتصد هزار درهم دین بر ، به شهادت رسیدند ﷒ین على مؤمنوقتى امیرال«
یکـى را بـه پانصـد هـزار      ﷒ا دو مزرعه داشتند که امام مجتبى ام. ذمه او بود

درهم و دیگرى را به سیصد هزار درهـم فروختنـد و قـرض آن حضـرت را ادا     
  . »کرد

  : نقل مى فرمایند ﷒باز امام باقر 
باع ضـَیعۀ لـه    ﷒قتُلَ و علیه دین و اءنَّ على بن الحسین  ﷒اءنَّ الحسینَ 

  . )420(و عدات کانت علیه  ﷒بثلاثمَائَۀ اءلف درهم لیقضى دینَ الحسین 
 ﷒که به شهادت رسـیدند بـدهکار بودنـد و امـام سـجاد       ﷒سیدالشهدا «

مزرعه آن حضرت را به سیصدهزار درهم فروختنـد و دیـن پـدر بزرگوارشـان     
  . »را ادا کردند ﷒الشهدا حضرت سید

نمونه هایى ذکر شد وام گرفتن  ﷕بنابراین همان طور که از سیره اهل بیت 
حتى در روایات افرادى را که براى وام . مانعى ندارد، اگر در حال ضرورت باشد

، خدا کمک مى کنـد ، دلدارى داده اند که نترسید، گرفتن احساس ضعف مى کنند
  . شما هم ادا مى شود وام

به طور کلى وام خواهى امرى مستحسن و ممـدوح  ، گذشته از آنچه بیان شده
چـون انسـانى کـه نیـاز     ؛ به خصوص اگر فرد در شرایط بى نیازى باشد؛ نیست
به همـین  . از عرض و آبروى خود مایه مى گذارد و خود را حقیر مى کند، ندارد

واکنش منفـى نشـان   ، نسبت به این کار ﷕دلیل در روایات و کلمات اهل بیت 
  : نقل شده است که ﷒ین مؤمندر روایتى از امیرال. داده شده است

  . )421(بئس القلادةُ قلادةُ الدین 
اختیـار وى را بـه   ، قلاده اى است که انسان را به حقـارت واداشـته  ، قرض«

  . »دست دیگرى مى دهد
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  : موده اندیا در تعبیر دیگرى فر
زَ مخلفا    . )422(کثرَةُ الدین تُصیرُ الصادقَ کاذبا و المنجِ

انسان صادق را کاذب و خوش پیمـان را متخلـف از   ، زیاده روى در قرض«
  . »وعده مى سازد

  : نقل شده است که فرموده اند ﷒ین مؤمنروایتى از امیرال
قّ   . )423(القَضاء عتَق ، الدین رِ

  . »نوعى آزادى و گشایش، نوعى بردگى است و قضاى دین، ض گرفتنقر«
نباید ، اگر انسان واقعا احساس نیاز نمى کند و یا نیاز او کاذب است، بنابراین

  . خود را به قرض و بدهکارى آلوده کند
  اداى دین به هنگام قدرت و توانایى - 3

لـزوم اداى دیـن بـه هنگـام     ، آمده ﷒سومین مطلبى که در کلام امام سجاد 
به بستانکار توصیه شده است که  ﷒در کلام امام سجاد . توانایى و قدرت است

چرا که مالى از دیگرى نـزد او اسـت و   ؛ در هنگام توانایى قرض خود را ادا کند
تعبیر امـام  . ممکن است او نیز دچار مشکل مشابه باشد و بدان مال نیازمند باشد

  : این است ﷒
  . فان کنُت موسرا اءوفیَتهَ و کفَیَتهَ و اءغنیَته

نیز ناظر به این معنا است که ممکـن  » کفیته«و کلمه . وفا در مقابل حق است
  . است در کار او گرهى باشد و تو با اداى دین و حق او این گره را بگشایى

پول خود را به یعنى ممکن است او در شرایطى که ؛ است» اغنیته«تعبیر سوم 
  . ولى الان نیازمند است و تو مى توانى او را بى نیاز کنى، محتاج نبوده؛ تو داده

الان ، بنابراین وقتى او به هنگام احتیاج و نیاز دست تو را گرفته و یارى کرده
  او احسـان کـرده و پـاداش    . شایسته نیست که او را با معطل کردن پاداش دهى
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به  ﷒تعبیر امام سجاد . نه ظلم؛ نیکى است، ش نیکىپادا. احسان است، احسان
  : این است ﷑استناد فرمایش جدشان رسول االله 

  . قال مطلُ الغنى ظُلم ﷑و لم تَردده و تمَطُله فانَّ رسول االله 
  . »ظلم است نوعى، معطل کردن از ناحیه انسانى که توانمند است«

چرا که عـدل عبـارت   ؛ ظلم به او است، او صاحب حق است و ندادن حق او
  . اعطاء کلِّ ذى حقّ حقَّه دادن حق هر صاحب حق: است از

به ویژه که با نـوعى سـر دوانـدن نیـز همـراه      ؛ تخلف از این قاعده ظلم است
از قـول رسـول    ﷒این تعبیر بسیار مناسب و بجایى است و امام صادق . باشد

  : نقل مى کنند که حضرت فرمودند ﷑گرامى اسلام 
من یمطُل على ذى حقّ حقَّه و هو یقدر على اءداء حقِّه فَعلیَه کلَّ یوم خطَیئـَۀَ  

  . )424(عشَّار 
اگر کسى اداى حق صاحب حق را که هم اکنون قادر به اداى آن اسـت بـه   «

  . »هر روز گناه یک عشار نوشته مى شود، ازدتاخیر بیاند
سنت این بود که یک دهم مال را بـه زور و بـدون   ، زمانى در قبایل و طوایف

هیچ قاعده و قانونى از مردم مى گرفتند و به کسانى که مامور وصول ایـن پـول   
 ـ ﷒منظور امام . بودند عشار مى گفتند ه از چنین تعبیرى این است که انسانى ک

گناهش مانند کسى است کـه  ، قدرت دارد بدهى و حق مردم را بدهد و نمى دهد
  . پولى را به زور از مردم مى گیرد

تعبیرات دیگرى هم در معارف و روایات مـا هسـت کـه اشـاره بـه یکـى از       
، تصور مى کند با دادن بدهى اش، خصایص درونى انسان مى کند که فرد بدهکار

بنابراین سعى مى کند آن را بـه تـاخیر   ؛ مى شود نقصانى در سرمایه اش حاصل
  : مى فرمایند ﷒امام باقر ، بیندازد و حق مردم را نپردازد
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ه ان   س حقَّ امرىِ مسلم و هو یقدر على اءن یعطیه ایاه مخاَفَۀَ من اءنَّـ بن حم
ج ذلک الحقُّ من یده اءن یفتَقرَ کانَ االله عزّو رَه منـه    خَرَ جلّ اءقدر علـى اءن یفقـ

غنى نفسه بِحبسه ذلک الحقَّ  ن ی425(على اء( .  
ادا ، حق مسلمانى را به خاطر ترس از فقر، اگر کسى در حالى که قادر است«
باید بداند که خدا قادرتر است که او را فقیر کند تا این که او بخواهد غناى ، نکند

  . »ن تامین کندخود را با ندادن حق دیگرا
این است که اثر وضعى نپرداختن بدهى و ندادن حق صاحب  ﷒منظور امام 

  . محتاج و فقیر مى شود، این است که انسان در نهایت، حق
از جمله تعابیر دیگرى که در روایات به کار رفته این است که اگر بدهکار در 

؛ معرض خطر قرار داده اسـت  آبرو و حیثیت خود را در، مسامحه کند، اداى دین
موجـب مـى   ، یعنى علاوه بر اثر وضعى آن که فقر دنیوى و عقوبت اخروى است

در روایتـى از   ﷒امـام رضـا   . شود که آبروى او در معرض خطر قـرار بگیـرد  
  : نقل مى کنند که حضرت فرمودند ﷑پدرشان و ایشان از رسول االله 

اجد بالدینِ یحلُّ عرضهَ و عقُوبتهَ ما لَم یکنُ دینهُ فیما یکرَه االله عزّوجلّ لَى الو
)426( .  

علاوه بر عقوبتى ، مسامحه و سستى انسانى که توانایى پرداخت دین را دارد«
  . »که دارد عرض و آبروى او را در معرض خطر قرار مى دهد

  : نکته مهم دیگر این است که
طلُ الغنىظُلم م  

  . »ظلم است، معطل کردن انسان توانمند در اداى دین خود«
بلکـه نـوعى   ، این ظلم نه تنها تجاوز به حق بستانکار و صاحب مـال اسـت  

چرا که باعـث بسـته شـدن بـاب     ؛ تعدى و تجاوز به حقوق عمومى نیز مى باشد
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به خصوص اگـر ایـن کـار در    ؛ خیر و انصراف افراد خیر به دادن قرض مى شود
تنها تجاوز به حق صاحب ، بنابراین خطاى این شخص. نظر دیگران اتفاق بیفتدم

بلکه باعث مى شود که اصلا باب خیر مسدود شود و افراد خیر را از ، مال نیست
  . اقدامات خیرخواهانه منصرف و پشیمان کند

در حق معروف و حق ذى المعروف درباره این مطلب به تفصیل بیان شده که 
جلـوگیرى از فعـل   ، ر از خود شر بوده و یکى از زشت ترین قبایحفاعل شر بدت
زیرا طبیعى است وقتى که انسان به دیگران خدمت مى کند و آنهـا  ؛ معروف است

بلکه حق اصلى او را نیز از بین مـى برنـد و   ، نه تنها پاداش احسان را نمى دهند
در او مـى  نوع دوستى و گره گشایى ، خدمت گزارى، در نتیجه روح خیرخواهى

  . میرد
  حسن برخورد به هنگام ناتوانى - 4

حق دیگر بستانکار ضرورت خوشرفتارى بدهکار بـا او بـه هنگـام نـاتوانى     
  : این است ﷒تعبیر امام . است

ان کنُت معسرا اءرضیتهَ بحسن القول و طَلبَت الیـه طَلبَـا جمـیلا وردتـَه عـن      
  . نفسک ردا لطیفا

مـوظفى کـه بـا    ، اداى دین و پرداخت مال بسـتانکارى را نـدارى   اگر توان«
خوش زبانى او را راضى کنى و با لطافت و نرمش از او مهلت بخواهى و مـدت  

  . »قرض را تمدید کنى و او را با لطافت از خود رد کنى
در ابتدا توصیه اى به بستانکار و وام دهنده شده که قرآن هم بدان اشاره کرده 

  : است
  . )427(کانَ ذو عسرَة فنَظَرَة الى میسرَة وان 
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به او مهلت دهید تا ، اگر بدهکار واقعا ناتوان است و قادر به پرداخت نیست«
  . »براى او میسر شود

  : آمده است ﷑نکته دیگرى هم در روایت رسول اکرم 
م و هو مطُلَکن یاء کغَریم لُّ لحا لا یَکم ن تُعسرَهاء لُّ لکحلا ی وسر فکذَلک

  . )428(اذا عملت اءنَّه معسر 
بستانکار هـم  ، همان طور که بدهکار غنى حق ندارد بستانکار را معطل کند«

  . »حق ندارد بدهکار را به مشقت و زحمت بیاندازد
را  حق ندارد او، یعنى وقتى مى داند او قادر به اداى دین در وقت مقرر نیست

  . در فشار قرار دهد
به بدهکار هم سفارش مى شود که اگر توانـایى پرداخـت   ، پس از این توصیه
لطافـت و  ، باید زبان لین و ادب داشـته باشـد و بـا حرمـت    ، دین خود را ندارد

  . احترام او را راضى کند و از او فرصت بخواهد

  توصیه به بدهکاران
  : تدر مجموع چند توصیه به بدهکاران شده اس

  . قصد پرداخت دین را داشته باشد - 1
  : مى فرمایند ﷒امام صادق 

  . )429(منِ استَدانَ دینا فَلَم ینوِ قَضاَه کانَ بمِنزِلَۀِ السارقِ 
اگر کسى پولى از دیگرى قرض کند و بنا نداشـته باشـد آن را بپـردازد بـه     «

  . »منزله دزد است
تب است و عقابى که خداوند متعال در قرآن بـراى  یعنى احکام دزد بر او متر

شـرع مقـدس بـه    ، در ایـن توصـیه  . شامل او نیز مى شـود ، سارق مقرر فرموده
  . تصحیح اندیشه و فکر اهتمام دارد و انسان را از نظر فکرى هدایت مى کند
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  . دین از گردن او ساقط نمى شود، با معسر بودن - 2
هرگز سـاقط نمـى   ، اشد که دین و بدهکارىانسان بدهکار باید توجه داشته ب

، معسر و ناتوان باشد و انسان مومن و خـوبى هـم باشـد   ، یعنى هر چند او. شود
حتى در روایات درباره شهید گفته شده ، اینها هیچ کدام ملاك سقوط دین نیست

چـون حـق   ؛ است که بدهى و حق مالى از دیگران از ذمه اش ساقط نمـى شـود  
  : مى فرمایند ﷒قر امام با. الناس است

  (*). أول قطره من دم الشهید کفاره لذنوبه الا الدین فان کفارته قضاؤه
مگر دین ؛ کفاره گناهان او است، ریزد اولین قطره خون شهید که به زمین مى«

  ». که کفاره آن فقط اداى آن است
نـه در قیامـت   باید در دنیا ادا کنـد وگر ، اگر شهید بدهى داشته باشد، بنابراین
از نظر فقهى نیز ورثـه او موظفنـد ایـن حـق را     ، شود و بر این اساس عذاب مى

  . بپردازند و ذمه او را مبرا کنند
  هنگام توانایى دین خود را ادا کند - 3

در فتواى مشهور علما وارد شده است که اگر در حال نمـاز بسـتانکار طلـب    
وظیفـه دارد کـه نمـاز را    ، باشـد خود را از کسى مطالبه کند و وقت نماز موسـع  

  .بشکند و دین او را ادا کند
  معسر مالى باید داراى اخلاق حسنه باشد - 4

نباید ، اگر بدهکار قادر به اداى دین خود نیست و اصطلاحا معسر مالى است
یعنى از نظر اخلاقى باید داراى اخلاق حسنه بوده و بـا  ؛ معسر اخلاقى نیز باشد
  . اضاى مهلت کندلطافت و نرم خویى تق

  چگونگى درخواست بدهى توسط بستانکار
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االله  مرحوم صاحب وسایل الشیعه روایتى را از رسول گرامـى اسـلامى صـلى   
  : کند که حضرت فرمودند علیه و آله نقل مى

لیَس من غَریم ینطَلقُ من عند غَریِمه راضیا الا صلَّت علیـه دواب الاءرضِ و  
لیس من غَریم ینطَلقُ صاحبه غَضبانَ هو ملى الا کتَـَب االله عزّوجـلّ    نُونُ البحرِ و

  . )430(بکلِّ یوم یحبِسه و لیَلَۀ ظُلما 
همه جنبدگان زمـین و دریـا   ، اگر بستانکارى از بدهکارش راضى جدا شود«

به او درود مى فرستند و هر بدهکارى که بستانکارش او را بـا خشـم و غضـب    
بـراى او  ، خداوند به اندازه هر روز و شبى که این مال نزد او مى ماند، ندترك ک

  . »محاسبه خواهد کرد، یک گناه ظلم
یکى این که پولش را بـه او  : رضایت بستانکار به دو صورت حاصل مى شود

دیگر این که با مهربانى و لطافت از او خـواهش کنـد کـه بـه او مهلـت      ؛ بپردازد
: مـى فرماینـد   ﷑در چنین حالى رسول االله . راضى شودبیشتر بدهد و او نیز 

  . همه جنبندگان روى زمین و همه موجودات دریا به او درود مى فرستند
البته تذکر این نکته را لازم مى دانیم که بستانکار هم باید اهل رفـق و مـدارا   

ردگى خـاطر بـدهکار   باشد و نباید مطالبه او طورى باشد که باعث رنجش و آز
  . شود

مرحوم صاحب وسایل الشیعه از مرحوم کلینى نقل مـى کنـد کـه حمـاد بـن      
  : عثمان گفت

ثُ اءن  ﷒دخَلَ رجل على اءبى عبداالله  لبفَلَم ی صحابهن اءرجلا م فشََکا الیه
ى    ما لفُلان یشکو ﷒جاء المشکو فقالَ له اءبوعبداالله  ك فقال لـه یشـکونى اءنِّـ

ى قال فَجلس اءبوعبداالله  غبِضا ثم قال کاَءنَّک اذا استَقض  ﷒استَقضیَت منه حقِّ م
        خـافون سـوءی کـَى االله عزّوجـلّ فـى کتابـِهمـا ح یتاءر ى اءلم تُس حقَّک یت
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م خـافوا االله اءن یجـور      )431(الحساب  علـیهم لا وااللهِ مـا خـافوا الا    اء تـَرى اءنَّـ
 ساءفَقَد اء نِ استَقضَى بهَالحسابِ فم االله عزّوجلّ سوء اهمفَس قضاء432(الاست( .  

کـه آن   ﷒رسید و از یکى از اصحاب امام  ﷒فردى خدمت امام صادق «
چرا این شـخص از  : دندبه او فرمو ﷒امام صادق . شکایت کرد، جا نشسته بود

شکایت او براى این است که من از او طلبکار : تو شکایت مى کند؟ آن مرد گفت
با ناراحتى و غضب  ﷒امام : عثمان مى گوید. بودم و حقم را از او مطالبه کردم

کار ، تو گمان مى کنى که وقتى رفتى حقت را مطالبه کنى: نشستند و بعد فرمودند
: آیا فکر مى کنى آنچه را خداوند متعال در قرآن نقل مى کند که ؟ىبدى نکرده ا

این سوءالحساب را خدا فراهم مى کنـد و در  ، ان از سوءالحساب مى ترسندمؤمن
حساب آنان ستم مى کند؟ به خداوند سوگند که آنها از مطالبه حق مى ترسند که 

 ـ د کـار بـدى   خداوند آن را سوءالحساب نامیده است پس هرکس مطالبه حق کن
  . »کرده است

ان از آن در روز محاسبه مى ترسند و خدا در قرآن نیـز بـه آن   مؤمنآنچه که 
. آزاردهنـده اسـت  ، صرف مطالبـه ، همان مطالبه خدا از آنها است، اشاره مى کند

بلکـه بایـد بـا احتـرام و     ، مطالبه نباید طورى باشد که موجب آزار بدهکار شود
  : مى فرمایند ﷒امام صادق . ادب حق خود را مطالبه کند

کوت قـال    لیس هذَا طریقَ التَّقاضى و لکن اذَا اءتیَتهَ اءطلِ الجلوس والزمَِ السـ
ذت مالى    . )433(الرَّجلُ فما فَعلت ذلک الا یسیرا حتَّى اءخَ

 یا در حضور دیگـران ، راه وصول طلب این نیست که داد و فریاد راه بیندازى
زیـاد بنشـین و   ، هر وقت براى وصـول مطالبـه ات رفتـى   ؛ از او مطالبه دین کنى

  تو را در خانه یا در محل کسـبش  ، هیچ نگو که او چند روز متوالى، سکوت کن
شخصى که این روایت را نقل مى کنـد  . حیا مى کند و بدهى تو را مى دهد، ببیند
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این راهى اسـت  . الم را گرفتممن این کار را کردم و بعد از چند روز م: مى گوید
  . به افراد بستانکار یاد دادند ﷒که امام 

دربــاره  ﷒در روایــت دیگــرى آمــده اســت کــه وقتــى شخصــى از امــام 
جـوابى را کـه در روایـت گذشـته بیـان       ﷒امام ، مى کند سئوالسوءالحساب 

بایـد  . نوع سوءالحسـاب اسـت  بیان مى فرمایند که طلب مال کردن یک ، کردیم
روایتى را امـام  . )434(حرمت انسان ها را نگه داشت و آنها را در مضیقه قرار نداد 

  : نقل مى کنند که حضرت فرمودند ﷑از جدشان رسول اکرم  ﷒صادق 
ه فَلینظر معسرا اءو لیدع له من اءراد اءن یظلَّه االله فى ظلِّ عرشه لا ظلَّ الا ظلُّ

 ن حقِّه435(م( .  
سعى کند ، اگر کسى دوست دارد روز قیامت در سایه عرش الهى قرار بگیرد«

  . »به انسان هاى ناتوان مهلت بدهد
نقـل شـده اسـت کـه حضـرت مـى        ﷑روایت دیگرى هم از رسول اکرم 

  : فرمایند
ا لـه علیـه حتـّى      من اءنظَرَ مع سرا کانَ له على االلهِ فى کلِّ یوم صدقَۀ بمثـلِ مـ
  . )436(یستَوفى حقَّه 

به اندازه هر روزى که به او مهلـت مـى   ، کسى که به فرد گرفتار مهلت بدهد«
به اندازه مالش به حساب او صدقه گذاشته مى شود تا این که حق خود را ، دهد

  . »بازستاند

  ارى با بستانکارملاطفت و خوشرفت
نکته اى هم که این جا باید به آن اشاره کنیم این است که گاهى افراد ناتوانى 

  در این موارد شـرع مقـدس   . هستند که واقعا قادر به پرداخت دین خود نیستند
اداى دین آنها را بر عهده بیت المال گذاشته است و حکومت باید بدهکارى ایـن  
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وظیفـه بـدهکار را در لـزوم    ، هیچ یک از این امور، لبه هر حا. افراد را بپردازد
نمى کند   به هنگام توانایى و ضرورت لطافت و حسن رفتار را عوض ، اداى دین

با خشونت و بى ادبى برخـورد کنـد و مـوازین انسـانى و     ، و اگر انسان بدهکار
یـاد شـده    از او به لئیم ﷒در تعبیر امام سجاد ، برخورد صحیح را رعایت نکند

 : است

و ان کنُت معسرا اءرضیَتهَ بِحسن القَول و طَلبَت الیه طَلبَا جمیلا و رددتهَ عـن  
ع علیه ذَهاب ماله و سوء معاملتَه فانَّ ذلک لؤُ م ا لطیفا و لم تَجمدر نفَسک .  

بسـتانکار  بدهکار نباید از پرداخت مـال  : در این بخش مى فرمایند ﷒امام 
خوددارى کند و همچنین نباید با او برخوردى نامناسب داشته باشد چـرا کـه در   

؛ جالب این است که پسـتى ایـن انسـان   . این صورت او انسان پستى خواهد بود
ین مـؤمن امیرال. کاشف از استعداد روح او براى همه زشـتى هـاى اخلاقـى اسـت    

  : در سخنى مى فرمایند ﷒
ع لجمیع الرذائل و السوءات والدنایا اللُّؤ م مض رِ الفضائل و جاملسائ 437(اد( .  

بـدى هـا و پسـت    ، پستى با همه فضایل انسانى در تضاد و با همـه رذایـل  «
  . »فطرتى ها سازگار است

  : و یا حضرت در بیان دیگرى مى فرمایند
س الشَّرِّ  438(اللُّؤ م اء( .  

  . »شرهاى اخلاقى استدنائت و پستى زیربناى همه «
حضرت ؛ برخورد نامناسب با دیگران و یا پیمان شکنى است، از مظاهر پستى

  : در کلام دیگرى مى فرمایند
  . )439(من علامات اللُّؤ مِ الغَدر بالمواثیقُ 
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مکر با میثاق و پیمان هایى است که با دیگران بسـته  ، از علامت هاى پستى«
  . »است

ال مردم را بدهد و اکنون با این که توانایى اداى آن را اگر کسى پیمان بست م
بـدرفتارى و  ، از بازگرداندن آن امتناع مى کنـد و یـا در صـورت نـاتوانى    ، دارد

  : در روایت دیگرى آمده است. علامت پستى و دنائت او است، بدزبانى مى کند
  . )440(عادةُ اللِّئام المکافاةُ بالقبیحِ عن الاحسانِ 

ن هاى پست این است که جزاى احسان را با عمل قبیح و زشت عادت انسا«
  . »مى دهند

؛ گاهى انسان طلبکار به سراغ بدهکار خویش مى رود تا مالش را بازسـتادند 
او به جاى این که دین خود را ادا کند یا با زبان خوش او را راضى کنـد و از او  

  . اصل بدهکارى را انکار مى کند، مهلت بخواهد
  . )441(لِّئام الجحود عادةُ ال

  . »عادت انسان هاى پست است، انکار«
این انکار هم شامل احسان و تفضل هاى الهى به بندگان اسـت و هـم نیکـى    

که عدم سپاس از آنها مـى توانـد بـه منزلـه انکـار      ، هاى مردم نسبت به این فرد
 ـ  ، انسان وقتى پست فطرت و لئیم شد. باشد ى دست به هر زشـتى و سـیئه اخلاق

به تعبیرات مختلـف آمـده اسـت کـه     » غررالحکم «در ، بنابراین. دیگر مى آلاید
  : حضرت مى فرمایند

 ش   . )442(اللُّؤ م یوجب الغَ
  . »لئامت و بدى موجب غش خواهد گردید«

  . غش و برخورد دوگانه انجام مى دهد، انسان لئیم و پست فطرت
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و بدمعاشـرتى بـا دیگـران    بدهمسـایگى  ، از دیگر نشانه هاى پستى و دنائت
  . است

هزینه کردن از آبـروى خـود در مقابـل مـال     ، از دیگر نشانه هاى انسان لئیم
  . اما از مال خود نگذرد، یعنى حاضر است از آبروى خود بگذرد؛ است

 َرضهبذُلَ عو ی َصونَ الرَّجلُ مالهنَ اللُّؤ م اءن ی443(م( .  
امـا  ، ست که انسان مالش را حفظ مى کنداز نشانه هاى پستى و دنائى این ا«

  . »آبرویش را مى بخشد
  : نشانه دیگر این که

  . )444(من اللُّؤ م سوءالخُلق 
  . »ناشى از پستى فرد است، بدخلقى«

بداخلاقى و بدرفتارى با دیگران یکى از زشت ترین سیئات اخلاقى است که 
  . نشات گرفته از همان دنائت و پستى فطرت است

  هاى انسان لئیم و پست نشانه
دربـاره ایـن سـیئه اخلاقـى      ﷒حال که ما به بهانه این تعبیـر امـام سـجاد    

. بد نیست به بعضى از ظرایف این مطلـب هـم اشـاره کنـیم    ، جملاتى ذکر کردیم
  : حضرت مى فرمایند

جفُو اذا استُضعفی اللَّئیم ، نِّفلینُ اذا ع445(و ی( .  
زبـان  ، هاى لئیم و فرومایه با نرمش و مهربانى رفتار مى شودوقتى با انسان «

و اگـر بـا   ؛ جفا مى کننـد و قسـاوت نشـان مـى دهنـد     ، مهربانى را نمى شناسند
  . »نرم مى شوند، خشونت و تندى با آنها برخورد شود

طبیعى است اگر احیانا به کسـى  . یعنى اصلا افراد لئیم زبان خیر نمى شناسند
  . خودشان را از دیگران طلبکار مى دانند، خدمتى کرده باشند
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  . )446(ف احسانه دینا له یقتَضیه  سئوالاللَّئیم یرى 
احسان گذشته خود را نسبت به دیگـران دیـن مـى    ، انسان پست و فرومایه«

  . »داند و مى خواهد پس بگیرد
  : اما نقطه مقابل آن فرد کریم است که

  . )447(دینا علیه یقضیه الکریم یرى مکارم اءفعاله 
  . »کرامت هاى اخلاقى را وظیفه خود مى داند، انسان کریم«

افـراد  . از دیگر نشانه هاى انسان لئیم و پست این است که اصلا حیـا نـدارد  
دیگـر برایشـان عـزت و حرمـت     ، پست وقتى نفس خود را کوچک مـى بیننـد  

 ـ، به هر کارى دست مى زنند. اجتماعى مطرح نیست انسـان  ، ه هنگـام نیـاز  اما ب
. باز قساوت پیدا مـى کننـد  ، وقتى احتیاجشان برطرف شد. هاى خاضعى هستند

  . با این انسان ها باید به شیوه هاى خاصى برخورد کرد، بنابراین
، از نشانه هاى دیگر این افراد این است که وقتى کمى از مرتبه خود بالا رفتند

یعنى اگر به مال یا مرتبه اى رسـیدند و  . حال و احوالشان با گذشته فرق مى کند
روحیاتشان با گذشته فـرق  ، یا به قدرتى دست یافتند و به عزت ظاهرى رسیدند

  . مى کند
 ُتنََکَّرَت احواله فوقَ مقدارِه 448(اذا بلغَ اللَّئیم( .  

هرگاه فرد لئیم و پست فراتر از قدر و مرتبه خود رسد و یا خـود را بـالاتر   «
  . »ال او به ناخوشى و بدى تغییر یابداحو، بداند

نسبت  ﷒ین مؤمنبه خصوص در فرمایشات امیرال ﷕در کلمات اهل بیت 
چـرا کـه   ؛ به این افراد و این گونه روحیه ها توصیه هاى قابل توجهى شده است

روش انسان هاى لئیم این است که احسان را با زشتى جبران مى کنند و خـوبى  
  . با بدى را



241 

 

  : حضرت مى فرمایند
  . )449(عادةُ الِّئام المکافاةُ بالقبیح عن الاحسان 

  . »تلافى خوبى و نیکى با بدى است، عادت مردم دنى و پست مرتبه«
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمندر بیان دیگرى از امیرال

  . )450(و ذَمیمِ البخل ، لخُلقو قبُحِ ا، یستدلُّ على اللَّئیم بسوء الفعلِ
  و نکـوهش  ، زشـتى خلـق  ، بـدى کـردار  : سه چیز بر بدى لئیم دلالت دارد«
  . »بخل

. همنشینى با این افراد واقعا مشکل و مذموم اسـت ، بر اساس این خصیصه ها
انسـان لئـیم را بـا چنـد نشـانه مـى تـوان        ؛ ﷒ین مؤمنبراساس فرمایش امیرال

اعـم از  ، بداخلاقى و بخل ورزیدن در اداى حقوق دیگـران ، رىبدکردا: شناخت
  . حقوق اخلاقى و حقوق مالى

  پرهیز از شیوه هاى ناپسند
به هر دیلى که ارتباط برقرار مى ، انسان با هر فرد و صنفى از اصناف اجتماع

از . حق ندارد از ابزار و روش هاى رفتارى و گفتارى مورد نهى استفاده کند، کند
در رفتار   دغل کارى و غش ، فریب کارى، ین شیوه هاى ناپسند و مذمومجمله ا

ناپسند است   این رفتار از همه کس . و گفتار است که ریشه آن دروغگویى است
، یعنى طبقه اى که بر جامعه حکومت مى کنـد ؛ به خصوص میان حاکم و محکوم

، گزارى استکه در واقع منصب خدمت ، در حکومت و فرمانروایى خود بر مردم
  . ریا و خدعه وارد مى شود، از در فریب

یکى اصل تصاحب مقام و جایگاه به وسیله نیرنگ : در این جا دو بحث است
حاکم با عمـوم مـردم ایجـاد    ، و خدعه و دیگرى رابطه اى که بعدا به طور قهرى

از دروغ و فریـب اسـتفاده   ، اگر حکومت داران در تصاحب منصب ها. مى شود
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کب عمل بسیار مذموم عقلى و حرام شرعى شده اند و همین طور بعـد  مرت، کنند
مرتکـب  ، اگر در ارتباط با مردم از ابزار فریب و خدعه استفاده کنند، از صدارت

ما مى توانیم نمونه آن را در ماجراى بنى عبـاس  . امر ناپسند و مذمومى شده اند
  . کنیمو تصاحب حکومت و بعد نوع رابطه آنها با مردم شناسایى 

حکومت بنى امیه و بنى مروان سختى ها و مشقت هایى براى عموم مسلمانان 
ایجـاد کـرده و تنگناهـا و     ﷑خاصه شیعیان و دوستداران اهل بیـت پیغمبـر   

در میان مردم ذهنیتى منفى ، سختى هایى براى عموم مردم به وجود آورده بودند
شده بود و مردم دنبال راه گریزى مى گشتند تـا از  نسبت به دستگاه حاکم ایجاد 
، آنچه که براى مردم فوق العاده ایده آل مـى نمـود  . شر این حکومت نجات یابند
کسى به حکومت ، که حکومت حق آنها است ﷑این بود که از خاندان پیغمبر 

با شعار الرضـا مـن   در این شرایط بنى عباس . برسد و مشکلات آنها را حل کند
گروه ها و طبقـات  ، وارد صحنه شدند و با این خدعه و نیرنگ ﷑آل محمد 

مختلف اجتماعى را در شهرهاى دور و نزدیک به دور خـود جمـع کردنـد و آز    
جالـب ایـن اسـت    . آنان براى استحکام پایه هاى قدرت خود سوءاستفاده کردند

؛ یر آنها را یارى کرده بودند به تـدریج از پـا درآوردنـد   کسانى را که در این مس
  . )451(افرادى مثل ابومسلم خراسانى و غیره 

روشى کهن ، این روش هاى مکارانه و شیوه هاى فریبنده در رسیدن به قدرت
وقتى منافقان مى بینند مسیر حرکت فکرى عموم مردم به سمتى . و باسابقه است

امـا در  ؛ با آن جریان عمومى نشـان مـى دهنـد    خود را همراه و هماهنگ، است
براى همیشه پنهـان  ، گرچه این مکنونات؛ باطن چیز دیگرى در سر مى پرورانند

  . نمى ماند
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امـا هـیچ   ، در طول تاریخ انسان هاى زیادى دچار این فریبکارى ها شده اند
  . باعث بیدارى و تنبه دیگران نشده است، گاه این فریب و نیرنگ هاى تاریخى

زشت تر از این حرکت منافقانه آن است که انسـانى بـا صـلاحیت و لیاقـت     
اما بعد به جاى خدمت ، منصب حکومت و خدمت گزارى مردم را به دست آورد

به فکر تحکیم پایه هاى حکومـت خـود بـراى انتفـاع و بهـره      ، گزارى به مردم
بطشـان از  چنین افرادى هـم در روا . بردارى مادى و جاه طلبى و امثال آن باشد

  . در مکر و حیله و غش بیرون مى آیند
وقتـى  : نقـل کـرده اسـت کـه    » بحـارالانوار «مرحوم مجلسى این قصه را در 

اضطراب داشت و مى خواسـت آرام  ، منصور دوانیقى به کرسى حکومت تکیه زد
فردى به نام مهاجر را مامور رفتن به مدینـه کـرد تـا اهـل بیـت      ، بنابراین؛ گیرد

را فریب دهد و از آنها نامه بگیـرد کـه منصـور در مقـام تشـکیل       ﷑پیغمبر 
نشات ، رفتار انسان. است )452(همیشه مریب ، اساس انسان منافق. حکومت است

و از آن جا که منصـور هـم   ، گرفته از اندیشه و پایه هاى ذهنى و فکرى او است
ایـن  ، بنـابراین . منافقانه بود منافق و هم شکاك و بدبین بود روش هاى عملى او

علاقـه   ﷑فرد را با پول گزافى به مدینه فرستاد که بگوید به خاندان پیغمبـر  
  . مندم

حضرت با علـم ولایـى پـى بـه     ، رسید ﷒ابن مهاجر به محضر امام صادق 
از اهـل بیـت   قصد او بردند و پذیراى او نشدند و او به ناچار نـزد یکـى دیگـر    

از او ، به نام عبداالله بـن حسـن رفـت و آن پـول را بـه او داده      ﷑رسول االله 
 -ابن مهـاجر   -آن فرد  ﷒جالب این است که امام صادق . مدرك کتبى گرفت

  : را بعدا ملاقات کردند و به او فرمودند
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غُرَّنَّ ! یابنَ مهاجر فانَّهم قَریِبو العهد بِدولَۀِ  ﷑اءهلَ بیت محمد اتَّقِ االله و لا تَ
  . )453(بنى مروانَ و کُلُّهم محتاج 

ما تازه از زیر بـار فشـار بنـى مـروان     . را فریب نده ﷑اهل بیت پیغمبر «
  . »نجات یافته ایم

در نهایـت فقـر   ، ﷑یت پیغمبر بنى مروان طورى عمل مى کردند که اهل ب
اما به خاطر ، عبداالله بن حسن هم گرچه داعیه حکومت داشت. زندگى مى کردند

پـذیرفت و مـدرك   ، این پول را که فکر مى کرد از ناحیه شیعیان رسیده، نادارى
  . داد و قرار بود که منصور از این مدرك علیه او استفاده کند

از ثبـات و دوام بهـره منـد    ، که از این روش ها استفاده کردندحکومت هایى 
چون ثبات حکومت دایرمدار ثبات شخصیت هیات حـاکم اسـت و اگـر    ؛ نبودند

بـه  ، شخصیت حاکم و یا هیات حاکم گرفتـار نفـاق و تلـون و چنـدرویى شـد     
 . صورت طبیعى دوام و ثباتش در معرض زوال و نابودى قرار خواهد گرفت
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  عاشرحق م - 37
غفلهَ و لا تخَدعه  به و لا تُ ذِّ غشَُّه و لا تُکَ غُرَّه و لا تَ و اءما حقُّ الخَلیط فاءن لا تَ
  نَّ الیـکاءو انِ اطم ِبقى على صاحبهذى لا ی و لا تَعملَ فى انتفاضه عملَ العدو الَّ

ستَرسنَّ غبَنَ الماء لتمو ع کله على نفس یتةَ الا بااللهِاستَقصلِ رِبا و لا قُو  
بـه او  ، با او نیرنـگ نکنـى  ، و اما حق معاشر این است که او را فریب ندهى«

او را اغفال نکنى و با او از در مکر و خدعه وارد نشوى و همانند ، دروغ نگویى
، علیه او کارشکنى ننمایى و اگر به تو اعتماد کـرد ، دشمنى که حد نگه نمى دارد

بکوشى و بدانى که مغبون کردن او و سوءاستفاده از اعتماد او مانند ریا به نفع او 
  . »است

در این گفتار از حقوق کسى بحث مى کنیم که به نحوى با انسان معاشر است 
دوسـت و  ، همسـایه ، وسیع تـر از همنشـین  ) خلیط و معاشر(و دایره این عنوان 

سـان بـه نـوعى بـا     شامل همه کسانى مى شود که ان. شریک در کسب مى باشد
، مثـل همنشـین  ؛ در انطباق عنوان هاى سابق. ایشان آمیزش و رابطه قهرى دارد

، همسایه، شاید بتوانیم قدرت انتخاب را شرط بدانیم که انسان، همسایه و دوست
امـا در حـق معاشـر چنـین     ؛ همسایه و شریک را خود انتخاب مى کند، دوست

کسى که در وسیله نقلیه عمومى بـراى  مثلا ؛ نیست و انسان قدرت انتخاب ندارد
یا در کلاس درس بـا وى هـم درس   ، مدت زمانى کوتاه با انسان همراه مى شود

معمولا از محدوده انتخاب و دایـره اختیـار انسـان خـارج     ، مى شود و امثال آن
براى او حقوقى به وجود مى آورد کـه  ، صرف رابطه با معاشر، با این حال. است

  . وق را رعایت کندانسان باید این حق
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  موارد نهى شده در معاشرت
بیشتر به نبایدها توجه شـده اسـت و   ، به جز یک مورد، درباره حقوق معاشر

مثـل حـق همنشـینى    ؛ بایدهاى حقوق معاشر در هر یک از عنوان هاى خـاص 
  . همسر و دوست به تفصیل بیان شد، شریک

  : عبارتند از؛ ه شدهبه آن اشار ﷒روشهاى منفى که در کلام امام 
غُرَّه یعنـى  ؛ اسـت  )454(غرور در این جا به معناى خَدعه و اءطمعه بالباطلِ ؛ لا تَ

تا به کار ناشایسته و باطلى اقدام ؛ نوعى فریبکارى و دیگران را به طمع انداختن
  . به آن تن در دهند، کرده

غشَُّه ضمرَ؛ لا تَ ما اء لافرَ له خظه نَ له غیـرَ المصـلحۀِ   غش به معناى اءیه و ز
یعنى نوعى نیرنگ بازى و پرده پوشى و بر مفسده و صالح نمـایى و سـالم   ؛ )455(

  . نمایى
به ذِّ گفتارى که . )456(کذب به معناى عدم مطابقۀِ القولِ مع الضمیرِ والواقعِ ؛ لا تُکَ

  . هم با واقع خارجى و هم با ضمیر گوینده مطابقت ندارد
غفلَ اغفال و غفلت به معناى سهو یعتَرى الانسانَ من قلَّۀِ التحفُّظ و التیَقُّظ ؛ هلا تُ

  . دیگرى را اغفال نمودن و از حقایق بى خبر نگه داشتن )457(
خدعه به معناى انزالُ الغیرِ عما هو بِصدده باءمر یبدیه على خلاف ؛ لا تخَدعه

 خفیه؛ رى را از مسیر صحیح به انحراف کشیدندیگ، با تظاهر به خیر )458(ما ی  
نـاظر بـه   ، مورد نهى واقع شـده اسـت   ﷒این تعابیر که در کلام امام سجاد 

همـان غـرور و فریـب و    ، دروغ. مفهومى است که موارد استعمال مختلفـى دارد 
  . غش است ولى این در گفتار است و آنها در رفتار

نباید از هیچ یک از روش هاى فریب ، دارد نهایتا کسانى که با دیگران مراوده
چرا که استفاده از آنها نشانه آلودگى انسـان  ؛ کارانه در رفتار و گفتار استفاده کند
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و انحراف از مسیر صحیح انسانیت و حاکى از پستى نفـس و لئامـت او   ، به گناه
چون عمل او موجب ضرر رسیدن به افـراد و جوامـع انسـانى اسـت و از     ، است

هر گفتار و رفتارى که موجب خسران و زیان معنـوى دیگـران   ، معارف مامنظر 
  . شود ممنوع و حرام است

کاربرد این حربه ها و ابزار زمانى است که انسان در سـنگر و جایگـاه نفـاق    
چهـره  ، آنان که از این ابزار اسـتفاده مـى کننـد   ؛ یعنى مى توان گفت؛ پناه جوید

، هان کرده اند که اگر آن نفـاق آشـکار شـود   واقعى خود را در پس پرده نفاق پن
سـخن دروغ را وقتـى از   . بالطبع این حربه کارایى خود را از دسـت خواهـد داد  

وقتـى در راه خطـا و   . کسى مى پذیرند که درباره او گمان راسـت گـویى باشـد   
اما اگر انسـان  ؛ که او را امین و بلد راه بپندارند؛ انحراف با کسى همراه مى شوند

هرگز ادعاى او ، که این شخص خلاف مى گوید و قصد اغفال و فریب داردبداند 
  . را نخواهد پذیرفت و با او همراه نخواهد شد

  نشانه هاى نفاق از دیدگاه اسلام
بدترین فریب کارى و نیرنگ آن است که موجبات انحراف اندیشه و فکـر را  

. تهـى مـى شـود   چرا که در نهایت بـه انحـراف اعتقـادى انسـان من    ؛ فراهم آورد
کفر آشکار ، تهدیدآمیزتر است، از هر خطرى، برخلاف نفاق که براى اندیشه بشر

بـه همـین   ؛ نمى تواند هیچ تهدیدى براى اعتقادات صحیح و سالم انسان ها باشد
، اما آزادى خدعه، حق است، دلیل است که در شرع گفته مى شود آزادى اندیشه

، ر آن گونه که هست خود را نشان بدهدچون کفر اگ؛ نفاق و نیرنگ ممنوع است
چرا که بطـلان کفـر آشـکار و    ؛ احتمال انحراف به وسیله آن بسیار ضعیف است

روشن است و با مسیر فطرت و طبیعت سالم و اولیه انسان تعارض و تضاد کامل 
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اما اگر همین کفر در پس پرده . کفر را نمى پذیرد، یعنى فطرت صحیح بشر. دارد
  . خطرناك است، نفاق عرضه شود

منافقان را در فریب کارى منافقانه با خـدا معرفـى   ، شاید سر این که در قرآن
قـرآن مـى   ؛ یعنى آنان در خدعه بـا خـداى خویشـند   ؛ همین نکته باشد، مى کند
  : گوید

  . )459(انَّ المنافقینَ یخادعونَ االلهَ 
  . »منافقان از در نیرنگ با خدا وارد مى شوند«

معلـوم مـى   ، ادر به پنهان کردن خود در پس پرده نفاق هستندچون منافقان ق
این خیلى بعید است که آنهـا نداننـد   . شود از استعداد فوق العاده اى برخوردارند

در قرآن انتساب فریبکارى و خدعه بـا خـدا از   . خدا را نمى توانند فریب بدهند
 ـاست که منافقان وقتى با  مسئلهباب اهمیت این   ـ مؤمن مکـر و  ، دیشان سـاده ان
  . گویى باب خدعه و فریب را با خدا گشوده اند، خدعه مى کند

مهم توجه به این مطلب است که روشهاى مذکور که در حق معاشر مورد نهى 
ریشه در نفاق دارد و کاربرد و تاثیر آنها تا زمانى است که پرده ، واقع شده است

ره واقعى خود به میدان وگرنه اگر دشمن با چه؛ و حجاب نفاق وجود داشته باشد
از معاشرت با او خوددارى مى کنند و به ، طبعا انسان ها از او پرهیز داشته، بیاید

، یقین دچار آثار منفى و ارتباطات سوئى که حاصل همنشـینى بـا دشـمن اسـت    
  . نمى شوند

این خطرها جایى است که دشمن در چهره دوست و انسانى که نسـبت بـه او   
  : قرآن نیز از نفاق به بیمارى تعبیر مى کند. لوه کندج، گمان دشمنى نیست

ذینَ فى قلوبهِم مرضَ   . )460( اذ یقولُ المنافقونَ والَّ
  . »... منافقان و آنها که در دلهایشان بیمارى است مى گفتند«
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 تأکیـد چون برگرفته از وحى است به همـین معـانى   ، هم ﷕در تعالیم ائمه 
  : در مذمت منافق مى فرمایند ﷒ین منمؤامیرال. شده است

  . )461(ما اءقبح بالانسانِ باطنا علیلا و ظاهرا جمیلا 
چه زشت است که انسان باطن بیمارى داشته باشد اما این چهره را با ابـزار  «

  . »زیبا جلوه دهد، فریبنده و گول زننده تغییر داده
به آن اشـاره مـى    ﷒ین مؤمنیرالحال علت این بیمارى که هم قرآن و هم ام

  : از علت بیمارى این است ﷒ین مؤمنتعبیر امیرال ؟کنند چیست
 هفى نفس هجدن ذُلّ یم رءفاقُ الم462(ن( .  

مـى    ذلت و حقارتى است که انسان در ضـمیر خـود احسـاس    ، منشا نفاق«
  . »کند

  : رمایندهمچنین از تعبیرات حضرت است که مى ف
لِّ    . )463(النفاقُ من اَثافى الذُّ

  . »نهال نفاق در سرزمین ذلت و حقارت جوانه مى زند«
وقتـى  . حقارت و زبونى نفـس اسـت  ، ریشه بیمارى نفاق همان احساس ذلت

آن ، انسان تشخیص مى دهد در اجتماع آن طور که مـى خواهـد مطـرح نیسـت    
ا این که شایستگى ها و صلاحیت هاى ب، گونه که دوست دارد او را پذیرا نیستند

خود را چنان جلوه مى کند که گویا واجد ارزش و ، لازم را ندارد تا مطرح شود
بـراى   ﷕در سـخنان معصـومین   . این همان نفاق است. شایستگى هایى است

  : یندمى فرما ﷑مثلا رسول اکرم ؛ نفاق و منافق علایمى ذکر کرده اند
ف و اذَا ائتمُنَ خاَنَ  ذَب و اذَا وعد اءخلَ ثَ کَ دقِ ثَلاثُ علامات اذَا ح464(للمناف( .  
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وقتـى بـه   ؛ هنگام سخن گفتن دروغ مى گویـد : منافق داراى سه نشانه است«
، اگر مـورد اطمینـان واقـع شـد    ؛ از وعده تخلف مى کند، دیگران وعده مى دهد

  . »خیانت مى کند
وقتـى  . همه خیانت به انسان هـا اسـت  ، خدعه و نیرنگ، رى و غشفریب کا

اگر او کـالاى  ، کسى به فروشنده اى اطمینان کرد که کالاى خوب عرضه مى کند
  . غش کرده و فریب داده است، نامرغوب را با مرغوبیت ظاهرى عرضه کند

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
سانِانّى اءخاف علیکم کلَّ علیمِ  یقولُ ما تعلمون و یفعل ما ، منافقِ الجنانِ، اللِّ

  . )465(تنُکرونَ 
از انسان دانا زبان و منافق دلى که آنچه را شـما  ، من بر شما مردم مى ترسم«

  . »و آنچه را ناپسند مى دانید عمل مى کند؛ پسندیده مى دانید مى گوید
بـا دیگـران   ، وارد شـده از همـین در  ، یعنى فعل و قول او با هم منطبق نیست

. آنان را فریـب مـى دهـد   ، به آنها مى پیوندد و با تزویر و خدعه، انس مى گیرد
  . در حالى که در باطن از دین گریزان است، ادعاى دین دارى مى کند

  نمونه هاى تاریخى از نفاق
هنوز هـم کـام   ، جالب این که همه حوادث تلخ و شومى که در تاریخ بشریت

، براى انسان ها نـاگوار مـى نمایـد   ، ارد و بعد از گذشت قرن هاانسان را مى آز
. حوادثى است که در پس پرده نفاق و به وسیله منافقان تحقق پیـدا کـرده اسـت   

مسـلم اسـت کـه کفـر     ، که از نظر تاریخ -واقعه صفین و فریب و نیرنگ معاویه 
در پـى پـرده نفـاق و دیـن دارى صـورت گرفـت و آن شکسـت         -محض بود 

  . ك را بر پیکر اسلام وارد آورددردنا
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براى پذیرفتن حکمیت باعـث  ، بالا بردن قرآن ها بر نیزه توسط لشکر معاویه
  . اما ساده اندیش بودند، عقب نشینى افرادى شد که با قرآن انس داشتند

در حادثـه شـهادت   . نمونه دیگر واقعه اى است که در عاشورا به وجود آمـد 
ارى از افراد ساده اندیش را به بهانه ایـن کـه امـام حسـین     بسی ﷒سیدالشهداء 
به میدان کشیدند و در آخـر  ، ین وقت خروج کرده استمؤمندر مقابل امیرال ﷒

نیز آن حوادث دردناك شهر شام و استقبال بسیار ناگوار از اهل بیت سیدالشهداء 
  . را آفریدند ﷒

بـه  ، نهـى شـده   ﷒یى که در کلام امام سجاد انسان ها باید از این روش ها
کسـى  . به خصوص حاکمان در روابطشان با مردم و مردم با حاکمان. دور باشند

آنچه که از او پسـندیده  ، که در منصب و جایگاه حکومت بر مردم قرار مى گیرد
و مطلوب است و عقل و شرع نیز آن را توصـیه مـى کننـد خیرخـواهى و یـک      

در غیر این صورت چنـان کـه تـاریخ نشـان داده     . رابطه با مردم استرنگى در 
  . منجر به شکست حکومت ها و از بین رفتن ملت ها خواهد شد

ین مـؤمن وقتـى امیرال . سرنوشت دول اسلامى براى ما بسیار عبرت آموز است
، گروه هایى که از در فریب و نیرنگ و دغل وارد شدند، به خلافت رسیدند ﷒

عوارض سوئى از آنها بر جاى ماند که بـه مراتـب بیشـتر از حـوادث دیگـر در      
ین مـؤمن آنهـا بـا امیرال  . نمونه آن ماجراى طلحه و زبیر است. تاریخ نمایان است

امیال و مطامع آنهـا  ، از در نیرنگ وارد شدند و بعد از این که مطمئن شدند ﷒
ین مـؤمن از امیرال، بـه قصـد عمـره   . نخواهد شد برآورده ﷒ین مؤمنتوسط امیرال
جدا شدند و بعد هم مردم را به خون خواهى خلیفه مقتول تحریک کـرده و   ﷒

مروان طلحـه را بـا   ، در بحبوحه جنگ، بعد که جنگ شروع شد. به راه انداختند
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ون عثمان انَّ دم عثمانَ عند هذا قسم به خدا که خ: دیدند مروان مى گوید. تیر زد
  . )466(نزد این مرد است و دامن او به خون عثمان آلوده است 

به جاى این که منافع عمـومى را در  ، خلاصه آنهابه عنوان یک شهروند و تابع
مطامع شخصى خود را در نظر گرفتند و از باب فریب و اغفال مردم ، نظر بگیرند

  . وارد شدند و باب فریب کارى را با حکومت بازکردند
معاویۀ بـن  ، رد دیگرى که از نظر تاریخى در نیرنگ و فریب برجستگى داردف

ابى سفیان است که او هم به خون خواهى عثمان وارد عرصه شد و آن مصـائب  
  . ناگوار را براى آن مقطع تاریخ و مسلمان ها به وجود آورد

پیش آمده بود که این فریب کارى هـا   سئوالجالب است که براى بعضى این 
، رکت هایى که از معاویه و اصحاب او به خصوص عمروعاص سر مى زنـد و ح

به دلیل این است که از استعداد و هوش سرشارى برخوردارند که امام و پیشواى 
  : در این باره فرمودند ﷒ین مؤمنامیرال. ما توانایى مقابله با آنها را ندارد

قى لَکنُت اءدهى العرَبِ    . )467(لَولا التُّ
من از همه مـردم زیـرك تـر و    ، قسم به خدا که اگر حصار پرهیزگارى نبود«

  . »باهوش تر بودم
  : نقل شده است که فرمودند ﷒ین مؤمندر تعبیر دیگرى از امیرال

  . )468(لَولا اءنَّ المکرَ والخَدیعۀَ فى النَّارِ لَکنُت اءمکَرَ النَّاسِ 
من از هـر  ، آتش است، مکر و فریب کارى با دیگران اگر این نبود که نتیجه«

  . »به راه و رسم حیله آشناترم، کس دیگرى
جالب این است که آن حضرت براى این که انسان هـا را از اسـتفاده از ایـن    

  : مى فرمایند، حربه هاى مذموم بازدارد
کاء المکرُ    . )469(آفۀُ الذُّ
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  . »مکر و حیله است، آفت زیرکى«
با این بیمارى به ، با خدعه و نیرنگ قصد رسیدن به هدفى را دارند کسانى که

مـا بـه هـیچ شـکل و     . مرور آن ذکاوت و زرنگى خود را از دست خواهنـد داد 
  . توجیهى مجاز نیستیم که باب خدعه و حیله گرى را با دیگران بگشاییم

نشانه پستى و دنائت، غش  
به عنـوان مصـداق حیلـه و     ﷒درباره موارد مختلفى که در کلام امام سجاد 

تعبیرات تندى نیز در مذمت استفاده از این شـیوه هـا و روش هـا    ، نیرنگ آمده
  : در روایت مستندى مى فرمایند ﷒امام صادق . وارد شده است

  . )470(لیَس منَّا من غشَّناَ 
ب فریـب را  با امام و پیشواى خود بـا  -کسى که باب غش با ما را بگشاید «

  . »از ما نیست -بگشاید 
  : نقل شده است که ﷒یا در روایت دیگرى از امام صادق 

  . )471(عن اءن یشاب اللَّبنُ بالماء للبیعِ  ﷑نهَى رسول االله 
  . »ى فرموده انداز مخلوط کردن شیر با آب براى معامله نه ﷑رسول االله «

چون ؛ مجاز نیست آن را با آب مخلوط کند، اگر کسى قصد فروش شیر دارد
در ؛ روایت هاى زیادى نیز در این باب وجـود دارد . نوعى غش در معامله است

  : این مطلب بهتر بیان شده است ﷑روایتى از رسول اکرم 
ۀِ مـع الیهـود      من غش مسلما فى شرَاء اءو بیع وم القیامـ فَلیَس منَّا و یحشَرُ یـ

ش الخَلقِ للمسلمینَ    . )472(لاءنَّهم اءغَ
از مـا نخواهـد   ، کسى که در خرید و فروش با مسلمان غش در معامله کنـد «

به خاطر این که آنها باب ؛ بود و در روز قیامت با قوم یهود برانگیخته خواهد شد
  . »مانان را بازکردندفریب کارى با مسل
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عجیب این اسـت کـه در روایـت هـا تعبیـر قابـل تـوجهى را از رسـول االله         
  : مى یابیم که مى فرمایند ﷑

   و هـو کـذلک صبحاالله و اء خَطفى س اتسلمِ بالم خیهاءل ِو فى قَلبه ن باتم
ع و  ان مات کذلک مات على غیرِ دینِ الاسـلامِ  فى سخَط االله حتَّى یتوب و یراجِ

)473( .  
اگر کسى صبح کند در حالى که در خیال فریب کارى برادر مسلمانش را در «

مگر توبه کنـد  ؛ خود را با سخط و خشم خدا همراه کرده است، سر مى پرورانده
   .»مسلمان از دنیا نرفته است، چنانچه در این اندیشه بمیرد. و پشیمان شود

معارف و دستورات تربیتى ما به تصحیح فکـر و اندیشـه و سـلامت روحـى     
حتى انسان نبایـد اجـازه بدهـد کـه در مخیلـه او      . انسان ها اهتمام وافرى دارند

 ﷒ین مـؤمن حضـرت امیرال . خدعه و نیرنگ با دیگران ریشه کنـد ، فریب کارى
  : مى فرمایند

ش من اءخلاقِ اللِّئامِ  474(الغ( .  
  . »علامت پستى و دنائت روحى است، غش و فریب کارى«

شخصیت و هویت ، و براى خود، اگر کسى به کرامت انسانى خود پایبند باشد
به طور طبیعى نباید در روابط خود از ایـن روش هـا اسـتفاده    ، انسان قائل باشد

  : در تعبیر دیگرى فرموده اند که ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. کند
ش شرُّ المکرِ ال 475(غ( .  
  . »غش است، بدترین مکر و فریب«

زننده تر و ناپسـندتر  ، استفاده مى شود که این نوع مکر ﷒از این تعبیر امام 
، و در نهایت باید گفت که منشا همـه ایـن رذایـل اخلاقـى    . از سایر موارد است

  . روح دنائت و نفاق است
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  عاشرتپرهیز از خدعه و نیرنگ در م
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمنروایتى از حضرت امیرال

  . )476(ایاك والخَدیعۀَ فانَّها من خُلُقِ اللَّئیمِ 
زیرا که خدعه کار انسان هـاى پسـت و لئـیم    ، از خدعه و نیرنگ دورى نما«
  . »است

 ـ. تعبیرهاى حضرت بیشتر براى تربیت انسان هاى مومن اسـت  ابراین مـى  بن
فرمایند که بر شما مسلمان ها فرض است که از خدعـه و فریـب کـارى پرهیـز     

  . کنید
بهره جویى از ایـن روش در زنـدگى از خصوصـیات انسـان هـاى پسـت و       

  . فرومایه است
  . انسان مسلمان و مومن هرگز نمى تواند به سوى پستى و دنائت حرکت کند

نـوعى  ، دنائـت نفـس اسـت   نشـانه پسـتى و   ، صرف نظر از این کـه خدعـه  
  : از تعبیرات حضرت است که مى فرمایند. خودفریبى است

 عه الخُدعتبن اءم َ477(غَرَّ عقله( .  
در واقـع عقـل   ، کسى که عقل را وسیله فریب کارى دیگران قرار مـى دهـد  «

  . »خود را فریب داده است
 ﷒ین منمـؤ آن مثال معروف است که در کلام حضـرت امیرال ، تعبیرى دیگر

  : آمده است
ع فیها    . )478(من حفَرَ بئِرا لاءخیه وقَ

خود در آن  -که او را گرفتار سازد  -اگر انسان براى برادرش چاهى بکند «
  . »خواهد افتاد
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، در صدد فریـب دیگـران برآیـد   ، اگر کسى به پشتوانده هوش و استعداد خود
معنى ، وقتى انسان عقل خود را فریب دهدواقعا عقل خود را فریب داده است و 

تعبیـر  . اش این است که نتوانسته از آن نیروى خدادادى خود استفاده بهینـه کنـد  
  : دیگرى از حضرت به این مضمون آمده است که

  . )479(لا دینَ لخَداع 
  . »دین ندارد، خدعه کننده«

ى تواند خـود  به یقین نم، کسى که زندگى اش بر خدعه و نیرنگ استوار است
ناچار بایـد پـا را از ایـن    . را در حصار و چهارچوبه دین و دین دارى نگه دارد

ارتکاب بسـیارى از محرمـات   ، چون لازمه فریب کارى؛ محدوده بیرون بگذارد
بـه امـوال   ، نمـامى کنـد  ، به دیگران تهمت بزنـد ؛ باید دروغ بگوید: شرعى است

، انجام دهد، قدس ممنوع کرده استدیگران تجاوز کند و همه آنچه را که شرع م
این انسان به دنبال فریب کارى است و مبناى روابط اجتماعى و زندگى شخصى 

از این رو نمى تواند در حصـار  ، او بر اساس نیرنگ و فریب قرار داده شده است
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. دین زندگى خود را ادامه بدهد

ِجیکرُ س480(ۀُ اللِّئام الم( .  
  . »روش بخیلان افراد پست است، حیله«

ملکـه اخلاقـى مـى    ؛ به صورت سجیه درمى آیـد ، براى عده اى مکر و حیله
این ملکه در کسى رسوخ پیدا میکند که ابتدا تن بـه پسـتى و لئامـت داده    . شود
مکر هم از جمله ملکـه هـاى اخلاقـى او    ، وقتى پستى اخلاقى را پذیرفت. باشد

  . مى شود
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ناپسـند و زشـت و   ، نفس گناه و اخلاق سوء در هر جا و نسبت به هر کـس 
به خصوص اگر کسى به انسان اطمینان پیدا کنـد و از آن اطمینـان   ؛ مذموم است

  : در بعضى از تعبیرات آمده است که. سوءاستفاده کند
  . )481(المکرُ بمِن ائتمَنَک کفُر 

  . »کفر است، و تو را امین دانسته؛ کردهمکر با کسى که به تو اطمینان «
گناه برخورد مکارانه و فریبنده با کسـى کـه بـه انسـان     ، براساس این روایت

طبعا به اهـل فضـل و ادرا ك   . با گناه انکار توحید برابرى مى کند، اطمینان کرده
هم توصیه شده که مکاران و حیله گران را مشاور خود قرار ندهید و امـانتى بـه   

 . سپارید چرا که نمى توانند امین باشندآنها ن

  . )482(لا اءمانۀَ لمکور 
  . »براى بسیار مکرکننده امانتى نیست«

از در فریب کارى ، نکته دیگر روایت این که اگر کسى در روابط خود با مردم
خداونـد اثـر   ، وارد شود و باب مراودات خود را با مکر و حیله و فریب بگشاید

بـه خـود او برمـى    ، چنین مقرر فرموده که همه مکر و حیلـه وضعى این عمل را 
  : گردد

  . )483(من مکَر بالناسِ رد االله سبحانهَ مکرَه فى عنُقه 
خداونـد سـبحان مکـرش را بـه او بـازمى      ، هرکه نسبت به مردم مکر نماید«
  . »گرداند

اثر سریع دنیوى است کـه گـویى قیـامتى در    ، عقاب بسیارى از حقوق الناس
از آن جمله عقـاب  . مین دنیا برپا مى شود و او به مکافات عمل خود مى رسده

  . مکر و حیله با مردم است
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نهى شده این است که فرد علاوه بر فریـب   ﷒نکته دیگرى که در کلام امام 
، غیبـت نکنـد  ، دروغ نگوید. نباید فریب کارى در گفتار داشته باشد، کارى رفتار
با این کـه  . پروا و پرهیز از این رذایل نیز لازم است... ى نکند ونمام، تهمت نزند

در جوامـع  ، پذیرفتـه شـده اسـت   ، قبح و زشتى این امور در میان همه انسان ها
درباره دروغ  ﷒امام حسن عسکرى . امروزى عمل به آن خیلى کم رنگ است

  : چنین مى فرمایند
ذب حطَّت الخبَائثُ فى بیت و جعلَ    . )484(مفتاحه الکَ

همه زشتى ها و رذایل و سیئات اخلاقى را در خانه اى ذخیره کـرده انـد و   «
  . »کلید ورود به آن را دروغ قرار داده اند

احتمـال هرگونـه خطـا دربـاره او     ، اگر کسى خود را به گناه دروغ آلوده کند
ت هاى اخلاقـى  ترك همه کرام، تجاوز به نوامیس، حتى قتل نفس. منتفى نیست

کلیـد  ، دشـمنى خـدا  . بنابراین اصل از انسان کذاب به عدواالله تعبیر مى شود... و
بسیارى از گناهان است در واقع بسیارى از گناهان در اعمال عبادى انسان تاثیر 

دروغ . اما دروغ در بعضى از اعمال عبادى اثر منفى مى گـذارد ؛ آن چنانى ندارد
باعث بطـلان روزه او  ، توسط روزه دار ﷕و ائمه  ﷑بستن به خدا و پیامبر 

علاوه بر این که از خدعه و نیرنـگ در روابـط نهـى     ﷒بنابراین امام ، مى شود
بهره گیرى از حربه و ابزار دروغ را هم منع مى ، در روابط اجتماعى، مى فرمایند

  . کنند

  رتکارشکنى نکردن در معاش
در قسمت پایانى حق معاشر ذکر فرمـوده   ﷒عبارت دیگرى که امام سجاد 

  : اند این است
ِبقى على صاحبهذى لا ی   و لا تَعملَ فى انتفاضه عملَ العدو الَّ
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، مانند دشـمنى کـه اصـلا بنـاى دوسـتى بـا او نـدارى       ، در کار معاشر خود«
  . »کارشکنى نکن

مبادا : در واقع مثال مى آورند و مى فرمایند. عجیب است ﷒این تعبیر امام 
چنین تصور کنى که او دشمن تـو اسـت و بنـا    ، حتى در ارتباط کوتاه با دیگران

نداشته باشى هرگز با او رفاقت کنى و بپندارى که در بقیه عمر او را نخواهى دید 
ان موظف است روابـط  انس. و بر این اساس با فریب او منافع خود را تامین کنى
کثرت دوستان و ایجاد رابطه ؛ کوتاه مدت را به دوستى هاى ریشه دار تبدیل کند

فواید و منافع دنیوى و اخروى بیشـترى  ، هرچه بیشتر باشد، با انسان هاى دیگر
  . در بر خواهد داشت

مى تواننـد در مشـکلات زنـدگى از افـراد     ، کسانى که دوستان بیشترى دارند
علاوه بـر  . منافع بیشترى درپى دارد، روابط وسیع. لفى استمداد کنندمتعدد و مخت

امـام  . در آخرت هم آثـار مثبتـى بـه همـراه دارد    ، بر اساس معارف اسلامى، آن
  : در این باره مى فرمایند ﷒صادق 

ن مؤَاخـاةِ       مـؤمن استَکثروا منَ الاخوانِ فانَّ لکُلِّ  روا مـ شـَفاَعۀ و قـالَ اءکثـ
  . )485(ین فانَّ لهم عند االلهِ یدا یکاَفئهُم بها یوم القیامۀِ مؤمنال

براى خود برادران بیشترى برگزینید که هر مومنى حق شـفاعت در قیامـت   «
برادران دینى خود را زیاد کنید تا در قیامت نزد خداوند کمک کـار داشـته   . دارد
  . »باشید

  : رماینددراین باره مى ف ﷒امام رضا 
  . )486(منِ استفَاد اءخا فى االلهِ استفَاَد بیتا فى الجنَّۀِ 

از یک خانه در بهشـت برخـوردار   ، اگر کسى در دنیا یک برادر داشته باشد«
  . »خواهد بود
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حال با توجه به این توصیه هاى مؤ کـّد اگـر انسـان بخواهـد در ملاقـات و      
اسـتفاده ابـزارى   ، انب او منفعتى ببردکسى را فریب دهد تا از ج، برخورد مقطعى

  . سیئه اخلاقى و غیرمشروع است، از دیگران بوده و اصرار به این رفتار

  عدم خیانت در معاشرت
  : مى فرمایند ﷒امام سجاد 

  و انِ اطماءنَّ الیک استَقصیت له على نفسک و عملت اءنَّ غبَنَ المستَرسلِ رِبا
کوشش کن کـه نـام او   ، به تو اطمینان کرد، ارتباط کوتاه و ابتدایىاگر او در «

را لکه دار نکنى و به اعتماد او خیانت نکنى و بدانى اگر با خیانت به او منفعتـى  
  . »به منزله رباخوارى خواهد بود، این منفعت، به دست آوردى

کتـه  این جا نیز بـه چنـد ن  ؛ مواردى بیان شد، درباره خیانت، در مباحث قبل
  : دیگر اشاره مى کنیم

مرتکب ریا شده ، دیگران را وسیله رسیدن به منافع خود قرار دهد، اگر انسان
ربا در ، همان گونه که نقل کردیم یکى از زشت ترین پدیده هاى اقتصادى. است

  . اشکال مختلف آن است
مروت و مردانگى را سلب ، علت ممنوعیت ربا این است که روح خیرخواهى

، و هر چیزى که منتهى به نابود کـردن روح خیرخـواهى دیگـران شـود    مى کند 
این جا هم اگر کسى به انسان اعتماد کند و انسان بـه  . مورد نهى واقع شده است

اعتماد او خیانت یا بى اعتنایى کند و اعتقاد او این باشد که براى او هـر اتفـاقى   
ه نـوعى باعـث نـابودى روح    ب، فقط به منافع ما لطمه اى وارد نشود، بیفتد، افتاد

  . معروف خواهى و خیرطلبى مى شود
این است که اگر کسى با بى اعتنایى به اعتماد دیگران و عـدم   ﷒تعبیر امام 

این منافع به منزله ربا است ، کوشش براى حفظ اعتماد آنها منافعى به دست آورد
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حضـرت  . یز حرام اسـت این عمل ن، و به همان دلیلى که ربا حرام و مذموم است
م عليهین مؤمنامیرال لا   : مى فرمایند الس

 و ان خاَنَک نَکَنِ ائتم487(لا تخَنُ م( .  
تـو حـق خیانـت    ، اگر کسى که تو را امین خود مى داند به تو خیانت کـرد «
  . »ندارى

  : روایت شده است که فرمودند ﷒ین مؤمناز حضرت امیرال
الخیانات رتَاذا ظه  رَکاتالب 488(ارتفََعت( .  

  . »خداوند برکاتش را از میان امت برمى دارد، اگر خیانت رایج شود«
ین مؤمنجالب این است که در کلام دیگرى امیرال. این اثر وضعى خیانت است

  : تصریح فرموده اند ﷒
  . )489(الخیانَۀُ راءس النِّفاقِ 

  . »ریشه در نفاق دارد، خیانت«
  . موقوف به قوت خیانت انسان ها است، قوام و دوام نفاق در دل

روش هاى ناپسندى است که ، ذکر کردیم ﷒همه نکاتى که از فرمایش امام 
استفاده از این ابـزار و   ﷒در برخورد با دیگران نباید به کار گرفته شود و امام 

، فـردى یـا گروهـى   ، اجتماعى شخصى یا -روش ها را در معاشرت با دیگران 
  . ممنوع و حرام دانسته اند -مسلمان یا غیرمسلمان و در هر صنف و شغلى 

معاشـر و  ، همسـایه ، همـراه ، حقوق همنشین -احتمالا کسانى که این حقوق 
، تصور کنند که چون رعایـت ایـن حقـوق   ، را مطالعه مى کنند -طبقات مختلف 

دورى کنیم و ارتباطات خود را کم کرده بهتر است از جامعه ، بسیار مشکل است
به توسعه روابـط و  ، چون در اسلام؛ این تفکرى ناپسند است. یا بسته نگه داریم

  . حضور فعال در جامعه توصیه شده است
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همراه بـا رعایـت قواعـد و قـوانین     ، حضور در جامعه و معاشرت با دیگران
شـیند و رهبانیـت و   معاشرت و زندگى مهم است وگرنه اگـر انسـان در خانـه بن   

انسان زمانى به کمال . کمال نفسانى نخواهد بود، گوشه نشینى و انزوا اختیار کند
در خوشى ها و ناخوشى ها و لذت ها و ، مى رسد که در متن اجتماع و یا مردم

مثل کسى است که سعدى در شـعر خـود بـه او اشـاره     ، وگرنه؛ آلام همراه باشد
  : دارد

  ىبدیـــدم عابـــدى در کوهســــار  

ــارى        ــه غ ــا ب ــرده از دنی ــت ک   قناع

   
ــایى؟  ــدر نیـ ــهر انـ ــه شـ ــتم بـ   گفـ

  کـــه بـــارى بنـــد از دل برگشـــایى     

   
ــد بگ ــان نغزن   فــت آن جــا پــرى روی

ل بسـیار شـد پـیلان بلغزنــد             چـو گـ
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  حق طرفین دعوا - 39و  38
خ فى و اءما حقُّ الخَصمِ المدعى علیک فان کاَنَ ما یدعى علیک حقاّ لَم تَ نفَس

 ا والشَّاهدعلیه ملهَ والحاک نفَسک خَصم ته و کنُتعوته و لَم تَعمل فى ابطاَلِ دجح
له بِحقِّه دونَ شهادةِ الشُّهود فانَّ ذلک حقُّ االلهِ علیک و ان کانَ مـا یدعیـه بـاطلا    

ه عنک بذکرِ االلهِ و اءلقیَت حشـو  رفَقت به و ردعتهَ و ناَشَدتهَ بدینه و کَسرت حدتَ
 ذُ علیک شحی ه و بهثمباء وءَل تبب كۀَ عدویعاد عنک ُردذى لا ی غطهَ الَّ الکَلامِ و لَ
ثُ الشَّرَّ والخیَرُ مقمعۀ للشَّرِّ و لا حولَ و لا قـُوةَ   تبَع وء نَّ لفَظَۀَ الساءل هتاودع یفس

  . الا بااللهِ
    لتَـهقاَوفـى م لـتجمقاّ اءح عیهلیه فان کاَنَ ما تَدعى عا حقُّ الخَصمِ المدو ام
 تکجح قَصد دتو قَص عى علیهدمعِ الملظَۀ فى سى غعوى فانَّ للدعوجِ الد بمِخرَ

ف اللُّ فقِ و اءمهلِ المهلَۀِ و اءبینَ البیانِ و اءلطَ طف و لَم تتَشَاَغَل عـن حجتـک   بالرِّ
ذهب عنک حجتک و لا یکونَ لک فى ذلک درك و لا  بمِنازِعته بالقیلِ و القاَلِ فتَُ

  قوةَ الا بااللهِ
و اما حق خصمى که نسبت به او ادعا دارى این است که اگر تو راست مـى  «
درشـتى و  ، زیـرا ادعـا  ؛ نیکو سخن بگویى، براى خاتمه و خروج از دعوا، گویى

پس برهان خود را به نرمى و آرامى . سنگینى در گوش طرف به وجود مى آورد
چـون فریـاد و   ؛ بگو و از بیان روشن و ملاطفت و متانت در گفتارت بهـره گیـر  

دلیل و برهان تو را از تو مـى گیـرد و بعـد از آن نمـى تـوانى      ، ستیز در منازعه
از خداى عزّوجلّ حیا و توبه کن ، مى گویى دروغ، جبران کنى و اگر در ادعایت

  . »و دعوا را رها نما
از جمله گروه هایى که در طول زندگى و به حکم ضرورت در برابـر انسـان   
قرار مى گیرند و بخشى از عمر و گاه سراسر عمر و زندگى را به خـود مشـغول   
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تضـاد سـیر    کسانى هستند که با انسان تضاد منافع پیدا مى کنند که این، مى کنند
  . عادى زندگى را مختل مى کند و انسان را از مهمات زندگى بازمى دارد

بر این اساس مى بینیم مکتب تربیتى اسلام از ابتدا طـورى در تربیـت انسـان    
که روح زیاده خواهى و چشم داشت به مال و منافع دیگـران  ، اهتمام نموده است

اوز بـه حقـوق دیگـران دور    در آنها شکل نگیرد و از هر نوع حرص و آز و تج
طبعـا آن مدینـه فاضـله    ، که اگر از این مکتب تربیتى درست بهره جوییم؛ باشند

در نتیجـه  ؛ زمینه تضاد و تعارض و اصطکاك منافع از بین مـى رود ، تحقق یافته
ولى از آن جا که اسارت بسیارى از انسان ها در بند . اختلافى نیز پیدا نمى شود

، طبعا آثار مخرب آن، واقعیت تلخ و غیرقابل انکارى است، طمع و زیاده خواهى
بنابراین نمى توانیم فقـط بـه توصـیه هـاى     . در روابط با دیگران تاثیرگذار است

  . اخلاقى ایده آل و پیش گیرى صرف بسنده کنیم
راهکارى موثر را در حل ، مکتبى جامعیت دارد که علاوه بر ارشادات اخلاقى

  . به جامعه انسانى هدیه کند، زندگى اجتماعىمنازعات و مشکلات قهرى 

  قضا در اسلام
اما در قبال حـوادث و پیشـامدهاى قهـرى    ، مدعى جامعیت باشد، اگر مکتبى

. ادعاى صرف کرده اسـت ، برنامه و قوانین مدونى نداشته باشد، زندگى اجتماعى
از همین رو است که باب قضا در فقه اسلامى عهده دار حل و فصـل خصـومات   

فقط یک نوع ، در اسلام از انواع قضاوت ها. ده و داراى جایگاه ویژه اى استبو
بـه   ﷒ضامن سعادت قاضى است که در کلام امام صـادق  ، آن مورد تایید بوده
  : حضرت مى فرمایند؛ آن اشاره شده است
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ور  و هـو یعلـَم    القُضاةُ اءربعۀ ثَلاثۀ فى النَّارِ و واحد فى الجنَّۀِ رجل قَضى بِجـ
فهو فى النَّار و رجل قَضى بِجور و هو لا یعلَم فهو فى النَّار و رجل قَضَى بـالحقِّ  

  . )490(و هو لا یعلَم فهو فى النَّار و رجل قَضَى بالحقِّ و هو یعلم فهو فى الجنَّۀِ 
. ى کننـد کسانى که عالمانه حکم به ستم م، دسته اول: چهار دسته اند، قُضات«

، کسانى که جاهلانه حکم به ستم مى کننـد ، دسته دوم؛ جایگاه ایشان آتش است
کسانى که جاهلانه حکم به عدل مى ، دسته سوم؛ جایگاه این عده نیز آتش است

کسانى که عالمانه حکم بـه  ، دسته چهارم؛ جایگاه این دسته نیز آتش است. کنند
ه سعادتمندند و جایگاهشان بهشـت  این عده تنها کسانى هستند ک، عدل مى کنند

  . »است
دو نکته بسیار اساسى وجود دارد که سنگ بناى امر قضـا  ، با توجه به روایت

یعنى اساسا در مکتب فقهى و حقوقى اسـلام سـاختمان و بنیـان    . در اسلام است
بر دو پایـه صـلاحیت و شایسـتگى قاضـى و روش     ، امر قضا و فصل خصومت

  . تبنا شده اس، استنتاج حکم
  صلاحیت و شایستگى قاضى -الف 

بایـد بگـوییم کـه از    ، اما در رکن اول که صلاحیت و شایستگى قاضى اسـت 
ین مـؤمن منظر فقه این مرتبه و جایگاه از قداست خاصى برخوردار است که امیرال

  : به شریح مى فرمایند ﷒
  )491(بِى اءو شَقى قَد جلَست مجلسا لا یجلسه الا نبَِى اءو وصى نَ

در جایگاهى نشسته اى که فقط جاى نبى و وصى یا انسان شقى و بـدبخت  «
  . »است
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منحصرا جایگاه انبیا و اوصیاى الهى است که داراى مقام عصمت ، این جایگاه
و علم از ناحیه وحى اند و یا جایگاه اشقیایى که شایسـتگى و صـلاحیت آن را   

  . ندارند
قاضى مانند راننـده اى اسـت کـه هـدایت وسـیله نقلیـه       ، در مثالى محسوس

کسى مى تواند از جاده پرپیچ و خم و خطرناك در کمال صحت . برعهده او است
وگرنـه  ؛ و سلامت به مقصد برسد که به فنون رانندگى وقوف کامل داشـته باشـد  

  . سقوط او به قعر دره قطعى است
اقتضا مى کند کسى بـر ایـن   اهمیت و قداست این جایگاه ، بنابرآنچه بیان شد

چرا که انبیـا و  ؛ کرسى بنشیند که داراى مقام نوبت و یا داراى مقام وصایت باشد
  : اوصیا دو ویژگى ممتاز دارند

  . ویژگى اول این که مستقیما به منبع علم الهى دسترسى دارند
ویژگــى دوم ایــن کــه در مقابــل خطــا و لغــزش از مصــونیت و معصــومیت 

  . برخوردارند
مصـداق  ، طبقه دیگرى در این جایگـاه قـرار بگیـرد   ، ر غیر از این دو طبقهاگ

  . یعنى شقى خواهد بود؛ ﷒ین مؤمنهمان تعبیر سوم کلام امیرال
  روش استنتاج احکام -ب 

نکته دیگرى که گذرا به آن اشاره مى شود روش هایى است که قاضـى بایـد   
ضرورى است که بـدانیم در امـر   . نددر صدور حکم به آنها واقف بوده و توجه ک

پاره اى از قضاوت ها درباره دعاوى شخصى است و برخى دیگر مربـوط  ، قضا
قاضى باید به همه این حـوزه هـا احاطـه کامـل     . به حقوق عمومى و نقض آنها

مدعى و منکر را چگونه شناسایى کند؟ مدعى ، مثلا بداند در دعاوى؛ داشته باشد
یرفته مى شود؟ به چه وسیله اى ادعاى او اثبات مـى  در چه شرایطى ادعایش پذ
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شود؟ منکر چگونه مى تواند از خود دفاع کند؟ ابزار دفاع منکر چـه مـى توانـد    
  ... باشد؟ حاکم در برخورد با متخاصمان چه شیوه هایى را باید به کار بگیرد؟ و
ت امروز که پ یغمبر و وصیى در میان ما نیست و از طرفى امر قضا از ضرور

احـراز ایـن منصـب و    ، هاى اجتماعى غیرقابل انکار بوده و تعطیل بردار نیسـت 
شرایط و صلاحیت هایى را مى طلبد که بـدون آنهـا   ، قرار گرفتن در این جایگاه

  . نمى توان بر این منصب تکیه زد

  شرایط قاضى
با احصائى که در منابع فقهى ما انجام گرفته است و از همان عصر معصـومین  

هم م علي لا و بعد در کلمات فقها و علماى بزرگوار شیعه و عامه مسلمین بیـان   الس
  : شرایط قاضى به این شرح است، شده است

  بلوغ - 1
کسى که در منصب قضا و حل خصـومت و حکمیـت   . بلوغ است، شرط اول

صرف نظر از ادله شرعى . باید به حد بلوغ رسیده باشد، میان مردم قرار مى گیرد
هرگز امور مهم یک جامعـه  ، لانى است که در میان عقلاى عالماین ضرورتى عق

  . به کودکان واگذار نمى شود
که مرز تکلیف الهى است و بسیارى از آثـار دیگـر بـر آن     -بلوغ ، در اسلام

. کاملا متفـاوت اسـت  ، با سایر مکتب ها و فرهنگ هاى مختلف -مترتب است 
  . پایان پانزده سالگى است، در اسلام این مرز
بلکـه  ، در آیین مقدس اسلام منصب قضـا یـک امتیـاز نیسـت    ، علاوه بر این
  . تکلیف است

بـه معنـاى سـنگینى و بـار     ، »کلفت«چنان که در لغت آمده تکلیف مشتق از 
یعنـى سـنگینى و بـار    ؛ از کودکان رفع تکلیف کرده است، است و خداوند متعال
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بنـابراین کـودك هـر چنـد     . مسوولیتى بر عهده کودکان و اطفال قرار نداده است
امـا بـه دلیـل ایـن کـه      ، حایز صلاحیت هاى دیگرى که بحث خواهد شد باشـد 

  . مکلف به آن نشده است، قضاوت تکلیف سنگینى است
اطفال حتى مالک اموال خود نیستند و درباره آنها اعمال ولایت مـى شـود و   

  . شرع مقدس اولیاى آنها را نیز تعیین کرده است
  عقل - 2

عقل است که در بین عمه عالم پذیرفته شده است و برهان قطعـى  ، ومشرط د
ادله شرعى تصریح مى کنند کسانى که تعادل عقلى ندارنـد و از ایـن   . عقلى دارد

، نـه تنهـا منصـب قضـا    ، به حد لازم و ضرورى برخوردار نیستند، نعمت خداوند
یسـتند کـه ایـن    بالطبع دیگران نیز مجـاز ن . بلکه همه تکالیف از آنها ساقط است

  . امور را به عهده آنها بگذارند
حق تصدى ، مجنون ها و افرادى که فاقد نعمت عقل هستند، کودکان، بنابراین

  . این امر بسیار مهم را ندارند
  اسلام - 3

یعنى پذیرش دین مبین اسلام و التـزام بـه   ، اسلام به معناى واقعى، شرط سوم
هرگـز نمـى پـذیرد کـه     ، مقدس اسلامروشن است که آیین . همه مبانى آن است

کسى در منصب قضا قرار بگیرد و اختیار صادر کردن حکم به او داده شـود و او  
امـا تقیـد بـه مـوازین     ، نسبت به مال و جان مردم صاحب ولایت و قدرت باشد

  : این یک قانون الهى و شرعى است که. اسلام نداشته باشد
  . )492( ین سبیلامؤمنلن یجعلَ االلهُ للکافرینَ على ال

  . »ان تسلطى نداده استمؤمنخداوند هرگز کافران را بر «
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، علاوه بر این. سلطنت و اقتدار کافر را بر مسلمانان نمى پذیرد، خداوند متعال
حکومت منصبى است که ویژه انبیا و اوصیاى الهى اسـت و در جامعـه اسـلامى    

تن بر این مسند را نخواهـد  شایستگى نشس، کسى که به قوانین اسلام مقید نباشد
  . داشت
  ایمان - 4

اسـت کـه ایـن شـرط را از      ﷕پایبندى به ولایت اهل بیـت  ، شرط چهارم
روایـت هـاى   ؛ روایت هایى استفاده مى کنیم که منبع غنى استخراج احکام است

متعددى در این باب نقل شده که بنا به مضمون یکى از آنهـا کـه در عصـر امـام     
افـرادى بـه حضـور ایشـان شـرفیاب مـى شـدند و مخاصـمات و          ﷒صادق 

اختلافات میان شیعیان را به محضر آن امام بزرگوار عرضه و چاره جـویى مـى   
امـام   ؟کردند که ما چگونه دعاوى و مرافعات میان خود را حـل و فصـل کنـیم   

  : صریحا فرمودند ﷒صادق 
علمنکُم یل مجلتـُه      انظُرُوا الى رعى قـَد ج شیَئا من قَضائناَ فاَجعلوه بیـنکم فـانِّ

 اکمَوا الیَه493(قاَضیا فتََح( .  
از جمع خود به کسى مراجعه کنید که بر احکام الهى وقوف و آشـنایى دارد  «

  . »و او را در بین خود قاضى قرار دهد که ما قضاوت او را تایید مى کنیم
ى است که منصوبان از سوى حکومت هاى از طرف دیگر روایت هاى متعدد

نیز به شیعیان خـود   ﷒غیر معتقد به ولایت را طاغوت مى نامند و امام صادق 
سفارش کردند که به این افراد که از سوى خلفاى غاصب بنى امیه و بنى عبـاس  

  : حضرت مى فرمایند؛ مراجعه نکنید، به کار قضاوت گمارده شده اند
اکَمن تَحقُّه ثاَبتِا  محتا و ان کانَ حفانَّما س له کَمفَح 494(الى الطَّاغوت( .  
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اگر چه به حق مسلمى بـراى او  ، اگر کسى طاغوت را حاکم دعوا قرار دهد«
ندارد و آن سحت و مال حـرام اسـت   ، حق تصرف در آنچه را گرفته، حکم کند

  . »اگرچه حق مسلم او باشد
حضـرت  ؛ نقل شد ﷒روایتى که از امام صادق ى است بر تأکید، این مطلب

  : فرمودند
  . )495(رجل قَضَى بِجوز و هو لا یعلَم فهو فى النَّارِ 

  . »جایگاهشان آتش است، کسانى که جاهلانه حکم به ستم مى کنند«
اما چون ، اگرچه قاضى حکم عادلانه کرده است ﷒بنابر فرموده امام صادق 

  . لذا بردن دعاوى نزد او جایز نیست؛ یستگى نشستن بر این کرسى را نداردشا
آمده است  ﷒چون در کلام معصوم  -این قانونى تعبدى است ، از منظر ادله

و ما باید بپذیریم که براى قضاوت و فصل خصومت نزد کسى نرویم که از نظر  -
  . ندارد ﷕اعتقادى پایبندى به ولایت اهل بیت 

  عدالت  - 5
عدالت یکى از ملکاتى است که شرع مقدس آن را . عدالت است، شرط پنجم

از آن جملـه  . براى احراز بسیارى از منصب ها و جایگاه ها شرط دانسته اسـت 
مجتهـد و حتـى اطبـا و    ، شـاهد بـر طـلاق   ، شاهد در محکمه، در امام جماعت

  . که عدالت شرط شده استمل، پزشکان و حتى مراجعه به متخصصان دیگر
عقلاى عالم نیز تایید مـى کننـد کـه    ، و اهتمام شرعى تأکیدصرف نظر از این 

افراد در صورت التزام و تعبد به روش و مـنش صـحیح انسـانى و از آن جملـه     
عدالت است که شایستگى مراجعه و فصل خصومت در هـر رشـته را پیـدا مـى     

صى خود شایسته ترین باشـدى ولـى   مثلا اگر پزشکى در رشته و فن تخص. کنند
دروغگویى و عدم التزام اخلاقى یا بى پروایى او نسـبت بـه جـان    ، براى بیماران
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انسان ها احراز شود یقینا هیچ انسان عاقلى به خود اجازه نمى دهـد کـه بـراى    
  . درمان بیمارى خود به او مراجعه کند

ى از منصب هـا یـک   گذشته از این که شرط عدالت در احراز بسیار، بنابراین
شرط عقلى نیز هست که عقل به آن حکم مـى کنـد و آن را   ، شرط شرعى است
  . الزامى مى داند

حیازت منصب قضـا و تصـدى آن را   ، هرچند شارع مقدس و قوانین فقهى ما
اما یقینا کسى که متخلق به ملکه ارزشمند عدالت نشـده  ، یک ضرورت مى دانند

  . ا نداردشایستگى و حق احراز آن ر، باشد
تذکر این نکته ضرورى است که صرف نظر از منصب قضا کـه نـوعى اعمـال    

مرجعیت تقلید و رجوع جاهل به عالم براى اخذ احکـام   مسئلهدر ، ولایت است
زیرا تا انسان این ملکه را در فـرد احـراز   ؛ شرعى هم عدالت یک ضرورت است

بـه دور  ، آنچه مى گوید هرگز اطمینان پیدا نمى کند و مطمئن نمى شود که، نکند
بر اساس همین موازن دقیـق عقلـى و شـرعى    . از امیال و هواهاى نفسانى است

است که مى توان گفت مناقشاتى که امروزه در بعضى از کلمات روشـنفکرنمایان  
  . در نگاه دقیق عقلى نیز باطل است، دیده مى شود

ه او باید به از دلایل عقلى ضرورت وجود ملکه عدالت در قاضى این است ک
فردى کـه داراى ایـن شایسـتگى و صـلاحیت     ، عدالت حکم کند و دفع ظلم کند

کسى که خـود متصـف   . چگونه مى تواند به عدالت قضاوت کند، نیست) عدالت(
بـه  ، بالطبع ظالم است و ظالم نمى تواند بـین متخاصـمان  ، به صفت عدالت نباشد

  . صادر کند عدالت حکم کند و یا در امرى عمومى حکم عادلانه
   ایـراد و آراى  ، البته این بحثى است که از نظر تعریف و تبیـین هـم مـورد رد

آنچه که متـیقن اسـت ایـن     ؟مختلف قرار گرفته که چگونه ما آن را تعریف کنیم
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است که به کسى عادل مى گوییم که از زشتى هـا و ناپسـندى هـاى اخلاقـى و     
بپرهیزد و نسبت به همـه  ، ه استآنچه که در تغییر شارع مقدس حرام دانسته شد

  . ضروریات دین و واجبات اخلاقى هم التزام داشته باشد
به ملکه تعبیر کرده اند و بعضى هم به التزام عملى بسنده ، از این التزام، بعضى
ضرورت این التزام و یـا ملکـه   ، هر یک از این دو تعبیر را که برگزینیم. کرده اند

  . ستبراى هیچ عاقلى جاى تامل نی
، فقـط بـه برخـى از شـرایط لازم    ، چون درصدد بیان فنى مسائل قضا نیستیم

  . به همین مقدار اکتفا مى کنیم، اشاره کرده
  حلال زاده - 6

طهارت مولد است که اکثر فقهاى شیعه بـه ایـن مطلـب تصـریح     ، شرط ششم
فرموده اند که حلال زاده بودن و پاکیزگى مولد از شرایط احراز منصب قضـاوت  

  . است
اجماع است و اجمـاع هـم   ، ذکر شده است، دلیل عمده اى که براى این شرط

از نظر فقهى چنـدان نمـى توانـد مـورد     ، چون مستند به روایت هاى وارده است
ضـعیف  ، هم از نظر سند مسئلهاستناد قرار بگیرد و علاوه بر آن روایت هاى این 

کسـانى کـه   ؛ یفـى توجـه کـرد   باید به نکته ظر، اما در عین حال، دانسته شده اند
ناخواسـته شخصـى را کـه    ، را شرط دانسته اند، طهارت مولد و حلال زاده بودن

. در حالى که او مقصر نیسـت ؛ مولود زنا و پیوند نامشروع است مقصر دانسته اند
، در جواب این شبهه باید گفت که در ابـواب مختلـف فقـه و از جملـه قضـاوت     

به این مطلب توجه شده اسـت کـه برخـى از     ...شهادت عادل و، امامت جماعت
شـرط  ، شرط صحت عملند و یک سلسـله از شـرایط و اجـزاء   ، شرایط و اجزاء

گاهى شروط کمال در یک فرد به دست خود او از بین مـى رود و گـاهى   . کمال
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فرد در از دست دادن شروط کمال مقصر نیست و دیگـران باعـث ایـن نقـص و     
به طور طبیعى اگر . ل آثار وضعى آن پابرجا استاما در عین حا، اشکال شده اند

استخوان او مى شکند و ، خود را از بالاى بلندى و ارتفاع به زیر بیفکند، انسانى
ولى اگر ، چون با اراده و اختیار خود به آن مبادرت کرده است؛ حتما مقصر است

نقصان  به طور طبیعى این شکستگى و، کسى او را از مکان مرتفعى به زیر بیفکند
گرچـه  ؛ قدرت راه رفتن نـدارد ، پدید مى آید و کسى که داراى این نقصان است

  . مقصر نیست
حقیقت هاى غیرقابل انکـارى وجـود دارد و هـیچ مـانعى     ، در قوانین تکوین

گرچه نقصـان  ؛ ندارد که ما در شرع مقدس وجود این کمالات را ضرورى بدانیم
  . در اثر تقصیر دیگرى باشد، این شرط

کمالى است که آیین مقدس اسلام براى قاضـى شـرط   ، طهارت مولد، ابراینبن
اگر کسى درباره شرط طهارت مولد بگوید که این ظلم به فرد حرام . دانسته است
چـون او هـم بـه طـور     ؛ باید در مورد مجنون هـم همـین را بگویـد   ، زاده است

یت در حـالى کـه عـدم صـلاح    ؛ غیرارادى از این شایستگى محروم شـده اسـت  
  . مجنون براى احراز منصب قضا مورد پذیرش عقلا است

  مرد بودن - 7
در شرط اول دربـاره ممنوعیـت منصـب قضـا     . ذکور بودن است، شرط هفتم

براى اطفال بحث کردیم و بیان کردیم که در ادله ما از قضاوت به عنوان تکلیـف  
وارى سـختى و دش ـ ، یاد مى شود و همان طور که از معناى لغوى کلمـه تکلیـف  

نوعى فشار و سختى است که بر انسان مکلف تحمیل ، قضاوت، استفاده مى شود
مى شود و این سختى و دشوارى از عهده زنان برداشته شده است و در اصل نـه  

  . تنها نقصى براى ایشان نیست بلکه نوعى ارفاق و لطف است
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شته و همان طور که خداوند وظیفه تامین معاش یک خانه را به عهده مرد گذا
قضاوت نیز از عهده آنها برداشته شده ، وظیفه اى متوجه زنان نیست، از این بابت

چـرا کـه   ؛ شاهد هـیچ اعتراضـى نیسـتیم   ، اما در رفع تکلیف تامین معاش. است
در این جـا  . منفعت مملوس و قابل درکى در آن هست که مانع اعتراض مى شود

  . نهفته است که به علت غیرمملوس بودن کمتر به آن توجه مى شودنیز منافعى 
نوعا اتقـان لازم  ، از نظر سند، البته روایت هایى که این مشقت را نفى مى کند

در فقه قاعده اى داریم که وقتى مشهور فقها به روایتى عمـل کردنـد و   . را ندارد
  . ین مى شودبى توجهى به آن مشکل آفر، آن روایت مقبول همه فقها بود

  علم - 8
عالم بودن به . علم است، شرط هشتم که وجود آن براى قاضى ضرورى است

این معنا است که قاضى باید همه روش هاى صحیحى را کـه منتهـى بـه صـدور     
  . بداند و به آن احاطه داشته باشد، حکم عادلانه مى شود

ومـت  زیـرا در حک ؛ جاى هیچ تامل و تردیدى نیست، در ضرورت این شرط
کسى که در منصب قضا و فصل خصـومت قـرار مـى    ، هاى معمول جهان امروز

باید به همه قوانین و قواعد قضاوت و آنچه که براى حکم کردن بدان نیـاز  ، گیرد
گذشته ، اگر کسى فاقد این توانایى علمى باشد. وقوف و احاطه داشته باشد، دارد

طبعا در عـرف  ، خواهد داشتاز این که م ستند و پشتوانه اى براى صدور حکم ن
  . عقلا صلاحیت قضاوت نخواهد داشت

این است کـه بـه حفـظ مطالـب و     ، شده تأکیدنکته اى که در فقه شیعه به آن 
بلکه آگاهى از روى نظر و تامل را علم ، استفاده از افهام دیگران علم نمى گویند

اظهـارنظر   نوعا فقهایى که در باب شرایط و صـفات قاضـى  ، بنابراین. مى گویند
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از ؛ استنادشان به روایت هایى است که در باب قضا وارد شده اسـت ، فرموده اند
  : آن جمله این روایت که مى فرمایند

اتَّقوا الحکومۀَ فانَّ الحکُومۀَ انَّما هى للاءمامِ العالم بالقَضاَء العادلِ فى المسلمینَ 
 نبَى ىو وصاء نبَى496(ل( .  

کردن حکم بپرهیزید که این منصـب مخـتص امـام عـالم بـه علـم        از صادر«
این منصب مختص نبى یا وصى و جانشـین نبـى   . قضاوت است که عدالت دارد

  . »است
تعبیر حکومت در این جا معناى اصطلاحى فرمانروایى یـا ریاسـت اجرایـى    

ایـن    بلکه به معناى فصل خصومت و صادر کردن حکم است و براساس ، نیست
به کسى که کتب فقه اسلامى یا کتب قانون را مطالعـه کـرده و بـه حافظـه      تعبیر
بـه کسـى   . بلکه او فقط ناقل و حامل علم دیگران است؛ عالم نمى گویند، سپرده

عالم مى گویند که از نظر فنى در رشته خود صاحب نظر باشد و بتواند با قدرت 
. ت منطقى استخراج کنـد استنباط نکته هاى دقیق حقوقى و نتایج آن را از مقدما

در برخى روایت هـا و از آن  ، بنابراین. فقیه مى گویند، در فقه ما به چنین فردى
  : مى فرمایند ﷒امام ، جمله در مقبوله عمربن حنظله

  . )497(یعلَم شیَئا من قَضاَیا 
  . »چیزى از علوم ما را بداند«
  اجتهاد - 9

براساس همین شرط . اجتهاد است، قضاوتشرط نهم از شرایط احراز منصب 
  . اجازه قضاوت داده نمى شود، است که به هیچ مقلدى

فقط مجتهدان جامع الشرایط مى توانند بـر منصـب قضـاوت    ، در زمان غیبت
اما امروزه بنا به ضرورت هاى اجتنـاب ناپـذیرى چـون جریـان امـور      ، بنشینند
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و در فقدان محاکم و دستگاه مسلمانان و جامعه که بر وجود قاضى موقوف است 
بعضى از فقهـا اجـازه   ، به هم ریختگى و هرج و مرج پدید مى آید، هاى قضایى

  . به قضاوت بپردازند، داده اند که مقلدان نیز با احراز شرایطى بتوانند
بـه معنـاى منتفـى دانسـتن سـایر      ، البته این ضرورت و اغماض از این شرط

کسى کـه ایـن شـرایط را    . ط ضرورى استبلکه وجود بقیه شرای، شرایط نیست
دارد با توجه و احاطه به فتاواى دیگر مجتهدان و کسانى کـه منصـب ولایـت و    

  . مى تواند در این جایگاه و منصب قرار بگیرد، حاکمیت را حیازت کرده اند
البته این مباحث از نظر فنى به تحلیل و تفسیر مفصل دارد که در این مختصر 

  . نمى گنجد
، علاوه بر آن که شرایط لازم بـراى قضـاوت و قاضـى اسـت    ، گفته شدآنچه 

، مثلا اگر چند قاضى در شرایط قضاوت با هم مساوى اند؛ شرط کمال نیز هست
شـرط کمـال   ، چرا که علـم ؛ کسى ترجیح دارد که از نظر علمى برجسته تر است

  . است
 ـ، یا اگر همه از نظر عدالت و علم مساوى اند ، ه عـدالت کسى اولویت دارد ک

البتـه ایـن بـه معنـاى عـدم      . پرهیز و تورع او حتى در مکروهات بیشـتر اسـت  
  . صلاحیت بقیه افراد نیست

  حقوق کسى که ادعاى باطلى کرده است
اکنون که شرایط قاضى را بیان کردیم خوب است که به حق دو طـرف دعـوا   

همیشـه از   ﷒سجاد در فرمایش امام . بپردازیم ﷒در کلام مبارك امام سجاد 
یعنى کسى که علیـه انسـان ادعـایى دارد و بـر     ؛ مدعى به خصم تعبیر شده است

  . انسان حقوقى
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، یا کسى اسـت کـه در ادعـاى خـود    : درباره مدعى دو صورت متصور است
صاحب حق است و راست مى گوید و ما هم مى دانـیم کـه ادعـاى او درسـت     

ان او را باطـل نکنـیم و ادعـاى او را انکـار     حق این فرد آن است که بره. است
  : مى فرمایند؛ در این جا قابل تامل است ﷒تعبیر امام . نکنیم

ةِ الشُّهودادقِّه دونَ شهله بِح ا والشَّاهدعلیه ملهَ والحاک نفَسک خَصم کنُت .  
حکـم کـن و   به نفع او . علیه خود دشمنى کن و با منافع و امیال خود بستیز«

تو بر درستى ادعاى او ، بدون این که او براى اثبات حق خود نیازمند شاهد باشد
  . »گواه باش

اگر واقعا کسـى در مکتـب تربیتـى    ، چنان که در حقوق کذشته هم اشاره شد
تطبیـق دهـد و   ، اسلام به این دقایق تربیتى توجه کند و خود را با این دستورات

آیا مى توان تصـور کـرد کـه در    ، رات شکل بگیردجامعه نیز بر اساس این دستو
  نزاع و اصلا تضاد منافعى به وجود بیاید؟، چنین جامعه اى دعوا

  انصاف در گفتار و عمل - 1
هر کسى به حق خود قـانع باشـد و از محـدوده حقـوق     ، اگر در بعد شخصى
مـى   همیشـه  ﷒امـام  . هیچ منازعه اى پیش نخواهد آمد، خویش تجاوز نکند

روح تسلیم و رضـا و توقـف در محـدوده    ، خواهد به انسان هاى مومن مسلمان
در واقـع مـى   . حقوق شرعى و قانونى را بیاموزد تا از این حدود تجـاوز نکننـد  

  : خواهد انسان هاى منصفى تربیت کند
 لافالایت و یوجِب لافالخ رفعی 498(الانصاف( .  

باعث ، اختلاف را برطرف ساخته) دشدادن حق طرف مقابل به خو(انصاف «
  . »الفت مى گردد
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همیشه به انسان هاى مومن و مسلمان مى فرمایند که اگـر خصـلت    ﷒امام 
طبیعى است ، انصاف در افراد تقویت شود و همه انسان هاى جامعه منصف شوند

ل شده است نق ﷒ین مؤمناز حضرت امیرال. کسى با دیگران نزاع نخواهد داشت
  : که فرمودند

ه ؟غایۀُ الانصافنفَس المرء نصف499(ن ی( .  
  . »بالاترین درجه انصاف این است که انسان نسبت به خود منصف باشد«

قناعت نـورزد و منـافع دیگـران را نیـز بـراى خـود       ، اگر کسى به حق خود
ى است که اثر، از آن جمله؛ بر این بى انصافى آثار عجیبى مترتب است، بخواهد

  : حضرت به آن اشاره کرده و فرموده اند
ع الانصاف سلبَه االلهُ الامکانَ    . )500(من منَ

خداونـد آن  ، اگر کسى عدل و انصاف را نسبت بـه دیگـران رعایـت نکنـد    «
  . »مکنت را از او سلب مى کند

اگر کسى واجد خصلت پسندیده انصاف شـد و روح خـود را   ، نقطه مقابل آن
  : شامل این روایت مى شود که فرمودند، بیت کردبدان تر

 الاءشراف راتببلغ م ى بالانصاف   . )501(من تَحلِّ
به عـالى  ، اگر کسى خود را به خلق و خى زیباى عدل و انصاف زینت دهد«

  . »ترین مرتبه شرافت و بزرگوارى دست مى یابد
  پرهیز از ظلم - 2

این است که فـردى   ﷒یش امام سجاد نکته مهم در فرما، بنابرآنچه بیان شد
باید ببیند انصاف چه ، که طرف مخاصمه قرار گرفته و علیه او ادعایى شده است

، اگر طرف دعوا راست مـى گویـد  ؛ نفس خود را حکم قرار بدهد، اقتضا مى کند
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خود علیه خویش حکم ، قبل از این که در هر دادگاهى علیه او حکم صادر شود
   .صادر کند

ظلم هم بغى و سرکشـى بـر دیگـران و    . در غیر این صورت ظلم خواهد بود
آثار منفى بسیارى دارد و از آن جمله افق زندگى را ، تجاوز از حد و حدود بوده
  . براى انسان تاریک مى کند

 هامت اءین ظلم کَرُهَفم 502(ایاك والظّلم( .  
  . »ى کند تاریک مى شودچرا که روزگار کسى که ظلم م؛ از ظلم بپرهیز« 

ایـن  . علیه او ادعایى صورت نمى گیرد، از طرفى تا فردى دچار طغیان نشود
دچار ، سرکشى و ستمگرى علیه دیگران باعث مى شود انسان در زندگى، طغیان

آمـده   ﷒ین مـؤمن در کلامـى از امیرال . بسیارى از نقمت ها و مصیبت ها شـود 
  : است که

لُ شى ء صاءعج غى 503(رعۀ الب( .  
سرکشـى و عـدوان   ، از سریع ترین چیزهایى که انسان را به زمین مـى زنـد  «

  . »نسبت به دیگران است
  : آمده است که ﷒ین مؤمندر روایت دیگرى از امیرال

لم بقدر الحسنِ فى العدلِ    . )504(انَّ القبُح فى الظُّ
  . »شت استظلم ز، به همان اندازه که عدل زیبا است«

منازعـه و  ، از بیان این حق این است کـه اصـلا از همـان اول    ﷒مراد امام 
فرد منصـف کـه مـى بینـد     ، دعوایى شکل نگیرد و اگر به اشتباه نزاعى پیش آمد

سعى بـر ابطـال   ، مدعایى دارد و حق هم با او است، طرف مقابل بنا به اشتباه او
  . ادعاى او نداشته باشد
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باطل را به جاى حـق جلـوه   ، جهه همت برخى از افراد این است کهامروزه و
بسیار مشاهده مى شود که این افراد به این دلیل بـا قـانون آشـنا مـى     . مى دهند

این از زشت ترین و قبیح ، شوند که بهتر مى توانند به حقوق دیگران تجاوز کنند
ایف و دقـایق  روشى متداول که ظر؛ ترین روش هاى استفاده از علم حقوق است

محاکم کشورها را یاد مى گیرند تا بهتر حقوق دیگران مورد تجاوز و اموال آنان 
به متخاصمان مى فرمایند که اگر  ﷒اما امام سجاد . را مورد تعرض قرار بدهند
حقى که خدا به عهده او نهاده این است که گفتـه و  ، طرف دعوا راست مى گوید

  . خود علیه خود حکم کند، قبل از شهادت شهودادعاى او را بپذیرد و 
  رفق و مدارا با مدعى - 3

  : در ادامه مى فرمایند ﷒امام سجاد 
   تـَهدح رت و ان کانَ ما یدعیه باطلا رفَقت به و وردعتهَ و ناشَدتهَ بدینه و کَسـ

ذکرِ االلهِ   . عنک بِ
قصـد سـوئى نـدارد و    ، ا خطا کرده اسـت یا واقع، اگر مدعى دروغ مى گوید

باید با رفق و مدارا او را بـه  ، دچار توهم شده و علیه این فرد ادعایى کرده است
در روایـت هـاى   . البته لازمه این تنبه رفـق و مـدارا اسـت   . اشتباهش متنبه کرد

رفق و مدارا با مردم و بـه خصـوص   ، تعبیرهاى دیگرى نیز داریم که به طور عام
مـى   ﷒ین مـؤمن حضـرت امیرال . رمز موفقیت دانسته اند، رف دعوا رادرباره ط
  : فرمایند

  . )505(دارِ الناس تاَءمن غَوائلهَم و تَسلَم من مکایدهم 
از حوادثى که آنها مى آفرینند در امان مى مـانى و  ، اگر با مردم مدارا کردى«

  . »مصون مى مانى، از کید و حیله و دام هایى که احیانا مى گسترند
  : تعبیر دیگرى نیز نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمناز حضرت امیرال
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  . )506(سلامۀُ العیشِ فى المداراةِ 
  . »آرامش و رفاه زندگى در مداراى با دیگران است«

  : نیز مى فرمایند ﷑حضرت رسول اکرم 
  . )507(لناّسِ کما اءمرت بتبلیغِ الرسّالۀِ اءمرت بمداراةِ ا

مامور بـه مـداراى بـا    ، همان طور که مامور به ابلاغ رسالت به مردم شده ام«
  . »ایشان هم شده ام

بر اساس این روایت در کنار تبلیغ رسـالت کـه یکـى از وظـایف رسـول االله      
رفـق و  ، بنابراین. حضرت بوده استمدارا با مردم نیز از وظایف آن ، بود ﷑
گویى که رمز موفقیـت  ؛ است ﷑از اوامر ذات ذوالجلال الهى به پیامبر ، مدارا

از طـرف دیگـر آرامـش و رفـاه     . تبلیغ به رسالت در مدارا با مردم نهفته اسـت 
  . کید و حیله ها در گرو مدارا است، زندگى و دورى از حادثه ها

مطلبى اسـت کـه   ، یگرى که از روایت ها درباره مدارا استفاده مى شودنکته د
  : به آن اشاره فرموده اند ﷑حضرت رسول اکرم 

فقَ یحرمَِ الخیَرِ  فقِ الزِّیادةَ البرَکَۀَ و من یحرمَِ الرِّ   . )508(انَّ فى الرِّ
از رفـق و مـدارا محـروم    کسى که . زیادى و برکت در مداراى با مردم است«
  . »از خیر و سعادت محروم شده است، باشد
  پرهیز از منازعه و دعوا - 4

، فراموش کردن و بى توجهى به رفق و مدارا و انتخاب شیوه حـدت و تنـدى  
اگر کسى علیه انسان بـه اشـتباه   . انسان را از همه خیرات زندگى محروم مى کند

؛ آگاه کرد  با بیان لین او را متنبه به اشتباهش و ، باید با رفق و مدارا، ادعایى کرد
نبایـد بـا او درگیـر    ، اما اگر او انسان پستى است که نیت زورگویى و ظلـم دارد 

شده اسـت    در روایت ها سفارش . خود را اسیر برخورد با فردى لئیم کرد، شده
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د و بـا  که انسان باید سعى کند از هر نوع برخوردى با این افراد پرهیز داشته باش
بیان شده است که مى  ﷒ین مؤمندر تعبیرى از امام امیرال. آنها وارد دعوا نشود

  : فرمایند
  . )509(منازعۀُ السفَلِ تشَینُ السادةَ 

سیادت و عزت خـود را  ، اگر کسى با افراد پست و فرومایه وارد دعوا شود«
  . »لکه دار کرده است
فهَاءلا تنُازِعِ الس ... قلاءزرى بالع 510(فانَّ ذلک ی( .  

چون موجب معیوب شدن عقل مى ؛ با افراد پست و نادان وارد منازعه مشو«
  . »شود

گاه اعتبار اجتماعى فرد : به چند طریق مى تواند بروز کند، معیوب شدن عقل
آرامش و متانـت فـرد را   ، مى رود و گاه درگیر شدن طولانى با نادان سئوالزیر 
بنابراین همواره باید سعى شود از آنهـا  . کم کم هم رنگ او مى شود، ن بردهاز بی

  . پرهیز و دورى کند و با آنها از در رفق و مدارا درآید
  یادآورى دین و اعتقاد او - 5

  : این است که ﷒تعبیر دیگر امام سجاد 
هینبِد َو ناَشَدته .  

  . »او را به دینش قسم بده«
ون یادآورى کن که تو به هر حال انسان متدین و صـاحب اعتقـادى   یعنى به ا

  . هستى
  . )511(و مواساةُ اخوانک ، انصافُک من نفسک: نظام الدینِ خَصلتَانِ

نسبت به خود منصف بوده و بـا  : نظام مندى و قوام دین به دو خصلت است«
  . »برادرانت همراهى و مواسات داشته باشى
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دین پـاره  . ى رشته اى است که نظم یک سلسله را حفظ مى کندبه معنا، نظام
انصاف با خود و مواسـات بـا   ، اى از اعتقادات است و آنچه آن را حفظ مى کند

امام سجاد . نظام دین متلاشى مى شود، دیگران است و اگر این دو خصلت نباشد
او را بـه  ، دارد در این حق مى فرمایند اگر این دو خصلت در انسانى وجود ﷒

ین مـؤمن دینش تنبه بده و او را آگاه کن که دین تو چه مى گوید؟ حضـرت امیرال 
  : مى فرمایند ﷒

 معصین ی512(الد( .  
  . »عاصم و نگهبان انسان است، دین«

  . )513(ملاك الدینِ مخالفۀُ الهوى 
  . »مبارزه با هواهاى نفسانى است، نشانه دیندارى«
باید به طـرف  . اسیر هواهاى نفسانى و ملاکات دنیوى نمى شود، سان دینداران

در عـین حـال بـه    ، دعوا توجه داد که تو چگونه مى توانى مدعى دیندارى باشى
بایـد  ، انسـان متـدین  ، اگر تو دین را قبول دارى ؟حقوق دیگران هم تجاوز کنى

انى که اگر براى جلـب  باید بد. عادل باشد و از تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزد
با ظلم نمـى تـوان جلـب    ، به دنبال این مدعا هستى، منافع، نعمت وسایل الشیعه

  : نعمت و منفعت کرد چرا که
 مع لم یطردُ النِّ   . )514(الظُّ

یکـى از شـیوه هـاى مرسـوم در     . »نعمت ها را از انسان دور مى کند، ظلم«
آن است که وقتـى  ، متعارف استمحاکمه ها که در بسیارى از نظام هاى حقوقى 

برهان و حتى شاهد ضعیفى نیز در اختیار ندارد که بتوانـد بـه دعـوا    ، قاضى بینه
اسلام نیز این   در شرع مقدس . در نهایت به قسم متوسل مى شوند، خاتمه بدهد

  . مرسوم است، شیوه
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قاضـى   قبل از این کـه دعـوا نـزد   : در این عبارت خود مى فرمایند ﷒امام 
تا او توجه پیدا کند و به خطاى ، او را به دین و اعتقاداتش قسم بده، مطرح شود

افراد را از دینشان غافل مـى کنـد و   ، چرا که گاهى منافع دنیوى؛ خود آگاه شود
  . متنبه کنى، این از حقوق خصم است که او را به دنیش

  یادآورى نام و یاد خدا - 6
  : این است که ﷒تعبیر دیگر امام 

  . و کَسرت حدتهَ عنک بذکرِ االلهِ
  . »از تندى او بکاهى، با یادآورى نام و یاد خدا«

طبیعـى اسـت کـه از او    ، به هر حال کسى که علیه انسان اقامه دعوا مى کنـد 
. عصبانى شده و خشم باعث شده است تـا بـه قاضـى مراجعـه و شـکایت کنـد      

عصبانیتش را با یاد و نام خدا کاهش  سفارش حضرت این است که آن حدت و
  : نام و یاد خدا آرام بخش دلها است، آنچه مسلم است؛ بده

ذکرِ االله تطَمئنَّ القُلوب    . )515(اَلا بِ
  . »آگاه باشید که دل به یاد خدا آرام مى گیرد«

وقتـى  ، کسى که ادعاى باطلى کرده باشد و خود هم به بطلان آن واقف باشـد 
در قـرآن  . حال او تغییر مى یابـد ، ا را بشنود یا در دل او زنده شودیاد و نام خد
  : نیز آمده است

ذینَ اذا ذُکرَ االلهُ و جِلَت قُلوبهم و اذا تُلیت آیاتهُ زادتهم ایمانا و مؤمنانَّما ال ونَ الَّ
  . )516( على ربهِم یتَوکَّلونَ

دلهایشـان  ، گاه نام خدا برده شودکسانى هستند که هر، انمؤمنبه درستى که «
ایمانشـان  ، و هنگامى که آیات خدا براى آنان خوانده مى شود؛ ترسان مى گردد

  . »و تنها بر پروردگارشان توکل دارند؛ افزون تر مى گردد
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مادیات و مکنت دنیا ، براى همه ما پیش آمده است که گاهى به منافع موهوم
ولى اگـر  ؛ این امرى طبیعى است. مى شویم فکر مى کنیم و از امور مهم تر غافل

به ما هشدار و تنبه دهد و ذکر و یاد خدا را براى مـا  ، کسى در همان حال غفلت
امـام سـجاد   . تحـت الشـعاع قـرار گیـرد    ، این منافع موهوم و خیـالى ، زنده کند
به انسان یاد مى دهد که هـر چنـد   ، به عنوان معلم روح و روانشناس جامع ﷒
اما سـعى  ، ن منفعت دنیا چشم مدعى را پر کرده و باطل در او قوت پیدا کردهالا

  . کن با یاد و نام خدا او را بیدار و هشیار کنى
  پرهیز از زیاده گویى و بدگویى - 7

  : در ادامه کلام مبارکشات مى فرمایند ﷒امام 
ُردذى لا ی غطهَ الَّ   . عنک عادیۀَ عدوك و اءلقیَت حشو الکَلامِ و لَ

این کار او را از دشـمنى   !سعى کن که از نارواگویى و زیاده گویى پروا کنى«
  . »تو بازمى دارد
  : مى فرمایند ﷑به نقل از رسول اکرم  ﷒امام صادق 

  . )517(ایاکُم و جِدالَ کلِّ فتَون 
  . »تنه است بپرهیزیداز مجادله با انسانى که اهل ف«

 مسـئله باید فقط با اینها مدارا کرد و اگـر  . چرا که هیچ تاثیرى نخواهد داشت
؛ با او از در مجادله وارد مشو و زبانـت را کنتـرل کـن   ، اى به محکمه کشیده شد

  . اثرهاى منفى متعددى دارد، چرا که اگر وارد مجادله شدى
دو طرف را کـه راه دیـن و عقـل را     خیلى زیبا منظره درگیرى، ﷒حضرت 
راه دیـن و عقـل را گـم    ، آن که ادعاى باطل کرده. ترسیم مى کند، رها کرده اند
عالم و آگاه هیچ وقـت علیـه کسـى    ، عاقل، زیرا طبیعتا انسان متدین؛ کرده است

و آن که با او درگیر مى شود وبدزبانى مـى کنـد نیـز راه    ؛ ادعاى باطل نمى کند
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زبان خود را با درگیـرى بـا ایـن    ، چرا که انسان عاقل؛ رها کردهدین و عقل را 
انسان ها آلوده نمى کند و وقت گرانبهاى خود را براى این کـار از دسـت نمـى    

  . دهد
بدگویى و نارواگویى باعث نمـى شـود   ، مى فرمایند که این پرگویى ﷒امام 

چـه بسـا   . نخواهـد داشـت  که دست از دشمنى با تو بردارد و براى تو فایده اى 
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. ضررهاى دیگرى نیز در برداشته باشد

 کسانثرَةِ لن عم کاءس518(احفظَ ر( .  
  . »سرت را از لغزش زبانت حفظ کن«

  : حضرت در کلام دیگرى مى فرمایند
ع ان اءطلَقتَهَ عقَرَ  بسانُ س   . )519(اللِّ

  . »انسان را پاره مى کند، درنده اى است که اگر آزادش بگذارى، زبان«
نـه تنهـا او را از کـرده    ، زبان به بدگویى گشـودى ، اگر در مقابل مدعى باطل
چه بسا دشمنى او را عمیق تر و او را در این دشمنى ، خود پشیمان نخواهى کرد

  . تر کرده اى راسخ 
  با بدزبانى آلوده به گناه مدعى نشدن - 8

  : مى فرمایند ﷒از طرف دیگر امام سجاد 
هثمباء ل تبَوءب .  

  . »تو هم به گناه او آلوده مى شوى، وقتى که بدزبانى کردى«
تندى کردن و ناروا گفتن نه تنها نتیجـه دنیـوى   ، در مقابل ادعاى باطل مدعى

مه آنها همـان  علاوه بر ه. بلکه گناه و وبال اخروى هم به وجود مى آورد، ندارد
  : طور که اشاره کردیم

هتاودع یفس ذُ علیک شحو به ی .  
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در واقع او را در این ادعـاى  . بدین وسیله حربه دشمنى او را تیزتر کرده اى«
  . »تر کرده اى راسخ ، باطلى که کرده

ادعاى باطلى مى کند و تصور مى کند شاید در ، فرض کنید کسى علیه انسان
امـا مجادلـه و   ؛ در این صورت دشـمنى او یـک دلیـل دارد   ، شود محکمه پیروز
  . باعث مى شود دشمنى او بیشتر شود، نارواگویى

  گفتار نیک و شایسته - 9
  : در ادامه مى فرمایند ﷒امام 

ثُ الشَّرَّ والخیَرُ مقمعۀ للشَّرِّ تبَع وء نَّ لفَظَۀَ الساءل .  
  . »رآفرین است و گفتار نیک شربراندازفتنه انگیز و ش، بدزبانى«

قتل نفس هـا  ، آبروریزى ها، خون ریزى ها، فتنه ها، ریشه بسیارى از مفاسد
زبـان  ، و غصب و غارت اموال به یک گفتار سوء برمى گردد و نقطـه مقابـل آن  

مى تواند ریشه بسیارى از شرها و فتنه ها را برکند و خشک ، خیر و گفتار نیک
زبان به گفتار نیک بگشایى و بـا رفـق و   ، که تو به جاى بدزبانى چه بهتر. نماید

  . مدارا رفتار کنى و اگر چنین کردى بدان که موفق هستى

  حقوق کسى که ادعاى حقى کرده است
دربـاره   ﷒امـا امـام   . آنچه بیان شد درباره کسى بود که ادعاى باطلى کـرد 

  : دکسى که انسان علیه او ادعاى درستى مى کن
  بیان سخن نیکو - 1

  : مى فرمایند ﷒امام سجاد 
جِ الدعوى   . اءجملت فى مقاَولتَه بمِخرَ

بهتـرین راه ایـن اسـت کـه زبـان و سـخن نیکـو        ، براى پایان دادن به دعوا«
  . »برگزینى و با گفتار ملیح و بیان لطیف وارد شوى
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نـوعى غلظـت و تنـدى    ، کردن علیه کسـى مى فرمایند که در ادعا  ﷒امام 
حـال اگـر انسـانى    ، وجود دارد و همین کافى است که او را نگران و متاثر کنـد 

با کلمات تند و زشت و اهانت آمیزى همراه ، ادعایى را که براى او تاثرآور است
هرگز پایان نخواهد پذیرفت و اگر چه انسان در محکمه به حقش ، این دعوا، کند
ذر کینه و نفاق با بدزبانى کاشته شده است و نمى تواند این بذر کینـه  اما ب، برسد

  . و نفاق را از بین ببرد
بیان ، مدارا، پس بهترین راه این است که انسان در برخورد با او هم اصل رفق

  . لطیف و گفتار نیکو را فراموش نکند
  پرهیز از تندى و خشونت  - 2

مهم توجه مى دهند و مى فرماینـد کـه صـاحب    به یک نکته بسیار  ﷒امام 
فریاد و سـتیز  ، برهان و حجت دارد و نباید حجت و برهان خود را با تندى، حق

  . از دست بدهد و بعد هم نتواند جبران کنند
ذهب عنک حجتـک و لا   و لَم تتَشَاَغَل عن حجتک بمِنازِعته بالقیلِ و القاَلِ فتَُ

 فى ذلک كیکونَ لکرد .  
قوت برهان و استدلال را ، تندى و خشونت در گفتار و افراط در بیان و کلام

توصیه مى فرمایند که همه توجه و همت تو به برهان و  ﷒امام . از بین مى برد
  : در تعبیر بسیار زیبایى مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. دلیلت باشد

  . )520(ر فى الحجۀِ و تَحفَّظ من الخَلَلِ تاَءمنِ الزَّلَلِ دعِ الحدةَ و تفَکَّ
در برهان دلیلت فکر کن و خود را از امور بیهـوده  ، عصبانیت را کنار بگذار«

چـرا   -و فاسد حفظ کن و از بیهوده گویى و آوردن حرف فاسد به زبان بپرهیز 
 -و برهانت مى اندیشى  بیهوده گویى نمى کنى و به دلیل، که اگر عصبانى نشوى

  . »در نتیجه از لغزش مصون مى مانى و خطا نمى کنى و نهایتا به نتیجه مى رسى
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مى فرمایند که وقتى با تندى رفتار کردى و  تأکیدبه این نکته  ﷒امام سجاد 
، طبیعتا طرف مقابل با تو درگیر مى شود و به بدگویى، به ستیزه جویى برخاستى

ى و جدال مشغول مى شود و در این میان حجت و برهـان گـم مـى    منازعه لفظ
نمى توانى بـر او غالـب   ، شود و در نتیجه اگر این منازعه به محکمه کشیده شود

وقتـى  ، در برهان و حجـت اسـت  ، چرا که قوام حکم در محکمه و دادگاه؛ شوى
حجت و برهـان را از دسـت مـى    ، پرخاش و خشونت شد، انسان گرفتار ستیزه

گرچـه  ؛ طبعا محکمه هم به راحتى نمى تواند به نفع او حکمى صـادر کنـد  . دهد
  : به این نکته توجه داده مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. حق با او باشد

  . )521(قوةَ سلطانِ الحجۀِ اءعظم من قوةِ سلطانِ القدرةِ 
  . »استهمیشه قوى تر از قوت قدرت ، اقتدار دلیل و برهان«

  . امروز براى کسى هست اما فردا نیست، قدرت امرى است که دوام ندارد
انسانى قدرتمند باشد و محکمه هـم خـداى نـاکرده    ، ممکن است طرف دعوا

ولـى انسـان نبایـد بـه     ، مرعوب قدرت او شود و علیه انسان حکمى صادر کنـد 
فکر   دلیلش در چنین شرایطى باید به حجت و . پرخاش و ستیز برخیزد، منازعه
  . اما دلیل و برهان از بین رفتنى نیست، چرا که قدرت او زائل شدنى است؛ کند

به افرادى که صاحب حقند تذکر مى دهنـد کـه    ﷒امام سجاد ، در این کلام
براى رسیدن به حقشان راه هاى مناسب و موزونى را انتخاب کنند و سعى نکنند 

زیرا ممکن نیست از بیراهه بـه حـق   ؛ ستفاده کننداز بیراهه براى رسیدن به حق ا
خسارت کرده اند و ایـن خسـارت قابـل جبـران     ، وقتى به حق نرسیدند. برسند
  . نیست
  عدم بیان ادعاى باطل - 3
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یا منفعت و یا توهم فایده او را وادار کرده اسـت  ، اما اگر ادعاى او باطل بوده
  : مى فرمایند که ﷒ام در این جا هم ام، علیه دیگرى ادعاى باطل کند

  . )522(اتَّقیَت االلهَ عزّوجلّ و تبُت الیه و تَرَکت الدعوى 
بـرو توبـه کـن و دعـوا و     ، از خدا بترس که علیه دیگران ادعاى باطل کنى«

  . »مخاصمه را رها کن که به دین و دنیاى تو ضرر مى رساند
دیکشان یک جا مـورد بحـث   در این دو حق که به علت پیوند تنگاتنگ و نز

به عنوان یک معلم و مربى اخلاق فرد و  ﷒همه تلاش امام سجاد ، قرار گرفت
معطوف به این است کـه طـورى انسـان را    ، اجتماع و آموزگار دیانت و انسانیت

که اصلا دعوا و نزاعى شکل نگیرد و مرافعات و منازعات در همـان  ، تربیت کند
  . برودآغاز تکوین از بین 

یکى از این . مى توان این موضوع را از جهات و زوایات مختلفى بررسى کرد
  . است که از حوصله و استعداد بحث ما خارج است مسئلهجهت فقهى ، جهات

هـم در   ﷒عمدتا ما از زاویه اخلاقى به این مباحث مى نگریم و امام سجاد 
  . رفین دعوا هستندمقام تعلیم موازین اخلاقى به متخاصمان و ط

بر اساس معارف ما دشمنى و عداوت براى سعادت انسـان هـا بسـیار مضـر     
است و تلاش بزرگان دین همواره بر این تعلق گرفته که دشمنى و عداوتى شکل 

  . چه بر سر عز و آبرو و چه بر سر امور دنیا، چه بر سر مقام؛ نگیرد

  پرهیز از مشاجره و آثار آن
بـه   ﷒ین مـؤمن ل نقل مى کننـد کـه حضـرت امیرال   مرحوم مجلسى از خصا

  : بعضى از فرزندانشان فرمودند
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ىنمکُرُ بکـم  ! یا بن عاقل یینِ من ضَربخلون ماةَ الرِّجالِ فانَّهم لا یعاداکُم و مای
ع الزَّو َنثَى فاذَا اجتماء ابوذَکَر والج لُ علیکُم والکَلامعجل یو جاهاء   د انِ فلابـ جـ

  . )523(منَ النِّتاَجِ 
یـا انسـان هـاى    : چرا که آنان دو دسته انـد ! از دشمنى با دیگران بپرهیزید«

عاقلى هستند که در صورت دشمنى از راه هوش و ذکاوت وارد مکر مى شوند و 
تو را گرفتار مى کنند و یا انسانهاى جاهلى هستند که با عجله تو را گرفتار مـى  

منى این گونه آغاز مى شود که تو چیزى مى گـویى و او پاسـخى مـى    دش؛ کنند
مولود ایـن دو دشـمنى   . گفته تو جنس مذکر و پاسخ او جنس مونث است، دهد
  . »بنابراین سعى کنید از گفتار زشت با دیگران بپرهیزید. است

  : یندنقل مى فرما ﷑از جدشان رسول اکرم  ﷒امام باقر
زَل جبرئَیلُ  انى عن شُربِ الخمَرِ و  ﷒لَم ینهاةِ الرِّجالِ کما یلاحانى عن منهی

  . )524(عبادةِ الاءوثانِ 
مرتب مرا از یک چیز نهى مى کند و آن مشـاجره بـا دیگـران     ﷒جبرئیل «
  . »همان طور که از شرب خمر و بت پرستى نهى مى کرد. است
آنچه که ریشه اصلى برخى از دشـمنى  ، روزه در محاکم ما نیز مشهود استام

گفتگوهاى ابتدایى است که منتهى به دعواهـاى جـدى و   ، ها و عداوت ها است
هرگـز وارد مشـاجره و   ، اگر انسان خیـر دیگـران را بخواهـد   . اساسى مى شود

 : مى فرمایند ﷒امام صادق . مخاصمه با آنها نمى شود

  . )525(سوءا  مؤمنعملا و هو مضمر على اءخیه ال مؤمنلا یقبلُ االله من و 
چـه بسـا کـه آن     -نسبت به مومن دیگر نیت بدى داشته باشد ، اگر مومنى«

خدا اعمال عبـادى او را قبـول    -اندیشه را به مخاصمه ظاهرى هم تبدیل نکند 
  . »نمى کند
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ما این است کـه از فـرد یـک     تلاش معارف، همان طور که مشاهده مى شود
اگر . به دور از هر نوع بداندیشى و فکر سوء بسازد، مومن، وارسته، انسان واقعى
! آیا در آن جامعه دیگر نزاع و مخاصـمه اى روى مـى دهـد؟ هرگـز    ، چنین شد

طـورى  ؛ تعلیم و تربیت انسان ها اسـت ، در این دو حق ﷒بنابراین تلاش امام 
  . در دلهایشان کاشته شود، مرافعه و منازعه، ندهند بذر دشمنى که اساسا اجازه

  اصلاح در جامعه اسلامى
در پایان تذکر یک مطلب ضرورى است و آن حقى است که دو طـرف دعـوا   

نکته اى که از مجموع معارف ما استفاده مى شـود ایـن   . بر سایر مسلمانان دارند
 ـ ؛ است که در صورت دشمنى و نزاع یـا بسـیار بـزرگ و    ، تکوچک و کـم اهمی

سایر مسلمانان وظیفه دارند که بین آنها صـلح و  ؛ میان دو نفر یا دو گروه؛ شدید
حـق و  ، دوستى برقرار کنند و اگر یکى از دو طـرف از آن سـرباز زد بـا تنـدى    

  : قرآن در سوره مبارکه حجرات مى فرمایند. عدالت را برپا کنند
غـَت احـداهما علـى    ین اقتتََلمؤمنو ان طاَئفتانِ منَ ال ن بحوا بینهَما فاَءصلوا فاَء

الاءخرى فَقاَتلوا الَّتى تبَغى حتَّى تفَى ء الى امرِ االله فاءن فآَءت فاءصلحوا بینهمـا  
  . )526( بالعدلِ و اءقسطوا انَّ االله یحب المقسطین

میـان   بایـد ، ان به جنگ و جدال با یکدیگر برخاستندمؤمناگر دو طایفه از «
راه و رسم طغیان پیشه کرد و ، و اگر یکى از آنها با تخلف؛ آنها صلح برقرار کنید

اجتنـاب ورزیـد و راه و رسـم    ، کـه همـان صـلح و صـفا اسـت     ، از پیروى حق
، با او بجنگید و آنگاه حق را حاکم کنید و در برقرارى حق، خودسرى پیشه کرد

  . »بین آنها به عدالت رفتار کنید
سایر مسلمانان را موظف مى کند کـه در  ، است که خداوند متعال دستور الهى

بلکه براى حل و فصل منازعات ؛ منازعات و مناقشات دیگران بى تفاوت نباشند
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و رفع خصومت ها و برقرارى حق به یارى هم بشتابند و صرفا به حل خصومت 
آیـه  . براى برقرارى حق و تـداوم آن بکوشـند  ؛ و مصالحه دو طرف بسنده نکنند

  : شریفه تصریح مى کند که
  . )527( فاءن فآءت فاصلحوا بینهما بالعدلِ

  . »در میان آنان به عدالت صلح برقرار کنید، هرگاه زمینه صلح برقرار شد«
این دستورالعمل در مقطعى از تاریخ اسلام به خوبى مورد عمل قرار گرفت و 

ى بود که براى آن حضرت اتفـاق  در هر سه جنگ ﷒ین مؤمنآن در زمان امیرال
  . افتاد

مثل طلحه و زبیر و بعضى دیگر رو در روى حضـرت  ؛ گروهى از مسلمان ها
ایستادند و بـه منازعـه و مخاصـمه برخاسـتند و حتـى علیـه        ﷒ین مؤمنامیرال

حضـرت صـرف نظـر از نصـایح     . حضرت لشکرکشى کردند و به بصـره آمدنـد  
سران این سپاه و هم نفرات آن را بـه حـق دعـوت     هم، از صبح تا ظهر، گذشته

  . فرمودند و آنها نپذیرفتند
آیـه   -چه کسى حاضر است این آیه را : فرمودند ﷒ین مؤمندر نهایت امیرال

بر این جماعت تلاوت کنـد؟ فـردى بـه نـام مسـلم       -سوره مبارکه حجرات  9
: حضرت به او فرمودند. من این کار را انجام مى دهم: مجاشعى برخاست و گفت

اینهـا در  : مسلم گفت !دستان تو قطع مى شوند و در این راه به شهادت مى رسى
قـرآن  . قرآن را برداشت و به سوى این جماعت معاند رفت. راه خدا آسان است

قرآن را به دست . را در دست راست گرفته بود که دست راست او را قطع کردند
نهایتا قرآن را به دندان گرفت تـا بـه شـهادت    . چپ گرفت آن را نیز قطع کردند

  . )528(دقیقا همان چیزى که حضرت فرموده بودند اتفاق افتاد . رسید
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آنها هم طایفه . در صفین و ماجراى نهروان و خوارج هم دقیقا همین طور بود
. اى از مسلمین بودند که رو در روى جماعت دیگرى از مسلمانان صف کشیدند

در هر دو ماجرا باز هم افرادى را به عنـوان واسـطه انتخـاب     ﷒ین مؤمنامیرال
واسطه را بـه عهـده گرفـت      ابن عباس بود که نقش ، در ماجراى خوارج. کردند

)529( .  
  : در آیه بعد مى فرماید

  . )530( ونَ اخوة فاءصلحوا بین اءخَویکم و اتَّقوا االله لعلَّکم تُرحمونمؤمنانَّما ال
بایـد بـه   ، پس اگر بین شما شکاف و اختلافى بـود ، ان برادر یکدیگرندنمؤم«

اصلاح آن اختلاف برخیزید و از خدا پروا کنید تا مورد مهر و محبت و رحمـت  
  . »او واقع شوید

  : در سوره مبارکه انفال هم قریب به همین مضامین آمده است
  . )531( فاتَّقوا االلهَ و اءصلحوا ذات بینکُم

و خصـومت هـایى را کـه در میـان     ؛ مخالفت فرمان خـدا بپرهیزیـد  پس از «
  . »اصلاح کنید، شماست

ضرورت ، هر دو آیه. مخالف تقوا است، بى اعتنایى به حکم اصلاح ذات البین
ایجاد صلح و صفا را همراه با یادآورى پیوند ریشـه دار و بـرادرى متـذکر مـى     

اخوت و برادرى افراد مى یعنى ضرورت صلح و صفا را برخاسته از حیث ؛ شود
همان گونه که بسیار بعیـد اسـت دو بـرادر بـا یکـدیگر از در مخاصـمه و       . داند

چون دو برادر به طور طبیعى در منافع و مضار خود مشترکند  -دشمنى در آیند 
  . ان نیز مثل برادرند و نباید با هم از در مخاصمه و نزاع درآیندمؤمن -
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  یاتدر روا، اهمیت اصلاح اجتماعى
 ﷕در روایـات ارزشـمندى کـه از اهـل بیـت      ، علاوه بر آیات کریمه قرآن

بـا   ﷕ائمه اطهار . فراوانى شده است تأکیدبه اصلاح ذات البین ، برجاى مانده
  . مسلمانان را موظف و تشویق به اصلاح ذات البین کرده اند، بیانات مختلف

نقل کرده انـد کـه    ﷒کافى از امام صادق  مرحوم کلینى روایتى را در اصول
  : حضرت مى فرمایند

  . )532(صدقَۀ یحبها االلهُ اصلاح بینِ النَّاسِ اذا تفَاَسدوا و تَقاَرب بینهِم اذا تباعدوا 
صدقه اى که خداوند آن را دوست دارد این است که اگر میان مردم مفسـده  «

نید و اگر بین مردم دورى اسـت آنهـا را بـه هـم     و دشمنى است آن را اصلاح ک
  . »نزدیک کنید

  : روایت قابل توجه دیگرى را مرحوم کلینى از قول راوى نقل مى کند
ف ساعۀ ثم قال لنَا تَعـالَوا   مرَّ بناَ المفَضَّلُ و اءنا وختَنَى نتَشَاَجرُ فى میرَاث فَوقَ

ى اذا   الى المنزِلِ فاءتیَناه فاَءصلحَ بی ننَاَ باِءربعمائَۀِ درهم فَدفَعها الیناَ من عنـده حتَّـ
استَوثَقَ کلُّ واحد منَّا من صاحبهِ قال اءما انَّها لیست من مالى و لکن اءبوعبـداالله  

ن اءصـحابنِاَ فـى شـَى ء اءن اءصـلح بینهَمـا و       ﷒  اءمرَنى اذا تنَاَزع رجلانِ مـ
ذَا من مالِ اءبى عبداالله  فه هن مالا مهفتَدی533( ﷒اء( .  

مفضل بن عمر از کنـار  ، من و دامادمان در مورد ارث با هم اختلافى داشتیم«
ما را . مقدارى ایستاد و بعد گفت که بیایید با من به خانه برویم، ما عبور مى کرد

میراث پیش آمده بود با چهارصد درهـم   صلح داد و اختلافى را که بر سر مال و
بـه مـن    ﷒بلکـه امـام صـادق    ، حل کرد و تذکر داد که این مال از من نیسـت 

تو با این پـول و  ، دستور داده اند که هرگاه میان مسلمانان و شیعیان تنازعى بود
  . »!فدیه آن را حل کن
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سـلمانان و شـیعیان را   یعنى تو م؛ تعبیر لطیفى است، تعبیر فدیه هم در این جا
فدیه معمولا در مورد خرید بردگان و آزاد کردن آنها اطلاق مـى  . بخر و آزاد کن

شود و در این جا یعنى تو با این کسى که به اسارت اختلاف و منازعه درآمده و 
  . از قید این اسارت آزاد کن؛ برده مخاصمه و جنگ شده است
شرع مقدس است و اگر بخواهیم همـه   تأکیدمورد ، بنابراین اصلاح ذات البین

  . سخن به درازا مى کشد، بیان کنیم، آنچه را که در این باره ذکر شده است
آمده این است که حضرت در بیان  ﷒نکته مهمى که در فرمایش امام سجاد 

حقوق متخاصمین طورى زمینه سازى اخلاقى مى فرمایند کـه اصـلا منازعـه و    
هـر یـک از دو طـرف دعـوا را     ، اگر واقع شد؛ ان واقع نشودجدالى میان مسلمان

طورى به موازین اخلاقى دعوت و راهنمایى مى کنند کـه ریشـه ایـن مخاصـمه     
  . خشکیده شود
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  حق مستشیر - 40
دت لـه فـى النَّصـیحۀِ و      و اءما حقُّ المستشَیرِ فان حضَرَك له وجه راءى جهـ

اء ا تَعلمالیه بم شَرتۀ   اء نَّک لو کنُت مکانهَ عملت به ذلک لیکنُ منک فـى رحمـ
ع الاءنـسِ و ان لـم        ش موضـ لـَظَ یـوححشـَۀَ و انَّ الغالو س ؤ نین فانَّ اللِّینَ یلو
ک دلَلتـَه علیـه و     یحضُرك له راءى و عرَفت له من تثَقَ بِرَاءیهِ و تَرضَى به لنفسـ

  . لیه فَکنُت لم تاَءلهُ خیرا و لم تَدخره نُصحا و لا قوةَ الا بااللهِاءرشَدتهَ ا
اما حق کسى که با تو مشورت مى کند ایـن اسـت کـه اگـر نظـر روشـن و       «

در نصیحت او بکوشى و او را آگاه سـازى و آنچـه کـه اگـر     ، پسندیده اى دارى
باشد   اه با نرمش و باید نصیحت تو همر؛ خود به جاى او بودى چنان مى کردى

همـان طـور کـه    ، که سبب مى شود وحشت و هراس او بـه انـس تبـدیل شـود    
اگر چیـزى نمـى   . آرامش را به وحشت تبدیل مى کند، خشونت و سخت گیرى

و بـراى  ، او را به کسى راهنمایى کنى که محل اعتماد و اطمینان تـو اسـت  ، دانى
راندیشـى و نصـیحت   و از خی، مشورت در امور خود بـه او مراجعـه مـى کنـى    

  . »کوتاهى نکنى
وصف ممتـاز مسـلمانان نسـبت بـه سـایر ادیـان اسـت کـه داراى         ، مشورت

  . پیامدهاى مثبت و قابل توجهى مى باشد

  از منظر آیات و روایات؛ مشورت
یکى در سوره : از اصل شورا یاد کرده است، خداوند متعال در دو سوره قرآن

وصیف مـى کنـد و دیگـرى در سـوره آل     ان را تمؤمنمبارکه شورى هنگامى که 
  . عمران

  : چنین مى فرماید، ین را ذکر مى کندمؤمندر سوره شورا وقتى اوصاف 
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ذینَ استَجابوا لرَبهم و اءقاموا الصلاةَ و اءمرُهم شورى بینهَم و مما رزقنـاهم   والَّ
غى هم ینتَصرونَ #ینفُقون الب صابهمذینَ اذا اء    .)534( والَّ
نماز را برپـا مـى دارنـد و    ، کسانى که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده«

کارهایشان را با مشورت انجام مى دهند و از آنچه به آنها روزى داده ایم انفـاق  
تسلیم ظلم نمى شـوند و یـارى   ، مى کنند و کسانى که هرگاه ستمى به آنها رسد

  . »مى طلبند
  : است که مى فرمایدآیه دیگر در سوره مبارکه آل عمران 

     ک ن حولـ وا مـ فبمِا رحمۀ منَ االلهِ لنت لهم و لو کنُت فظاّ غلیظَ القلـبِ لانفَضُّـ
زَمت فتََوکَّل علـى االلهِ انَّ االله   مرِ فاذا عر لهم و شاوِرهم فى الاءعنهم واستغف فاعف

لینَ   . )535( یحب المتَوکِّ
ردم نرم و مهربـان شـدى و اگـر خشـن و     در برابر م، به برکت رحمت الهى«

پس آنها را ببخش و بـراى آنهـا   . پراکنده مى شدند، از اطراف تو، سنگدل بودى
، اما هنگامى که تصـمیم گرفتـى  ؛ با آنان مشورت کن، آمرزش بطلب و در کارها

  . »زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد؛ قاطع باش و بر خدا توکل کن
» شـورا «شورا و مشورت را مطرح مى کنند که از مـاده   موضوع، این دو آیه

اشاره هم از همین ماده مشتق و به معناى علامت و نشان یـاب اسـت کـه    . است
  . براى دسترسى به مجهول و یا بهترین گزینه از میان چند گزینه به کار مى رود

و  مشاوره را امرى پذیرفتـه ، عقلا، با توجه به آثار و پیامدهاى مثبت مشاوره
ممدوح مى دانند و شرع هم به راه هاى مختلف به آن توصیه و به بعضى از آثار 

  . مفید آن تصریح کرده است
  : نقل کرده است که فرمودند ﷒مرحوم مجلسى روایتى را از امام صادق 

  . )536(لا مظاهرَةَ اءوثَقُ منَ المشاورةِ 
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  . »مشاوره نیست هیچ تکیه گاهى مطمئن تر و موثق تر از«
 ﷕و ائمـه اطهـار    ﷑مى بینیم که سیره رسـول االله  ، در روایات متعددى

که در حـد ممکـن بـه    . حتى در امور جارى و عادى زندگى مشاجره بوده است
  : اشاره مى کنیم، برخى از آنها

حضـرت  ، یکى از راویـان جلیـل القـدر و از اصـحاب خـاص امـام هشـتم       
  : وى مى گوید؛ معمربن خلاد است، ﷒ابوالحسن الرضا 

ل لـه      ﷒هلَک مولى لاءبى الحسنالرضا ر علـى بِرجَـ یقالُ له سعد فقالَ اءشـ
غضبِ انَّ رسولَ االله  الم بهفقالَ ش شیرُ علیکنا اءاء مانَۀ فَقُلتکانَ  ﷑فَضل و اء

 ریدعلى ما ی ِعزمی ثم هصحابستشَیرُ اء537(ی( .  
بعد از وفـات او  . خادمى داشتند که نامش سعد بود و از دنیا رفت ﷒امام «
کسى را به من معرفى کن که هم آدم شایسته اى باشد و هـم  : فرمودند ﷒امام 

ایا من لیاقت مشاوره شـما را  : رسیدممعمربن خلاد مى گوید با تعجب پ. امانتدار
ایـن چـه   : فرمودند، مانند انسانى که غضب کرده باشد ﷒حضرت رضا  ؟ندارم

بـا   ﷑رسـول خـدا    ؟چرا تو تعجب مى کنـى  ؟سخنى است که تو مى گویى
 ،منتها بعد از مشورت آنچه که مرضى خدا بود؛ اصحابشان مشورت مى فرمودند
  . »تصمیم گرفته و عمل مى کردند

  : مرحوم برقى روایتى را از ابن ابى عمیر نقل مى کند که
مرَّة فى اءمر فَقُلت اءصلَحک االله مثلى یشـیرُ علـى    ﷒استشَارنى اءبوعبداالله 

 م اذا استشََرتُکقال نع ک538(مثل( .  
در موضـوعى مـرا    ﷒امـام  : گویـد  مى ﷒یکى از اصحاب امام صادق «

آیا شایسته است کسى مانند مـن بـه   : به حضرت گفتم. مورد مشورت قرار دادند
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؛ هنگـامى کـه از تـو مشـورت بخـواهم     : حضرت فرمودنـد  ؟شما مشورت بدهم
  . »آرى

حسن بن الجهـم یکـى   ، مورد دیگر؛ متعارف بوده است ﷕این کار نزد ائمه 
  : مى گوید، است ﷒و از اصحاب امام هشتم از روات 

ذَکَرَ اءباه  ﷒کنَُّا عند اءبى الحسنِ الرضا فقالَ کانَ عقلـُه لا تـُوازنُ بـه     ﷒فَ
العقولُ و ربما شاَور الاءسود من سودانه فقیلَ له تشُـاور مثـلَ هـذا فقـالَ انَّ االله     

 كعملُ تبارَشاروا علیه بالشَّى ء فیما اءبقال فکانوا ر هعلى لسان َما فتَحبو تعالى ر
  . )539(به منَ الضَّیعۀِ و البستانِ 

موسى بـن  ، نشسته بودیم و یادى از پدر بزرگوار ایشان ﷒نزد امام هشتم «
. قلى قابل مقایسـه نبـود  عقل پدر من با هیچ ع: حضرت فرمودند. شد ﷒جعفر 

بعضى . در عین حال چه بسا حضرت با غلامان سیاه خود هم مشورت مى کردند
آیا با فردى مثل او مشـورت مـى نماییـد؟ حضـرت مـى      : به حضرت مى گفتند

امـام هشـتم   . اگر خدا بخواهد چه بسا راه را بـا زبـان او مـى گشـاید    : فرمودند
م ها و خادم ها در مـورد بـاغ و مزارعـى کـه     اضافه فرمودند که همین غلا ﷒

مطابق نظر  ﷒به حضرت مشاوره مى دادند و موسى بن جعفر ، حضرت داشتند
  . »آنها عمل مى کردند

در بعضى از جنگ ها بـه نظرهـاى مشـورتى     ﷑نقل شده است که پیامبر 
توان به جنگ خنـدق و مـاجراى   از آن میان مى . ترتیب اثر مى دادند، اصحاب

  . عمل به نظر مشورتى سلمان اشاره کرد

  آثار و فواید مشاوره
  : نقل کرده اند که ﷑روایتى را از جدشان رسول االله  ﷒امام صادق 

  . )540(لا مظاهرَةَ اءوثَقَ منَ المشاورةِ 
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  . »تر از مشاوره نیست هیچ پشتوانه اى استوارتر و مستحکم«
پشت گرمى و قـوت  ، فایده اولى که بر مشورت مترتب است، بنابراین روایت

، ممکن است کسى در اقدام به کارى تردید داشـته باشـد  . در اقدام به کارها است
، ولى نظر دیگران را که به دست آورد و تشـخیص داد کـه نظـر مطلـوبى اسـت     

 . تحیر خارج مى شود قدرت پیدا مى کند و از حالت تردید و

پیـدا  ، فایده دومى که از روایات استفاده مى شود و عقل هم بدان اذعان دارد
کردن راه صحیح ارشاد و هدایت است که این تعبیر در روایات مـا خیلـى زیـاد    

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنمکررا حضرت امیرال. آمده است
  . )541(الاستشارةُ عینُ الهِدایۀِ 

  . »انسان را راهنمایى و هدایت مى کند، مشورت کردن«
از ، به وسیله مشاوره، فایده سومى که براى مشاوره مترتب است این که انسان

نقل شـده   ﷒ین مؤمناز حضرت امیرال. اندیشه و فکر دیگران بهره مند مى شود
  : است که فرمودند

  . )542(من شاور الرِّجالَ شارکهَا فى عقُولها 
  . »در عقل و اندیشه آنها شریک شده است، اگر کسى با دیگران مشورت کند«

عقل ، و در مشورت. طبیعى است که شریک از سهم الشراکۀ بهره مند مى شود
  . و فکر سهم الشراکۀ است

فایده چهارمى که از روایات استفاده مى شود ایـن اسـت کـه اگـر کسـى بـا       
حضـرت  . و عیوب خود اطلاع پیدا مـى کنـد   به اشکالات، دیگران مشورت کند

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
 الخطاَء ع مواق َعرف الآراء جوهلَ ونِ استَقب543(م( .  
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مى توان محل خطا و اشـتباه  ، اگر کسى از آرا و نظرات دیگران استقبال کند«
  . »را کاملا بشناسد

فاده مى شود این است که انسـان را از  فایده پنجم مشورت که از روایات است
در روایتـى دیگـر از حضـرت    . مخاطرات و احیانـا هلاکـت نجـات مـى دهـد     

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
 ِغنَى برَاءیه   . )544(خاَطَرَ بنِفَسه منِ استَ

  معـرض  خود را در ، کسى که خویش را بى نیاز از راى و نظر دیگران بداند«
  . »مخاطره قرار داده است

از مخاطره و هلاکت نجات پیدا مى ، طبعا کسى که از نظر دیگران استفاده کند
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. کند

 ن استشَار545(ما ضَلَّ م( .  
  . »هلاك نمى شود، کسى که مشاوره کند«

  . )546(د من شاور ذَوى الالبابِ دلَّ على الرِّشا
  . »راه را پیدا مى کند، اگر کسى با انسان هاى خردمند مشورت کند«

  : نقل مى کند که حضرت فرموده اند ﷒منصور بن حازم از امام صادق 
  . )547(مشاورةُ العاقلِ النَّاصحِ رشد و یمن و تَوفیق منَ االلهِ 

مبـارکى در پـى داردو بـراى     راهنمـایى و ، مشورت با افراد عاقل و دلسوز«
  . »توفیق الهى فراهم مى کند، انسان

خداوند توفیق خود را به کسانى عنایت مى کند که از اندیشه دیگران استمداد 
برکـت و توفیـق   ، یعنى خداوند در استفاده از اندیشه دیگران، و استفاده مى کنند

در حق مشـورت و   ﷒و تعبیرى است که امام سجاد  تأکیدقرار مى دهد و این 
  . مشیر ذکر فرموده اند
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او را به چیزى ، اگر کسى از شما نظرخواهى و مشورت کرد: حضرت فرمودند
راهنمایى کنید که خود مى پسندید و بعد هم به او بگویید که اگر مـن جـاى تـو    

وحشـت و  ، چون انسان هنگام انجـام دادن کارهـاى مهـم   ؛ بودم چنین مى کردم
براى این که کار او متوقف نمانـد و از هـراس و وحشـت رهـایى     هراس دارد و 

  . نیازمند نظر و راى دیگران است، به طور طبیعى، یابد
به مشاور راهنمایى مى کنند و مى فرمایند حقى که مستشیر بـر تـو    ﷒امام 
وقتى که به او گفته مى شود که اگر من جاى ؛ این است که او را دلگرم کنى، دارد
، گذشته از ایـن کـه نـوعى مهربـانى و عطوفـت اسـت      ، و بودم چنین مى کردمت

  . وحشت او را تقلیل مى دهد
چـرا کـه   ؛ در اعلام نظر و مشاوره سخت گیرى مکـن : مى فرمایند ﷒امام 

بهتر است وقتـى انسـان   . آرامش و آمادگى شخص در انجام کار از بین مى رود
ن وظـایف را بـه خـوبى انجـام دهـد و حـق آن       ای، مورد مشاوره قرار مى گیرد

  . شخص را ادا کند
حق دیگر انى است که اگر فرد راى و نظرى ندارد و کسى را مى شناسد کـه  

به صراحت بگوید من نظرى ندارم و او را به سوى ، مى تواند مشاور خوبى باشد
مینان مى کنیم وى را به کسى راهنمایى کند که مورد اط تأکید. وى راهنمایى کند

با آن شـخص مشـورت مـى    ، او است و واقعا اگر خود نیز چنین مشکلى داشت
  . کرد

فایده ششم مشاوره این است که هم مى توان دشمن را شناخت و هـم میـزان   
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. عداوت و دشمنى او را

ع مقاصدهم  استشَر اءعداءك تَعرفِ من راءیهِم مقدار عداوتهم و 548(مواض( .  
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چرا که مى توانى از نظرشان میزان دشمنى آنهـا را  ؛ با دشمنانت مشورت کن«
اندیشه ها و افکارى که آنها علیـه تـو دارنـد آگـاهى پیـدا      ، بسنجى و بر مقاصد

  . »کنى
لازم نیسـت بـه نظـر او ترتیـب اثـر      ، انسان وقتى با دشمن خود مشاوره کرد

اند براى اطلاع از تصمیمات و فکـر او بـا وى مشـاوره    بلکه مى تو؛ عملى بدهد
  . کند

فایده هفتمى که براى مشورت مى توان بیان کرد شـیوه اسـتنباط راه حلهـاى    
مـى   ﷒ین مـؤمن حضـرت امیرال . دقیق و تضـارب آرا در امـور زنـدگى اسـت    

  : فرمایند
 وابالص لَّد منهتَوالرَّاءى ببعض ی عض549(اضرِبوا ب( .  

اندیشه صـواب  ، تا از این مجموعه آنها، آراى مختلف را کنار هم قرار دهید«
  . »و صحیح را به دست آورید

در امور عملـى  ، مشاوره علاوه بر این که در امور روزمره زندگى کاربرد دارد
نیز به انسان کمک مى کند تا راه رسیدن به نظرات صحیح و پخته علمى را پیـدا  

  . کند
م این که با مشورت مى توان نظـرات خـالص و آلـوده نشـده بـه      فایده هشت

چون معمولا خـواهش هـاى نفسـانى و    ؛ خواهش هاى نفسانى را به دست آورد
فرد را به سمت و سویى هدایت مى کنـد  ، امیال انسانى در تصمیمات اثر گذاشته

، گاه ممکن است شدت علاقه انسان به انجام کـارى . که واقعا مصلحت او نیست
مـى   ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. ار و پیامدهاى منفى آن را از نظر او پنهان کندآث

  : فرمایند
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ض على المشاورةِ لاءنَّ راءى المشیرِ صرف و راءى المستشیرِ مشـُوب   انَّما خُ
  . )550(بالهوى 
چون انسانى که مورد مشاوره قرار مـى  ؛ انسان به مشاوره تشویق شده است«
اما نظر مستشیر بـا هواهـاى نفسـانى آمیختـه شـده      ؛ نظرش خالص است ،گیرد
  . »است

فقط کسى مى تواند اظهارنظر بى شایبه کند که در این ماجرا ضرر و ، بنابراین
، مثلا اگر کسى مى خواهد خانه اى بخرد یا پیوند ازدواجى ببنـدد . منفعتى ندارد

یا علاقه زیادى که به این ممکن است به خاطر شدت تعلقى که به آن خانه دارد 
اما کسى که مورد مشاوره قـرار  ؛ اشکالات و عیوب را خوب نبیند، ازدواج دارد
براى او منفعت ، نسبت به این خانه علقه اى ندارد و نکاح و ازدواج نیز، مى گیرد

مى تواند نظرى عارى از امیال و هواهاى نفسانى ارائه ، بنابراین، و ضررى ندارد
  . کند

نهم این که مشاوره به منزله فکر و اندیشه قبل از عمـل اسـت و همـان    فایده 
مشاوره نیز باعـث تـوازن در عمـل    ، موزون است، طور که کار با تامل و اندیشه

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. مى شود
ِن تَعزمشاوِر قبلَ اء ، من تُقدر قبلَ اء   . )551(و فَکِّ

  . »فکر و اندیشه، مشورت کن و قبل از عمل ،قبل از تصمیم«
فایده دهم مشاوره این است که انسان را از پشیمانى و ملامت دیگران مصون 

  : مى فرمایند ﷑رسول اکرم . نگه مى دارد
  )552(. المشاورةُ حرز من النَّدامۀِ و اءمن من الملامۀِ

نى و عامل مصون ماندن او از ملامـت  حصار حفظ انسان از پشیما، مشاوره«
  . »است
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همان آثارى که در آمـوختن علـم و پنـد گـرفتن از     ، علاوه بر آنچه بیان شد
به نص صریح قرآن کـه  . بر مشاوره هم مترتب است، تجارب دیگران نهفته است
  : قابل مقایسه نیست، مى فرماید عالم با جاهل

ذینَ لا ذینَ یعلمونَ والَّ   . )553(  یعلمونَهل یستوى الَّ
  . »یکسانند، آیا کسانى که مى دانند با کسانى که نمى دانند«

یقینا با کسى که بـدون  ، استفاده مى کند، کسى که از تجربه انسان هاى مجرب
همین طـور انسـانى کـه    . تفاوت دارد، هیچ آگاهى و تجربه وارد کارى مى شود

سى که بدون مشورت به کارى با ک، امور زندگى اش را با مشاوره انجام مى دهد
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. قابل مقایسه نیست، اقدام مى کنند

     لـومه ع حقّ على العاقلِ اءن یضیف الى راءیه راءى العقلاء و یضـُم الـى علمـ
 کمَاء554(الح( .  

و دانـش و  ؛ دعاقل کسى است که نظر و راى عقلا را به فکر و اندیشه خـو «
  . »علوم علما را به علم و دانش خود اضافه کند

بخش عمـده اى  . ما مامور و موظف هستیم تا به تاریخ نیز توجه داشته باشیم
چـرا کـه قـرآن مـى     ؛ از آیات کریمه قرآن اختصاص به تـاریخ گذشـتگان دارد  

  : فرماید
  . )555(لَقَد کانَ فى قَصصهم عبرَة لاُلى الالبابِ 

  . »عبرت و پند است، نه داستان گذشتگان براى صاحبان خرد و اندیشههر آی«
  : همچنین مى فرماید

  . )556( فاقصص القَصص لَعلَّهم یتفََکَّرونَ
  . »شاید ایشان اندیشه کنند، قصه ها را براى مردم باز گوى«
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انسـان را در کـوران حـوادث    ، معلم انسان ها است و تجارب تاریخى، تاریخ
  . زندگى راهنمایى مى کندمختلف 

 التَّجارب ظتَهعن و557(العاقلُ م( .  
  . »عاقل کسى است که از حوادث گذشتگان پند بگیرد«

در توصیه هـاى خـود بـه فرزنـدش امـام حسـن        ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
  : مى فرمایند ﷒مجتبى 

نىى باء !مع رتمکنُ عى و ان لَم اء رَ من قبَلى فَقد نظََرت فـى اءعمـالهم و   انِّ
ى بمـا      فَکَّرت فى اءخبارِهم و سرت فى آثارِهم حتَّى عدت کاَءحـدهم بـل کـَاءنِّ

  . )558(انتهَى الى من اءمورِهم قد عمرت مع اءولهم الى آخرهم 
همـه   اگر چه عمرى که خدا به مـا عنایـت کـرده بـه انـدازه عمـر       !فرزندم«

احـوال و آثـار برجـاى مانـده از     ، امـا اگـر کسـى در اعمـال    ، گذشتگان نیست
گویا از آغاز تاریخ بشر تـا آن روزى  . یکى از آنها مى شود، گذشتگان بیندیشد

  . »همه را دیده و با آنها همراه بوده است، که دارد زندگى مى کند
و ائمـه اطهـار    ﷑در حق مستشیر ذکر کردیم که سنت و سیره رسـول االله  

آیه اى را هم از سوره مبارکه آل عمران نقل کردیم کـه  . مشاوره بوده است ﷕
  : مامور به مشورت با اصحاب مى شود ﷑پیغمبر 

  . )559(و شاورهم فى الاءمرِ 
  . »با آنان مشورت کن، در کارها«

ى پیش آید که با توجه به این کـه رسـول االله    ئوالسممکن است در این باره 
متصل و مرتبط به منبع وحى الهى است و ائمه اطهار علیهم اسـلام کامـل    ﷑

ترین انسان ها هستند و نقصانى در وجودشان نیست تا با رایزنى و مشـورت از  
مجهولى براى آنهـا  ، ندبین برود و طبعا با احاطه اى که آنها به حقایق خلقت دار
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مـامور  ، پس چگونه است که اولا، متصور نیست تا بگوییم نیاز به مشاوره دارند
  . در امور مختلف خود مشورت مى کردند، ثانیا؛ به مشورت شده اند

  تفاسیر مختلف از امر مشورت
 ـ ﷑به نظر مى رسد امر به مشورت درباره حضرت رسول اکرم  ات توجیه

مختلف و گوناگونى دارد که پاره اى از این توجیهات را صاحجب تفسیر مجمـع  
  : البیان مرحوم طبرسى رحمۀ االله ذکر فرموده اند

اسـتخبار از راى مـردم   . )560(احتمال اول این که معنى و شاورهم فـى الاءمـرِ   
ه خـود  کنند این مشاوره هم ب سئوالپیغمبر مامور شده اند که از آراى آنها . است

مردم برمى گردد که در حقیقت همان بها دادن به انسـان هـا و راى و نظـر آنهـا     
  . است

مامور شده است که به اصحاب و پیـروان خـویش بـه عنـوان      ﷑پیغمبر 
انسان هاى مسلمان شخصیت داده و مسوولیت پذیرى و استقلال اندیشه و فکـر  

نها بیاموزند که در زندگى خود باید مستقل بیندیشند و را در آنها باور کنند و به آ
در مـورد کودکـان    ﷑حضرت رسول اکـرم  . وابسته به دیگران و مقلد نباشند

  : مى فرمایند
  . )561(الولَد سید سبع سنینَ و عبد سبع سنینَ و وزیر سبع سنینَ 

دیگـران بایـد   ، هرچه فرمان مى دهـد ؛ طفل در هفت سال اول آقایى مى کند
یعنى اهل خانه امور ؛ در واقع مستخدم خانه مى شود، در هفت سال دوم. بپذیرند

یعنـى  ؛ وقتى کودك به هفت سال سوم قدم گذاشت. خود را به او محول مى کنند
یعنى او ؛ پدر مامور است به او منصب و مقام وزارت بدهد، به مرحله بلوغ رسید

  . شاور خود در زندگى قرار دهدرا یاور و م
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مشاوره با نوجوان بدان معنا نیست که پدر در همه احوال به کمک و مشـاوره  
بلکه باید به این وسیله به او شخصیت بدهد و مسوولیت پذیرى ، او نیازمند است
  . تا بر این اساس تربیت شود، را به وى بیاموزد
نسبت بـه سـایر   ، چنین توصیه اى دارند، د کودكدر مور ﷑وقتى پیغمبر 

نـه ایـن کـه پیـامبر     ؛ انسان ها به طریق اولى چنین اندیشه اى خواهنـد داشـت  
انسان ها و اطفال را پیرو و مقلد و فاقد قـدرت بداننـد    ﷕و سایر ائمه  ﷑

گ ترى براى آنها تصـمیم  که همیشه موجودات وابسته اى هستند که منتظرند بزر
چرا که این کار در افراد احساس حقارت و خودکم بینى ایجاد مى کند و ؛ بگیرد

از ، یقینا قدرت خلاقیت را که خداوند متعال در وجود آنها به ودیعه نهاده اسـت 
  . رشد و پویایى بازمى دارد

همـان سـنت   ، ندر مشاوره بـا دیگـرا   ﷕روش انبیا و ائمه اطهار ، بنابراین
، خداوند متعال مى توانست انسان را در خلقت مجبور قرار دهـد . آفرینش است

اما خدا به او نیروى عقل و اندیشه عطا کرد و حجج ظاهرى و انبیا را قـرار داد  
بعد به او اختیار داد تا بـا فکـر و اندیشـه    . تا راه هدایت را پیش پاى او بگشاید

َخود راه را تشخیص دهد قد تب ن الغَىم نَ الرُّشدبا به کـارگیرى نیروهـاى   . )562(ی
ایـن نکتـه   . بتوانند خیر را از شر تشخیص دهند، خلاق وجودى و راهنمایى انبیا

مخصوصا که در قرآن کریم در کنار مشاوره دستور به عفـو و  . بسیار مهمى است
  . استغفار داده شده است

ک     فبَمِا رحمۀ منَ االلهِ لنت لهَم  ن حولـ وا مـ و لو کنَت فظَاّ غلیظَ القلـبِ لانفَضُّـ
زَمت فتََوکَّل علـى االلهِ انَّ االلهَ   مرِ فاذا عر لهم و شاوِرهم فى الاءغف فاعف عنهم واستَ

لینَ    . )563(یحب المتَوکِّ
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و اگـر خشـن و   . در برابر آنان نرم و مهربـان شـدى  ، به برکت رحمت الهى«
امـا  . پس بـا آنهـا مشـورت کـن    . پراکنده مى شدند، راف تواز اط، سنگدل بودى

زیـرا خداونـد توکـل    ؛ قاطع باش و بر خدا توکل کن، هنگامى که تصمیم گرفتى
  . »کنندگان را دوست دارد

مشاوره کردن با دیگران نشانه حسن خلق است و بى اعتنایى به نظر دیگـران  
  . این یک احتمال است؛ تنشانه سوءخلق اس، نشانه استبداد راى و استبداد راى

مامور به انجام مشاوره شدند تا  ﷕و ائمه  ﷑احتمال دوم این که پیغمبر 
آنها هم باید با زیردستان خود چنین کنند تـا  . نوعى آموزش عملى به امت باشد

ت و نباید اصحاب قدر. این کار در جامعه مسلمانان به صورت یک سنت درآید
  . هرچه به ذهن و فکرشان مى آید انجام دهند، حاکمیت

و ائمه اطهـار   ﷑احتمال سوم این که با عنایت به احاطه اى که رسول االله 
. مشاوره نوعى تمایز بین دوست و غیردوست اسـت ، به حقایق عالم دارند ﷕

  . است یا دشمن نظر و راى مشاور نشان مى دهد که او دوست
از افـراد علیـل و   ، افراد خوش فکـر ، احمتال چهارم این که اساسا با مشاوره

دیگران هم ، اگر مشاور داراى نظر صائب و دقیقى باشد. ناتوان متمایز مى شوند
در . او را به عنوان انسان خوش فکـر و نیرومنـد در اندیشـه خواهنـد شـناخت     

ولـى در  ، شـناختى پیـدا مـى شـود    صورت مشاوره زمینه ظهور و بروز چنـین  
زمینه بروز و رشـد پیـدا نمـى    ، صاحبان اندیشه، جوامعى که استبداد حاکم است

  شناسایى آنها ممکن نخواهد، و در صورت وجود چنین افرادى؛ کنند
مربوط بـه امـورى   ، احتمال پنجم این که مى توانیم بگوییم دستور به مشاوره

اگر در امرى وحـى  . آنها صادر نشده استاست که از جانب خدا فرمانى درباره 
براساس احاطه و سلامت فکر و اندیشه اش که  ﷑شده باشد و یا رسول االله 
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دیگـران حـق اظهـارنظر    ، از هواهاى نفسانى پاك است به چیزى عزم پیدا کـرد 
  . )564(ندارند 
دیگـر  ، صـادر کـرد  اگر پیغمبر از ناحیه خدا و یا خود نسبت به امرى حکم «

گمـراه  ، هیچ مومنى در مقابل آن حق اظهارنظر ندارد و اگر کسى نافرمـانى کنـد  
  . »است

  معنى عبارت آن است که مشاوره در جایى معنا پیـدا مـى کنـد کـه غـرض      
  . دستیابى به امر مجهولى باشد

راه . )565(گفته بعضى که در تفسـیر آیـه و شـاوِرهم فـى الامـرِ      ، بر این اساس
بعد از مشاوره باید ترتیب اثر عملى  ﷑اط پیموده اند و گفته اند که پیغمبر افر

کسـى   ﷑چرا که در مقابل حکم خـدا و رسـول االله   ؛ نظر دقیقى نیست، بدهد
اشکال دیگر این که اصلا این تفسیر از آیه باعـث  . نباید نظر دیگرى داشته باشد

از یک فرد عادى هم پایین تـر   ﷕و ائمه  ﷑ود شخصیت رسول االله مى ش
  : خداوند در قرآن مى فرماید. فرض شود

زَمت فتَوکَّل على االلهِ  566(فاذا ع( .  
  . »بر خدا توکل کن و کار را انجام بده، وقتى تصمیم گرفتى«
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  حق مشاور - 41
الیک فلا تتََّهمه بما یوقفک علیه من راءیه اذا اءشار علیـک   و اما حقّ المشیرِ

فانَّما هى الآراء و تَصرُّف النَّاس فیها واختلافهُم فکنُ علیه فى راءیـه بالخیـارِ اذا   
اتَّهمت راءیه فاءما تهُمتهُ فلا تَجور لک اذا کان عندك ممن یستَحقُّ المشاورةَ و لا 
     فـاذا وافقـَک هسـنِ مشـُورتاءیه و حشخاصِ رن اءم دا لکع شُکرَه على ما بتَد
کرِ و الاءرصاد بالمکافـَاءةِ فـى مثلهـا     حمدت االلهَ و قبَِلت ذلک من اءخیک بالشُّ

زَع الیک و لا قوةَ الا بااللهِ   فَ
کـه اگـر   ایـن اسـت   ) مشـاور (اما حق کسى که از او مشورت مى خـواهى  «

زیرا مردم در آرا و نظرهایشان یکسان ؛ او را متهم نکنى، برخلاف میل و نظر داد
امـا مـتهم   . مختارى که گفته او را عمل نکنـى ؛ ولى اگر به راى او بدبینى. نیستند

تـو وظیفـه   . صـحیح نیسـت  ، نمودن او به این که صلاحیت مشاوره نداشته است
و اگر نظرش مطـابق میـل تـو بـود     وى را سپاس گویى ، دارى در قبال مشورت
از او بپذیرى و همواره منتظر باشى تا او را به هنگام نیـاز  ، خداى را شکر نموده

  »پاداش دهى
کتیبه بزرگ تربیتى است و شایسته اندیشه هـایى   ﷒این سخنان امام سجاد 

است که به دور از غوغاى سیاست و فریب دنیا به همـه ظرافـت هـاى خلقـت     
  . ن و لغزش گاه هاى او احاطه دارندانسا

اگر انسان کسـى را بـراى مشـاوره صـالح     : حضرت در این حق مى فرمایند
نباید در فکـر و ذهـن   ، اما برخلاف میل او نظر داد، دانست و با او مشورت کرد

  . که خطا کرده است، او را از اعتبار ساقط کند، خود
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  پرهیز از سوءظن در مشاوره
از گناهـان غیرقابـل   ، ران را در معرض اتهام قرار دادناساس سوءظن و دیگ

در سوره مبارکه حجرات که . بخشش و از لغزش هاى بسیار زشت اخلاقى است
  : مى فرمایند، مسائل دقیق اخلاقى در آن مطرح شده است

ذینَ آمنوا اجتنَبوا کثیرا منَ الظَّنِّ انَّ بعض الظَّن اثم   . )567( یا اءیها الَّ
چـرا کـه   ؛ از بسیارى از گمان هـا بپرهیزیـد  ! سانى که ایمان آورده ایداى ک«

  . »بعضى از گمان ها گناه است
که شرط ایمان آن است کـه  ، ان تنبه مى دهدمؤمناین آیه با انسان ها به ویژه 

  . از گمان بد بپرهیزید
  تعریف ظن و گمان

داشـته  در لغت به چیزى ظن مى گویند که بر طرف دیگر رجحـان و برتـرى   
  مسائلى را به فرد دیگ، یعنى انسان با حدس و گمان، در اصطلاح. )568(باشد 

همچنین ظن در آیات قرآن کریم نیز مورد نهى قرار گرفته . رى منتسب بداند
  . است

آنچه . دیگرى سوءظن، حسن ظن است، یکى: البته گمان و ظن دو نوع است
بدبینى بـه همـه   . دیگران استسوءظن و بدگمانى نسبت به ، مورد نهى واقع شده

انسـان را  ، چیز و همه کس یک بیمارى روانى است که در آیه شریفه که ذکر شد
نقـل شـده    ﷑در روایتى کـه از رسـول اکـرم    . از ابتلا به آن برحذر مى دارد

  : حضرت مى فرمایند، است
  . )569(من اءساء باءخیه الظنَّ فقد اءساء بربه 

بـه خـدایش بـدگمان شـده     ، کسى که به برادر مومنش سوءظن داشته باشد«
  . »است
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حرمت و جایگاه مومن آنقدر مهم است که سوءظن بـه او سـوءظن بـه خـدا     
  . بسیار زیاد است، است و واضح است که ضرر و خسران بدگمانى به خدا

دیم چون درباره این بیمارى روحى در مباحث قبل به قدر کـافى تامـل نکـر   
از  ﷒امـام صـادق   . کمى بیشتر به تحقیق بپـردازیم ، سعى مى کنیم در این حق

  : نقل مى کنند که حضرت فرمودند ﷒ین مؤمنجدشان امیرال
غلبک منه و لا تظَنَُّنَّ بِکَلمـۀ   ما ی که حتَّى یاءتیحسنعلى اء خیکمرَ اءع اء ضَ

  . )570(اءنت تَجد لها فى الخیَرِ محملا  خَرجَت من اءخیک سوءا و
هرچه در برادر مسلمانت دیدى آن را به خوبى و نیکى تعبیر کن تـا جـایى   «

که این گمان غلبه کند و به یقین تبدیل شود و نیاز بـه توجیـه و تاویـل نداشـته     
مـادامى کـه قابـل    ، کلمه زشتى از دهان او خـارج شـد  ، حتى اگر در کلام. باشد

  . »بدان گمان بد مبر، و تاویل به خیر و خوبى استتوجیه 
یعنـى تـا   ؛ یا حمل بـر صـحت  » اصالۀ الصحۀ«در فقه قاعده اى داریم به نام 

سـوءظن و  . هیچ چیزى را نباید حمل بر بدى و سـوء کـرد  ، آنجا که امکان دارد
مانند سایر بیمارى هاى روحى که قبل از آن که دیگـران  ؛ بدگمانى بیمارى است

خود بیشتر ، کسى که به این بیمارى دچار است. بیمار را مى آزارد، اد بدهدرا آز
طبیعتا این افراد مى توانند جامعه را هم آلـوده  . از دیگران در رنج و عذاب است

  . کنند
مى بینـیم منشـا   ، جالب این است اگر در آیه کریمه سوره حجرات دقت کنیم

  . ءظن استسو، همه بیمارى هایى که در این آیه ذکر شده
ذینَ آمنوا اجتنَبوا کثیرا منَ الظَّنِّ انَّ بعض الظَّن اثم و لا تَجسسـوا و   یا اءیها الَّ

غتَب بعضکم بعضا 571( لا ی( .  
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چـرا کـه   ؛ از بسیارى از گمان هـا بپرهیزیـد  ! اى کسانى که ایمان آورده اید«
د و هیچ یـک از  هرگز در کار دیگران تجسس نکنی. بعضى از گمان ها گناه است
  . »شما از دیگرى غیبت نکند

سـپس از تجسـس و   ؛ اول از سـوءظن و گمـان زدن نهـى شـده    ، در این آیه
یعنـى  ؛ به نظر مـى رسـد ایـن دو بیمـارى اخیـر     . و در آخر از غیبت، جاسوسى

معلـول همـان سـوءظن    ، تجسس در کار دیگران و یا بیمارى بدگویى از دیگران
م اجتناب از ظـن بـر آن دو بیمـارى در جملـه ان     دلیل آن مى تواند تقدی. است

  . باشد. )572(بعض الظَّن اثم 
گرفتار بیمارى تجسـس نیـز   ، انسان هایى که به بیمارى سوءظن مبتلا هستند

دلیلى ندارد کـه در  ، چرا که اگر انسان به دیگران سوءظن نداشته باشد؛ مى شوند
کنـد در روایـات تصـریح    کار آنها دخالت و جاسوسى یا پشت سر آنها بدگویى 

  : شده است که
  . )573(من کثُرَت ریبتهُ کثَُرَت غیبتهُ 

  . »غیبت کردنش زیاد مى شود، هر که تردید او زیاد شد«
چنین انسانى مـى  ، کسى که گمان و تردید او زیاد باشد آدم بدگمانى مى شود

  . م بخشدخواهد با غیبت این بیمارى را علاج کند و این حالت روحى را التیا

  سوءظن و پیامدهاى آن
بـا مردانگـى و   ، بسیارى از این بیماریهاى اخلاقى که مولـود سـوءظن اسـت   

  . جوانمردى سازگار نیست
  . )574(مجانبۀُ الرَّیبِ من اءحسنِ الفتُُوةِ 

  . »از بهترین مصادیق مردانگى است، پرهیز از بدگمانى«
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مثـل ایـن اسـت کـه انسـان      ، سخن گفتن در غیاب انسانى که حضور نـدارد 
چطـور مـى   . طفل صغیر و ناتوانى را مورد ضرب و جرح قرار دهـد ، قدرتمندى

. غیبت نیز چنـین حـالتى دارد   ؟توانیم این کار را خلاف فتوت و مردانگى ندانیم
آن را نـوعى ظلـم و   ، مثال مذکور چون امرى ملمـوس و مصـداق عینـى اسـت    

زشـتى آن را  ، لمـوس و عینـى نیسـت   اما غیبت چـون م ؛ ناجوانمردى مى دانیم
که این بیمـارى نیـز مولـود سـوءظن     ، بدتر از آن تهمت زدن است. درنمى یابیم

در روایتى  ؟به راستى چه ناجوانمردى و ظلمى بالاتر و بدتر از تهمت زدن. است
  : وارد شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمناز امیرال

  . )575(الرَّیبۀُ توجِب الظنَّۀَ 
  . »بدگمانى موجب تهمت زدن به افراد مى شود«
  بدبینى و سوءنیت  - 1

بـدبینى و سـوءنیت   ، یکى دیگر از بیمارى هایى که علت آن سـوءظن اسـت  
. یعنى کسى نسبت به دیگران اندیشه و نیت بد داشته باشـد ؛ درباره دیگران است

همـواره سـفارش    زیرا دین؛ این رذیله اخلاقى معارض با تعالیم ناب اسلام است
  . مى کند که نسبت به دیگران حتى اندیشه و نیت بد نیز نداشته باشید

  . )576(انَّ االله سبحانه یحب اءن تکونَ نیۀُ الانسانِ للناس جمیلۀ 
  . »خداى سبحان دوست دارد که نیت افراد نسبت به دیگران زیبا باشد«

اندیشـه و  ، واهـد و در فکـر  انسان باید براى دیگران همیشه خیر و خوبى بخ
از این رو همواره بـه  . آسایش و خوشى آرزو کند، درونش براى دیگران آرامش

  . ان دعا کندمؤمنمومن سفارش شده است که در حق دیگر 
در دل خود براى دیگران نیـت  ، کسانى که به بیمارى سوءظن مبتلا مى شوند

  : فرمایندمى  ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. سوء مى پرورند
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  . )577(من حسنَت ظنُّه حسنَت نیتهُ 
نیکو کند نیتش هم در مورد دیگران خیر ، کسى که گمانش را در مورد افراد«

  . »خواهد بود
؛ وقتى انسان نسبت به کسى سوءظن نداشته باشد و دیگـران را خـوب ببینـد   

از آنهـا  ، ان باشـد اما اگر به آنها بدگم، طبیعتا براى او دعا و آرزوى خیر مى کند
طبعـا بـراى آنهـا    ، وقتى بذر نفرت و عداوت در دلش کاشته شد. متنفر مى شود

  . آرزوهاى نامطلوب خواهد کرد
  اضطراب روانى - 2

اضطراب روحـى  ، بیمارى دیگرى که منشا آن سوءظن و واقعا آزاردهند است
  . و عدم آرامش است

، مشکلات حـاد اجتمـاعى  یکى از ، امروز در جوامع اسلامى و حتى کشور ما
گاهى . بیمارى روحى است که از آن به استرس و فشارهاى روانى تعبیر مى کنند

این فشارهاى روحى و اضطراب ها فراگیر شده و عـلاوه بـر محـیط خـارج از     
چنـان از  ، مرد کـه بـه خانـه مـى آیـد     . خانه به محیط خانه نیز سرایت مى کند
  . مه اهل خانه را آزار مى دهداضطراب و عدم اعتدال رنج مى برد که ه

گرفتار این ناراحتى هاى روانـى هسـتند و بیمـارى    ، بسیارى از افراد اجتماع
هایى مانند پریشانى و اضطراب دارند که موجب و موجد بسیارى از بیمارى هـا  

  . و عوارض دیگر است
، مثل مسـائل اقتصـادى  ، بیمارى هاى روانى مى توان دمعلول بسیارى از علل

ولـى یکـى از عوامـل مهـم آن     . ت زندگى و یا معضلات فرهنگى باشـد مشکلا
 ﷒ین مـؤمن امیرال. سوءظن و بدگمانى است که باعث اضطراب و پریشانى است

  : مى فرمایند
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ش من کلِّ اءحد  ن ظنََّه استَوححسن لَم ی578(م( .  
   .»از هر کسى وحشت خواهد داشت، کسى که گمانش را اصلاح نکند«

  : حضرت در جاى دیگرى مى فرمایند
  . )579(حسنُ الظنِّّ راحۀُ القلبِ و سلامۀُ الدینِ 

  . »موجب راحتى فکر و سلامت دین است، حسن ظن«
، در نتیجـه روح او ؛ موجب آرامش دل مى شـود ، این که انسان بدگمان نباشد

  . دآرامش پیدا مى کندو طبعا اضطرابى بر روح و روان او حاکم نخواهد ش
درست مثل آیینه روشنى است کـه بـا غبـارى    ، روح پاکیزه و حساس انسان

بسیار حساس است و اگر بیمارى سوءظن متوجه ، این روح. اندك تیره مى شود
و طمانینـه    آرامش ، به یقین اضطراب نیز بر او حاکم مى شود و اعتدال، آن شود

حسن ظـن را باعـث     فزاى خویش در بیان روح ا ﷒امام . او را بر هم مى زند
  . یعنى سلامت دین در گرو حسن ظن است؛ سلامت دین مى دانند

  دل آیینه صورت غیب است و لـیکن 

  شرط است که بر آیینه زنگـار نباشـد       

   
  ترس و ناتوانى  - 3

جـبن و  ، تـرس ، یکى دیگر از بیماریهایى که از سـوءظن نشـات مـى گیـرد    
  . احساس ناتوانى در امور است

. انسان را از پرداختن به امور مهم فردى و اجتماعى بازمى دارد، و جبنترس 
حاصل القاى سوئى اسـت کـه از تـاریکى در ذهـن او     ، ترس کودك از تاریکى

  . به تاریکى سوءظن پیدا کرده و مى ترسد. ایجاد شده است
چون به توان خود سوءظن پیدا ، جوان جرات و جسارت درس خواندن دارد

  . آیا قادر به درس خواندن هست یا نهکرده است که 
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  معمولا ترس ، امروزه وقتى بسیارى از جوان ها را به تشکیل توصیه مى کنند
از ناتوانى در اداره زندگى را دلیل خود در عدم تشکیل خانواده مـى داننـد ایـن    

به توانایى ها و به قـدرت هـاى   ، سوءظن به آینده. ترس ناشى از سوءظن است
  . در وجود او قرار دارد و سوءظن به اندیشه و فکر خود بالقوه اى که

. ترسو و غیرمطمئن به خود تربیت شود، جبون، سوءظن باعث مى شود انسان
گاهى مطلبى به ذن محصل یا دانشجویى خطور مى کند و چـون بـه دریافـت و    

این هـراس از اظهـارنظر در   . از اظهار آن مى ترسد، برداشت خود اطمینان ندارد
حضـرت  . برخاسته از سوءظن به دریافت و اندیشـه خـود اسـت   ، ع علمىمجام
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

  . )580(لا اءجبنَ من مریب 
  . »ترسوتر نیست، هیچ کس از انسان بدگمان«

بنابراین ى درمان این بیمارى ها بسته بـه درمـان   . ترسو است، انسان بدگمان
  . ظن و بدگمانى استریشه اصلى آن یعنى سوء

اگر بخواهیم فرزندى شجاع و بى باك تربیت کنیم که داراى سلامت روحى و 
بایـد سـعى   ، و دچار اضطراب و بى قرارى روانى نباشد؛ خیرخواه دیگران باشد

  . کنیم گرفتار بیمارى سوءظن نشود
  حرص و آز - 4

اسـت   حرص و آز، یکى دیگر از بیمارى هایى که سوءظن به وجود مى آورد
موجودى سیرى ، این بیمارى از انسان سالم. که سخت ترین بیمارى روحى است

اصلاح چنین انسانى یا . ناپذیر مى سازد که هیچ گنجینه اى او را اشباع نمى کند
  . قناعت است و یا مرگ، با موازین اخلاقى و از همه مهمتر

ــت را   ــگ دنیادوس ــم تن ــت چش   گف

ــاك را        ــا خ ــد ی ــر کن ــت پ ــا قناع   ی
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  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال حضرت
  . )581(الحریص تَعب 

  . »همشه دچار بیمارى است، حریص«
زمـانى از  ، اگر انسان به درمان برخى بیمارى ها از جمله حرص اهتمام نکند

بـرخلاف بعضـى از   . این بیمارى رهایى مى یابد ه از این دنیا رخت بربسته است
این بیمارى اول خود انسـان را مـى   ، ان اثر داردبیمارى هاى روحى که در دیگر

  . آزارد
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

ع  طامالم عبد 582(الحریص( .  
  . »بنده طمع هاى خود است، حریص«

  : حضرت در جاى دیگرى مى فرمایند
 اءسرُه فُکهانۀ لا یاءسیرُ م 583(الحریص( .  

  . »ست که اسارتش پایان ناپذیر استبنده خوارى ا، حریص«
  : و در جاى دیگر مى فرمایند

قّ مؤَبد    . )584(الطَّمع رِ
  . »بردگى همیشگى است، حرص و طمع«

افرادى را دیده باشد که حرص و ولـع زیـادى بـراى    ، شاید انسان در زندگى
ن با این که ثروتمندند و اندوخته آنهـا تـا پایـان عمرشـا    ؛ جمع آورى مال دارند

ایـن  . گویى انسان فقیرى است که باید براى نان شبش تلاش کند، کفایت مى کند
فقر روحى است که با جمع آورى ، فقر مادى نیست، چون؛ فقر پایان ناپذیر است

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. اقناع نمى شود، مال
ذافیرِها  ک الدنیا بِحفقیر ولو مل 585(الحریص( .  
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  . »احساس فقر مى کند، اگر مالک همه دنیا هم باشد، حریص«
براى انسـان شـقاوت و   ، این بیمارى که مولود همان سوءظن و بدگمانى است

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال. ذلت و در اجتماع براى او خوارى فراهم مى کند
ذَلَّۀُ والمهانَۀُ والشَّقاء فى الطَّمع والحرص  586(الم( .  

در اجتمـاع خـوار مـى شـود و     . انسان در اثر طمع و حرص ذلیل مى شود«
  . »شقاوت و بدبختى پیدا مى کند

اما چرا انسان ها به این درد مبتلا مى شوند؟ با توجه به روایـات مـى تـوان    
  . گفت در آنها روح حسن ظن به ذات ذوالجلال الهى وجود ندارد

روزى مـى دهـد و جـاى    ، را آفریده خداوند متعال وعده کرده است که آنچه
  . روزى و رزق مقدر دارند، تردید نیست که همه

به این نکات دقیقا توجه کـردیم  ، در مباحث گذشته و در مسائل مال و ثروت
که انسان نباید در خانه بنشیند و در را بر روى خـود ببنـدد و بـه انتظـار روزى     

 ـ ، اگر انسان تلاش و فعالیت نکنـد . بماند دارد خداونـد بـراى او روزى   امکـان ن
روح حـرص آنهـا را آرام نمـى    ، کسانى که حریص و سـیرى ناپذیرنـد  . برساند
این نیست . اى از مسائل زندگى توجه نمى کنند مسئلهطورى که به هیچ . گذارد

  : چون خداوند متعال مى فرمایند؛ جز سوءظن به ذات ذوالجلال الهى
  . )587(نحنُ نرزقُکم و ایاهم 

  . »شما و آنها را روزى مى دهیمما «
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

  . )588(قَسمه عادل بینکُم و سیفى لکُم ، انَّ الرِّزقَ مقسوم مضمون لکُم
عـادلى آن را بـراى   . همانا روزى تقسیم شده براى شما تضمین شده اسـت «

  . »دشما تقسیم کرده و به زودى به آن وفا مى نمای
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  بخل - 5
بخل است که دارنده آن بیش از ، یکى دیگر از بیمارى هاى ناشى از سوءظن

چون انسان بخیل در عین نیازمنـدى  ؛ درست مانند حرص. دیگران آزار مى بیند
  . از خود هم دریغ مى کند

ترك ایثار در هنگام حاجـت و نیـاز اسـت و موجـب اثبـات عـادات       ؛ بخل
  . ودحیوانى بر صفات انسانى مى ش

تعبیرات عجیبى دیده مى شود که به چنـد نمونـه از   ، براى بخل، در معارف ما
  : آنها اشاره مى کنیم

  . )589(البخلُ فقر 
  . »فقیر است، انسان بخیل«

دارد و نمـى  ؛ یعنى کسى که داراى صـفات بخـل اسـت   ؛ نفس بخل فقر است
ایـن  . مى کندنمى پوشد و وسیله رفاهى براى خود و خانواده اش فراهم ن، خورد

  : همه او را مذمت مى کنند، وقتى چنین شد، فقر است
 الذم کسب590(البخلُ ی( .  

  . »موجب مذمت و نکوهش دیگران مى شود، خصیصه بخل«
  : آمده است که ﷒ین مؤمنیا در روایت دیگرى از حضرت امیرال

 غضاء الب 591(البخلُ یوجِب( .  
  . »و دشمنى مى شودموجب عداوت ، خصیصه بخل«

دشمنى و عداوت بـه وجـود   ، وقتى حقوقى را انسان به ذمه دارد ادا نمى کند
حاضـر نیسـت حـق    ، انسان بخیل حتى وقتى در بازار خرید مى کنـد . مى آورد

در . همین موجب عداوت و دشمنى در اجتماع مى شـود ؛ صاحب مال را بپردازد
  : حضرت مى فرمایند. میان خانواده خود نیز غریب و ذلیل مى شود
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  . )592(لیس لبخیل حبیب 
  . »بخیل نمى تواند دوست و رفیق داشته باشد«

  . طبعا همه جا احساس غربت مى کند، وقتى انسان دوستى نداشته باشد
  : حضرت در تعبیر دیگرى مى فرمایند

  . )593(البخیل ذلیل بینُ اءعزَّته 
  . »بخیل در بین عزیزان خود هم ذلیل است«
، وقتى روح بخل و امساك را در او مى بینند، فرزند و بستگان نزدیک او ،زن

او را تحقیر مى کنند و او دیگـر نمـى توانـد منزلـت و     ، از او نفرت پیدا مى کنند
  : بدبختى او تا آن جا است که. جایگاهى در خانواده داشته باشد

  . )594(ثه بکلِّها البخیل یبخَلُ على نفسه بالیسیرِ من دنیاه و یمسح لورا
دریغ مى کنـد و همـه را بـه    ، بخیل از مصرف چیز بى ارزش دنیا براى خود«

  . »وارثانش مى بخشد
؛ ولـى بـه پزشـک مراجعـه نمـى کننـد      ، گاهى افراد ثروتمند بیمار مى شوند

درصدد معالجه ، اما براى این که پول خرج نکنند، حاضرند بیمارى را تحمل کنند
آنچـه را کـه   ، توجه ندارند که با سماحت و بخشندگى کامـل و . خود برنمى آیند

آمـده   ﷒ین مـؤمن در روایتـى از حضـرت امیرال  . به وراثشان مى بخشند، دارند
  : است که

 هَثتر595(البخیلُ خازن لو( .  
  . »بخیل در واقع انباردار وارثه اش است«

ى کرده و در عین نیاز سرانجام عمر او به پایان مى رسد و آنچه که جمع آور
چرا انسان به این مرحله مـى رسـد؟   . به دست وراث او مى رسد، مصرف نکرده

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. باید گفت به خاطر سوءظن به خدا است
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 بحانهالظَّنِّ بااللهِ سعها سوءجموالبخلُ غرائزُ سوء ی 596(الجبنُ والحرص( .  
بخل بیمارى ها و غرائز سوئى هستند که جامع آنها سوءظن  حرص و، ترس«

  . »به ذات ذوالجلال الهى است
در جمع آورى مال افراط مى ، وقتى انسان نسبت به خدا سوءظن داشته باشد

از ترس این که مبادا فقیر شود یا بدون ؛ در خرج کردن مال امساك مى کند؛ کند
اندیشه هاى سوء به او راه مى یابـد   در مورد ذات اقدس پروردگار، روزى بماند

  . و او را به رذایل اخلاقى مبتلا مى کند
در ، از سوءظن به ذات ذوالجلال الهى و همچنین به دیگران نهـى شـده اسـت   

  : قرآن مى خوانیم
  . )597(انَّ بعض الظنِّ اثم 

  . »همانا بسیارى از گمان ها گناه است«
؛ او نـاتوان و فرسـوده مـى شـود     روح، هنگامى که انسان سوءظن پیدا کـرد 

جسـم ضـعیف   ، وقتى بیمارى به جسم انسان راه پیدا مى کند. درست مثل جسم
سوءظن زمینه ساز بیمـارى هـاى   . پذیراى بیمارى هاى دیگر نیز مى شود، شده

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. روحى دیگر نیز هست
الامور فسدالظَّنِّ یب، سوءثُ على الشُّرورِ و ی 598(ع( .  

هرگز صمیمیت و صلحى بـین او  ، اگر سوءظن و بدگمانى بر کسى غلبه کند«
  . »و دوستانش نخواهد بود

رفیقى هم برایش باقى نمـى  ، وقتى صلحى بین انسان و دوستانش باقى نماند
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال، در تعبیر دیگرى. ماند

  . )599(ظنُّه بالناّس حاز منهم المحبۀَ  من حسنَ
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مى تواند دوستى آنها را به دست ، کسى که نسبت به مردم خوش گمان باشد«
  . »آورد

نه تنها نمى تواند محبت آنها را ، طبیعتا اگر کسى به مردم سوءظن داشته باشد
  . بلکه دشمنى آنها را تحصیل خواهد کرد، به دست آورد

ین مـؤمن به خصـوص از کلمـات امیرال   ﷕هاى اهل بیت از برخى فرمایش 
آرامـش  ، علاوه بر تـامین سـلامت دنیـوى   ، استفاده مى شود که حسن ظن ﷒

سلامت اخروى نیز براى انسان فراهم مى ، روانى و نجات از بیمارى هاى روحى
  . کند

  . )600(من اءحسنَ ظنََّه بااللهِ فاز بالجنَّۀِ 
  . »به فوز بهشت نایل مى شود، که داراى حسن ظن به خداوند باشد کسى«

به خصوص اگر این . انسان در سایه سلامت نفس به مقام فوز بهشت مى رسد
، اگر کسى دچار سوءظن شود، در مقابل. حسن ظن نسبت به خداوند متعال باشد

  . اعمال و امور عبادى و معنوى خود را از بین برده است، عبادات
ای الوزِر م   . )601(اك اءن تُسى ء الظنَّ سوءالظَّنِّ یفسد العبادةَ و یعظِّ
سوءظن عبادات شما را فاسد مى کند و . بر شما باد که از سوءظن پروا کنید«

  . »گناهان بزرگ را بزرگ تر مى کند
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمندر کلامى از حضرت امیرال

حیحا لا یص ریب602(لفَى الم( .  
  . »انسان گرفتار سوءظن را در حال سلامتى نمى یابى«

  : یا در کلام دیگرى از آن حضرت نقل شده است که فرمودند
  . )603(المریب اءبدا علیل 

  . »همیشه علیل و بیمار است، انسانى که دچار بیمارى سوءظن است«
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ولـى سـوءظن یـک بیمـارى     ؛ تبیمارى جسمانى اس ـ، منظور از این بیمارى
روشـن اسـت کـه    . روحى است که در روایات زیادى به آن تصریح شده اسـت 

بالطبع جسم او هـم علیـل و نـاتوان مـى     ، وقتى روح کسى افسرده و بیمار شود
  : در تعبیر جامع دیگرى از حضرت نقل شده است که مى فرمایند. شود

ع غیرَة فا رَ فى غیَرِ موضغای نَّ ذلک یدعو الصحیحۀَ الى السقَمِ والبریئَۀَ ایاك والتَّ
  . )604(الى الرِّیبِ 

انسـان سـالم را   ، از غیرت مندى نابجا بپرهیزید که غیرت نابجا و سـوءظن «
  . »بیمار و دل هاى آرام را مضطرب مى کند

معارف ما براى این که انسان ها را از مبتلا شدن بـه بیمـارى هـاى اخلاقـى     
قبل از این که عوارض مختلف این بیمارى هـا را  ، پیشگیرى کنند نجات دهند و
بیمارى هایى را که متوجه روح انسان مى شـود و خسـارت هـاى    ، متذکر شوند

در نهایت براى کسانى کـه مسـائل معنـوى و    . اجتماعى آن را متعرض مى شوند
 آثار معنوى و ثـواب اخـروى آن را  ، پاداش هاى اخروى براى آنها اهمیت دارد

  : حضرت مى فرمایند. برمى شمارند
  . )605(حسناُلظَّنِّ راحۀُ القلبِ و سلامۀُ الدینِ 

  . »راحتى قلب و سلامتى دین را تضمین مى کند، حسن ظن«
به تعبیرى دین دارى بـا  . سلامت دین انسان را تهدید مى کند، بالطبع سوءظن

ى مـدعى تـدین   نمى شـود انسـان  . قابل جمع نیست، اندیشه سوء درباره دیگران
اما در ، بداند ﷑باشد و خود را ملتزم به دین اسلام و آیین الهى پیغمبر خاتم 

مـى   ﷒ین مـؤمن حضـرت امیرال . به دیگران سـوءظن داشـته باشـد   ، دل و فکر
  : فرمایند

   .)606(و مواساةُ اخوانک ، انصافُک من نفسک: نظام الدینِ خَصلتانِ
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رعایـت انصـاف نسـبت بـه خـود و      : نظام دین بـر دو پایـه اسـتوار اسـت    «
  . »خیرخواهى نسبت به دیگران

، کسى که نسبت به برادرش مواسات نداشته باشد و براى او خیرخواهى نکند
، چگونه مى تواند انسان متدینى باشد؟ پس نگرش سوء به هر چیـز و هـر کـس   

انسان را . منهى و ممنوع است، منظر شرع انسان را به اعمالى وادار مى کند که از
جاسوسى و تجسس در امور مردم مـى کنـد و بـه تهمـت زدن     ، مجبور به غیبت

دچار مى کنـد و بسـیارى از ایـن خلقیـات و     ... به حرص و بخل و. وامى دارد
اعمال و رفتار انسان باعث تجاوز به حقوق عمومى و خروج از موازین شـرع و  

  . دین است
ظنّ لا ایمانَ م سوء 607(ع( .  

  . »اگر کسى به سوءظن مبتلا باشد فاقد ایمان است«
  . )608(آفۀُ الدین سوءالظنّ 

  . »سوءظن است، آفت دین«
. حیوان و یا گیاه را به تـدریج از پـا درآورد  ، آفت به مرضى گویند که انسان
  . به تدریج بنیان دین او منهدم مى شود، اگر انسان دچار آفت سوءظن شود

لم س   . )609(وءالظنِّ بالمحسنِ شرُّ الاثمِ و اءقبح الظُّ
  . »از بدترین گناهان و زشت ترین ظلم ها است، سوءظن به انسان نیکوکار«

  . )610(سوء الظنِّ بمِن لا یخونُ من اللُّؤ مِ 
  . »از گناهان بزرگ است، بدگمانى درباره کسى که خیانت نمى کند«

ایـن  . لئیم است و روح ظلم در او حلول مى یابـد گنهکار و ، مبتلا به سوءظن
روح لئیم و گنهکار چگونه مى تواند انتظار بهشت و نعمت هاى الهـى را داشـته   

  باشد؟
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  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
 االله سبحانه عذّبه مؤمنواالله لا یخُلق ظنِّه و سوء الایمانِ الا بسوء 611(ا بعد( .  

مگر بـه خـاطر   ؛ خداوند مومن را بعد از ایمان عذاب نمى کند، ا قسمبه خد«
  . »سوءظن و سوءخلق

، از سـوى دیگـر  . عامـل عـذاب الهـى مـى شـود     ، بدگمانى نسبت به دیگران
چـه بسـا ایـن    . یعنى بدگمانى به همـه حقـایق عـالم   ، سوءظن به معناى عام آن

سان بـه اصـول اعتقـادى    بدگمانى موجب ویرانى و انهدام ارکان یقین و اعتماد ان
ظن جاى خود را به شک و تردیـد در اعتقـادات   ، مى شود و با قوت گرفتن آن

به وادى بى دینـى  ، مى دهد و انسان را از منزل یقین به جایگاه شک سقوط داده
یقینا انسانى که مبانى اعتقادى استوارى نداشته باشـد و اصـول هـیچ    . مى کشاند

التـزام بـه احکـام اخلاقـى و عملـى هـم       ، د نشودمکتبى را نپذیرد و به آن معتق
  . نخواهد داشت
  . انسان از گرفتار شدن در تزلزل و تردید عقیده نهى شده است، در معارف ما

خیر دنیا و سعادت دنیوى را هم ، تردید در باورها نه تنها عذاب اخروى دارد
  : آمده است ﷒در روایتى به نقل از امام صادق . از انسان سلب مى کند

نِّ بـاالله عزّوجـلّ و       نیا والآخـرةِ الا بِحسـنِ الظَّـ مومن خیرَ الد عطىواالله ما اء
 َله ه612(رجائ( .  

مگر ایـن  ، به خدا قسم هیچ مومنى از خیر دنیا و آخرت بهره مند نمى شود«
  . »که به خداى خود حسن ظن داشته و امیدوار باشد

مندى است که سوءظن مى تواند آن را از بـین  سرمایه بسیار ارزش، امیدوارى
حسـن ظـن    ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. مخصوصا امید به خدا و رحمت او؛ ببرد

  : را چنین تعریف مى فرمایند
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  . )613(حسنُ الظَّنِّ اءن تخُلص العملَ و ترجو من االلهِ اءن یعفو عنِ الزَّللِ 
اى خدا خالص کنى و امیدوار باشـى  حسن ظن آن است که عمل خود را بر«

  . »خدا از لغزش ها و گناهان تو درگذرد، که با این عمل خالص
، در نتیجـه ؛ طبعـا عمـل خـالص هـم نداشـته     ، وقتى انسان حسن ظن نـدارد 

امیدوارى به عفو و بخشش الهى را از دست مى دهد و در این مرحله اسـت کـه   
  . دست به هر گناهى مى آلاید

اما گـاهى بعضـى از   ، از نقل داستانهاى تاریخى پروا کرده ایم، در این مباحث
شخصى درباره حمیدبن قحطبه که یکـى  . براى تبیین مطلب مفیدند، این داستانها

نقل مى کند کـه  ، از ظالمان تاریخ و مامور برجسته نظامى حکومت هارون است
را در  هنگام ظهر یکى از روزهاى ماه مبارك رمضان بـه ملاقـات او رفـتم و او   

: گفـت  ؟آیا بیمارى: کردم سئوالاز او . حالى دیدم که بر سفره طعام نشسته است
آنقـدر گنـاه کـرده ام کـه     ؛ روزه مدارى و افطار گذشته است، کار من از بیمارى

  . )614(دیگر امیدى به بخشش و غفران الهى ندارم 
مى شود  گاه انسان به این جا مى رسد که به رحمت و غفران الهى نیز بدگمان

این نمونـه اى از بیمـارى   . و به غلط یقین مى کند که دیگر خدا او را نمى بخشد
، سوءظن است که در نهایت به جایى مى رسد که به هر گناهى آلـوده مـى شـود   

. واجبات را ترك مى کند و محرمات را انجـام مـى دهـد   ؛ نافرمانى حق مى کند
  : قرآن درباره این عده مى گوید

 ـ کان عاقب ن کـذَّبوا     ثمى اءواء ذینَ اءسـاؤُوا السـ بآیـات االله و کـانوا بهـا    ۀَ الَّـ
ؤ   . )615( ونیستهزِ
به جایى رسیدند که آیات خـدا  ، سرانجام کسانى که مرتکب اعمال بد شدند«

  . »را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند
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  عوامل پیدایش سوءظن
ه چـه صـورت و چـرا دامنگیـر     ب ؟باید دید منشا پیدایش این بیمارى چیست

آدمى مى شود؟ ابتدا باید بگوییم مشکل بتوان علت قطعى و روشنى بـراى ایـن   
حتى بعضى از علماى علم اخـلاق گفتـه انـد کـه     . گونه بیماریها پیدا و بیان کرد

ولى آن طور که . پیدایش سوءظن اختیارى نیست و از قدرت انسان خارج است
. خـلاف ایـن اسـت   ، اسـتفاده مـى شـود    ﷕ از معارف ما و سخنان اهل بیـت 

. سوءظن مانند ویروس مسرى است که از جاى دیگر به انسان سرایت مـى کنـد  
اولا انسان بایـد  . پیشگیرى است، بهترین راه درمان بیماریهاى مسرى و واگیردار

 ،ثانیا آن طور که امروزه متداول است. در محیط آلوده به این بیمارى قرار نگیرد
  . خود را در مقابل ابتلا به این بیمارى مصونیت ببخشد و به اصطلاح واکسینه کند

بسیارى از بیماریهاى واگیردار به صورت اجتناب ناپذیرى در جامعـه وجـود   
دسـتوراتى  ، براى این که افراد به این بیمارى هاى جسـمى مبـتلا نشـوند   . دارند

حضرت . کودکى رعایت شوند براى ایجاد مصونیت وجود دارد که باید از دوران
در سخنى به ریشه بیمارى سـوءظن و چگـونگى انعقـاد ایـن      ﷒ین مؤمنامیرال

  : ویروس در وجود انسان ها اشاره کرده و مى فرمایند
  . )616(مجالسۀُ الاءشرارِ تورثُ سوء الظَّنِّ بالاءخیارِ 

انى بـه خوبـان   همنشینى با انسان هاى شرور باعث مى شـود دچـار بـدگم   «
  . »شود

دیگـر  ، طبیعى است وقتى نیکان و خوبان عالم در چشم انسان بد جلوه کننـد 
نزد او صفات خوب هم جلوه و جایگاه نخواهد داشت و تـدریجا بـدبینى او بـه    

این بیمار دیگر در دنیـا  . انسان هاى خوب و سایر مخلوقات هم سرایت مى کند
زیـرا  ؛ چه مى بیند زشت و بدمنظر اسـت هر. هیچ چیز را زیبا و خوب نمى بیند
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خود او نیـز  ، طینت و سرشت او منقلب شده است و به حکم اثرپذیرى از اشرار
: چنین آدمى مصداق ایـن مثـال شـده اسـت کـه     . در زمره آنان قرار گرفته است

  . »کافر همه را به کیش خود پندارد«
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

  . )617(لا یظُّنُ باءحد خیرا لانَّه لا یراه الا بطبعِ نفسه  الشَّرِّیرُ
چون همه را بـا طبـع   ؛ انسان شریر به هیچ کس گمان خوب نخواهد داشت«

  . »خود قیاس مى کند
طورى که هر ؛ اگر معاشرت و روابط انسان براى وى محیطى آلوده فراهم کرد

گویى و هرچه استشـمام مـى   چه مى بیند زشتى و ناروایى و هرچه مى شنود بد
در صورتى که از آن محیط هـم خـارج شـود بـاور     ، کند عفونت و بدبویى باشد

اصواتى را که مى شـنود دلنشـین   ، نخواهد کرد مناظرى را که مى بیند زیبا است
چرا که محیط آلوده ؛ جان افزا و روح نواز است، عطرهایى را که مى بوید؛ است

بهترین راه آلـوده  : مى فرمایند ﷒امام . ه استتاثیرات ژرفى در باطنش گذاشت
  . پروا و پرهیز از همنشینى با اشرار است، نشدن به سوءظن

بعضى از روایات علت ابتلا به بیمارى سـوءظن را سـوءتدبیر فـرد دانسـته و     
چـرا بـا کسـانى     ؟اصلى را این مى دانند که چرا فرد به محیط آلوده رفت سئوال

  که به این بیمارى دچار بودند؟ نشست و برخاست
  پیـدایش  . غلط اسـت ، این که گفته مى شود پیدایش سوءظن اختیارى نیست

بـر ایـن   . اختیارى اسـت ، مقدماتى دارد که فراهم کردن مقدمات آن، این بیمارى
اگر کسى بـه هـر دلیلـى بـه ایـن      . پیشگیرى است، بهترین روش درمان، اساس

  . بى اعتنایى به گمانهاى سوء و زشت است، نراه درمان آ، بیمارى آلوده شد
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تفاوتى که بیمارى هاى روحى با جسمى دارند این است کـه بـى اعتنـایى و    
موجب ضعف و کاستى آنها مى شـود و  ، تربیت اثر ندادن به بیمارى هاى روحى

، تدریجا زائل مى شوند و اگر به آنها ترتیب اثر داده شود و طبق آنها عمل شـود 
تا جایى کـه بیمـارى ضـعیف و    ؛ یدا مى کنند و ریشه دار مى شوندکم کم قوت پ
به یک بیمارى مزمن تبدیل مى شود که گاه به جنون و دیوانگى هـم  ، قابل علاج

  . کشیده مى شود
تذکر این نکته ضرورى اسـت همـان طـور کـه از نظـر      ، در تکمیل این بحث

انى و سوءظن پرهیز انسانى و شرعى که همه انسان ها مامورند از بدگم، اخلاقى
یعنى انسان نبایـد در  . موظفند باعث تقویت بدگمانى در دیگران نیز نشوند، کنند

زندگى طورى عمل کند که خود را در معرض گمان هـاى بـد و سـوءظن قـرار     
یکى این که موجب احیا یا تقویـت  : قرار گرفتن در موضع ظن دو اثر دارد. دهد

این که عرض و آبروى فرد را در معـرض   دیگر؛ این بیمارى در اجتماع مى شود
  . خطر قرار مى دهد

این تعبیر در معارف ما زیاد آمده که انسان باید خودش را از موضـع تهمـت   
الله صلىرسول اکرم . دور نگه دارد سلم وآله عليه ا   : مى فرمایند و

ع التُّهمِ  618(اتَّق مواض( .  
   .»از جایگاه هایى که مورد تهمت است پروا کن«

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
 الظَّنِّ به ساءن اءنَّ ملومۀِ فلا یللتُّهم نفَسه َرضن ع619(م( .  

افرادى را که به او بـدگمان  ، کسى که خود را در معرض تهمت قرار مى دهد«
  . »خود را سرزنش کند، مى شوند ملامت نکند

  : روایت شده است که فرمودند ﷑از رسول اکرم 
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س اءهلَ التُّهمۀِ    . )620(اءولَى النَّاسِ بالتُّهمۀِ من جالَ
کسى است که در مجالس اهل تهمـت مـى   ، سزاوارترین شخص براى تهمت«
  . »نشیند

  : در سخن دیگرى مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
اء لَ السوءداخخَلَ من د621(تُّهِم م( .  

  . »در معرض تهمت قرار مى گیرد، کسى که به جاهاى ناپسند وارد مى شود«
ــرم       ــول اک ــورد رس ــه در م ــى را ک ــب روایت ــن مطل ــان ای ــرح و بی در ش

  : نقل شده است بیان مى کنیم ﷑
صفیه صـحبت   در مسیرى با همسرشان ﷑در یک بعد از ظهر رسول اکرم 

ایشـان را   ﷑رسول االله . مى کردند دو نفر از انصار از کنار ایشان عبور کردند
  : صدا کرده و فرمودند

حیى ۀُ بنتانَّ : قال! اءفنَظَنُُّ بک الا خیرا؟ !﷑یا رسول االله : قالا، انَّها صفی
  . )622(آدم مجرى الدمِ و انّى خشَیت اءن یدخُلَ علیکما الشَّیطان لیَجرى من بنى 

آیا ما جز خیر به شما گمان دیگرى : آنها گفتند. همسرم صفیه است، این زن«
همانند خون که در ؛ شیطان در دل انسان وارد مى شود: حضرت فرمودند ؟داریم

مـن   ترسیدم که شیطان بـر شـما وارد شـود و بـه    . رگ هاى انسان جارى است
  . »بدگمان شوید
مخصوصا براى کسانى . حاوى نکات ظریف و دقیق اخلاقى است، این روایت

داراى ، که از جایگاه هاى رفیع اجتماعى برخوردارند یا در تشکیلات حکومـت 
؛ باید از این مسـائل بیشـتر بپرهیزنـد   ، مقام و منزلت اجتماعى یا سیاسى هستند

صـرف  ، واقعا مردم را دوست داشته باشند دیگر این که. چرا که بیشتر در منظرند
ممکـن  . نظر از این که براى کسى مهم نباشد که دیگران درباره او چه مى گوینـد 
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. نگـران نشـود  ، است انسان کریم النفسى از این که دیگران درباره او چه بگویند
اگر او مردم و جامعه را . اما این باعث مى شود که دیگران به بیمارى آلوده شوند

باید طورى عمل کند که در ذهن و اندیشـه دیگـران گمـان    ، وست داشته باشدد
  . سوء تقویت نشود

از طرف دیگر انسان عاقل کسى است که خود را در معرض تهمت قرار ندهد 
  . و به این وسیله از خود صیانت کند

نکته دیگر این که گاهى اجتماع چنان آلوده مى شود کـه فسـاد و زشـتى در    
ودنمایى مى کند و همه افراد بـه مفاسـد و زشـتى هـاى اخلاقـى و      همه زوایا خ

  در این اجتماع چه باید کرد؟. اعتقادى دچار مى شوند
جامعه اى را ترسیم کنیم که زشتى بر او حاکم شـده و مـردم معمـولا دچـار     

. کتمان مـى کننـد  ، بیمارى نفاق شده اند و اگر حقایقى از دین و اخلاق مى دانند
امعه اى است که فساد بر آن حاکم شده و همه افراد بـه آن مبـتلا   ج، این اجتماع
  . شده اند

نماز جمعه را روز چهارشنبه ، در تاریخ مى نویسند که معاویه در مسیر صفین
بعضى از آنها مى دانستند که روز جمعه نیسـت  ، اگر نگوییم همه مردم. اقامه کرد

ولى بـا ایـن   . جمعه است حکم نماز جمعه هم مربوط به روز. و چهارشنبه است
  . )623(نکرد   حال نماز جمعه را با او اقامه کردند و هیچ کس هم اعتراض 

دین و اعتقادات ، وحشت و هراس حاکم شده، درچنین جامعه اى چنان رعب
تحت الشعاع قدرت و حکومت قرار گرفته بود که نه تنها به معاویه اعتراض نمى 

  : مى نویسد» مروج الذهب«. هم مى گذرندبلکه در راه او از جانشان ، کنند
ؤ وسهم عند القتالِ  624(اءعاروه ر( .  

  . »سر خود را در معرکه جنگ به او عاریه دادند«
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حالا در چنین . این جامعه اى است که فساد و انحراف بر آن حاکم شده است
ى حسن ظن داشت و خوش گمان بـود؟ یقینـا نم ـ  ، یتوان به افرادجامعه اى آیا م

  . توان
ضرورت هم ندارد که انسان به این افراد حسن ظن داشته باشد و از سـوءظن  

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال. بپرهیزد
   نَ الرجل الظَّنَّ برجَل فَقـد غـُرِرحسهله فاءعلى الزَّمانِ و اء اذَا استَولَى الفَساد

)625( .  
دا کرده و زمان و اهل آن فاسد شده هنگامى که در جامعه اى فساد استیلا پی«
  . »اگر انسان به افراد آن جامعه حسن ظن داشته باشد زیان مى بیند، اند

در چنین جامعه اى ى انسان باید از نزدیک شدن به این افراد و حسن ظن و 
به   نسبت به ناموسش ، مالش را در اختیار آنها قرار ندهد. خوش گمانى بپرهیزد

  . د و بر سلامت دین و اعتقاداتش از آنها بترسدآنها اطمینان نکن
، بهتـرین راه درمـان  ، براى این که بیمارى سوءظن انسان را از پاى درنیـاورد 

تقویت نیروى ایمان و باورهاى دینى است تا به بیمـارى بـدبینى کـه نتیجـه آن     
  بخـل و عـوارض   ، تـرس ، اضطراب و ناراحتى هاى روح و روان از جمله جبن

یعنى ضمن این که ساده اندیشـى نمـى کننـد و بـه     . ت گرفتار نشودجسمانى اس
خـود را  ، افرادى که در یک زمان فاسد زندگى مى کنند اعتماد بى جا نمى کنـد 

  . نیز از آثار منفى سوءظن دور نگه مى دارد
نقـل کـرده انـد کـه      ﷒از امـام صـادق   » بحـارالانوار «مرحوم مجلسى در 
  : حضرت مى فرمایند

دودها و الا کانـَت مضـَرَّتها    ا نَّ المشورةَ لا تکونُ الا بِحدودها فمَن عرَفهَا بِحـ
ذى تشُاوره عاقلا و الثَّانیۀُ  على المستشَیر اءکثَرَ من منفَعتها له فاَءولها اءن یکونَ الَّ
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ك    اءن یکونَ حرّا متَدینا والثَّالثۀُ اءن یکونَ صدیقا و الرَّابعۀُ رِّ اءن تطُلعه علـى سـ
  فانَّه اذا کانَ عاقلا انتفََعـت هُکتمو ی رَّ ذلکسی ثم بنِفَسک کلمه به کَعلمفیکونَ ع
بمِشورته و اذا کانَ حرّا متَدینا اءجهد نفسه فى النَّصـیحۀِ لـک واذا کـانَ صـدیقا     

ك اذا اءطلَعتهَ علی ه بـه       مؤَاخیا کتََم سرِّ ك فکـانَ علمـ رِّ ه و اذا اءطلَعتـَه علـى سـ
  . )626(کَعلمک تمَت المشورةُ و کمَلَت النَّصیحۀُ 

اگـر کسـى توانسـت آن تعریـف را کـاملا      . حـدود و تعریفـى دارد  ، مشورت
کسـى کـه بـه دنبـال      -مستشـیر  ، نتیجه مى گیرد وگرنه ضـررش بـرا  ، بشناسد

حدود و قواعد را این  ﷒امام . بیشتر خواهد بود -نظرخواهى از دیگران است 
  : گونه بیان مى فرمایند

  ؛ داراى عقل و تدبیر کافى باشد، اول این که مشاور او
  ؛ منتقد و متدین باشد، دوم این که آزاده

  ؛ سوم این که دوستى باشد در حد برادر
مه اطلاعـات و  ه، چهارم این که درباره موضوعى که مى خواهد مشورت کند

بـه همـه جوانـب    ، تا او همانند خود انسان، آگاهى هاى لازم را به مشاور بدهد
، آزاده، یعنى عاقل -موضوع آگاهى پیدا کند و چون داراى اوصاف گذشته است 

در پنهان کردن اسرار او کوتـاهى نخواهـد    -متدین و دوست در حد برادر است 
  . کرد

در نتیجه تو از مشـاوره او  ؛ ظهارنظر مى کندعاقلانه ا، اگر مشاور عاقل باشد
اگر چیزى را هم نداند براى جستجوى خیر تـو دریـغ نمـى    . بهره مند مى شوى

  . کند
در صـورتى کـه اسـرار    . سر تو را فاش نمى کنـد ، وقتى دوست و برادر باشد

یکـى از ایـن   : از دو جهت آگاهى و عمل او مثل تـو اسـت  ، خود را به او گفتى
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؛ به نفع خود بهتـر تصـمیم مـى گیـرى    ، تو همه جزئیات را بدانىجهت که وقتى 
در چنـین  . او هم مثل تو عمل مى کند. دیگر این که اسرار خود را افشا نمى کنى

  . حالتى است که مشورت مفید و خیرخواهى کامل مى شود
معلوم مى شود که در هـر حـال مستشـیر     ﷒از این بیان جامع امام صادق 

سلسله قواعدى را براى انتخاب مشاور خود در نظر بگیرد از جمله ، آغازباید از 
نقل شده است  ﷑از رسول اکرم . دارا بودن شایستگى هایى مثل عقل و تدبیر

  : که فرمودند
  . )627(استَرشدوا العاقلَ و لا تَعصوه فتَنَدموا 

تخلـف نکنیـد   ، ن که نظر او را گرفتیداز عاقل راهنمایى بخواهید و بعد از ای«
  . »که موجب پشیمانى مى شود

  : از پدر بزرگوارشان نقل فرمودند که ﷒روایتى را امام صادق 
زم قالَ  ﷑قیلَ یا رسول االله  م     ﷑ماالحهةُ ذَوى الـرَّاءى واتِّبـاعشـاورم

)628( .  
 ؟کردنـد احتیـاط در امـور یعنـى چـه      سئوال ﷑حضرت رسول اکرم  از«

احتیاط در امور یعنى مشاوره بـا صـاحبان نظـر و اندیشـه و     : حضرت فرمودند
  . »پیروى کردن از آنها

نیز شبیه به این مضـامین فـراوان    ﷒ین مؤمندر فرمایش هاى حضرت امیرال
  : حضرت مى فرمایند. شده است تأکیدل و تدبیر مى یابیم که روى عق

  . )629(استشَر عدوك العاقلَ واحذَر راءى صدیقک الجاهلِ 
امـا دوسـت جاهـل را    ؛ با او مشورت کن، اگر دشمنى دارى که عاقل است«

  . »مشاور خود قرار نده و از مشاوره با او بپرهیز
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ل و تدبیر بر دوستى و صمیمیت عق، با این بیان معلوم مى شود که در مشاوره
ولى شرط کافى نیست و ایـن  ، دوستى و صمیمیت شرط لازم است. ترجیح دارد

آثـار  ، به همین دلیـل در روایـات متعـددى   . عقل و تدبیر است که رجحان دارد
ین مـؤمن حضـرت امیرال . مشورت با انسان هاى عاقل و خردمند بیان شده اسـت 

  : مى فرمایند، عاقل تصریح کردهبه نتیجه مشاوره با  ﷒
  . )630(من شاور ذَوى العقولِ استَضاء باءنوارِ العقولِ 

اگر کسى با صاحبان خرد و اندیشه مشورت کند به رستگارى و نتیجه مـى  «
  . »رسد

از نتایج عقل و تدبیر این است که انسان را در هر کارى به نتیجه و هدف مى 
  : ى مى فرمایندحضرت در تعبیر دیگر. رساند

 دادزمِ والس بالح لبابِ فازذَوى النُّهى والاء ن استشَار631(م( .  
بـه احتیـاط و اسـتوارى    ، کسى که با صاحبان خرد و اندیشه مشورت کنـد «

  . »دست مى یابد
در . تردیـد و اضـطراب اسـت   ، مصونیت از لغـزش ، نتیجه احتیاط و استوارى
  : تعبیر دیگرى مى فرمایند

  . )632(ذَوى العقولِ تاَءمن اللَّوم والنَّدم شاور 
  . »از ملامت و پشیمانى ایمن مى ماند، کسى که با عقلا مشورت کند«

  : در کلام دیگرى مى فرمایند
 لَکلَ مالعاق ن استشَار633(م( .  

 -به هدفى که دارد نایل شـده و   -کسى که عاقل را مشاور خود قرار دهد «
  . »ود خود مى شودمالک مقصد و مقص
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این همه جانبـه نگـرى و نیـروى    . داراى تدبیر و همه جانبه نگر است، عاقل
یـا تـدریجا در سـایه    ، یا یک توان غریزى و ذاتى است، تدبیر و صلاح اندیشى

علم و تجربه حاصل شده که اتفاقا در معارف ما به هر دو صورت آن توصـیه و  
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. شده است تأکید

  . )634(اءفضلُ من شاورت ذوالتَّجارِبِ 
  . »صاحبان تجربه اند، برترین مشاوران«

اگر مى خواهى مشورت کنى بـه سـراغ کسـانى بـرو کـه صـاحب تجربـه و        
  . اندوخته هایى از گذشته هستند

زمِ  ولوالتَّجاربِ والحلمِ و اءوا النُّهى والعذَو رتن شاو635(خیرُ م( .  
حاصل عقل و تدبیر کـه  . هم به عقل، هم به تجربه اشاره شده، در این روایت

غیـر از غریـزه ذاتـى و نیـروى     ، در سایه تجربه و احتیاط در امور پیدا مى شود
  . خدادادى است
حضـرت  . مشاوره با افراد جاهل است، آنچه شدیدا از آن نهى شده، در مقابل

  : در تعبیر دیگرى مى فرمایند
ستشیر جالم شیرِ هلاك636(هلُ الم( .  
  . »باعث هلاکت مى شود، مشاور جاهل«

؛ تجربه چیزى نیست که با یک روز و یک عمل بـراى انسـان حاصـل شـود    
؛ امرى تدریجى است که در طول زندگانى براى انسان حاصل مـى شـود  ، تجربه

  : در این باره مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
ن حیلۀِ الشبّابِ  راءىم الى بح637(الشیخُ اء( .  
نزد من محبوب تر از اندیشـه  ، اندیشه و نظر کسى که به مرحله پیرى رسیده«

  . »جوان است 
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یقینا پختگى تفکر پیـران در  ، نفى قدرت تدبیر جوان نیست، معنى این روایت
نقـل شـده    ﷒ین مؤمناز حضرت امیرال. بیشتر از جوانان است، شرایط مساوى
  : است که فرمودند

  . )638(راءى الشیخُ اءحب الى من جلد الغلامِ 
  . »نظر پیر از صلامت و قوت جوان برتر است، نزد من«

  : آمده است ﷒در روایتى از امام سجاد 
 هعضُدن لیس به سفیه یه و ذَلَّ مدرشن لیس له حکیم یلَک م639(ه( .  

قوه و قدرتى بـراى یـارى نداشـته    ؛ کسى که صاحب اندیشه اى براى ارشاد«
  . »هلاك مى شود، باشد

یـک   -یعنـى لشـکر و ارتـش     -مى فرمایند که قدرت جسـمانى   ﷒امام 
اما ارزش مشاوران عاقـل و باتجربـه بیشـتر از یـک گـروه      ، ارزش خاص دارد

وقتـى  . افتادن در مخاطره حفظ کننـد  چرا که مى توانند انسان را از؛ نظامى است
یاور قدرتمند ممکن است کمـک کنـد و انسـان را از    ، مخاطره اى پیش مى آید

امـا صـاحب خـرد و اندیشـه از غـرق شـدن انسـان در        ، مخاطره نجـات دهـد  
  . مخاطرات جلوگیرى مى کند

 ،در شرایط مشاور فرمودند که باید صاحب اندیشه ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
  : در جاى دیگرى مى فرمایند. آزاده و متدین باشد

ذینَ یخشونَ االلهَ تَرشُد    . )640(شاوِر فى اُمورِك الَّ
در امور خود با کسانى مشورت کن که از خدا مى ترسند تا بـه راه رشـد و   «

  . »سداد قدم گذارى
در . متدین و خداترس کسى است کـه در زنـدگى داراى مبنـا و اصـل اسـت     

این افراد معمولا به خود اجازه تخطى از . اصول گرا است، بیات امروزاصطلاح اد
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مـى  ، چهارچوبه مقررات شرع را نمى دهند و کسى که با آنها مشورت مـى کنـد  
چرا که در واقع نظرات او برخاسته از مبـانى اسـتورا   ؛ تواند به ایشان اعتماد کند

در اوصاف مشاور خـوب   ،بنابراین. نه برگرفته از امیال و هواهاى نفسانى؛ است
نـه ایـن کـه    . یعنى انسانى آزاده باشـد ؛ آمده است» متدین«در کنار » حرّ«کلمه 

کسى که در اسارت دیگرى یا در اسارت هوا و هوس . اسیر و برده دیگران باشد
. و شرط دیگر تـدین اسـت  . نمى تواند آزاد بیندیشد، و امیال نفسانى خود است

غیـر از بنـدگى   ، زاده و رها شده از قیـود دیگـر  تدین باعث مى شود تا انسان آ
  . باشد

یعنى . )641(صدیقا مؤَاخیا : آمده است ﷒نکته دیگرى که در کلام امام صادق 
دوست صمیمى در حد اخوت و برادرى باشد منافع و مضار مشورت گیرنـده را  

  : ن استای ﷒ین مؤمنتعبیر حضرت امیرال. منافع و مضار خود بداند
  . )642(مشاورةُ الحازمِِ المشفقِ ظفََر 

  . »موجب ظفر و پیروزى است، مشورت با انسان اهل احتیاط و دلسوز«
. موجب خسـارت و شکسـت اسـت   ، مشفق و اهل احتیاط نباشد، اگر مشاور

همان طور که در ذیل . یک ضرورت است، پس وجود مهربانى و علقه در مشاور
اگـر  ، مشاور باید از اسرار موضوع آگاه باشـد : آمده است ﷒کلام امام صادق 

یقینـا از اطلاعـات بـه    ، انسان فرد عاقلى را مشاور قرار بدهد که دشمن او است
  . علیه وى استفاده مى کند، دست آمده
لازم و کـافى اسـت و مشـاور    ، چون مشاوره نیازمند اطلاعات مفید، بنابراین
و از طرفـى داراى رحیـه   ؛ مه جزئیـات موضـوع آگـاه   انسان بر ه؛ باید مثل خو

یقینـا  ، اگر نتواند با مستشیر رابطه عـاطفى داشـته باشـد   ، مهربانى و اخوت باشد
  . مشاوره با او زیان آور خواهد بود
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  افرادى که از مشاوره با آنها نهى شده است
  : از مشورت با برخى افراد نهى شده است که به برخى از آنها اشاره مى کنیم

  دروغگو - 1
  : در سخنى مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

ذّاب د علیـک القَریـب    ، لا تَستشَرِ الکَ ب علیک البعید و یبعـ فانَّه کالسرابِ یقَرِّ
)643( .  

در علت . دروغگو است، اولین کسى که انسان باید از مشاوره با او پرهیز کند
روغگو مثل سراب است که وقتى از دوردست بـه آن  د: حضرت مى فرمایند، آن

. هیچ نمى یـابى ، اما همین که نزدیک آن مى شوى، آب دیده مى شود، نگاه شود
دروغگو چنین است که مسائل دور از دسترس را نزدیک جلوه مى دهـد و فـرد   
را تشجیع و تحریک مى کند و امور در دسترس را دور جلوه مى دهد و انسـان  

  . اهداف خود منصرف مى کندرا از تعقیب 
  جبون و ترسو - 2

جـبن و تـرس اسـت حضـرت     ، صفت دیگـرى کـه نبایـد در مشـاور باشـد     
  : د رنامه خود به مالک اشتر مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

م علیک ما لـیس بعظـیم    لا تشُرِکنََّ فى راءیِک جبانا یضَعفُک عن الاَمرِ و یعظِّ
)644( .  

زیرا تو را در پرداختن به امور تضعیف مـى  ؛ سان ترسو را مشاور قرار ندهان«
  . »کند و امور کوچک را براى تو بزرگ جلوه مى دهد

به خاطر خصیصه جبن و ترس همیشه از قافله زندگى عقـب  ، این گونه افراد
نـد کـه   بیـان مـى ک   ﷑مرحوم مجلسى تعبیر دیگرى از رسول اکـرم  . هستند

  : فرمودند ﷒ین مؤمنحضرت به امیرال
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یا على ! ج   . )645(لا تشُاوِر جبانا فانَّه یضیَقُ علیک المخرَ
چرا که راه ورود و خروج را بر انسان تنگ ؛ با ترسو مشورت مکن !یا على«

  . »مى کند
در انسان ترسو هرگز نمى تواند وارد کارى شود و در صورت شروع به کارى 

  . همان آغاز بازمى ماند
  حریص  - 3

  : حضرت مى فرمایند. حرص است، آمده ﷒وصف دیگرى که در کلام امام 
زیَن لک الشَّرَه ، لا تشُرِکنََّ فى مشورتک حریصا یهون علیک الشَّرِّ 646(و ی( .  

چـرا   !کنبا انسان هاى حریص که هیچ چیز آنها را قانع نمى کند مشورت م«
  . »که شر را براى تو آسان و حریص را زیبا جلوه مى دهد
، اما اقناع نمـى شـوند  ، گروهى از راه خیر و صواب به اهداف خود مى رسند

  . به راه هاى شر و غیرصحیح روى مى آورند، ناچار براى اقناع نفس
طبیعتا کارهاى شـر و ناپسـند را بـراى    ، وقتى انسان با این افراد مشورت کند

گناه کوچک را هم بزرگ مـى  ، معمولا انسان در آغاز. وى آسان جلوه مى دهند
اما وقتى تدریجا بر گناه اصرار ، داند و جرات نمى کند مرتکب آن گناه مى شود
بر گناه بـزرگ متجـرى مـى    ، ورزید و گناهان کوچک در وجود او قوت گرفت

را زیبا جلوه مى بر انسان حریص سهل و آسان است و زشتى ها ، امور شر. شود
  . بنابراین با افراد حریص هم نباید مشاوره کرد. دهد
  بخیل - 4

شرط دیگرى که در انتخاب مشاور باید رعایت شود ایـن اسـت کـه مشـاور     
در نامه معروف خود به مالک اشـتر   ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. نباید بخیل باشد

  : مى فرمایند
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 کتشُورلنََّ فى مالفقرَ لا تُدخ كدععنِ الفَضلِ و ی عدلُ بکخیلا ی647(ب( .  
زیرا تو را از احسان منصـرف و از تهـى   ؛ بخیل را در مشورت خود راه مده«

  . »دستى و فقر مى ترساند
بخیل به کسى مى گویند که حاضر نیست چیزى از منافع و امتیازاتى را که در 

بخیل کسى اسـت  . دیگران قرار دهد به دیگران ببخشد یا در اختیار، اختیار دارد
بـا  : حضرت مـى فرماینـد  . که حتى در خرج کردن براى خود هم بخل مى ورزد

چون اعتدال و میانه روى ندارد و تو را هم از مسیر اعتدال ؛ بخیل مشورت نکن
مال دوست است و تو را وعده فقر مـى دهـد و از فقـر و    ، بخیل. خارج مى کند

  . نادارى مى ترساند
  دشمن - 5

حضـرت  . دشمن انسان است، گروه پنجمى که نباید مورد مشاوره قرار بگیرد
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

 رَكَخب واستُره كو648(لا تشُاور عد( .  
  . »با دشمن خود مشاوره نکن و احوال خود را از او مخفى بدار«

دشمنى که با انسان سـر  . بدیهى است که مشاوره براى یافتن راه صحیح است
عناد و دشمنى دارد و مصلحت وى را در نظر نمى گیرد و راه صلاح را به انسان 

و علاوه بر این شـاید بـراى مشـورت    . نباید مشاور انسان باشد، نشان نمى دهد
گرفتن برخى از اسرار انسان هویدا شده و او از آنهـا مطلـع شـود و بعـد از آن     

  . ست انسان از مشورت با دشمن خود نیز بپرهیزدپس بهتر ا. سوءاستفاده کند
  بندگان و بردگان - 6

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒در روایتى از امام صادق 
 مرِكلَۀَ فى اءفوالس بیدرِ العَ649(فلا تَستش( .  
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با افرادى که روح دنائت و بردگى در وجود آنها است و آزادگـى و حریـت   «
  . »مشورت مکن، ن یافت نمى شودنزد ایشا

خود را اسیر و بـرده سـیئه   ، کسى که به خصیصه زشت اخلاقى مبتلا مى شود
نمى توانـد خـارج از   ، اخلاقى کرده است و کسى که مبتلا به بردگى نفسانى شده

یعنى نظر و راى او متاثر از اخلاقیـات  ؛ این چهارچوب نظر راه گشایى ارائه کند
روایتى نقل شـده   ﷒ین مؤمناز حضرت امیرال. ش او استحاکم بر اندیشه و من

  : حضرت مى فرمایند. است که شاید بتواند آنچه را که گفتیم در برگیرد
  . )650(اءفضَلُ من شاورت ذوالتَّجارِبِ و شرُّ من قارنت ذوالمعایِبِ 

ر بافضیلت ترین مشاور کسى است که صاحب تجربه است و بدترین مشـاو «
  . »کسى است که داراى عیب است
عیـب در  ، عیـب در اخـلاق  ، عیب در عقیـده  -انسانى که داراى عیب است 

عیوبش در مشاوره تاثیر مى گذارد و به انسان مستشیر منتقـل مـى    -... رفتار و
  . شود

 -انسان باید سعى کند در مشورت به خصوصیاتى که قبلا ذکر شـد  ، بنابراین
  . توجه کند -دوست و مهربان باشد ، آزاده، متدین، عاقلکه فرد  -قبلا ذکر شد 

  حقوق مشاور از دیدگاه اسلام
وقتى مشاور نظر : از جمله این است که؛ مشاور بر انسان حقوقى پیدا مى کند

نباید از موضع سوءظن به وى بنگـرى و او را مـتهم   ، داد و راى او را نپسندیدى
  . کنى

باید سـپاس  ، نظرش را از تو دریغ نمى کندحق دوم این که همین مقدار که او 
مضافا این که انسـان هـا   . آثار وضعى زیادى دارد، چون شکر نعمت. گزار باشى
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به زحمت و رنج مى افتند و سپاس از ایـن زحمـت   ، اگر خدمتى انجام مى دهند
  . واجب است

 ب لغیَرِكو تَع ۀ لکةُ راحشاور651(الم( .  
تى براى انسان مى شود و براى مشاور موجب مشاوره موجب آرامش و راح«

  . »زحمت و رنج
اگـر  . بـه رنـج و زحمـت مـى افتـد     ، کسى که مى خواهد نظر صحیحى بدهد

باعـث مـى شـود از    ، زحمات او نادیده گرفته شده و از وى سپاس گزارى نشود
  . مشورت دادن به دیگران امتناع کند

چون این نکات زیاد . یت کندمشاور هم باید به هنگام نظر دادن نکاتى را رعا
  . فقط به آنها اشاره مى کنیم، بدون توضیح و تفسیر، است

  : نقل مى کند که فرموده اند ﷒مرحوم مجلسى روایتى را از امام صادق 
ب ارتجـالَ الکـلامِ   ، و ایاك والراءى الفطَیرِ، لا تکوننََّ اءولَ مشیر و لا ، و تَجنَّـ

ستبدغد، بِراءیه تشُر على من  ، و لا على وتَلـَوو ، و لا علـى لَجـوج  ، و لا علـى م
ف االلهَ فى موافَقۀِ هوى المستشَیرِ فانَّ التماس موافَقتَه لؤُ م الاستماعِ منه ، خ و سوء

  . )652(خیانَۀ 
نکته اول این که مواظب باش اولین نفرى نباشى که مورد مشورت قـرار مـى   

چـرا  ؛ از دیگران هم نظرخواهى کنـد ، که با تو مشورت مى کندبگذار آن  !گیرى
  . که همه وزر و وبال و یا خطا و ثواب آن به گردن تو مى افتد
سـعى کـن نظـر و    . نکته دوم این که مواظب باش نظر خام و نپخته اى ندهى

  . راى تو از عمق و پشتوانه فکرى بالا و اندیشه صحیحى برخوردار باشد
بلکه قبـل  ؛ بى درنگ نظر مده؛ اگر از تو مطلبى را پرسیدند نکته سوم این که

  . از سخن گفتن فکر و محاسبه کن
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به نظـر تـو   ، چون انسان مستبد؛ نکته چهارم این که به افراد خودراى نظر نده
به آنان کـه داراى عقـل و اندیشـه    . عمل نمى کند و زحمات تو را هدر مى دهد

به راى تـو  ، طر ضعف و ناتوانى در اندیشهچون به خا؛ ضعیف هستند نیز نظر نده
  . ترتیب اثر نخواهند داد و رنج تو بى حاصل خواهد ماند
چرا کـه ممکـن اسـت در    ؛ نکته پنجم این که به افراد متلون هم مشورت مده

اما چون هـر حادثـه اى او را بـه    ، شرایط روحى خاصى از تو مشورت بخواهد
  . اى تو عمل نکندبه نظر و ر، دگرگون شده، رنگى مى آورد

حقیقـت  ، نکته ششم این که مواظب باش به خاطر همراهى و هم فکرى بـا او 
سعى نکن کـه رضـایت او را بـه    . بلکه مطابق حق نظر بده، را زیر پاى نگذارى

که نظر دادن برخلاف واقعیت و مطـابق بـا میـل    ، حقیقت را بگوى. دست آورى
بـى  . ى مستشـیر توجـه کـن   به حرف هـا . پستى و دنائت است، مشورت گیرنده

اعتنایى و گوش ندادن و بعد هم اظهار نظـر کـردن خیانـت اسـت و خیانـت در      
مشاور موظف است که بـراى  ، علاوه بر این. مشاوره یکى از بزرگ ترین گناهان

بعـد  ، یعنى کوشش کند و زحمت بکشـد ؛ به دست آوردن نظر درست اجتهاد کند
  . نظر دهد

  . )653(و لیس علیه ضمَانُ النُجح ، الرَّاى على المشیرِ الاجتهاد فى
ولى بر او ، بر طرف مشورت است تا در راى و نظر خود کوشش و دقت کند«

  . »ضمانت پیروزى نیست
در حـدیث دیگـرى آمـده    . یعنى تنها وظیفه مشاور اجتهاد است نه پیـروزى 

  : است
  . )654(ظُلم المستشیرِ ظُلم و خیانَۀ 

  . »ده ظلم و خیانت استستم بر مشورت کنن«
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 طَلَ تدبیرُهب شیرُهن ضَلَّ م655(م( .  
  . »تدبیرش باطل مى شود، هر که طرف مشورتش گمراه باشد«

  : در عبارت دیگرى چنین آمده است
 تدبیرُه بلس ستشَیرَهم ش   . )656(من غَ

، اگر کسى در مشاوره ظلم کند یـا عمـدا موجـب گمراهـى مستشـیر شـود      «
  . »وند نیروى خرد و اندیشه را از او مى گیردخدا

  : نقل شده است که فرموده اند ﷒تعبیر دیگرى از حضرت رضا 
ش المسلمین فى مشورة فقد برئِت منه    . )657(من غَ

از کسى که در مقام مشاوره با دیگران غش و پنهان کارى مى کند و معایـب  «
  . »رمرا به آنها گوشزد نمى کند بیزا

در تعبیر دیگرى آمده است که علاوه بـر اثـر وضـعى خیانـت در مشـاوره و      
عقـاب شـدید   ، که خدا عقـل و تـدبیر را از او مـى گیـرد    ، گمراه کردن مستشیر

  . اخروى هم در انتظار او است
عِ الاُمـورِ  رورِ و موجـِب    ، خیانَۀُ المستَسلمِ والمستشیرِ من اءفظَ و اءعظـمِ الشُّـ

  . )658(سعیرِ عذابِ ال
از وى ، خیانت کردن به مطیع و منقاد و کسى که با وى مشـورت مـى کنـد   «

آتـش افروختـه    -شنیع ترین امور و بزرگ ترین بدى ها و موجب عذاب سعیر 
  . »است -شده 

از مجموعه این مطالب استفاده مى شود که رمز موفقیت انسان در ، به هر حال
از ، چه جان هایى که حفظ شـده ، مشورتبا . امور جارى زندگى مشورت است

چه امـوال و  ؛ بروز چه جنگ ها و خونریزى هاى زیاید که جلوگیرى شده است
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نصـیب دیگـران شـده    ، نوامیسى در امان مانده و چه علومى در سـایه مشـورت  
  . است

البته بـا رعایـت   ؛ آثار و فواید مشاوره آنقدر زیاد است که نمى توان برشمرد
به آنها اشاره شده است و پاره اى از آنها  ﷕لمات اهل بیت شرایط آن که در ک

  . را در این مختصر بیان کردیم
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  حق نصیحت خواه - 42
ذى تـَرى   و اما حقُّ المستنَصحِ فانَّ حقَّه اءن تؤُ دى الیه النَّصیحۀَ على الحقِّ الَّ

ذى ی ج الَّ ج المخرَ لینُ على مسامعه و تُکَلِّمه من الکـلامِ بمـا   له اءنَّه یحملُ و یخرُ
ذهبک الرَّحمۀَ  کنُ ملیو هبَجتنو ی ُعرِفهن الکلامِ یقَۀ مَفانَّ لکلِّ عقل طب ُعقله ُطیقهی

  و لا قوةَ الا بااللهِ
  و اما حق کسى که از تو نصیحت مى خواهد این است که به اندازه تـوانش  «

و سخن آن چنان گویى که هم به گوش او خوش آید و هم توان ؛ هىاو را پند د
روش ، در هر حال. زیرا هر عقلى را سخنى شایسته است؛ فهم آن را داشته باشد

  . »تو مشفقانه باشد
بیانگر این  ﷒در کلام امام سجاد ، طرح حق انسانى که طالب نصیحت است
چنان کـه  ؛ ان نمى تواند بى تفاوت باشداست که انسان در قبال نیاز معنوى دیگر

  . در قبال فقر مالى یا تامین حوایج آنها نمى تواند بى اعتنا باشد

  اهتمام به راهنمایى و ارشاد
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑در روایتى از رسول اکرم 

  . )659(من بات شبَعانا و جاره طاویا  مؤمنلیس ب
  . »کسى که شب سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد؛ نیستمومن «

همسـایه اش برهنـه و او   ؛ جایز نیست همسایه اى گرسنه و انسان سیر باشـد 
. همسایه اش در نهایـت تنگدسـتى و سـختى و او در رفـاه باشـد     ؛ پوشیده باشد

نیـازش را اظهـار کـرده و    ، انسان متمکن باید قبل از این که همسایه نیازمنـد او 
چرا که طبق قـوانین شـرع   ؛ براى تامین نیاز او اقدام کند، کمک و استمداد بطلبد

بلکه حمایت از آنها ، مقدس انسان نمى تواند نسبت به این موارد بى تفاوت باشد
  . ضرورى و واجب است
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این اسـت  ... صدقات و، خمس، از طرفى فسلفه وضع حقوق مالى مثل زکات
نیاز خـود را  ، به خصوص زمانى که نیازمند؛ ندکه انسن نسبت به آنها رسیدگى ک
  . اظهار و از دیگران استمداد مى کند

همچنین اگر انسانى احساس نیاز روحى و معنوى کند و از دیگران بخواهد تا 
نصیحت و تعلـیم  ، در شرع مقدس راهنمایى. او را راهنمایى فکرى و عملى کنند

از منکـر چنـین انسـانى از     مسائل مورد نیاز زندگى و امـر بـه معـروف و نهـى    
 . تقاضا شده باشد، به ویژه که از طرف فرد؛ واجبات است

، همان طور که انسان نباید نسبت به نیازهاى مالى دیگران بـى تفـاوت باشـد   
بـه  . نباید نیاز معنوى و فقر علمى افراد و جامعـه را نیـز بـودن پاسـخ بگـذارد     

هنمایى و یا نصـیحت باشـد   را، خصوص زمانى که فرد یا جامعه خواهان هدایت
  . که این خواستن حقوقى را ایجاد مى کند

اولین حق این است که در ارشاد و راهنمایى کوتـاهى نکنـد و بـه هـدایت و     
  . همت گمارد، ارشاد کسى که نصیحت خواسته

» مجمـع البحـرین  «: براى کلمه نصح و نصیحت معانى مختلفى ذکر کرده انـد 
لفظى است که معـانى  . )660(لفظ حامل لمعان شتَّى : درباره کلمه نصیحت مى گوید

اقـرب  «. خیرخواهى و خیرجـویى اسـت  ، یکى از معانى نصیحت. متعددى دارد
نصیحت را به اخلاص در محبت و دوسـتى معنـى کـرده    ، علاوه بر این» الموارد
کلام . )661(ارشاد و راهنمایى به خیر هم یکى دیگر از معانى نصیحت است . است

مـى توانـد داراى چنـد معنـا     . )662(الدینُ النَّصـیحۀُ  : که فرمودند ﷑ رسول االله
  . باشد

دیگـر ایـن کـه    . یکى این که بگوییم دین همان خیرخواهى براى افراد اسـت 
  . ارشاد و هدایت افراد است، دین
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گى به بست، تفاوت این معانى. کلمه نصیحت داراى معانى متعدد است، بنابراین
مثلا اگر این کلمه را در جایى به کار بریم که ؛ موارد استعمال و متعلقات آن دارد

، نصیحت به دیگرى باشد و آن فرد نیز حضور داشته باشد و مخاطب کلام باشـد 
  : مى فرمایند ﷑رسول اکرم . آن جا مصداق همان هدایت و ارشاد است

منزِلَۀ عند االلهِ یوم القیامۀِ اءمشاهم فى اءرضه بالنَّصیحۀِ لخَلقه  انَّ اءعظَم النَّاسِ
)663( .  

عظیم ترین مرتبه را نزد خدا کسانى دارند کـه در دنیـا تـلاش و    ، در قیامت«
  . »بیشتر است، براى ارشاد دیگران، سعى آنها

ران یعنـى ارشـاد و هـدایت دیگ ـ   » النصیحۀ لخلقـه «این جا کلمه نصیحت به 
مـثلا  ؛ خیرخواهى اراده شده است، در برخى موارد از نصیحت. اطلاق شده است

  : است که مى فرمایند ﷒تعبیر امام باقر 
  . )664(النَّصیحۀُ  مؤمنعلى ال مؤمنیجب لل

  . »واجب است مومن نسبت به برادر مومنش خیرخواه باشد«
مـثلا  ؛ تعبیر استفاده کـرده اسـت  قرآن نیز در نقل داستان انبیاى سلف از این 

  : نسبت به آنها گفت، از قوم خود روى برتافت ﷒وقتى حضرت صالح 
غتُکُم رسالَۀَ ربى و نَصحت لکُم   . )665( یا قومِ لَقَد اءبلَ

من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و شرط خیرخواهى را  !اى قوم«
  . »انجام دادم 

  : خطاب به قومش مى گوید ﷒یگرى حضرت نوح یا در آیه د
  . )666( اءبلِّغُکم رسالات ربى و اءنصح لکُم

  . »رسالت هاى پروردگارم را به شما ابلاغ مى کنم و خیرخواه شما هستم«
  : هود نسبت به قومش مى فرماید، و یا در همین سوره
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  . )667( اءنا لکم ناصح اءمین
  . »ا خیرخواه امین و مطمئنى هستممن براى شم«

معناى کلمه نصیحت درباره ، اما به طور مسلم مى توان گفت در غیاب شخص
  : مى فرمایند ﷒امام صادق . و همان خیرخواهى است

غیبِ  مؤمنعلى ال مؤمنیجب لل و الم 668(النَّصیحۀُ له فى المشهد( .  
هم در حضور و هـم  ؛ ناصح باشدواجب است مومن نسبت به برادر مومنش «

  . »در غیاب او
انسـان نبایـد از دیگـرى    . شاید تصور شود که ارشاد در غیـاب معنـا نـدارد   

در ایـن  . بخواهد او را در غیاب ارشاد کند و یا ارشاد مستلزم حضور فرد اسـت 
بایـد  ، یعنى چه او باشد و چه نباشـد ؛ نصیحت به معناى خیرخواهى است، موارد

؛ مى تواند مصادیق مختلفى داشته باشد، خیرخواهى در غیبت. اشدخیرخواه او ب
یـا از او بـدگویى مـى    ، مثلا مومنى حضور ندارد و دیگران او را متهم مى کننـد 

معناى خیرخواهى این است که از او دفـاع کننـد و اجـازه ندهنـد کـه در      ؛ کنند
  : ندمى فرمای ﷒امام صادق . از او بدگویى شود، غایاب مومن

 ِرضاذا م هعودو ی علیه اذا لَقیه م للمسلمِ على اءخیه المسلمِ من الحقِّ اءن یسلِّ
 له اذا غاب حنص669(و ی( .  

سـلام  ، وقتى او را مى بینـد : مسلمان نسبت به مسلمانان دیگر حقوقى دارد«
و به عیادتش بـرود و اگـر غایـب اسـت ناصـح      ، وقتى او مریض مى شود. کند

  . »خیرخواه او باشد
  : آمده است ﷑در تعبیر دیگرى از رسول اکرم 

 نفَسهل هکنََصیحت خاهلُ منکُم اءنصحِ الرَّجی670(ل( .  
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و او  -براى برادرت هم بخواه ، خوبى مى خواهى، همان طور که براى خود«
  . »-را همان طور نصیحت کن 
  . دوستى و اخلاص در آن است، از معانى نصیحت شاید بتوان گفت یکى

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
صح یثمرُ المحبۀَ    . )671(النُّ

  . »محبت و دوستى است، ثمره خیرخواهى و خالص بودن«
اگر نصیحت را به معناى دوست بگیریم معنى حدیث این است که اگـر کسـى   

ثمره اش این اسـت کـه او هـم تـو را دوسـت      ، باشىرا خالصانه دوست داشته 
  . خواهد داشت
و یـا  » نصـیحۀ الله «یعنى ترکیب ؛ اگر متعلق کلمه نصیحت خدا باشد، بنابراین

باید گفت که منظور از نصیحت قطعـا  » نصیحۀ لرسوله«؛ باشد ﷑رسول خدا 
محبت و مـودت خالصـانه   ، نصیحت در این جا به معنا؛ ارشاد و راهنمایى نیست

یعنى دوست داشتن خالصانه ذات اقدس پروردگار یا دوست داشـتن پیـام   ؛ است
  : آوران الهى و هدایت کنندگان بشر و همین طور آن جا که فرموده اند

  . )672(الدینُ النَّصیحۀُ 
  . »خیرخواهى است) مایه(، ایمان«

اگـر  . اخلاقـى اسـت   انسـانى و ، این لغت حاوى بسیارى از ارزشهاى دینـى 
اگـر پیـامبر را دوسـت    . نافرمانى او نمى کند، خدا را دوست داشته باشد، انسان

به دستورها و ارشادهاى ایشان ترتیب اثر مى دهد و عصـیان نمـى   ، داشته باشد
  . کند

از اطاعـت آنهـا   ، همین طور اگر ائمه و هدایتگران بشر را دوست داشته باشد
در قبال نیازهایشان بى تفاوت نمـى  ، را دوست بدارداگر مردم . سر باز نمى زند
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: این است که حضرت مى فرماینـد . ماند و از آزار و اذیت دیگران پرهیز مى کند
  . خیرخواهى و خالص بودن، یعنى نصیحت، دین

شاید بتوان گفت منشا خیرخواهى و خیرجـویى بـراى دیگـران و هـدایت و     
؛ همان دوست داشتن خالصانه اسـت ، ارشاد آنها که خود نوعى خیرخواهى است

چرا که معنا ندارد که بدون دوست داشتن دیگرى خود را بـه زحمـت نصـیحت    
کسانى اند که واقعا انسان ها را ، دچار کند؟ پس ناصحان و هدایت کنندگان بشر

  . دوست دارند
خواستند که   وقتى برادرانش از پدر خویش ، ﷒در داستان حضرت یوسف 

 ﷒یعقـوب  ، را همراه خود به تفریح و گـردش ببرنـد   ﷒بدهد یوسف اجازه 
  : آنها گفتند. استنکاف مى کرد و اجازه نمى داد

ف و انَّا له لناَصحونَ  نَّا على یوسلا تاَم بانا ما لک673(قالوا یا اء( .  
! ؟ن نمـى کنـى  به ما اطمینا، چرا تو درباره برادرمان یوسف !پدر جان: گفتند«

  . »!در حالى که ما خیرخواه او هستیم
، معناى نصح در این آیه این نیست که ما مى خواهیم یوسف را ببریم موعظـه 

» انا له لناصـحونَ «بلکه معناى ؛ یا برایش خیرخواهى کنیم؛ هدایت و ارشاد کنیم
 ـ، این است که با این که ما یوسف را دوست داریم ى چطور به ما اطمینان نمى کن

  . به او آزار نمى رسانیم، که با ما بیاید؟ وقتى ما او را دوست داریم
متولـد   ﷒مى بینیم وقتى حضرت موسـى   ﷒در داستان موسى بن عمران 

، شد و به فرمان خدا او را در جعبه اى قـرار دادنـد و در رود نیـل رهـا کردنـد     
رفتند و چون فرعون صاحب فرزند نمـى  را در کاخ فرعون از آب گ ﷒موسى 
امـا  ، را به فرزندى قبول کردنـد  ﷒موسى ، به پیشنهاد آسیه همسر فرعون، شد
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که در قصـر   ﷒در شیر دادن و بزرگ کردن او درمانده بودند که خواهر موسى 
  : فرعون رفت و آمد داشت گفت

کم على اءهلِ بیت یکفُلونهَ    . )674( لکُم و هم له ناصحونَهل اءدلُّ
آیا من شما را به خانواده اى راهنمایى کنم که کفالـت او را بپذیرنـد و همـه    «

  . »کارهایش را انجام دهند و او را دوست داشته باشند؟
  . نصح در این آیه نیز مى تواند به معناى دوستى و مودت باشد

  ویژگى هاى نصیحت کننده
بـه  ، برمى آید که اگر چه نصیحت در ایـن حـق  از مجموع این معانى مختلف 

اما ارشاد و راهنمایى برخاسـته از  ، راهنمایى و ارشاد است، معناى طلب هدایت
و خیرخواهى نشات گرفته از محبت و دوستى خالصـانه مـوردنظر   ؛ خیراندیشى

کسى که طلب ارشاد و هدایت مى کنـد   -بنابراین مى گوییم که مستنصح . است
را رعایت کند و توجه داشته باشد که چـه کسـى را بـه عنـوان     باید قواعدى  -

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. ناصح برمى گزیند
 هاءعداء حنِ استنَصهِلَ م675(قد ج( .  

کسى که دشمن خود را به عنوان ناصح انتخاب مى کنـد و از او نصـیحت و   «
  . »آدم جاهلى است، راهنمایى مى خواهد

طبعـا از دشـمن انتظـار    ، به دلیل آن که نصیحت باید از سر خیرخواهى باشد
باید کسى ، این نکته قابل توجه است که براى نصیحت خواهى. دوستى نمى رود

نکته دیگر . را انتخاب کند که در دوستى و محبت خالصانه او تردید نداشته باشد
 ـ د کـه شایسـتگى کامـل    این است که انسان باید کسى را به عنوان ناصح برگزین

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال. عقلى داشته باشد
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ش ، و لا تثَق بمِن خانهَ الاصلُ، لا تنتَصح بمِن فاتهَ العقلُ غُ قلُ یالع َن فاتهفانَّ م
حنصن حیثُ یم ، صلحن حیثُ یم فسدالاصلُ ی َن خانه676(و م( .  

زیـرا بـه علـت    ؛ نصیحت مخواه، گوهر گرانمایه عقل استاز کسى که فاقد «
امـا خیانـت   ، نداشتن توازن و اعتدال اگرچه مى خواهد نصیحت و راهنمایى کند

؛ نصـیحت مخـواه  ، از کسى که ریشه و اصالت خانوادگى و ایمانى ندارد. مى کند
. نمى تواند میوه صـالح داشـته باشـد   ، چون اگر اصل و ریشه انسان صالح نباشد

  . »اما به فساد آن مى انجامد، نابراین اگر چه مى خواهد به اصلاح امور بپردازدب
حضـرت  . شروط دیگرى هم باید رعایت شـود ، علاوه بر این شرایط سه گانه

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
والرَّهبۀُ عاد الى فاذا زالَت الرَّغبۀُ ، لا ینصح اللَّئیم اءحدا الا عن رغبۀ اءو رهبۀ

 ره677(جوه( .  
چـه هـدایت و ارشـاد و چـه      -انسان فرومایـه هرگـز در مقـام نصـیحت     «

مگر به خاطر رغبت و طمـع در خواسـته خـود و یـا     ؛ برنمى آید -خیرخواهى 
وقتى شعله طمع او فروکش کرد و یا خوف و هراسـش  ، بنابراین. خوف و هراس
  . »خود بازمى گرددبه همان جوهره اصلى ، از بین رفت

چون طبع انسان فرومایه چنین است که نمى تواند به کسـى محبـت و علاقـه    
کسى که  -خیرخواه دیگران باشند و مستنصح ، داشته باشد و به یقین نمى توانند

  . نباید این افراد را براى نصیحت انتخاب کند -جویاى نصیحت است 
  : نددر روایت دیگرى وارد شده است که حضرت فرمود

  . )678(النَّصیحۀُ من اءخلاقِ الکرامِ 
  . »روش و منش انسان هاى بزرگوار است، نصیحت«
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بلکـه بایـد افـرادى را    ، انسان نباید افراد پست را به عنوان مستنصح برگزیند
انتخاب کند که داراى کرامت و بزرگوارى و واجد ملکات ارزشمند شخصـیتى و  

که نمى توانند نسبت به نیازهاى دیگـران بـى    یعنى فقط بزرگوارانند؛ نفسانى اند
حتى قبـل  ، انسان کریم. تفاوت باشند و در قبال درخواست دیگران سکوت کنند

چنین افرادى . به کمک او مى شتابد، از این که کسى نیازمندى خود را اظهار کند
چرا که اگر نصـیحت و  ؛ نه افراد پست فطرت، براى نصیحت خواهى لیاقت دارند

باید بررسى کرد که چطور شده است کـه خیرخـواه شـده    ، هى هم بکنندخیرخوا
  اند؟

، چگونه شده است که در لباس مرشد و هادى درآمده انـد؟ گـاهى منشـا آن   
گاهى ضرر مشترکى وجـود دارد  . منفعت مشترکى است که با انسان پیدا مى کنند
یرخـواهى  در نصیحت و خ، بنابراین. که براى دفع آن درصدد نصیحت برمى آیند

  . باید به دیده تردید نگریست، ایشان
نکته دیگر این که نه تنها به عنوان ناصح باید شایستگى هـاى لازم را داشـته   

اگر انسـانى اسـت کـه بـه     . بلکه باید خود نیز به آنچه مى گوید عمل کند، باشد
چگونه مى تواند براى دیگران راهنمـاى  ، خلاف آنچه که مى گوید عمل مى کند

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنباشد؟ حضرت امیرالخوبى 
؟  نفسه ش غُ ن یم غیرَه نصحی 679(کیف( .  

چگونه مـى توانـد بـراى دیگـران راهنمـا      ، کسى که به خود خیانت مى کند«
  . »باشد؟

در انتخاب ناصح و خیرخواه توجه داشته باشد که او ، مهم این است که انسان
  . زم اخلاقى باشدداراى شایستگى هاى لا
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مستنصح نیز باید به نصـیحت  ، همان طور که در شرایط مشیر به تفصیل گفتیم
اندیشه و خیرخواهى کسى اطمینـان دادر  ، اگر انسان به تدبیر. ها ترتیب اثر دهد

نبایـد نصـحیت و هـدایت او را نادیـده     ، و از او نصیحت و راهنمایى مى خواهد
  . ر این صورت خود را فریب داده استزیرا د؛ انگارد و به آن عمل نکند

اما اگ راو بـا ایـن کـه    ، چشم مستنصح را به سوى حقایق بازمى کند، ناصح
خطاى ، مسیرى خلاف را طى کند، چشمش باز است و نسبت به حقایق بینا شده

چون انسانى که آگاهى ندارد اگر مسیرى را به انحراف ، او غیرقابل بخشش است
اما کسى که راهنمـایى شـده و   ؛ شایسته ملامت نیست، دبرود و گمراهى پیشه کن
هیچ عـذرى  ، اگر مسیر خلافى را طى کند و در چاه افتد، چشم او باز شده است

  . از او پذیرفته نخواهد بود و حتما شایسته ملامت است
  چندین چراغ دارد و بیراهه مـى رود 

  بگذار تا بیفتد و بیند سـزاى خـویش       

   
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

  . )680(و اُرشدتُم فاستَرشدوا ، قد نُصحتُم فانتَصحوا و بصرتُم فاءبصروا
وقتـى چشـم شـما بـه روى     . نصیحت پذیر باشید، وقتى نصحیت مى شوید«

بـه آن  ، خوب بنگرید و راه را ببینید و وقتى ارشاد مى شوید، حقایق گشوده شد
  . »ترتیب اثر دهید

صلاحیت و شایستگى علمـى  ، خیرخواهى، که ما به محبت ناصح کسى است
؛ راهنمـایى و ارشـاد خواسـته ایـم    ، و ایمانى او کاملا معتقدیم و از او نصـیحت 

اما . یعنى پیمودن مسیرى خلاف حق و واقع، خلاف گفته او عمل کردن، بنابراین
  . در مشاوره احتمال خطا و لغزش وجود دارد
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  حقوق مستنصح
مستنصـح نیـز   . این است که باید از نصیحت او دریغ نشوداز حقوق مستنصح 

اگر ناصح از نصیحت و خیرخواهى خـوددارى  . باید به نصیحت ناصح عمل کند
  . حق نصیحت خواه و نصیحت جو را رعایت نکرده است، کند

  قابلیت درك گفته ها را داشته باشد - 1
ه با او سخن بگوید آن گون: در حق مستنصح مى فرمایند ﷒حضرت سجاد 

سخنان ناصـح بایـد   ، برخلاف مشورت. که توان درك گفته هایش را داشته باشد
گرچـه بـا   : با طبع و مزاج مستنصح سازگار باشد در مشورت باید حق را گفـت 

اما به زبانى کـه  ، در نصیحت هم باید حق را بگوید. طبع و نظر فرد مخالف باشد
از کلماتى استفاده کند که توان فهم آنها . براى او خوشایند و آرامش بخش است

در نصیحت تـاثیرى بـه سـزا و مسـتقیم دارد     ، نوع گفتار و رفتار. را داشته باشد
عمق تاثیر نصیحت دایرمدار استفاده از روش هاى نصیحت و کلماتى اسـت کـه   

این نکته را روشن مى کنـد   ﷕دقت در سنت ائمه هدى . ناصح به کار مى برد
همواره افراد خطاکار را با تعبیرات و روش هاى ظریـف و دقیقـى هـدایت و    که 

سـخنان و کلمـاتى   ، بـه صـورت غیرمسـتقیم    ﷕ائمـه اطهـار   . ارشاد کرده اند
سنجیده و شیوه هاى دقیقى را به کار مى گرفتنـد کـه تـاثیرى بسـیار عمیـق و      

  . شایسته در طرف مقابل مى گذاشت
ن روشها را در سیره امام حسن و امام حسین علیهماالسلام قبلا نمونه اى از ای

  : خالى از فایده نیست، اما اشاره اى به یکى از آن موارد، ذکر کردیم
در وضـو  ، پیرمردى که سنى از او گذشته بود ﷑در زمان حضرت رسول 

لسلام براى ایـن  امام حسن و امام حسین علیهماا. گرفتن دچار خطا و اشتباه بود
نزد پیرمرد آمدنـد و  ، که او را راهنمایى کرده و وضوى صحیح را به او یاد بدهند
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ببین کدام یک از ما دو نفـر بهتـر وضـو مـى     ، گفتند که پدر جان تو قضاوت کن
او . هر دو وضو ساخته و غیرمستقیم وضوى صحیح را به پیرمرد آموختند. گیریم

این من بودم که اشـتباه مـى کـردم    ، گیریدگفت که شما هر دو صحیح وضو مى 
)681( .  

بـه  ، علـم و شایسـتگى لازم  ، یقینا اگر یک کودك یا نوجوان حتى با آگـاهى 
تـاثیر منفـى خواهـد    ، پیرمردى بگوید که شما در نماز خواندن خطـا مـى کنـى   

  . گذاشت
مـى   ﷒امـام  ؛ بسیار گویا و روشن است، در این باره ﷒سخن امام سجاد 

  : فرمایند
ن      ه مـ امعه و تُکَلِّمـ ذى یلینُ علـى مسـ ج الَّ ج المخرَ تَرى له اءنَّه یحملُ و یخرُ

ُعقله ُطیقهالکلامِ بما ی .  
اول : نکاتى را با عبارات مختلف تبیین مـى کننـد   ﷒حضرت ، در این گفتار

یحت و ارشاد باز کند که سخن در این که به طورى با او گفتگو کند و زبان به نص
گوش جان او شیرین آید و از شنیدن نصیحت احساس لذت کند تـا در جـان او   

  . تاثیر بگذارد
نصیحت و موعظه را به نقـل از لقمـان بـه    ، قرآن خیلى زیبا چگونگى گفتگو

  : ان مى آموزدمؤمن
رك لظَُلـم عظـیم    و اذ قالَ لُقمانُ لابنه و هو یعظهُ یا بنَى لا تشُرِك ب االلهِ انَّ الشِّـ

)682( .  
در حالى که او را موعظه مى  -به خاطر بیاور هنگامى که لقمان به فرزندش «
  . »ظلم بزرگى است، چیزى را همتاى خدا قرار مده که شرك !پسرم: گفت -کرد 
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همراه با محبت و مودت معرفى مـى کنـد و   ، زبان لقمان را نرم و لطیف، قرآن
  . اید این نکته دقیق را همواره در نظر داشته باشدناصح نیز ب

کلمات و عبارات باید طورى باشد که شنونده از آن احساس ، ترکیب جملات
 ﷒امـام  . نه این کـه بـراى او ناخوشـایند باشـد    ؛ مودت و دوستى کند، محبت

درباره شخصى که دچار غفلت و لغزش کوچکى شده و یـا خطـایى انجـام داده    
  : که نیاز به نصیحت دارد مى فرماینداست 

تابهع ض من اءزِلَّۀِ العاقلِ له م 683(. تَلویح( .  
اثرش بیشتر از این اسـت  ، لغزش عاقل را به او بگویى، اگر با اشاره و کنایه«

  . »که او را سرزنش و ملامت کنى
 ـ   ز سرزنش کردن یکى از انواع نصیحت است و بازداشتن از خطا بـا کنایـه نی

  . تاثیرش بیشتر است ﷒ین مؤمننوع دیگرى که به تعبیر امیرال
افـراد در  . در این باره نکات دقیقى هست که لازم است به آنهـا اشـاره کنـیم   

خلاف و گناه مى کننـد و از  ، گاهى افراد در ملاء عام: پذیرش نصیحت متفاوتند
به یقین این گونـه  . ندفضاحت اجتماعى و لکه دار شدن حیثیت خویش پروا ندار

نمـى تـوان از گنـاه و خطـا     ، افراد را با نصیحت و تحذیر از فضاحت اجتمـاعى 
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال. بازداشت

؟  ذُّ بالفَضیحۀِ   . )684(کیف ینتفَع بالنَّصیحۀِ من یلتَ
حت و چگونه مى تواند از نصـی ، کسى که از افتضاح و رسوایى لذت مى برد«

  . »ارشاد بهره مند شوداء
معناى روایت این نیست که هیچ راه دیگرى براى نصیحت و هدایت او بـاقى  

بلکه باید زبان و شیوه دیگرى را براى هدایت او به کار گرفت و به ، نمانده است
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توجه کـرد و او را بـه آن   ، عقل و تشخیص او حساسیت دارد، نکاتى که عواطف
  . سمت هدایت کرد

بسـیار  ، از انسان ها از فضاحت و لکه دار شدن حیثیت اجتماعى خودبعضى 
هدایت و نصیحت کردن این افراد در ملا عام اثر معکوس و منفـى  ؛ رنج مى برند

نـه  ، و لکه دار مى بیننـد  سئوالیعنى چون حیثیت و شخصیت خود را زیر ؛ دارد
نیز نشان مـى   بلکه عکس العمل منفى، تنها به ارشاد و نصیحت توجهى نمى کنند

  . دهند
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

  . )685(النُصح بینَ الملاء تَقریِع 
  . »نصیحت و هدایت کردن در ملاعام یک نوع آزار است«

شیوه رفتار و گفتار و چگونگى اسـتخدام کلمـات و عبـارات در اثرگـذارى     
ح باید روحیات مستنصـح و  ناص، به عبارت دقیق تر. مستنصح بسیار موثر است

اگـر او بـه حیثیـت    . نحوه تاثیر در آن را به خوبى شناخته و سـپس اقـدام کنـد   
اگـر کسـى از لکـه دار    . باید به آن نکته توجه کند، اجتماعى خود حساس است

مثل عواطف و علایق او ، باید به مسائل دیگر، شدن حیثیت اجتماعى پروا ندارد
  . توجه کند

  و موعظه را داشته باشد قابلیت نصیحت - 2
مـى بینـیم کـه در     ﷕همان طور که در شیوه و روش اهـل بیـت عصـمت    

، ارشاد و هدایت دیگران از همه ابزارهاى ممکـن اسـتفاده مـى کردنـد    ، نصیحت
ناصح نیز باید در حـالات فـرد مطالعـه و دقـت کنـد و بهتـرین روش را بـراى        

. کسانى روى امور دنیوى حساس بودنـد  ﷕در زمان ائمه . نصیحت او برگزیند
کسـانى هـم بـه مسـائل     . عوارض دنیوى را به آنها تـذکر مـى دادنـد    ﷕ائمه 
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آنهـا را بـه    ﷕ائمه ؛ ثواب و عقاب حساسیت داشتند، بهشت و جهنم، اخروى
اه حساس کسانى نیز بودند که به آثار سوء جهانى گن. آن مسائل توجه مى دادند

مهم این است که ناصـح  . آن نکات را براى آنها تبیین مى کردند ﷕ائمه . بودند
رسول اکـرم  . باید روحیات و توان متسنصح را بشناسد و بر آن اساس عمل کند

  : مى فرمایند ﷑
م النَّاس على ق   . )686(درِ عقولهم انَّا معاشرَ الانبیاء اءمرنا اءن نُکَلِّ

  . »ما انبیا ماموریم به اندازه فهم و توان مردم با آنها سخن بگوییم«
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷑سخن دیگرى از رسول اکرم 

م النَّاس على قدرِ عقولهم    . )687(اءمرنا معاشرَ الانبیاء اءن نُکَلِّ
مامور شده ایم که به اندازه فهم مـردم بـا آنهـا سـخن      ما انبیا از ناحیه خدا«

  . »بگوییم
بـر مبنـاى   ، اساسا خداوند متعال ملاك محاسـبه دقیـق اعمـال را در قیامـت    

  : مى فرمایند ﷒امام باقر . عقل و شعور افراد قرار داده است، ادارك
ن العقـولِ فـى     انَّما یداقُّ االلهُ العباد فى الحسابِ یوم القیامۀِ على  قدرِ آتـاهم مـ

نیا  688(الد( .  
به همان مقدار ملاحظه مى فرمایـد کـه در   ، خدا در قیامت در حساب افراد«

  . »دنیا به آنها عقل و درایت داده است
نبایـد سـخنان   ، کسى که عقل و ادراکش توان درك استدلال عمیـق را نـدارد  

چرا که بشـر  ؛ باید پرهیز کند همچنین از نصیحت آمرانه نیز. استدلالى مطرح کند
  . متنفر است -که از موضع اشراف و علو است  -معمولا از اوامر و نواهى 

  همراه با محبت و ملاطفت باشد - 3



365 

 

ملاحظـه مـى شـود    . باید نصیحت و ارشاد همراه با محبت و ملاطفت باشـد 
 ـ، دلیـل آن . بسـیار بسـیط و سـاده اسـت    ، براهین انبیا در امور اعتقادى ت رعای

تفاوت در موعظه و نصحیت را مى توان درباره کسـانى کـه   . مخاطبان پیام است
شرفیاب مى شـدند و تقاضـاى    ﷕و یا بعضى ائمه  ﷑به حضور رسول االله 

کسانى که با منابع روایى سر و کـار  . مشاهده کرد، نصیحت و سفارش مى کردند
فـردى  . زیاد ملاحظه مى کنند ﷕در کلمات اهل بیت این تفاوت ها را ، دارند

  : شرفیاب مى شود و عرض مى کند ﷑به حضور رسول اکرم 
غضَب : ﷑فقال ، اءوصنى   . )689(اءوصیک اءن لا تَ

نگیـرى  تو را توصیه مى کنم که خشم : حضرت مى فرمایند. مرا وصیت کن«
  . »و عصبانى نشوى

  : فرد دیگرى به حضور حضرت شرفیاب مى شود و همین تقاضا را مى کند
ل لعلـّى اءن اءحفـَظ     !﷑یا رسول االله  اءوصـیک  : قـال ، اءوصـنى و اءقلـ

ه    ، بالیاءسِ عما فى اءیدى الناّس فانَّه الغنى: بخِمَس ع فانَّـ اك و الطَّمـ الفقـرُ  و ایـ
ذر منه، و صلِّ صلاةَ مودع، الحاضرُ و اءحب لاءخیک ما تُحـب  ، و ایاك و ما یعتَ
 نفَسک690(ل( .  
فرمودند تـو را بـه پـنج چیـز      ﷑پیامبر . مرا نصیحتى کنید !یا رسول االله«

زیرا احسـاس  ؛ اشىیکى این که چشم به دست دیگران نداشته ب: توصیه مى کنم
کـه  ؛ دوم این که از طمع و ولع پرهیز کنـى ؛ بى نیازى از دیگران ثروتمندى است

سوم این که عبادت و نمازت را طورى بـه جـا آورى   ؛ فقر و نادارى است، طمع
چهارم این که از کارهایى که نهایتا بایـد از آنهـا   ؛ که گویى آخرین نماز تو است

براى ، ین که آنچه را براى خودت دوست دارىپنجم ا؛ عذرخواهى کنى بپرهیزى
  . »برادرت هم دوست داشته باشى
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گویاى این است که حـالات  ، سئوالاین تفاوت هاى فاحش در پاسخ به یک 
  . کنندگان متفاوت بوده و توان تحمل آنها نیز با یکدیگر فرق داشته است سئوال

بـه   ﷑سـول االله  یعنى ر. نکته دیگر این که نیازهاى آنها هم متفاوت است
معلم و مربى که به همه نیازهـاى افـراد و اصـحاب خـود احاطـه      ، عنوان ناصح

  . به آن نیازها توجه کرده و بر آن اساس پاسخ مى داده اند، دارند
  قدرت پذیرش نصیحت را داشته باشد - 4

  یرش قدرت و توان پـذ ، ناصح باید در جواب کسى که طلب نصیحت مى کند
دیگـر ایـن کـه دربـاره     . او را در کلمات بسنجد و به تناسب آن سـخن بگویـد  

اشتباه است اگر او دربـاره مشـکلى   ؛ خواسته او بررسى کند و به او پاسخ بگوید
درباره مسائل   یا برعکس ؛ ناصح به مسائل معنوى بپردازد، مالى مشاوره بخواهد

باید در . ل دنیوى و مادى بپردازداو به مسائ، معنوى و اخروى راهنمایى بخواهد
  . نصیحت خود نیازها و احتیاجات شخص را دقیق درنظر بگیرد

  . نکته دیگر این که به توان و قدرت تحمل و عقل و اندیشه او هم توجه کند
رسـید و موعظـه و نصـیحت     ﷑مثلا شخصى که به حضور رسـول اکـرم   

غضَب : دخواست و حضرت به او فرمودن کسى که نصیحت . )691(اءوصیک اءن لا تَ
در آن زمان عصـبیت هـاى قبیلـه اى آن    . از قبایل بیابان نشین بود، خواسته بود

که اگر یکى از افراد قبیله مـورد تعـرض قبیلـه    ، چنان بر جوامع بدوى حاکم بود
 کـه بـدون  ؛ چنان روح عصبیت قومى بر آنها غلبه مى کرد، دیگر قرار مى گرفت

: این شخص مى گوید. به خونریزى و جنگ مبادرت مى کردند، بررسى و تحقیق
تقاضاى نصیحت کردم و هر سه بار فرمودند بـه   ﷑من سه بار از رسول اکرم 

  . تو سفارش مى کنم که خشم نگیرى
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چـرا کـه   ؛ ى بـردم پ ﷑وقتى به قبیله خود برگشتم به حکمت کلام پیامبر 
مطلع شدم فردى از افراد قبیله به دست قبیله دیگر کشته شده است و همـه اهـل   

را بـه   ﷑من گفته رسـول االله  . قبیله براى انتقام جویى آماده تهاجم مى شوند
خاطر آوردم و همین یادآورى باعث شد که آنها را آرام کـنم و بـه ریشـه یـابى     

. بعد از تحقیق معلوم شد که خطا از ناحیه افراد قبیله ما بوده است. زمقضیه بپردا
  . این جا بود که از یک جنگ و خونریزى بزرگ جلوگیرى شد

  در نظر گرفتن موقعیت مکانى و زمانى - 5
نکته مهم این است که ناصح باید هم به توان شنونده توجه داشته باشد و هـم  

مطـالبى   ﷒از امام موسى بن جعفـر  . خن بگویدنیاز او را بررسى کند و با او س
از نظـر سـنجش   ، صرف نظر از اصـل مطلـب  ؛ به عنوان نصیحت نقل شده است

امام . قابل مطالعه و دقت است، مکان و زمان و کسانى که حضور دارند، موقعیت
  : فرمودند، در حالى که جنازه اى را در درون قبر مى گذاشتند ﷒

زهد فـى اءولـه و انَّ شـیئا اءولـه لَحقیـق اءن      انَّ  قیق اءن یلَح شیئا هذا آخَره
 آخَرُه خاف692(ی( .  

بهتر است انسان از آغاز بـا  ، در دنیایى که آخر آن گور تنگ و تاریک است«
احتیاط و زهد عمل کند و آخرتى که منزل ابتدایى اش چنـین پرخطـر و دلهـره    

  . »ست از پایان این منزل بترسد و وحشت داشته باشدبهتر ا، آفرین است
ممکن است انسان این کلمات را در مجلس جشـن و سـرورى کـه افـراد در     

در این جا طبیعى است که بـا یـک عکـس العمـل     . مطرح کند، حال گناه هستند
. منفى مواجه خواهد شد که این چه سخنى است که عیش ما را از بین مـى بـرد  

قبـر  ، عزیزى را از دست داده انـد ، ى مطرح مى شود که مردماین سخنان در جای
تاریکى حفر شده و آنها گرد آن جمع شده اند در چنین حالى کـه جنـازه را بـه    
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، داخل قبر مى گذارند و فضاى حزن و اندوه و تعمق و تفکر بر جمع حاکم است
غـت  حضرت این کلمات را به زبان مى آورند و به یکى از برترین شیوه هاى بلا

که از شرایط تاثیر کلام بوده و علمى در علـوم معـانى و بیـان اسـت روى مـى      
  . آورند

از نکات دقیقى اسـت کـه   ، توجه به شرایط زمانى و مکانى مخاطب، بنابراین
فردى به نام جـابر بـن یزیـد    . باید در نصیحت و موعظه مورد توجه قرار بگیرد

  : جعفى مى گوید
باجعفر محمد بنَ على علیهماالسلام ثمانیۀَ عشـرةَ سـنۀ   خَدمت سید الاءنامِ اء

؟ : فقال، اءفدنى: فلما اءردت الخروج ودعته فقلت له بعد ثمانیۀَ عشرَ سنۀ یا جابرُ
نعم: قلت ،بلغَُ قَعرُهو لا ی َنزفقال، انَّکم بحر لا ی : لِّغ شیعتى عنّى السلامیا جابرُ ب

یا ، و لا یتَقَرَّب الیه الا بالطاّعۀ له،  قرابۀَ بیننا و بینَ االلهِ عزّوجلّو اءعلمهم اءنَّه لا
  . )693(و من عصى االله لَم ینفَعه حبنا ، جابرُ من اءطاع االله و اءحبنا فهو ولینا

بعد از این مـدت کـه   . بودم ﷒من هجده سال در مدینه و محضر امام باقر «
حضور ایشان شرفیاب شدم تا خداحافظى کـنم و بـراى   ، بودم ﷒خدمت امام 

خواستم که مـرا   ﷒در لحظه آخر از امام . دیدار بستگان و ارحام به کوفه بروم
بعد از هجده سال که این جا بـودى و از محضـر مـا    : امام فرمودند، موعظه کنید

جابر مى  ؟و نصیحت مى خواهىحالا باز هم موعظه ، توشه برگرفتى و اندوختى
عرض کردم شما اقیانوسى هستید که هرگز نمى توان به عمق آن دسترسى : گوید

به شـیعیان مـا سـلام    ، وقتى به کوفه رفتى! اى جابر: حضرت فرمودند. پیدا کرد
آن . برسان و به آنها بگو که بین ما و خدا رابطه رحمیت و خویشـاوندى نیسـت  

از اولیاى خدا و دوستان ، و ما را دوست داشته باشدکس که خدا را اطاعت کند 
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دوسـتى مـا بـه او فایـده اى نمـى      ، که خدا را عصیان کنـد   ما است و آن کس 
  . »رساند

با سخنى که رسول ، به جابر بن یزید جعفى مى گوید ﷒سخنى که امام باقر 
و یـا سـایر ائمـه هـدى      ﷒یا امام صادق  ﷒و یا موسى بن جعفر  ﷑االله 
مـردى  ، جابر بن یزید جعفـى . تفاوت آشکارى دارد، به دیگران مى گویند ﷕

. هجده سـال در محضـر امـام بـوده اسـت     . اصحاب است  وارسته و از خواص 
و با کسى کـه تـازه آمـده و انـس و     ؛ با او باید با یک زبان سخن گفت، بنابراین

  . با زبانى دیگر، شنایى پیدا کردهآ
علایق و دلبستگى هاى او ، حالات و روحیات او، شناخت مستنصح، بنابراین

  . کمک مى کند تا ناصح بهترین و موثرترین راه را براى نصیحت او برگزیند
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  حق نصیحت کننده - 43
  لـه بَتشَـرئ ثم کجناح ن تُلینَ لها حقُّ النَّاصحِ فاءملـه     و اء َو تفَـتح ک قلبـ

د االله   قَ فیها للصوابِ حمـ سمعک حتّى تفَهم عنه نصیحتهَ ثم تنظُرَ فیها فان کانَ وفِّ
قَ لها فیها رحمتهَ و لم  على ذلک و قبَِلت منه و عرَفت له نصیحتهَ و ان لم یکنُ وفِّ

لا اءنَّه اءخطاَء اءن یکـونَ عنـدك مسـتَحقاّ    تتََّهمِه و علمت اءنَّه لم یاءلُک نُصحا ا
  . للتُّهمۀِ فلا تَعباء بشَِى ء من اءمرِه على کلِّ حال و لا قوةَ الا بااللهِ

متواضـع و شـنوا   ، اما حق نصیحت کننده این است که در برابر او نـرم خـو  «
و درسـتى  اگر نصایح او به صـواب  ؛ با گوش جان گفته هایش را بشنوى. باشى

بر او رحمـت  ، بپذیرى و خدایت را سپاس گویى و اگر درست نبود، مقرون است
بلکه خطا نموده ، زیرا او در خیرخواهى کوتاهى نکرده؛ آورى و متهمش مسازى

  . »به سخنانش اعتماد نکنى، ولى اگر در مظانّ اتهام است. است
ت کـه  نصیحت خواهى و نصیحت گـویى اس ـ ، نصیحت مسئلهادامه ، این حق

  : قدرى به توضیح آن مى پردازیم

  وظایف نصیحت شنونده
نصیحت کننده نیز بر ، همانگونه که نصیحت جو حقوقى بر نصیحت کننده دارد

  : حقوقى دارد که عبارتند از، نصیحت شنونده و نصیحت جو
  نرم خویى با ناصح - 1

ظ حرمت او از حف، استفاده مى شود که اولین حق ناصح ﷒از فرمایش امام 
زیرا ناصح به منزله معلمى مهربان و دلسوز اسـت کـه نـه    ؛ جانب مستنصح است

. بلکه راه و رسم زندگى را نیز به او تعلیم مى دهـد ، تنهابه انسان علم مى آموزد
علومى را به انسان یـاد  ، تفاوت ناصح با معلم و استاد این است که معلم و استاد

و اخروى و هدایت و اعتقادات انسان تـاثیرى  مى دهد که در سرنوشت اخلاقى 
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عقاید و آخرت ، رفتار، اما ناصح کسى است که آموخته هاى او در اخلاق؛ ندارد
، کریم هستند و انسـان بایـد در برابـر کـرام النـاس     ، این افراد. انسان تاثیر دارد
  . متواضع باشد

  . )694(النّصیحۀُ من اخلاقِ الکرامِ 
  . »سان هاى بزرگوار استروش و منش ان، نصیحت«

ارشاد و هـدایت شـیوه   ، نصیحت، همان گونه که در مباحث گذشته نیز گفتیم
  : به دو دلیل ناصح را باید گرامى داشت، بنابراین. بزرگواران است

دیگر این که بـراى انسـان بهـره مـادى و     ؛ یکى این که او معلم و مربى است
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. معنوى فراهم مى کند

 بح صحِ فقَد اءجزَلَ لک الرِّ   . )695(من تاجرَك بالنُّ
براى تو بهره فـراوان فـراهم مـى    ، کسى که تو را هدایت و نصیحت مى کند«
  . »کند

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنباز حضرت امیرال
بحِ  صحِ کانَ شَریِکَک فى الرِّ   . )696(من تاجرَك فى النُّ

در سود بهره اى کـه بـه دسـت مـى آورى     ، کسى که تو را نصیحت مى کند«
  . »شریک تو است 

او را ، به صورت طبیعى وقتى انسن احساس کند کسى به او احسان مـى کنـد  
  . گرامى مى دارد

حق اول ناصح این است که باید نسبت به او نرم خـو بـوده و بـه او    ، بنابراین
چـرا کـه وقتـى بـه او     ؛ جه آن به مستنصح بازمى گردداحترام بگذارد که البته نتی

ناصح هم از نصیحت کردن دریـغ نخواهـد   ، احترام کرد و متواضع و نرم خو شد
  . کرد
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  پذیرفتن سخن ناصح - 2
  بـا گـوش   ، حق دوم که حضرت به آن اشاره مى کنند این است که مستنصح

صیحت شنونده بـه  این که ناصح نصیحت کند و ن. جان سخنان ناصحان را بپذیرد
  . خسارات زیادى را در پى خواهد داشت، نصایح او ترتیب اثر ندهد

  . )697(من عصى نَصیحۀ نَصرَ ضده 
  . »کسى که از عمل به نصیحت سر باز زند دشمن خود را یارى کرده است«

اگر انسان سـخن کسـى را کـه از روى دوسـتى و     . ناصح همان دوست است
  . در واقع دشمن خود را یارى کرده است، کند نپذیردمودت او را هدایت مى 

  : مى فرمایند ﷒ین على مؤمنحضرت امیرال
قَ بمِکیدةِ الکاشحِ    . )698(من اءعرضَ عن نَصیحۀِ الناصحِ اءحرِ

خود را به آتش سوزنده دشـمنانى  ، اگر انسان به نصایح ناصحان توجه نکند«
  . »سوزاندمى ، که دشمنى پنهان مى کنند

  : و باز آن حضرت مى فرمایند
 لَکه صح ف النُّ   . )699(من خالَ

  . »خود را هلاك کرده است، کسى که با نصیحت مخالفت کند«
  دور ماندن از رسوایى - 3

حضـرت  ؛ اما نقطه مقابل آن فوایدى است که بر نصیحت پذیرى مترتب است
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

  . )700(بِلَ النَّصیحۀَ اءمنَ منَ الفَضیحۀِ من قَ
  . »از فضاحت و آبروریزى مصون مى ماند، کسى که نصیحت پذیر باشد«

  . یا اخروى، حال این آبروریزى ممکن است هتک حیثیت دنیوى باشد
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باید به این نکته توجه داشت کـه ممکـن اسـت غرائـز و تمـایلات      ، بنابراین
و سویى دعوت کند و نصیحت ناصحان او را به سمت  انسان را به سمت، نفسانى

دعوت غرائز به حسب ظاهر به سـمت خواسـته هـا و امیـال او     . و سویى دیگر
  : اما باید دقت کرد که، است و طبعا شیرین است و کلام ناصحان تلخ و ناملایم

 ش ةِ الغلاون حم ع صحِ اءنفَ   . )701(مرارةُ النُّ
  . »ر از شیرینى خیانت استنافع ت، تلخى نصیحت«

گاه بیرونى است و گاه همان غرائز درونى که انسان را به سمت ، دوست خائن
و سویى راهنمایى مى کنند که به حسب ظاهر براى انسان حلاوت و شـیرینى و  

انسان را به چیزى دعوت مى کند که در نظر ابتـدایى  ، اما ناصح، لذت آور است
ما باید توجه داشـته باشـند کـه منفعـت تحمـل آن      فرزندان . تلخ و ناگورا است

انسـانى  ، مستنصح. بسان منفعتى است که در تحمل تلخى دارو نهفته است، تلخى
است که در معرض یک بیمارى خطرناك است و باید به نصیحت به منزلـه دارو  

 ﷒ین مـؤمن حضـرت امیرال . است  بنگرد که براى او هدیه و عطیه اى شفابخش 
  : فرمایندمى 

  . )702(نعم الهدیۀُ الموعظَۀُ 
  . »نیکو هدیه اى است، موعظه و نصیحت«
  حلاوت کلام ناصح - 4

جمـلات و محتـواى سـخن    ، کلمـات ، چنان که در حق مستنصح تذکر دادیم
اما مستنصـح هـم بایـد    ، ناصح باید براى مستنصح شیرین بوده و لذت آور باشد

نا مواعظ براى او تلخى مى آفریند و یـا مـرارت و   توجه داشته باشد که اگر احیا
تلخى و سـختى بـراى او شـیرین تـر از     ، باید این مرارت، سختى ایجاد مى کند

  : یعنى بداند که؛ حلاوت کاذب امیال و خواهش هاى درونى باشد
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   ارطِـَکسـتدرك فَوم بِکواقناظر فى ع حسنُ الیکم ق علیکشفم کحناصم
تهففَى طاع  كفَساد فتَهخالو فى م كشاد703(ر( .  

؛ به عواقب امر توجـه مـى کنـد   ؛ دلسوز است و نسبت به تو نیکوکار، ناصح«
، پس اگر از او اطاعت کنـى . به تو بازمى گرداند، آنچه را که تو از دست داده اى

  . »راه فساد پیموده اى، در راه رستگارى قدم گذاشته اى و اگر مخالفت کنى
نان و نوجوانان عزیز باید به سخن ناصحان به خصوص پدران و مـادران  جوا

ترتیب اثر دهند و به زنـدگى  ، مشفق و دلسوز هستند، که یقینا نسبت به فرزندان
انسان هاى موفق توجه کنند و آن را سـرلوحه زنـدگى خـود قـرار دهنـد و از      

حل مادى و معنوى زندگى و سیره آنها پند و نصیحت بجویند که یقینا آنها که مرا
آنها نصیحت . هرگز ایام عمر را به تباهى و سیاهى نگذرانده اند، را طى کرده اند

  . ناصحان را به گوش جان شنیده اند و راه توفیق را از کلمات آنها جسته اند
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  حق بزرگسالان - 44
من اءهلِ الفَضـلِ   و اما حقُّ الکبیرِ فانَّ حقَّه تَوقیرُ سنِّه و اجلالُ اسلامه اذا کانَ

فى الاسلامِ بتَِقدیمه فیه و تَرك مقاَبلتَه عند الخصامِ و لا تَسـبِقه الـى طریـق و لا    
  هبحقِّ اسـلام َکرَمتهو اء لتمتَح هِلَ علیکو ان ج فى طَریق و لا تَستَجهِله همتاَء

  . و لا قوةَ الا بااللهِ مع سنَّه فانَّما حقُّ السنِّ بِقدرِ الاسلامِ
  و اما حق سالمند این است که او را احترام کنى و اگر سابقه مسـلمانى اش  «

اسلامش را بزرگ دارى و ارج نهى و از دشمنى و رویارویى بـا او  ، بیشتر است
بپرهیزى و در هیچ کار بر او سبقت نگیرى و بـه هنگـام راه رفـتن از او پیشـى     

. تحمـل کنـى  ، چنانچه او جهالت ورزیـد . و برخورد نکنىنگیرى و نابخردانه با ا
که حق بزرگسالى به ، گرامى بدارى، پس او را به دلیل اسلام و بزرگسال بودنش

  . »اندازه اسلام او است
آغاز مى کنیم که مى  ﷒سخن را با نقل روایتى از امام باقر ، درباره این حق

  : فرمایند
ذَ صغ رَهم اءبـا      اُوصیک اءن تتََّخُ طهَم اءخـا و اءکبـ یرَ المسلمین ولـدا و اءوسـ

 دكرِّ والو ب ل اءخاكصو كلدم و704(فارح( .  
و با میـان سـالان ایشـان    ، سفارش مى کنم که با کودکان امت همانند فرزند«

پس بـه فرزنـد تـرحم    . همانند برادر و با بزرگسالان آنها همانند پدر رفتار کنید
ادر سعى در پیوند و ارتباط داشته باشید و بـه پـدر نیکـى و احتـرام     کنید و با بر

  . »کنید
آموزه هاى مکتبى است که سلامت و سعادت افـراد  ، این سخنان و هدایت ها

و جوامع را در ارتباط موزون و پیوند استوار با دیگران مى داند و خـلاف آن را  
هم سن و سال ماننـد   با، با کودك بسان فرزند. موجب تلخکامى و عامل دشمنى
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همان ملایمت و سازگارى با دیگـران  ، برادر و با بزرگتر همانند پدر رفتار کردن
اگـر غیـر از ایـن دیـدگاه     . است که سعادت و سلامت جامعه را تضمین مى کند

همسالان را برادر و بزرگـان را پـدر خـود    ، حاکم باشد و کودکان را فرزند خود
کامى مى  ى و سازگارى خارج شده و موجب تلخ جامعه از مسیر هماهنگ، ندانند

  . عناد و دشمنى ها مى انجامد، گردد که گاهى به مخاصمه

  ملاك احترام به دیگران
ولى تصـریح امـام   ؛ در حق پدر و برادر به تفصیل در این باره سخن گفته ایم

مـلاك  ، از نظـر معـارف مـا   . در این حق تامل مضاعفى را مى طلبد ﷒سجاد 
چنانچه هر یـک از ایـن   ؛ قدرت و توان جسمى و مالى نیست، احترام به دیگران

بسیارى از خردسالان و بزرگسالان فاقـد ایـن ویژگـى    ، دو ملاك و معیار باشد
بـا  ، هم خردسال و هم بزرگسـال را ، اگر به آیات کریمه قرآن توجه کنیم. هستند

  : عنوان ضعیف معرفى مى کند
ذى خَلَقَکم م ن ضَعف ثم جعلَ من بعد ضَعف قوة ثم جعلَ من بعـد قـوة   االلهُ الَّ

  . )705(ضَعفا و شیَبۀُ یخلُقُ ما یشاء و هو العلیم القدیرُ 
در حالى که ضعیف بودیـد بعـد از   ؛ خدا همان کسى است که شما را آفریده«

و ؛ ادضعف و پیرى بر وجـود شـما قـرار د   ، قوت بخشید و بعد از قوت، ناتوانى
  . »و او دانا و توانا است، هرچه بخواهد مى آفریند

در این میـان توانمنـدى از آن میـان    . هم کودك ضعیف است و هم بزرگسال
، حال اگر ملاك احترام به دیگران قدرت و توانایى اسـت . سالان و جوانان است

مـى   ﷑رسـول اکـرم   . نه بزرگسال؛ طبعا نه کودك داراى این دو ملاك است
  : فرمایند

رَنَّ اءحدا من السملینَ فانَّ صغیرهم عند االله کبیر    . )706(لا تُحقِّ
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چون صغیر و خردسال ایشان هم ؛ هیچ یک از مسلمانان را کوچک نشمارید«
  . »نزد خدا بزرگ است

  : مى فرمایند ﷑و همچنین رسول اکرم 
  . )707(لُ ذى الشَّیبۀِ المسلمِ من اجلالِ االله اجلا

خـدا را بـزرگ   ، اگر کسى مسلمان سپیدمویى را احترام کند و بزرگ بـدارد «
  . »داشته است

بزرگداشت و تجلیـل ذات اقـدس پروردگـار    ، بزرگداشت مسلمان سپیدموى
پـس  . در حالى که مسلمان سپیدموى فاقد قدرت و توانایى جسمى اسـت ؛ است

، از منظـر مکتـب اخلاقـى اسـلام    . یى جسمى و مالى نیسـت توانا، ملاك احترام
ارزش ها و معیارهاى دیگرى هم براى تجلیل و احترام وجود دارد کـه یکـى از   

اسـت کـه عامـه و     ﷑این تعبیر رسول اکرم . آنها بزرگسالى و کبر سن است
  : خاصه نقل کرده اند

  . )708(اءمته  الشَّیخُ فى اءهله کالنَّبى فى
  . »پیرمرد در میان ارحام و بستگانش مثل پیامبر است در بین امتش«

  : آمده است ﷑در تعبیر دیگرى از رسول اکرم 
انسانى که عمرى از خدا گرفته و اصطلاحا بـه مرحلـه شـیخوخیت رسـیده     «
  . »)709(اجب است احترامش در خانواده مانند پیامبر در بین امت و، است

  گفت پیغمبـر کـه شـیخ رفتـه پـیش     

  چون نبى باشـد میـان قـوم خـویش         

   
اگر در این روایت تامل کنیم و حقـوق یـک پیـامبر را در میـان امـت خـود       

هم حق تعلیم و ارشاد و هـدایت دارد و هـم واسـطه    ، مى بینیم که او، برشماریم
دلیل وجود همین ملکـات   که به؛ ارتباط با مبدا اعلا و ذات ذوالجلال الهى است
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و معیارها است که امت به پیامبرش به دیده احترام مى نگرد و حتى به او تبـرك  
  . مى جوید

  فواید احترام به بزرگان
  : تعبیرى است که مى فرمایند ﷑در کلمات رسول خدا 

  . )710(البَرَکَۀُ مع اءکابِرِکُم 
  . »ا پیران شما استهمراه ب، برکات خداوندى«

طبعا برکتى که با او بوده از بین ، پیرى رخت بربندد، اگر از میان قوم و فامیلى
  : باز نقل شده است که انس بن مالک مى گوید. خواهد رفت

ن      ﷑اءوصانى رسولُ االله  رَ الکبیـرَ تَکـن مـ بخمَسِ خصال فقالَ فیه و وقِّـ
ومفَقائى یۀِ  ر711(القیام( .  

یکى از آنها این بود که به : مرا به پنج چیز توصیه فرمودند ﷑رسول االله «
  . »پیرمردان یا پیرزنان امت احترام بگذارید تا در قیامت از دوستان من باشید

در همـین   ﷑روایت دیگـرى را از رسـول اکـرم    ، براى اهمیت این وظیفه
  : حضرت فرموده اند، مورد مى آوریم

زَعِ یومِ القیامۀِ    . )712(من عرفَ فَضلَ کبیر لسنِّه فَوقِّره آمنهَ االله من فَ
از ما نیست کسى که به خردسالان امـت رافـت و رحمـت نداشـته باشـد و      «

  . »بزرگسالانش را توقیر و اکرام نکند
باید به ایـن  ، محبوب اولیاى دین را برگزیند یعنى اگر قرار باشد انسان روش

در غیر این صورت از زمره انسان هاى وارسته خارج مى . سفارش ها عمل کند
  . شود
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آثار وضعى دیگرى هم براى احترام گذاشتن ذکر شده است که به ، در روایات
. به رعایت احترام بزرگسالان تشویق و ترغیب مـى کنـد  ، طریق دیگرى افراد را

  : نقل شده است که فرمودند ﷑ول اکرم از رس
 هکرِمن یم ِشیَبه عند شیَخا الا قَضى االله له شاب کرم713(ما اء( .  

قضاى الهى چنین است ، بزرگسالى را احترام کند، جوانى که به حرمت پیرى«
  . »که او نیز به هنگام پیرى مورد اکرام و تجلیل قرار گیرد

ز مجموع روایات استفاده مى شود که شیخوخیت و بزرگى سن و سال یـک  ا
اگر کسانى مى خواهند خود را متخلق به اخـلاق اسـلامى و   ؛ معیار ارزشى است

  . احترام کنند -اعم از زن و مرد  -باید بزرگسالان را ، دینى نمایند
اجـلال  ، الانعلت این سفارش ها را درباره پیـران و بزرگس ـ  ﷒امام سجاد 
افراد ، زندگى مى کردند ﷑چون در جامعه اى که رسول اکرم ؛ اسلام مى داند

جدیدالعهد به اسلام زیاد بودند که در سنین مختلف به اسلام گرایش پیـدا کـرده   
سـبقت  . چه بسا پیرمردى که سابقه اسلام او از یک جوان کمتر بوده است. بودند

حتى قرآن کسـانى را کـه قبـل از فـتح مکـه      . د یک فضیلت استدر اسلام خو
  : مساوى نمى دانند، مسلمان شدند و آنهایى را که بعد از فتح مکه مسلمان شدند

  . )714(لا یستوى منکُم من اءنفقَ من قبلِ الفتَحِ و قاتَلَ 
بـا  ، آنها که قبل از فتح مکه مسلمان شدند و در راه خدا انفاق و جهاد کردند«

  . »مساورى نیستند، کسانى که بعد از آن اسلام آوردند
اعتقاد صحیح فضیلت اسـت و سـبقت گیرنـده در آن نیـز داراى     ، به هر حال

طبعا کسى که داراى سن بیشترى است و بر عقایـد خـود   . فضیلت مضاعف است
  : این است که ﷒اگر چه تعبیر امام سجاد . داراى رجحان است، پایبند است

فیه هلِ الفَضلِ فى الاسلامِ بتَِقدیمهن اءه اذا کانَ ماجلالُ اسلام .  
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اسـلامش را بـزرگ دارى و او را   ، اگر سابقه مسلمانى سالمند بیشتر اسـت «
  . »ارج بنهى

، طبعا به واسطه ایـن فضـیلت  ؛ براى انسان فضیلت مى آفریند، سبقت در خیر
. ز این معیا نزد عقلا مورد قبول اسـت امروز نی. احترام مضاعف نیز از آن او است

اما عقـلا آن را  ، دو نفر اگرچه در یک رشته علمى از درجه مساوى برخوردارند
  . مقدم مى دارند که زودتر آموخته است

هم به خاطر ، ضرورت اکرام بزرگسالان: در ادامه سخن مى فرمایند ﷒امام 
  : عد مى فرمایندب. اسلام است و هم به خاطر سن و سال آنها

  . فانَّما حقُّ السنِّ بِقدرِ الاسلامِ
  . »حق بزرگسالى به اندازه اسلام است«

دو حق پیدا ، معلوم مى شود اینها دو معیار است که اگر در یک نفر جمع شود
  . یکى حق بزرگسالى و دیگر حق تقدم در اعتقاد صحیح و اسلام: مى کند

کـه نوعـا متـاثر و برگرفتـه از     ، ما هـم  جالب این است که در ادبیات فارسى
. به ارزش پیران و بزرگسـالان توجـه شـده اسـت    ، معارف اسلامى و دینى است

این است که او را صاحب فضـیلت در علـوم و   ، یعنى دلیل احترام به بزرگسالان
  : تحصیل تجربیات مى دانند

  مــوى ســفید را فلکــم رایگــان نــداد

  اماین رشته را به نقد جوانى خریـده       

   
علـم و  (وقتى انسان متاع ارزشمندى مثل عمر را براى خریـد متـاعى دیگـر    

که بایـد از  ، صاحب سرمایه کلان و ارزشمندى است، از دست داده است) تجربه
  . سرمایه او بهره جست

  سپید گشتن موى تو نشان ایـن سـخن اسـت   

  که سـر بـرآر ز خـواب گـران سـپیده مـوى           

   
الت و نادانى را پشت سر گذاشته و با در حقیقت شب هاى ظلمانى دوران جه

  . طلوع سپیده دم و روشنایى را درك کرده است، کوله بارى از تجربیات
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در شعر و ادبیات فارسى هم تعبیرات زیادى در این باره آمده که گاه به زبان 
همه اینها برگرفته از معارف نـاب  . طنز است و گاهى در قالب نصیحت و تربیت

صورت یک سنت از قرن ها پیش در جامعه ما رواج یافته و اسلامى است که به 
  . مورد توجه و عمل قرار گرفته است

 مسـئله یکـى  ، مهمترین علت تقدم رتبى و فضیلتى موى سـپیدان ، به هر حال
سبقت در اعتقادات است و دیگرى سبقت در خداشناسى کـه مجموعـه ایـن دو    

براى راه گشایى و راهنمایى انسانى مجرب و داراى آگاهى و علم ، ویژگى از او
  . دیگران ساخته است

نورانیت بـه ایـن   . نورانیت است، تعبیراتى وارد شده که سپیدى مو، در روایت
دورنمـاى زنـدگى را بـه    ، معنا که بعد از گذراندن شب ظلمانى جوانى و جهالت

اگر پیرى مرتکب گنـاه و خطـایى   ، از این رو در حدود شرعى. روشنى مى بینید
، اگر زانـى ، مثلا در حدود شرعى زنا؛ زاى او سنگین تر از دیگران استج، شود

گرچـه  ؛ ولى اگر شیخ و پیرمـرد باشـد  ، حد او رجم است، محصه و جوان باشد
به این دلیل کـه بعـد از یـک عمـر     . باز محکوم به رجم است، محصن نیز نباشد

  . از او انتظار لغزش و خطا نمى رود، تجربه

  رگانمصادیق احترام به بز
مصـادیق احترامـى را کـه خداونـد     ، در حد اقتضاى این مختصر، به هر حال

براى بزرگسالان مقرر فرموده انـد از   ﷕و ائمه معصومین  ﷑پیامبر ، متعال
  . بیان مى کنیم ﷒زبان امام سجاد 

  : مى فرمایند ﷒امام سجاد 
  . بلتَه عند الخصامِتَرك مقاَ

  . »هنگام دشمنى از رویارویى با او بپرهیزى«
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چـرا کـه بـه    ؛ یکى از مصادیق احترام این است که هرگز با او دشمنى نورزى
انتظـارات و توقعـات بیشـترى از    ، طور طبیعى انسانى که عمـرى از او گذشـته  

همیشـه  ، عـى دیگران پیدا مى کند و ممکن است به دلیل داشتن ایـن روحیـه طبی  
که گاهى منتها به عداوت و دشمنى و مخاصـمه  ؛ خود را از دیگران طلبکار ببیند

، چون احتمال دارد این روحیه: مى فرمایند ﷒امام سجاد . و درگیرى مى شود
طبعا احترام او اقتضا مى کنـد  ، او را به سمت و سوى درگیرى با دیگران بکشاند

  . ند و با او از در مخاصمه و دشمنى درنیایندکه دیگران با او درگیر نشو
، مثلا اگر سـفره اى گسـترده اسـت   ؛ در هیچ کارى بر بزرگسال سبقت نگیرید

شـروع بـه خـوردن    ، پیرمرد یا پیـرزن ، اعم از مرد یا زن، مادام که بزرگان خانه
  . نکرده اند دیگران و کوچکتران شروع نکنند
اید بزرگسال را به منزله پدر بداند و مصداق دیگر احترام این است که انسان ب

درست است که باید او را چون پدر خود بداند امـا  ؛ با او نابخردانه سخن نگوید
یا به او سـخنانى بگویـد کـه از    ، نباید توقعات زیاد و بى جایى از او داشته باشد

بلکه باید در همه امور او را احترام کند و از ؛ یک انسان خردمند صادر نمى شود
و اگر احیانا به دلیل سـن و سـال بـالا و ضـعف     ؛ برخورد جاهلانه با او بپرهیزد

سخن نامربوطى به زبانش جـارى شـد کـه از او انتظـار     ، قواى جسمى و روحى
باید گفتار و رفتار او را تحمل کرده و پذیرا باشـد  ؛ نباید با او برخورد کند، ندارد

  . و از واکنش سوء بپرهیزد
حتـى در مسـائل بسـیار    ، عارف ما نسبت به حرمت پیـران لازم است بدانیم م

طبیعى است که در . حساسیت نشان مى دهد، کوچک و دور از ذهن اهمیت داده
  . این حساسیت ها بیشتر است، مسائل مهم
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اعم از قوم و خویش یـا  ؛ نکته دیگر این که سخن در مطلق بزرگسالان است
طبعا این حقوق هم بیشـتر  ، باشداگر قرابت و خویشاوندى وجود داشته . غیر آن
، و چون درباره حقوق پدر و مادر و ارحام به تفصیل سخن گفتـه ایـم  ؛ مى شود

اما در مورد بزرگسالى که از خویشان و نزدیکان . بیش از این به آن نمى پردازیم
. نکته اى قابل دقت است که به امور معیشتى و زندگى آنها مـرتبط اسـت  ، نیست

  : و حکومت حضرت چنین آمده است ﷒ین مؤمنامیرال در روایتى درباره
مـا هـذا قـالوا یـا      ﷒ین مـؤمن مرَّ شیَخ مکفـوف کبَیـر یسـاءلُ فقـالَ امیرال    

زَ  ﷒ین مؤمننَصرَانى فقال امیرال ﷒ین مؤمنامیرال جحتَّى اذا کبَِرَ و ع لتمُوهاستَعم
اء نَعتمُوهالمالِ م ن بیتم قوا علیه715(نف( .  

ین در بازار کوفه پیرمردى را دیدند که از بینـایى عـاجز اسـت و    مؤمنامیرال«
 ؟ایـن چیسـت  : حضـرت فرمودنـد  . دست طلب به سوى مردم دراز کرده اسـت 

. عرض کردند که او یک نصرانى است کـه در بـازار مسـلمین گـدایى مـى کنـد      
و قدرت و توانایى داشت او را به کار کشیدید و تا مادامى که ا: حضرت فرمودند

او را احتـرام نمـى کنیـد و    ، از او استفاده کردید و حالا که پیرمرد و ناتوان شده
  . »نفقه او را از بیت المال بپردازید: بعد فرمودند. حقوقى را که دارد ادا نمى کنید

عا سـالمندان  اگر واق. این روایت یادآور خانه هاى سالمندان در عصر ما است
بسیار کار ارزشـمند و خیـرى   ، نزدیکان و فرزندانى ندارند، مستقر در این مراکز

  . است
نیز به آن امر فرمودنـد کـه    ﷒ین مؤمنهمان توجه و سفارشى است که امیرال

. حکومت و دستگاه دولت از این افراد حمایت کند و نیازهاى آنها را تامین کنـد 
این گونه برخورد بـا آنـان جـز بـى     ، ان و فرزندانى هستنداما اگر داراى خویش

  . اعتنایى و کشتن روح عطوفت و مهربانى حاصلى نخواهد داشت
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  حق خردسال  - 45
فقُ به  غیرِ فَرحَمتهُ و تثَقیفهُ و تَعلیمه و العفو عنه والسترُ علیه والرِّ ا حقُّ الصو ام

ترُ على جونَۀُ له والسوالمع      اةُ لـه و تـَركدار ۀِ والمـ بب للتَّوبـ رَائرِ حداثتَه فانَّه سـ
هرشُددنى لاء فانَّ ذلک کتَهاحمم .  

پـرورش و آمـوزش وى و گذشـت و    ، مهر ورزیدن به او، و اما حق کودك«
زیـرا  ؛ پرده پوشى از خطاهى کودکانه وى و نرمش و کمک کـردن بـه او اسـت   

  . »ریک نکردن او و نیز کوتاه ترین راه براى رشد او استمدارا و تح، سبب توبه
مجموعـه اى از  ، کوچک ترین نهاد جامعه تا وسیع ترین و بـزرگ تـرین آن  

انسان هاى کوچک و بزرگ هستند کـه در کنـار یکـدیگر زنـدگى مـى کننـد و       
جز ، در هر وسعت و اندازه اى که باشد، شیرینى و حلاوت این زندگى اجتماعى

  . تامین نخواهد شد، یستى سازگار و رعایت حقوق یکدیگربا یک همز
فراهم کردن چنین دنیـایى را بـراى   ، ادیان الهى و حتى مقررات مدون بشرى

منتها هر مکتبى اصول ثابت و غیرقابل تغییرى دارد که . ابناى بشر نوید مى دهند
آن  از زاویه آن به همه آفرینش مى نگرد و راه و رسم زیسـتن را بـا توجـه بـه    

دیگـرى بـه مـال و    ؛ یکى اصالت را به شهوت و قدرت مى دهـد . تنظیم مى کند
از ، هر یک از ایـن مکتـب هـا   ، خلاصه. ثروت و سومى به معنویت و روحانیت

بـر همـین اسـاس نیـز     . دیدگاه و زاویه اى خاص به دنیا و زندگى نگاه مى کنند
، مکتب ارزشمند اسـلام در کمتر مکتبى مانند . قواعدى را تعیین و تبیین مى کنند

مى توان جامع نگرى و وسعت بینش یافت که در آن چیـزى از ارکـان زنـدگى    
  . فراموش نشده است، حتى کوچکترین جزئیات
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  وظایف بزرگان نسبت به کودکان
درمى یابیم که چنانچه از منظر ، اگر به حق سالمندان و خردسالان توجه شود

تـا زمـانى کـه در خـدمت     ، کودکان شهوت و قدرت به آفرینش بنگریم پیران و
خـانواده هـا   ؛ وگرنه شرایط متفاوت مى شـود ؛ محترمند، تامین این نیازها باشند

پیران را در بین خود نگه نمى دارند و فرزندان را در کوچه و خیابـان رهـا مـى    
کنند و در قبال این دو طبقه فاقد قـدرت و ثـروت چـون تـامین کننـده غرائـز       

ولـى اگـر از   . مسوولیت و تکلیفى نمى کننـد ، ن هیچ تعهداحسا؛ شهوانى نیستند
جوان و کودك هر یـک  ، پیر، به تماشاى آفرینش بنشینیم، منظر جامع نگر اسلام

بـه برخـى از ایـن     ﷒داراى جایگاه ویژه خود هستند که در رساله امام سجاد 
  : حقوق اشاره شده که به قدر حوصله به آن اشاره مى کنیم

  وفت و مهرورزىعط - 1
  : مى فرمایند ﷒امام باقر 

اُصیک اءن نتَّخذَ صغیرَ المسلمینَ ولَدا و اءوسطهم اءخا و اءکبرَهم اءبا فارحم 
 دكرِّ والب و ل اءخاكصو كلَد716(و( .  

بـا میـان سـالان ایشـان     ، سفارش مى کنم که با کودکان امت همانند فرزنـد «
پس بـه فرزنـد تـرحم    ؛ و با بزرگسالان آنها همانند پدر رفتار کنید همانند برادر

کنید و با برادر سعى در پیوند و ارتباط داشته باشید و بـه پـدر نیکـى و احتـرام     
  . »کنید

برادر و پدر یـاد مـى   ، در این جا از طبقات مختلف به عنوان فرزند ﷒امام 
حـق هـم   ؛ حق فرزندى است، ودكحق ک. کند و براى هر یک حقى ذکر مى کند

حـق سـغییر را ایـن    . حق پدرى است، سن و سال حق برادرى و حق بزرگسال
گونه بیان مى کند که به او مهر بورزد و به حکم تکلیفى کـه بـر عهـده او اسـت     
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و در قبـال آینـده جامعـه بشـرى     ، پرورش و آموزش او را به خوبى انجام دهد
  . احساس مسوولیت و تعهد کند

این اگر ما سراغ روایاتى برویم که درباره کودکان وارد شده به این طبقـه  بنابر
با وسعت نظر و جامعیت نگاه شـده و  ، که در حقیقت ارکان آینده اجتماع هستند

  . درباره آنها به مهم ترین شیوه و روش هاى تربیتى سفارش شده است
و صـمیمانه اى  براى حال نیز رابطه دوسـتانه  . آنچه گفته شد براى آینده است

ترسیم کرده تا انسان ها به خاطر وجود کودکان از شیرینى و حلاوت زندگى نیز 
اما به ، وجود کودکان به زندگى و بنیاد خانواده حلاوت مى بخشد. محروم نشوند

براى انسان مشکلاتى ، صورت طبیعى نگهدارى و حضانت و تامین نیازهاى آنان
، راى آسان شدن مشـکلات بیـان مـى کنـد    روشى که اسلام ب. به وجود مى آورد

  : مى فرمایند ﷑رسول اکرم . مهربانى با کودکان و دوست داشتن آنها است
وا الصبیانَ وارحموهم  حب717(اء( .  

  . »اطفال را دوست بدارید و به آنها مهر بورزید«
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

تاَءیۀِ لفاةِ الجاهلیغیرِکم و لا تکونوا کَج ف کبیرُکم بصراءلیصغیرُکم و 718(س( .  
. کودکان به بزرگسالان تاسى کنند و رفتار همراه با تجربه آنـان را فراگیرنـد  «

راه و رسم رافت و مهربانى پیشه کنند و با افراد ، بزرگسالان هم نسبت به کودکان
  . »جاهلیت رفتار نکنند همانند جفاکاران و سنگ دلان

مردم فقط به خاطر منافع فرورى و عاجـل  ، از آن جا که در فرهنگ جاهلیت
منافعى را مى دیدند که در مقطع کوتاه زمانى متوجه آنـان  ، به دنیا مى نگریستند
مثلا دختران ؛ درباره کودکان و بزرگسالان حکم مى کردند، بود و بر همین اساس

د و پسران را چون براى شرکت در جنگ ها و منازعات را زنده به گور مى کردن
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 ﷒ین علـى  مؤمنحضرت امیرال. نگه مى داشتند، و خونریزى ها مفید مى دیدند
مانند سنگدلان بى رحم جاهلیت نباشـید کـه فرزنـدان خـود را از     : مى فرمایند

  : قرآن مى فرماید. ترس گرسنگى زنده به گور مى کردند
  . )719( اءولادکم من املاَق نحنُ نَرزقُکم و ایاهمو لا تَقتُلوا 

  . »شما و آنها را روزى مى دهیم، ما؛ نکشید، فرزندانتان را از ترس فقر«
این آیه خطاب به جماعتى است که فاقد فرهنگ هستند و بینشـى غلـط بـر    

مثلا زنـده بـه گـور    ؛ جامعه آنها حاکم شده و به صورت یک سنت درآمده است
براى فرار از هزینه هـاى زنـدگى و مفیـد نبـودن بـراى مقاصـد       ، ن دخترانکرد

جاهلانه آنها بوده و بر اساس تصورات و موهومات غلطى شکل گرفته بـود کـه   
آنها را در بقاى نسل و توسعه قبیله مفید نمى دانستند که این تصورات در جامعه 

رزنـدان دختـر را   به صورتى که ف؛ نهادینه شده بود، جاهلى به صورت یک سنت
روح عاطفى و مهـرورزى بـه ایـن    . فرزند و از نسل خود به حساب نمى آوردند

فرزنـد و پـاره   ، چگونه مى شود که انسان. در وجود آنها از بین رفته بود، جنس
  . جگر خود را زنده به خاك بسپارد

مى  ﷒در سخنى به فرزندشان امام حسن مجتبى  ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
  : فرمایند

ى    . )720(وجدتُک بعضى بل وجدتُک کُلِّ
  . »تو را نه تنها جزئى از خود بلکه همه وجود خود یافتم«

چگونه مى شود انسان این جزء یا همه وجود خود را برخلاف غریـزه حـب   
دسـتور دیـن   ، به نفس زیر خاك کند؟ در برابـر ایـن اندیشـه و تفکـرات غلـط     

این سخن نـه تنهـا   . ملاطفت و رافت به کودکان است، بت کردنمح، مهرورزیدن
بلکه یک حق کلى است که امـام  ، براى رفتار با فرزندان و بستگان به خود است
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یعنى هـر کـودك خردسـالى اعـم از     . براى کودکان بیان مى فرمایند ﷒سجاد 
  . وابسته یا غیر آن، فرزند

  : نقل کرده است که ﷑مرحوم مجلسى از سنت رسول االله 
 کان النبى﷑  لَدهو لدو و لَدهعلى رؤُوس و حسح مصب721(اذا اء( .  

بـر سـر فرزنـد و فرزنـد     ، شـب را صـبح مـى کردنـد     ﷑هرگاه پیامبر «
  . »فرزندانشان دست مى کشیدند

، چنان بود که اگر از کوچه و بـازار عبـور مـى کردنـد     ﷑ سیره رسول االله
کودکان با دیدن حضرت به وجد مى آمدند و گاهى حضرت را براى شـرکت در  

این مهر ورزیدن و اظهار علاقه در حقیقت نشـات  . بازى خود دعوت مى کردند
در  ﷕و ائمـه اطهـار    ﷑که پیامبر ، گرفته از فطرت و سرشت انسانى است

نبودن این علقه ها نیز ناشى از یک نوع نقصان . از آن برخوردار بودند، حد اعلا
  . و خلا در روح انسان است

گفتـیم  ، در روایتى که از مکارم الاخلاق در بحث حقوق فرزنـد نقـل کـردیم   
شخصـى  ؛ را مى بوسیدند ﷕و امام حسین فرزندشان امام حسن  ﷑پیغمبر 

  : حضور داشت که عرض کرد  به نام اقرع بن حابس در آن مجلس 
ما على ان نزَع االله الرحمۀَ : فقال، انَّ لى عشرة من الاولاد ما قبَلت واحدا منهم

  . )722(اءو کلمۀ نحوها ، منک
: حضـرت فرمودنـد  . نبوسـیده ام  ولى تاکنون هیچ یک را، من ده فرزند دارم«

  . »؟من چه کنم که خداوند مهر و محبت را از دل تو برداشته است
امرى فطرى و طبیعى و نبود ، مهر ورزیدن به همنوع و به خصوص به کودکان

  . نقصان در غریزه است، آن
  مساوات در تکریم - 2
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ره سـخنان و دسـتورات زیـادى دربـا    ، به بیان هـاى مختلفـى  ، در معارف ما
  . محبت کردن و کفالت آنها توصیه شده است، رسیدگى به ایتام و مهر ورزیدن

  : مى فرمایند ﷒ین على مؤمنحضرت امیرال
وا اءیتامکم و واسوا فُقَراءکم وارفُقوا بِضُعفائکم    . )723(برُّ

به ایتام و به فقرا مواسات پیشه کنید و با افراد ضعیف و کم قـدرت رفـق و   «
  . »مدارا کنید

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال، در تعبیر دیگرى
  . )724(کافلُ الیتیمِ والمسکینِ عنداالله منَ المکَرَّمین 

نزد خدا گرامى داشته مـى  ، کسى که امور یتیمان و تهى دستان را کفالت کند«
  . »شود

  . )725(کافلُ الیتیمِ اءثیرُ عنداالله 
  . »برگزیده خدا و منتخب خدا است، متکفل امور یتیمان استکسى که «

 نیهفى ب عىر یتامعى الاءن ر726(م( .  
اثـر وضـعى    -اگر کسى مراعات حال ایتام را نماید و از آنها حمایت کنـد  «

  . »رعایت فرزندان یتیم او خواهد شد -عمل او این است که اگر از دنیا برود 
  : در مقابل مى فرمایند

 هولادقَّ اءیتیما ع ن ظَلَم727(م( .  
فرزنـدان او   -اثر وضعى اش ایـن اسـت کـه     -کسى که به یتیمى ستم کند «

  . »مورد ستم واقع خواهند شد
مهربانى و مهرورزى با کودکان یک حق است و فرد بزرگتر به عنوان تکلیـف  

  . مهر و محبت پیشه کند، باید با آنها
  تعلیم و علم آموزى - 3
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ه «آمده است  ﷒نکته دیگرى که در ادامه کلام امام  . اسـت » تثَقیفهُ و تعلیمـ
یعنى صرف نظـر از آمـوختن علـم بـه     ؛ ثقافت به معناى پرورش و تادیب است

تا بتواند ، باید در آموختن ادب و رسم صحیح زندگى به آنها اهتمام کند، فرزندان
و به دلیل عـدم آشـنایى بـا آداب صـحیح     از لذایذ دنیا به درستى بهره مند شود 

زندگى به سختى هـاى راه گرفتـار نشـود و از شـیرینى زنـدگى و حـلاوت آن       
مى شود که کودکـان   تأکیددر حق فرزند گفتیم که در مکتب اسلام . محروم نماند

فرزند بـه  ، این سفارش بدان جهت است که وقتى کودکان؛ را فرزندان خود بدانید
  . پیدا مى کنند و انسان نسبت به آنها تکلیف پیدا مى کندحساب آمدند حقوقى 

ه اذا بلـَغَ    زَوجـ ۀَ و یالکتاب هلِّمعو ی هنُ اسمسحثلاثَۀ ی هدعلى وال لَدقِّ الون حم
)728( .  

علم و دانـش بیـاموزد و   ؛ حق فرزند بر پدر این است که او را نام نیکو نهد«
  . »زدواج او را فراهم کندامکان ا، بعد از بلوغ

پدر نباید در تادیب فرزند کوتاهى کند و همان طور که او را به آداب خـوب  
او را به علوم مختلف نیز آشنا کند و راه و رسم تعلیم علم را بـه  ، مودب مى کند

  . او بیاموزد و مقدمات آن را فراهم سازد
رعایـت  ، کودکان طبیعى است یک انسان نمى تواند این حق را نسبت به همه

نیز این نیست که یک نفـر   ﷒باید گفت که مراد امام . از عهده آنها برآید، کرده
ناظر به این است که انسان هـا   ﷒کلام امام . نسبت به همه کودکان چنین باشد

یعنى وظیفه دارند محیطـى  ؛ در جوامع کوچک و بزرگ مسوولیت مشترك دارند
، جامعـه بایـد  . که آکنده از رافت و عطوفت نسبت به کودکان باشد را فراهم کنند

چنان باشد که کودکان در آن فرصت بیابند تـا ادب بیاموزنـد و محـیط زنـدگى     
  . طورى باشد که آموزش و پرورش آنها سهل و آسان باشد
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با استمداد از روایات دیگر مى توانیم کلمه تعلیم را بیشتر به جنبه هاى دینـى  
بزرگسـالان را   ﷒امام . و راه و رسم صحیح خداجویى تفسیر نماییم و مذهبى

  . سفارش مى کنند که به تعلیم معارف دینى و مذهبى کودکان اهتمام داشته باشند
  عفو و بخشش  - 4

  : حضرت مى فرمایند
ترُ علیهوالس عنه و العفو .  

، ا مرتکـب شـود  اگر کودك به اقتضاى سن خود خطـایى کنـد و اشـتباهى ر   
 مسـئله . بزرگ تر باید از او بگذرد و بدون تامل تنبیه و مقابله به مثل دست نزند

بحثى است که ان شاء االله در یکى دو حق دیگر به تفصیل به آن ، عفو از خطاکار
ولى به طور خاص درباره کودکان و کسانى کـه سـن کمتـرى    ؛ خواهیم پرداخت
ا و اشتباه مصون نیست و در کودکان احتمال هیچ انسانى از خط: دارند باید گفت

به این دلیل که ادراکات آنها ضعیف بوده و عـلاوه بـر   . خطا و اشتباه بیشتر است
آن غرائز دوران کودکى آنها را به کارهایى وادار مى کند که ممکن اسـت در اثـر   

و بهترین راه براى تربیـت ا ، بنابراین. خسارات و زیانى متوجه دیگران بشود، آن
  : در تعبیر خود مى فرمایند ﷒امام ؛ اعماض و گذشت از خطاهاى او است

  . والسترُ على جرَائرِ حداثتَه فانَّه سبب للتَّوبۀِ
انسـان موظـف اسـت خطاهـاى او را     . اقتضاى خردسالى اشتباه و خطا است

، عـروف شـود  چون اگر کودکى بـه خطاکـارى م  ؛ بپوشاند و مانع اشاعه آنها شود
چه زیبا به این نکته وقـوف پیـدا    ﷒آینده او تحت تاثیر قرار مى گیرد و امام 

از خطاهاى او اغمـاض  ، اولا؛ یا احیانا از خطاى او زیاد دید و متضرر شد، کرد
چرا کـه وقتـى ایـن    ؛ خطاهاى او را بپوشاند و مانع اشاعه گناه شود، کند و ثانیا

بزرگ ترهـا قـرار     رد و خطاهاى او هم مورد اغماض کودك قوت فکرى پیدا ک
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اما اگر او در جامعه فردى ؛ به توبه و پشیمانى از گناه رغبت پیدا مى کند، گرفت
او متجرى شده و رغبت او به گنـاه تقویـت مـى    ، خاطى و گناهکار شناخته شد

در نتیجه کسانى کـه باعـث هتـک    . شود و هرگز پشیمانى نشده و توبه نمى کند
  . در گناهان آینده او شریک خواهند بود، ثیت و تحقیر او در اجتماع شده اندحی

یکى دیگر از حقوقى که بزرگسالان نسبت بـه کودکـان دارنـد ایـن     ، بنابراین
بلکه از اشـاعه گناهـان   ، است که نه تنها خود از خطاهاى آنها چشم پوشى کنند

  . آنها نیز جلوگیرى کنند
  کمک و یارى نمودن - 5

با او مدارا و به او ، قوق دیگر این است که اگر کارى را به او مى سپارنداز ح
ممکـن  ، کودك به دلیل ناتوانایى جسمى و عدم قدرت لازم و کـافى . کمک کنند

باید با او مدارا کرد و او را یارى ؛ است انجام کارى برایش مشکل و سخت باشد
  . رساند

 ـ   ودکى در روح او رسـوخ پیـدا   در نتیجه این نکته تربیتـى از همـان دوران ک
موظف است به ضعیف تر از خـود کمـک   ، خواهد کرد که هر کس قدرتمند است

  . کند
رعایت این حق نشات گرفته از روح عاطفه انسانى و مهرورزى بـا دیگـران   

از آمـوختن   ﷒و اصولا منظور امـام  . است و نوعى تعلیم و تربیت عملى است
  . ت نه صرف خطابه و گفتارآموزش عملى ادب اس، ادب

بسیارى از آداب و سنت هاى اجتماعى است که تنها در مقام عمل مى تـوان  
  : فرمودند ﷑رسول اکرم . آنها را به دیگران آموزش داد

  . )729(کونوا دعادة للنَّاس بغیَر اءلسنتَکم 
  . »وزش دهیدآم) یعنى با عمل(مردم را با غیر زبان و گفتار «
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مـدارا  ، به عنوان یک حق ذکر شـده  ﷒نکته دیگرى که در کلام امام سجاد 
مـثلا اگـر بـا    ؛ از او انتظار داشتن، یعنى در حد توان، مدارا. کردن با کودك است
از او انتظار نداشـته باشـد ماننـد یـک بزرگسـال سـخن       ، کودکى گفتگو مى کند

. بـر او ببخشـاید و بـا او مـدارا کنـد     ، ان داردو اگر خطا و لغزشى در زب؛ بگوید
  . خلاصه انتظارات خود را در حد توانایى هاى کودك تعریف کند

  سرزنش نکردن او - 6
» تـَرك مماحکتَـه  «: مـى فرماینـد   ﷒امـام سـجاد   ، در ادامه حقوق کودك

  . تحریک نکردن و او را به لجاجت و اصرار در خطا وادار نکردن
امـا انسـان بایـد بـه کـم کـردن       ؛ راى همه ما به ویژه اطفال جایز استخطا ب

خطاهاى دیگران مخصوصا کودکان همت نماید تا خطا و اشتباه در جامعه کمتـر  
  . جلوه کند
اول : مـى فرماینـد   تأکیـد به دو روش مهم تربیتـى  ، در این عبارت ﷒امام 

  . ازىمدارا با کودك و دیگر وادار نکردن او به لجب
از سـخنان  : اشاره مى کنیم ﷒ین مؤمندر پایان به چند نکته از کلمات امیرال

  : آن حضرت است که مى فرمایند
  . )730(الافراطُ فى الملامۀِ یشُب نار اللَّجاجۀِ 

باعث برافروخته شـدن آتـش لجاجـت مـى     ، زیاده روى در سرزنش کردن«
  . »شود

د به خصوص کودکان را تحریک کرده و بـه لجبـازى   از جمله عواملى که افرا
؛ اگـر خطـایى در حـد متعـارف کـرد     . سرزنش کردن زیاد اسـت ، وادار مى کند

یعنى در حدى که توجه پیدا کند که خطـا  ؛ سرزنش هم باید به همان مقدار باشد
  . کرده است
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  : در سخن دیگرى مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
  . )731(اقتَصر اذا ذَممت ف

  . »کوتاه سخن بگو، اگر خواستى کار زشتى را مذمت کنى«
  پرهیز از تنبیه - 7

سرزنش کافى است و انسان نمى تواند ، نکته دیگر این که براى تادیب کودك
صرف نظر از جهات فقهـى  ، و نباید به ضرب و جرح روى آورد و این ممنوعیت

  . قصاص استآن است که اساسا حرام بوده و گاهى موجب 
  . )732(التَّقریع اءحد العقوبتیَنِ 

  . »سرزنش یکى از راه هاى کیفر است«
نـه  ؛ همان سرزنش کافى اسـت ، اگر کودکى خطایى کرد و لازم بود کیفر ببیند

به پدرى کـه قصـد    ﷒امام موسى بن جعفر . این که به زدن و کتک روى آورد
  : ودندفرم، داشت فرزندش را تادیب کند

  . )733(لا تَضرِبه واهجره و لا تطُل 
اما ایـن دورى  ، فقط مى توانى از او دورى کنى؛ حق ندارى او را کتک بزنى«

  . »هم نباید طولانى شود
کام شود تا او را به لجبازى  ملامت و سرزنش نباید باعث شود که کودك تلخ 

  . وادارد
ضِ الضَّربِ    . )734(التَّقریع اءشَد من مضَ

  . »ناراحت کننده تر از کتک زدن است، سرزنش«
بایـد در کـلاس هـاى    ، مربیان و معلمان و آنها که با کودکان سر و کار دارند

گاهى ملامت هـا  . آموزشى به این روش هاى بسیار ارزشمند توجه داشته باشند
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علـم و از محـیط آموزشـى گریـزان     ، معلـم ، باعث مى شود که کودکان از استاد
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. شوند

 صحابالاء ش رُ القلوبِ و توح735(کثََرَةُ التَّقریعِ توغ( .  
باعث مى شود تا دلها به کینه مبتلا  -به خصوص در ملا عام  -ملامت زیاد «

  . »شود و دوستان از انسان فرار کنند
ست که در محیطى بزرگ تر اولین بار ا، کودك در آغاز که به مدرسه مى رود

سـرزنش و کـم اعتنـایى مواجـه     ، اگر با ملامت. از خانواده حضور پیدا مى کند
که سرشار از محبت  -کم کم دل او ، دل لطیف و روح نازك او آزرده شده، شود

  . به کینه آلوده و بعد هم دچار وحشت و فرار مى شود -به دیگران است 
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  حق سائل و مسوول  - 47و  46
د حاجتـه و     و ا ما حقُّ السائلِ فاءعطاؤُه اذا تهَیاءت صدقَۀ و قـَدرت علـى سـ

عاء له فیما نزلَ به والمعاونۀُ على طَلبته و ان شَکَکت فى صدقه و سبقت الیـه   الد
یطانِ   اءراد اءن  التُّهمۀُ له و لم تَعزمِ على ذلک و لم تاَءمن اءن یکونَ من کیَـد الشَّـ

   دتـَهدو ر تره بِ الى ربک تَرَکتهَ بِسـ ک و یحولَ بینَک و بینَ التَّقرُّ یصدك عن حظِّ
ردا جمیلا و ان غَلبَت نفسک فى اءمره و اءعطیَتهَ على ما عرضَ فى نفسک فـانَّ  

  . ذلک من عزمِ الامورِ
کرِ له و المعرفـَۀِ  و اما حقُّ السمؤ ولِ فحقُّه ان  اءعطى قبُِلَ منه ما اءعطى بالشُّ

ه ان منـَع مالـَه و     ذرِ فى منعه و اءحسن به الظَّنَّ واعلَم اءنَّـ الع و طَلَبِ وجه لفَضله
 . اءن لیس التَّثریب فى ماله و ان کان ظالما فانَّ الانسانَ لظََلوم کفَّار

ت که اگر صـدقه اى فـراهم شـد و مـى     و اما حق سائل و خواهنده این اس«
، به او صدقه داده و براى رفع مشکلش دعا نمـوده ، توانى نیازش را برطرف کنى

کمکش کنى و اگر در راستگویى او شک دارى و او را متهم مى دانى ولى مطمئن 
بدان که این تردید دام شیطان است که مى خواهد تو را از بهره تقرب بـه  ، نیستى

در هر حال او را آبرومندانه و با خوش زبانى جواب ده و . رداندخدا بى نصیب گ
  . »کار درستى کرده اى، اگر با این حال چیزى به او دادى

این است کـه اگـر    -کسى که چیزى از او مى خواهند  -و اما حق مسوول «
عذر او را قبـول کنـد و   ، با تشکر و قدردانى پذیرفته شود و اگر نداد، چیزى داد
مـال خـود را   ، بدان که اگر از دادن چیزى خوددارى کرد. ش بین باشدبه او خو

این طبع انسان است کـه  ، نداده است و سرزنشى متوجه او نیست و اگر ستم کرد
  . »ستمگر و ناسپاس است

  . حقوق سائل و مسوول را با هم مطرح کرده و شرح مى دهیم
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زمنـدان و همچنـین   وقتى انسان به توصیه هاى اخلاقى درباره رسیدگى به نیا
، به قوانین فقهى در قالب وجوب و استحباب این مهم در مکتب اسلام مى نگـرد 

تر مى شود که اگر به این قوانین و توصیه ها ترتیـب اثـر داده    بر این باور راسخ 
به وظایف اخلاقـى و یـا حـداقل    ، مى شد و همگان در هر جایگاهى که هستند

یقینا نیازمند و فقیرى در جوامـع اسـلامى    ،قانونى و شرعى خود عمل مى کردند
  . یافت نمى شد

  : مى فرمایند ﷒امام صادق 
  . )736(لو اءنَّ النَّاس اءدوا زکاةَ اءموالهم ما بقى مسلم فقیرا محتاجا 

هرگز در جامعه اسـلامى فقیـرى   ، اگر مردم زکات مال خود را ادا مى کردند«
  . »یافت نمى شد

نه تنهـا هـیچ فقیـر و    ، شرعى و اخلاقى عمل شود، به این وظایف قانونىاگر 
مى توان گفت اصـلا فقیـر و   ، نمى بیند سئوالنیازمندى خود را محتاج مطالبه و 
اگر بـه کـلام امـام سـجاد     . این یک ادعا نیست. نیازمندى وجود نخواهد داشت

اگـر در  : مـى فرماینـد   ﷒مـى بینـیم کـه امـام     ، در حق سائل توجه کنیم ﷒
توجه داشته باش که ممکن است ، راستگویى او شک دارى و او را متهم مى بینى

محروم » تقرب الى االله«دام شیطان باشد و مى خواهد تو را از بهره ، این وسوسه
  . کند

  پاداش صدقه
این تعبیر یکى از توصیه هاى معروف مـا در رسـیدگى بـه حـال نیازمنـدان      

یعنـى فایـده   . ست که بیانگر بهره مندى بیشتر مسوول قبل از سائل استجامعه ا
، بیشتر و پیش تر از آن که به نیازمند وسایل الشـیعه ، رسیدگى به حال نیازمندان

سـائل   سـئوال زیرا کسى که بـه  ، به معطى و بخشنده خواهد رسید، محتاج برسد
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مى شود و عملـى   نزدیک تر  با این عمل خود به خدایش ، پاسخ مثبت مى دهد
  . عبادى انجام مى دهد

  : فرمودند ﷑پیغمبر 
ع فى ید االله قبلَ اءن تَصلَ الى ید السائلِ    . )737(انَّ الصدقۀَ تَقَ

  . »به دست خدا مى رسد، صدقه قبل از آن که به دست نیازمند برسد«
  : قرآن کریم مى فرماید

ذُ الصدقات و اءنَّ االله هـو   اءلَم یعلمَوا اءنَّ االله هو یقبلُ التَّوبۀَ عن عباده و یاءخُ
اب الرَّحیم738( التَّو( .  

آیا نمى دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش مى پذیرد و صدقات را «
  . »مى گیرد؟ و خداوند توبه پذیر و مهربان است
کمک به محتاجان و نیازمندان از چـه   نکته بسیار مهم این است که انسان در

اگر ایشان را واسطه تقرب خود به خدا و موجب عبـادت و  ؛ زاویه اى مى نگرد
نگاه سائل و صداى او را آهنگ و نغمه هشـداردهنده  ، صعود و تعالى خود بداند

؛ نـه آزاردهنـده و مـزاحم   ، و دلنشینى تلقى خواهد کرد که موجب تعالى او است
بهـره خواهـد جسـت و بـه     ، ن خواهد شتافت و از این فرصتپس به استقبال آ

  . وسوسه هاى شیطانى ترتیب اثر نخواهد داد
بـیش از   -قرار گرفته و اعطا کننـده   سئوالشخصى که مورد  -بهره مسوول 

دیگر این که بى توجهى به نیازمنـدان  . کننده و گیرنده است سئوالحظ و نصیب 
منفـى دنیـوى و اخـروى در پـى دارد کـه       آثار و تبعات، از روى عمد یا غفلت

  . از ترتب آن آثار پیش گیرى مى نماید، سائل و پاسخ معطى سئوال
در کتـاب جـدم   : نقل شـده اسـت کـه مـى فرماینـد      ﷒از امام محمد باقر 

  : فرموده اند ﷑ین یافتم که رسول االله مؤمنامیرال
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الزَّکاةُ م عتنها اذا مبرِکات الارض ت739(نَع( .  
زمین هـم برکـاتش را از اهـل    ، اگر در پرداخت حقوق نیازمندان دریغ شود«

  . »خود دریغ خواهد کرد
سائل به انسان هشدار مى دهد که از خواب غفلت و بـى تـوجهى بـه     سئوال

  . نیاز نیازمندان برخیزد و احتیاجات آنها را برآورده کند
در اینجا چون . است که فایده اى به انسان مى رساند معمولا حق از آن کسى

ش آثـار   سـئوال فایده تقرب و عبادت فراهم نموده و بـا  ، سائل براى اعطاکننده
بـر انسـان حـق پیـدا کـرده و      ، وضعى بخشش را براى او به ارمغان آورده است

از تامین نیاز او دریـغ نکنـد و نسـبت بـه     ، حقش این است که اگر توانایى دارد
  : این است که ﷒تعبیر امام . امین احتیاج او بخل نورزدت

هتحاج دعلى س رتقَۀ و قَددت صاءاذا تهَی .  
وقتى صدقه اى فراهم آورده اى و مى توانى نیاز او را برطـرف کنـى بـه او    «

  . »اعطا کن
بـراى  بلکه دعا و کمک کردن به او ، نه تنها رسیدگى به وضع او حق او است

  . حل مشکل نیز حق دیگرى است
مهم است که موجب تکامل  مسئلهنگاه عمیق مکتب انسان ساز اسلام به این 

بذل مال و کمک به آنهـا  ، رسیدگى به نیازمندان. و تقرب انسان به خدا مى شود
قصـد  ، در باب زکات واجـب یـا مسـتحب   ، بر این اساس. یک عمل قربى است

باطـل  ، گر کسى این عمل را به قصد ریا انجام دهـد قربت را شرط دانسته اند و ا
باز هم موجـب  ، حتى اگر بر گیرنده منت بگذارد. خواهد بود و حبط خواهد شد

  . حبط عمل مى شود و آن را از بین مى برد
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به خصوص مشکلات مالى و مادى به ، مکتب اسلام به حل مشکلات دیگران
ابتـدا بـه انجـام عمـل عبـادى       عنوان عملى عبادى و قربى مى نگرد و انسان را

ترغیب و تشویق مى کند و مسلمانان را به آثار نیک دنیوى و اخروى آن وعـده  
ابتدا خـدا صـدقه را   ، تا آن جا که فرمودند وقتى انسان صدقه مى دهد؛ مى دهد
در دست خدا قـرار  ، در واقع قبل از آن که در دست گیرنده قرار گیرد. مى پذیرد
ین تصویر ممکن بـراى یـک پیونـد و تقـرب معنـوى میـان       این بالاتر. مى گیرد

  . مخلوق و خالق است

  موارد سوءاستفاده از صدقه
نکته مهمى که باید متذکر شویم آن است که راه سوءاسـتفاده از همـه حقـایق    

در بحث سائل نیز ممکن است افرادى بـا وجـود مکنـت و عـدم     . عالم باز است
بدین وسـیله در جامعـه سـوءظن ایجـاد      به درخواست و تکدى بپردازند و، نیاز
کمترین اثر این سوءاستفاده این است که افـراد جامعـه در قبـال محتاجـان     . کنند

از کمک و یـارى نیازمنـدان   ، دچار تردید شوند و اگر این سوءظن غلبه پیدا کند
  . امتناع خواهند کرد

  ، ى گذارنددر جامعه همیشه افراد به تعالیم قوانین و مقررات دینى احترام نم
درمان این پدیده آن است . بلکه گاهى از آن سرپیچى یا سوءاستفاده مى کنند

که قوانین و مقررات طورى مصونیت پیدا کند که از سوءاستفاده دیگران محفـوظ  
  . بماند

بـه  ، مکتب اسلام براى این که راه سوءاستفاده از تعالیم انسانى خود را ببنـدد 
ارى نامطلوب از آنها اشاره کرده و آن را بـه عنـوان   آثار و تبعات منفى بهره برد
  . آن هم گناهى بزرگ و غیرقابل بخشش؛ یک گناه معرفى مى کند
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اولین اثر منفى سوءاستفاده از تعالیم انسانى دین مقدس اسلام دربـاره صـدقه   
این است که بیمارى سوءظن را در جامعه رواج مى دهد کـه در اثـر آن خیـر و    

در واقع . لب مى شود و راه علاج معضل فقر نیز بسته مى شودبرکت از جامعه س
راه حل یک معضـل اجتمـاعى را سـد    ، فرد با سوءاستفاده از تعالیم انسانى دین

  . مرکتب گناهى نابخشودنى شده است، کرده و گذشته از این
لَ ذلـک     : تعبیرى است که مى فرماید، در بعضى از روایات ن فعـ ا مـ لیس منَّـ

 هکسى که فلان عمل را انجام دهد از ما نیست و ما او را از خود نمـى  . )740(بنِفس
سوءاستفاده از تعالیم اسلام درباره صدقه نیز یکى از ایـن مـوارد اسـت و    . دانیم

شاید دلیل چنین طردى از ناحیه آن بزرگواران این باشد که سوءاستفاده از رافت 
فرد عـزت و آبـروى انسـانى    زیرا ؛ گناهى غیرقابل بخشش است، و رحمت دین

  . با مال دنیا معامله کرده است، خود را که با هیچ چیز قابل معامله نیست
 تأکیـد به دست ما رسیده به این نکته  ﷕در روایتى که از بیانات معصومین 

  : شده است که
 هبحس سیبوالح العزیزَ عزَّه ذَلَّۀِ تَسلُب 741(المسئَلَۀُ طَوقُ الم( .  

طوق ذلت و بردگى است که سائل ، دست نیاز به سمت این و آن دراز کردن«
عـزت خـود را سـلب    ، با این کار انسان عزیز، بنابراین. به گردن خود مى افکند
  . »شرافت خود را، کرده است و انسان شریف

  : تعبیرى به این مضمون دارند که ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
لُّ فى مساء   . )742(لۀِ النَّاس الذُّ

  . »ذلت نهفته است، در دراز کردن دست نیاز به سوى مردم«
  دست طلب چو پیش کسى مى کنى دراز

  پل بسته اى کـه بگـذرى از آبـروى خـویش         

   
  : آمده است ﷒در حالى که در فرمایش امام صادق 



402 

 

  . )743(لالَ نفسه کلَّ شى ء الا اذ مؤمنانَّ االلهَ تبارك و تعالى فَوض الى ال
مگر حقارت و ذلت نفـس او  ؛ خدا اختیار همه چیز را به مومن سپرده است«
  . »را

اگر سوءاستفاده کنندگان از صدقه به وعده عقاب اخروى و نیز به طرد شـدن  
از جامعه مسلمان اهیمت ندهند و گوهر و شرافت انسانى شان هم برایشان بهایى 

؛ اد را به آثـار دنیـوى عملشـان توجـه مـى دهنـد      روایات این افر، نداشته باشد
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

  . )744(من ساءلَ ما لا یستَحقُّ قُوبِلَ بالحرمانِ 
جز محرومیت براى خـود  ، اگر کسى نیازمند نباشد و دست تکدى دراز کند«

  . »به بار نخواهد آورد
اما نهایتـا رازش افشـا   ؛ به نتیجه برسدیعنى ممکن است چندبار تکدى کند و 

  . مى شود و در جامعه با محرومیت جدى مواجه خواهد شد

  حفظ آبروى نیازمند
ممکن است سائل از دستورات اخلاقى که کاملا منطبق با عواطف و وجـدان  
؛ انسانى و بشرى است سوءاستفاده کند و در عین بى نیازى دست نیاز دراز کنـد 

قرار گرفته در قبال سائل وظایفى دارد و  سئوالا که مورد در این شرایط کسى ر
حضـرت  . اسلام او را به رعایت نکته هـاى ظریـف اخلاقـى توصـیه مـى کنـد      

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
 هدعن ر کجهکرمِ وفاء کَلتعن مساء هجهن وصن لم ی745(م( .  

اظهار احتیاج کردن نزد تو صیانت نمـى   و سئوالکسى که آبروى خود را با «
  . »باید کرامت و بزرگواریت بیش از این باشد که او را رد کنى، کند

  : تعبیر دیگر که شاید لطیف تر از این تعبیرات باشد این که
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 رمانهعن ح کترُون مصائلَ والس ُ746(لا تَرد( .  
نکـن و مردانگـى خـود را بـا      رد، انسان نیازمندى را که از تو تقاضا کـرده «

  . »محروم نکردن او حفظ کن
مروت و جوانمردى چنین اقتضا مى کند که انسان اگرچه علم بـه عـدم نیـاز    

هم در حق سائل ایـن نکتـه را    ﷒امام سجاد . او را از خود نراند، شخص دارد
وش او را اگر او را متهم مى دانى و مى خواهى با زبان خ ـ: یادآورى فرموده اند
ایـن کـار   ، اما اگر واقعا بنـا گذاشـته اى کـه او را رد نکنـى    ، از خود برانى بران

  . شایسته تر و با مروت و مردانگى سازگارتر است
اکنون که سـائل  . شونده هم باید به این نکته توجه داشته باشد سئوال، بنابراین

ده و از از دیگـرى در معـرض خطـر قـرار دا     سـئوال عرض و آبروى خود را با 
کرامـت و بزرگـوارى اقتضـا مـى کنـد کـه       ، مردانگى، آبروى خود گذشته است

ین مـؤمن حضرت امیرال. در حفظ آبروى او اهتمام داشته باشد، درخواست شونده
  : مى فرمایند ﷒

ذلَ الوجه لا یوازیه شى ء  جهه فانَّ بذَلَ لک و ن بمل 747(اُبذُل مالَک( .  
تو نیـز از  ؛ بذل آبرو کرده است، وى خود را نزد تو آورده استکسى که آبر«

چرا که آبرو را نمى تـوان بـا هـیچ چیـز معاملـه      ؛ مالت در قبال آبروى او بگذر
  . »کرد

  صیانت از عزت نفس مومن
چیـزى  ، گـوهر ارزشـمند انسـانى   ، و در نگاهى فراتر، عزت و شرافت مومن

در روایـات آمـده اسـت کـه حتـى      . است که با هیچ متاعى قابل معاوضه نیست
نیازمندان و کسانى که واقعا احتیاج دارند و به دلیـل مسـامحه اغنیـا و کوتـاهى     
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تا مى توانند دست حاجت به سوى ، در تنگدستى و فقر به سر مى برند، متمولان
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمندر این باره حضرت امیرال. دیگران دراز نکنند
لُّ فى مس   . )748(ئَلۀِ الناّسِ الذُّ

  . »در دراز کردن دست نیاز به سوى مردم ذلت نهفته است«
  . )749(المساءلَۀُ مفتاح الفَقرِ 

  . »کلید فقر است، درخواست از دیگران«
حضـرت  ؛ حتى مى تـوان تعبیـرات عجیـب تـرى را در احادیـث پیـدا کـرد       

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
ف سئوالال ضعرَّ العزیزَ  یالح ف طَلِ و یوقجاعِ الب م و یکسر قلب الشُّ لسانَ المتَکَلِّ

ذهب بهاء الوجه و یمحقُ الرِّزقَ  الذَّلیلِ و ی العبد ف وق750(م( .  
؛ زبان گوینده را ضعیف و قلب انسان شجاع را مى شـکند ، عرض نیاز کردن«

آبروى او را از بین ، م برده اى ذلیل کردهمقام انسان عزیز و آبرومند را بسان مقا
  . »مى برد و رزق و روزى را نیز کم مى کند

حتى به نیازمندان توصیه شده است تا مى توانند به جـاى ابـراز حاجـت بـه     
  : حضرت مى فرمایند. حاجت خود را به خدا بگویند، دیگران

  . )751(من ساءلَ غیرَ االلهِ استَحقَّ الحرمانَ 
مسـتحق محرومیـت خواهـد    ، اجت خود را از غیرخدا بخواهـد هر کس ح«
  . »بود

دین مبین اسلام به افرادى که داراى مکنـت و توانـایى انـد و    ، از طرف دیگر
حضـرت  . توصـیه هـاى زیـادى دارد   ، قادر به حل مشکل مادى دیگران هستند

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
ذَلتُم من  غبطُ بما بمنکُم انَّکم اء لهص752(الرّاغبِ الیکُم فیما و( .  
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کننده مـى   سئوالبهره شما از بذل مالتان بیشتر از چیزى است که به شخص «
  . »رسد

اما بخشنده به جهت رعایت دستورات دینى به مرتبه ، او فقط به مال مى رسد
  . کرامت انسانى و تقرب الى االله مى رسد

ن توصیه مـى کنـد کـه سـعى کننـد      شرع مقدس به حاجتمندا، از طرف دیگر
افرادى را براى برآورده شدن حاجت خود انتخـاب کننـد کـه شایسـتگى آن را     

نه افرادى که تازه از فقر به غنا رسیده اند و تشخص فردى آنها بـه  ؛ داشته باشند
  . مرتبه کمال نرسیده است

به دست  ﷕توصیه هاى بسیارى از ناحیه حضرات معصومین ، در این مقوله
رسـید و عـرض    ﷑مثلا وقتى شخصى خدمت رسول اکـرم  ؛ ما رسیده است

  : کرد
غضَب و لا تَساءلِ النَّاس  شـیئا    علِّمنى عملا لا یحالُ بینهَ و بینَ الجنَّۀِ قال لا تَ

 للنَّاس ما تَرضى لنفَسک 753(وارض( .  
حضـرت  . از بهشـت محـروم نشـوم   ، نبه من کارى بیاموزید که بـا انجـام آ  «

دوم این که هیچ گاه از دیگـران چیـزى   ؛ اول این که هرگز غضب نکن: فرمودند
  . »و سوم این که آنچه براى خود مى پسندى براى دیگران هم بپسند؛ مخواه

یعنى چـه در صـورتى کـه احتیـاج     ؛ مطلق است ﷑این توصیه رسول االله 
اگـر فـرد عفـت    . انى که احتیاج ندارى از دیگران چیزى مخـواه دارى و چه زم

شایسته تـر  ، با کم بسازد و قناعت کند، بورزد و اعتبار و عزت خود را حفظ کند
  . خواهد بود

  : آمده است که فرموده اند ﷒تعبیر عجیبى در یکى از روایات حضرت رضا 
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ذَ االله عزّوجلّ ابراهیم خلیلا لاءنَّ ه یردُ اءحدا و لم یسـاءل اءحـدا غیـرَ االله    اتَّخَ
  . )754(عزوجل 
را به دوسـتى خـود    ﷒ابراهیم خلیل الرحمان ، علت این که خداوند متعال«

برگزید این بود که او دست رد به سینه هیچ نیازمنـدى نمـى زد و جـز از خـدا     
  . »چیزى از کسى نمى خواست

ى کند براى تامین نیاز و احتیاجاتش قبـل  اگر کسى احساس نیاز و احتیاج م
  : در ویژگى هاى شیعه آمده است. از هر کس و هر چیز باید از خدا بخواهد

  . )755(شیعتنُا من لا یساءلُ النَّاس و لَو مات جوعا 
از خصوصیات شیعیان ما این است کـه اگـر از گرسـنگى بمیرنـد از مـردم      «

  . »چیزى نمى خواهند
  : در وصف شیعه فرموده اند ﷒امام صادق 

  . )756(انَّما شیعتنُا من لا یساءل الناس بکفَِّه و ان مات جوعا 
اگر چه از گرسنگى ؛ شیعیان ما هرگز پیش دیگران دست نیاز دراز نمى کنند«
  . »بمیرند

یعنى عزت نفس و جوهر انسانى خود را صیانت مى کننـد و بـا دسـت دراز    
  . ود را در معرض مخاطره قرار نمى دهندآبروى خ، کردن

کننـده وارد و توصـیه شـده کـه      سـئوال این بهترین سفارشى است که درباره 
در . حاجت پـیش دیگـران نبرنـد   ، انسان ها سعى کنند تا آن جا که مقدور است

رسـید و   ﷑بعضى از روایات وارد شده است که کسى خدمت رسـول اکـرم   
  : عرض کرد

وقِ فلمَا کانَ من الغَد دخلَ فقـالَ   بالس ینِ فقال علیکنذُ یومطَعاما م عتَما طم
وقَ اءمس فلَم اءصب شیئا الس تیتیا رسول االله اء ...    نِ   ﷑فقـال لـه النَّبـى مـ



407 

 

غنَى اءغناه االلهُ و من فتَحَ على نفسه مساءلَۀ فتََ ح االلهُ علیه سبعینَ بابا منَ الفَقـرِ  استَ
  . )757(لا یسد اءدناها شَى ء 

و کسـبى  (به بازار بـرو  : حضرت فرمودند، دور روز است غذایى نخورده ام«
به بازار رفتم ولى چیزى به دست : آن شخص دوباره فردا آمد و عرض کرد. )کن

یعنى در حال نـدارى و  ؛ داگر کسى استغنا بورز: حضرت به او فرمودند. نیاوردم
خدا او را بى نیاز مى کند و اگر کسى نـزد دیگـران   ، فقر تظاهر به دارا بودن کند

اثر وضعى اش این است که هفتاد باب فقر به روى ، و تکدى بگشاید سئوالباب 
  . »او گشوده مى شود
فعالیت و کـار توصـیه مـى شـوند و از     ، انسان ها به تلاش، ر اساس روایات

در تحصیل مال و اداره معیشت آن هم به وسیله دیگران که امرى مذموم و تنبلى 
  . برحذر داشته شده اند، ناپسند شمرده شده

اما تلاش او جوابگـوى نیـاز و احتیـاج    ، به کسى که تلاش و فعالیت مى کند
شرافت و کرامت انسـانى  ، توصیه شده است که قناعت پیشه کرده و عزت، نیست

  . را که نباید این کرامت را به بهاى ارزان معامله و سودا کندچ؛ خود را حفظ کنند

  وظایف صدقه دهنده و صدقه خواه
اگـر  ، حال با وجود همه سفارش هاى دینى که در بخش قبل به آن اشاره شد

فردى در مضیقه و فقر غیرقابل تحملى گرفتار شـد و بـه مرحلـه اى رسـید کـه      
واست کرد و دیگر گرسنگى خود و عایله او را وادار به درخ، نیازمندى و احتیاج

شرع مقدس بـه درخواسـت و   ، در چنین شرایطى، و فرزندانش قابل تحمل نبود
؛ اما باز هم توصیه شده که بیش از نیاز خود مطالبه نکند، اجازه داده است سئوال

اثر وضعى مطالبه بیش از نیاز ایـن  ، زیرا همان طور که در حدیث پیش گفته شد
  . ن خواسته دست پیدا نمى کنداست که به آ
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  نیازمند سئوالرد نکردن  - 1
در توصیه اى . کننده باید بداند که حاجت خود را به چه کسانى بگوید سئوال

شده که نباید سراغ فـردى بـرود کـه     تأکید، که از معارف دینى به دست مى آید
ى تازه به مال و مکنتـى رسـیده انـد و از شـرافت و اصـالت دینـى و خـانوادگ       

  . برخوردار نیستند
از طرف دیگر به توانمندان و متمکنین هم توصیه شده است که حق نیازمندان 

صریح قرآن اسـت کـه بـه    . بر آنان این است که هرگز آنان را از نزد خود نرانند
سلم ﷐رسول االله    : مى فرماید و

  . )758( و وجدك ضالاّ فهَدى #اءلَم یجدك یتیما فآَوى
  . »و تو را گمشده یافت و هدایت کرد! آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟«

  : در مقابل این نعمت ها این نکته را از او مى خواهد
  . )759(و اءما السائلَ فلا تنَهر 

  . »کننده را از خود مران سئوالو «
آنهـا اشـاره شـده     روایات فراوانى داریم که در مباحث قبـل بـه  ، در این باره

فرمـان   ﷒در حدیث قدسى است که خداوند متعال به موسى بن عمران . است
  : داد

  . )760(اءکرمِِ السائلَ اذا اءتاَك بِردَ جمیل اعطاَء یسیر 
باید به سائل کمک کنى و او را دست خالى برنگردانـى  ، هرچند کم و ناچیز«

  . »و سخن نیکو او را جواب گویید با لطافت، و اگر هم نمى توانى
م عليهاین توصیه اى بود که امام سجاد  لا هم به عنوان حـق سـائل بـدان     الس

  : وارد شده است که ﷑در روایتى از رسول اکرم . اشاره فرمودند
وا السائلَ ولو بشِقّ تمَرَة  ُ761(لا تَرد( .  
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  . »دادن نیمى از خرما هرچند با؛ نیازمند را رد نکنید«
  استماع کلام سائل - 2

بعضـى  ، گاهى دیده مى شود نیازمندان مى خواهند از مشکلات خود بگوینـد 
افراد حتى حاضر نیستند درد دل آنها را بشنوند و یا بـه او اجـازه سـخن گفـتن     

  . بدهند
  : در این باره فرموده اند ﷑رسول اکرم 

  . )762(على السائلِ مساءلتَهَ و دعوه یشکو بثَّه و یخبِرُ بِحاله لا تَقطَعوا 
کلام شخصى که حاجت و نیاز خود را مـى گویـد قطـع نکنیـد و بگذاریـد      «

زیرا شنیدن مطالب او برایش  -گرفتارى خود را بگوید و از حال خود خبر دهد 
  . »-التیام مى آورد 
حاجتى مى طلبد به دلیـل نداشـتن چیـز     وقتى نیازمندى از آنها، برخى دیگر
غافل از این که همـان مقـدار کـم هـم مطلـوب      ؛ او را رد مى کنند، قابل توجهى

  . است
  : وارد شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمندر روایتى از حضرت امیرال

 قَلُّ منهرمانَ اءالقَلیلِ فانَّ الح ن اعطاَء763(لا تَستحَِ م( .  
  . »از آن هم کمتر است، زیرا محروم ساختن؛ حیا مکن، شش کماز بخ«

  : روایتى را علامه مجلسى رحمۀ االله از امالى صدوق نقل کرده است که
ین مـؤمن یـا امیرال : فقال لـه  ﷒یروى اءنَّ رجلا جاء الى على بنِ اءبى طالب 

رَّ فیـک بینـا    اُکتبُها فـى الا : فقال، انَّ لى الیک حاجۀ ﷒ ، رض فـانّى اءرى الضُّـ
ه حلَّتـَین    : ﷒فقـال علـى   ، اءنا فقیر محتاج: فکتََب فى الارض ، یـا قنبـرُ اءکسـ

ین مـؤمن یـا امیرال : فقیل له، اءعطوه مائۀَ دینار: ﷒فقال : ... فاءنشاء الرجلُ یقول
ى س: فقال. لقد اءغنیَتهَ ﷒ ، اءنزِل الناس منـازِلهم : یقولُ ﷑معت رسول االله انِّ
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 قال على بـاموالهم و لا       : ﷒ثم مالیـکشـترونَ المن اءقـوام ی ب مـ ى لاَءعجـ انِّ
  . )764(یشترون الاحرار بمِعروفهِم 

از شـما   مـن : شـرفیاب شـد و گفـت    ﷒ین مـؤمن شخصى به حضور امیرال«
حاجتت را روى  !مى بینم خیلى در فشار هستى: حضرت فرمودند. حاجتى دارم
این شخص روى زمین نوشت کـه مـن انسـان فقیـر و نیازمنـدى      . زمین بنویس

به قنبر دستور دادند که دو دست لباس بـراى   ﷒ین مؤمنبلافاصله امیرال. هستم
 ﷒ین مـؤمن ش کـارى کـه امیرال  بعد این شخص اشعارى را در سـتای . او بیاورد

صد دینار دیگـر بـه ایـن شـخص عنایـت       ﷒ین مؤمنامیرال. انجام دادند سرود
آن لبـاس ایـن آدم را    ﷒ین مؤمنیا امیرال: فردى به حضرت عرض کرد. کردند

حضرت فرمودنـد مـن    ؟چرا صد دینار دیگر به او اعطا کردى  پس ، بى نیاز کرد
به حسب منزلت و جایگـاهى کـه افـراد    : شنیدم که فرمودند ﷑رسول االله  از

من در عجبم از مردمانى : حضرت در ادامه فرمودند. دارند باید با آنها رفتار کرد
، امـا بـا عمـل معـروف    ، که مالشان را مى دهند و بردگان را خریدارى مى کننـد 

  . »کنند انسان هاى آزد را خریدارى نمى
  : در این روایت کوتاه چند نکته بسیار دقیق آموزشى و اخلاقى نهفته است

مى آید و حاجت خـود را ابـراز مـى     ﷒اولا این شخص که به محضر امام 
بـاز هـم از   . خواسته ات را روى زمـین بنـویس  : حضرت به او مى فرمایند. کند
  : حضرت اعلام رسمى کرده بودند کهروایت شده است که  ﷒ین مؤمنامیرال

  . )765(من کانَت له حاجۀ فَلیرفَعها فى کتاب لاَءصونَ وجهه على المساءلَۀِ 
نیاز و حاجتش را در کاغذى بنویسد و به مـن  ، هر کس به من حاجتى دارد«

  . »بدهد تا آبروى او را حفظ کنم
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کـه از   ﷒ین ؤمنماین اوج کرامت و بزرگوارى است که شخصیتى مثل امیرال
همه مقامات و مراتب ظاهرى و باطنى برخوردار است و حـاکم علـى الاطـلاق    

کسى نزد او بـرود  ، با آن مقامات و مراتب و کمالات انسانى، عصر خویش است
در عین حال حضرت توصیه مى فرماینـد اگـر   ؛ و با زبان حاجت خود را بگوید

گویید که شرم و حیا مانع شود و یا احساس آن را رودررو به من ن، نیازى دارید
  . کنید عزت و شرافت شما از بین رفته است

، دومین نکته این که وقتى این شخص حـاجتش را در نوشـته اى بیـان کـرد    
سـرعت در بـرآورده   . بلافاصله آن را برآورده کردنـد  ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

او نیز متقابلا در شـعرى  . است کردن حاجات دیگران از دیگر نکات این روایت
  . از حضرت تشکر کرد

نکته سوم این که حضرت از کلمات و سخنان او دریافتند که او انسان با کمال 
ین مـؤمن در قبـال ارزشـهایى کـه حضـرت امیرال    ؛ و داراى دانش و بینش اسـت 

کرد که  لسئوابعد از آن . محبت خود را به او چند برابر کردند، در او یافتند ﷒
حضرت در  -صد دینار  -شما آنقدر به او دادى که او تا پایان عمر بى نیاز شد 

اشاره کردند و فرمودند کـه مـا از پیغمبـر     ﷑جواب به سخنى از رسول اکرم 
بـا   جایگاه و مراتب شخصیتى افراد را دریابید و بعد: شنیدیم که فرمودند ﷑

ممکن است سائل فرد نیازمندى باشد که از کمالات روحى فوق . آنها رفتار کنید
باید با او طورى رفتار کرد و با یک انسان صاحب علـم  . العاده برخوردار نیست

قضا و قدر و شرایط حاکم بر دنیـا او را  ، و دانش و اندیشه اى که دست روزگار
ه آموزنـده دیگـرى اسـت در عمـل     این هم نکت. به فقر کشانده به صورتى دیگر

  . که قابل توجه و تامل است ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
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احسان و خـدمت بـه دیگـران و رفـع     : نکته چهارم این که حضرت فرمودند
حاجت و نیاز آنان بدین معنا است که در واقع انسان با احسان خود آنها را بنده 

خلال مباحث گذشته هم مکرر عرض  این نکته را ما در. و برده خود کرده است
  : کردیم که

  . )766(من اءحسنَ الیها +ِ جبِلَت القلوب على حب 
  . »دوست داشتن شخص نیکى کننده است، فطرت و سرشت انسان«

در مجموع باید گفت که انسان نباید افراد نیازمند را از خود براند و اگـر هـم   
طورى رفتـار  ، دند و حاجتى خواستنددر شرایطى قرار گرفت که افراد نزد او آم

مانع از بیان حاجت آنها شود و یا فقط به نوشـته  ، سئوالکند که شرم و خجالت 
چرا که در روایـات مـا دسـت    ؛ آنها اکتفا کند و حاجت آنها را بى پاسخ بگذارد

ذکر شده است و این در قبال خدمتى است که انسـان  » یداالله«عطاکننده در کنار 
  . انجام مى دهد

  : فرمودند ﷑رسول اکرم 
و یـد السـائلِ   ، الاءیدى ثلاث فیَد االلهِ عزّوجلّ العلیا و ید المعطى التـى تَلیهـا  

  . )767(السفلى 
دست عطاکننده ؛ دست خدا که فوق همه دست ها است: دست ها سه نوعند«

به سـفلى و پـایین تـر قـرار     است و دست نیازمند که در مرت» یداالله«که در کنار 
  . »دارد

بـا افـراد   . آن دستى که در مرتبه عالى قرار دارد باید دست سـافل را بگیـرد  
  . نیازمند باید به طورى رفتار کند که عزت و اعتبار آنها مصون و محفوظ بماند

  تعجیل در برآوردن حاجت نیازمند - 3
  : مى فرمایندنقل شده است که  ﷒در روایتى از امام رضا 
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غناَئه عنهَا  ها قبَلَ استر بِقَضائادَۀ فبحاج خوكاء لَکاء768(اذا س( .  
؛ حاجت او را زود بـرآورده کـن  ، از تو حاجت و نیازى طلبید، اگر برادرت«

  . »قبل از این که او به هر دلیلى مستغنى و بى نیاز شود
، رادر دینى سفارش شـده در این روایت به سرعت در برآورده کردن حاجت ب

در . چرا که ممکن است دیگرى از نیاز او باخبر شود و نیاز او را بـرآورده کنـد  
، اول این که وقتى او حاجت خود را بیان مى کند: این سفارش نکاتى نهفته است

دوم این کـه حاجـت   ؛ شیرینى و ارزش کار در آن است که زود مشکل حل شود
عمتى است که به او عرضه شده است و زمینـه اى  حاجتمند براى اعطاکننده نیز ن

قبل از این که زمینـه از بـین   ، بنابراین؛ فراهم شده» تقرب الى االله«است که براى 
شـده   تأکیددر روایات متعددى بسیار . باید منافع معنوى خود را تامین کند، برود

  : است که در امور معنوى مسامحه نکنید
تَقَدما لَم ی نُّ خیرُ المعروفالم عهتبطلُ و لَم یالم 769(مه( .  

نیازمنـد بـه احسـان را    ، بهترین عمل خیر آن اسـت کـه قبـل از انجـامش    «
  . »منتى بر او نگذارد، سرگردان نکرده باشد و بعد از آن براى انجام خدمت

در ، کرامت انسانى این است که به محض این که حاجتمندى اظهار نیـاز کـرد  
عت به خرج دهد و کار او را زود انجام بدهد و بعد هم بر او اداى حاجت او سر

  . منت نگذارد
اشـاره  ، به علت سرعت در برآورده کردن حاجـت  ﷒در سخنان امام رضا 

  : حضرت مى فرمایند؛ شده است
 ـ ه لا یتم المعروف الا بثِلاث خصال تَعجیله و تَصغیره و ستره فاذَا عجلته هنَّاءتَ

غَّرتهَ عظَّمتهَ و ذا ستَرتهَ اءتممتهَ  770(و ذا ص( .  
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یکى ایـن کـه کـار را    : احسان به دیگران کامل نمى شود مگر با سه ویژگى«
دوم این که کار خود را نزد فرد نیازمند کوچک جلـوه دهـد و   ؛ سریع انجام دهد

باعـث  ، سـرعت در اجابـت  . سوم این که آن عمل را از دیگران پنهان نگـه دارد 
باعـث کمـال آن   ، باعث بزرگى و پنهان نگه داشـتن ، شیرینى و کوچک شماردن

  . »کار خیر مى گردد
: قابل ملاحظـه اسـت  ، براى این سه شرط بیان مى فرمایند ﷒عللى که امام 
، حاجتش را عرضه کرد و تو به سـرعت آن را اجابـت کـردى   ، اما وقتى نیازمند

چون واقعا تا فشار شدید بر کسى ؛ م او گوارا مى شوداین عمل و کار خیر در کا
وقتـى  ، در ایـن حـال  . آبروى خود را نزد دیگران گرو نمـى گـذارد  ، وارد نشود

کـام او را همیشـه   ، شیرینى و حلاوت این کار، بلافاصله خواهش او اجابت شد
، اما اگر کرامت کنى و به او وانمود کنى که خدمت تو؛ شیرین نگاه خواهد داشت

کار کوچکى بوده است که من انجام داده ام و ارزش تو نزد من بیشتر از خدمتى 
چون همـین کـه   ؛ او را تعظیم کرده اى و گرامى داشته اى، است که انجام داده ام

خـود را تحقیـر و کوچـک کـرده     ، کسى نزد دیگرى دست حاجت دراز مى کند
جبـران آن  ، آن خـدمت را کوچـک جلـوه دهـد    ، است و وقتى انسان اعطاکننده

حقارت نفسى است که سائل احساس مى کند و نکته سوم این که وقتى این کـار  
  . خدمتت را به مرحله کمال و تمام رسانده اى، را پنهان نگاه داشتى

  دارا بودن شایستگى رفع نیاز - 4
  : نقل شده است که فرمودند ﷒از امام صادق 

ع المعروف الى من هو اءهلهُ و الى من لیس من اءهله فان لَم یکنُ هو من  اصنَ
  . )771(اءهله فکنُ اءنت من اءهله 
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و همچنین نسبت  !خوبى کن، نسبت به کسى که شایستگى خوبى کردن دارد«
چرا که اگر او مستحق خوبى نیست تـو بایـد اهـل    ؛ به کسى که شایستگى ندارد

  . »خیر و خوبى باشى
نقل شده است که اوج روح کرامـت انسـانى را در    ﷒سخنى از امام صادق 

  : حضرت مى فرمایند؛ معارف ما به انسان ها مى آموزد
زىَ االلهُ المعروف اذا لم یکن یبداء عن مساءلۀ فاءما اذا اءتاك اءخـوك فـى    ج

اء تُعطیه درىِ اءرا لا یخاطم ِجههفى و همرىَ دی ۀ کادحاج ه772(م تمَنَع( .  
به کسانى تعلق مـى گیـرد کـه خـود     ، جزاى معروفى که خدا وعده داده است

و  سـئوال نـه آن کـه بعـد از    ؛ به حوایج آنها رسیدگى کنند، سراغ نیازمندان رفته
به تعبیرى نباید احسـان ریشـه   . درخواست حاجتمندان به آنها کمک کرده باشند

به تعبیر امـام  ، قتى سائل درخواست مى کندچون و؛ سائل داشته باشد سئوالدر 
خون در چهره او دویده و صورت او از شدت خجلت قرمز شده است و در  ﷒

حضـرت مـى   . اضطراب قرار دارد که آیا حاجت او را روا خواهى کـرد یـا نـه   
  : فرمایند

  . )773(ه فَو االلهِ ثُم وااللهِ لو خَرجَت له من جمیع ما تمَلکهُ ما کافیَتَ
اگر همه آنچه را که دارى در مقابل ایـن حـال و   ، به خدا قسم !به خدا قسم«

  . »براى آن حالت روحى او کافى نیست، حاجت او ببخشى
  بلکه مکلف است قبل از این که او عـرض  ، پس نه تنها نباید سائل را رد کند

  . حاجت او را برآورده کند، حاجت کند
نین و نیکوکاران را جزا مى دهد و این وعده الهى خداوند وعده داده که محس

  : در آیات کریمه قرآن و در روایات ما تکرار شده است
  . )774( و اءحسنوا انَّ االلهَ یحب المحسنینَ
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  . »نیکویى کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد«
  . )775( وااللهُ یحب المحسنینَ

   .»خداوند دوستدار نیکوکاران است«
  . )776( انَّ رحمت االلهِ قریب من المحسنینَ

  . »همانا رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است«
  . )777( و سنزید المحسنینَ

  . »بر ثواب نیکوکاران شما بیفزاییم«
  . )778( و لا نُضیع اءجرَ المحسنینَ

  . »پاداش نیکوکاران را ضایع نمى کنیم«
  . )779( المحسنینَانَّ االلهَ لا یضیع اءجرَ 

  . »خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمى کند«
  . )780( و کذلک نُجزىِ المحسنینَ

  . »و همچنین نیکوکاران را پاداش خواهیم داد«
همان طور که ملاحظه مى شود آیات متعددى در قرآن است که به این وعـده  

  . شده استاشاره شده و همچنین در روایات فراوانى همین وعده تکرار 
به تفصیل درباره این که باید حرمت نیازمندان و عزت انسانى ، در حق زکات
در آن جا روایتى را نقل کـردیم کـه حضـرت از    . سخن گفتیم، آنها را حفظ کرد
: گفـت  ؟کردند که تو امسال با زکات مالـت چـه کـردى    سئوالاسحاق بن عمار 

  . پرداختم
ندم ها را در خانه انبار کرده بودم گ: گفت ؟چگونه پرداختى: حضرت فرمودند

 !ین را ذلیل کردىمؤمناسحاق تو : حضرت فرمودند. و به فقرا گفتم بیایند و ببرم
تـو  : حضرت فرمودنـد  ؟من چه کردم که آنها را ذلیل کردم !یابن رسول االله: گفت
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نه این که آنها در روز روشـن بیاینـد   ؛ باید شبانه آن را به در خانه آنها مى بردى
  . )781( !ز خانه تو گندم ببرند و معلوم شود که تو به فقرا زکات مى دهىا

پیـروان   ﷕این روش رسیدگى به حال نیازمندان و فقرا است که اهل بیـت  
  . خود را به آن سفارش کرده اند

نقل شده است که بخشـى از آن   ﷒ین مؤمنروایت مفصلى از حضرت امیرال
  : به جابربن عبداالله انصارى فرمودند ﷒امام . یمرا بیان مى کن

  جـِبا یاللهِ فیهابم ن قامَالنَّاس فم کثَُرت حوائج االله علیه معن کثَُرَت نیا جابرُ م
 ضها للزَّوالِ والفنَاء ضها للدوام والبقاء و من یقُم بما یجِب عرَّ   . )782(فیها عرَّ

حاجت مردم به او زیاد مى ، متش را بر انسان زیاد نازل کندوقتى که خدا نع«
اگـر  . و درخواست مى کنند و حاجت مى طلبنـد  سئوالشود و مردم بیشتر از او 

آن نعمـت دوام و  ، کسى قدر این نعمت را بداند و نیاز نیازمندان را برآورده کنـد 
، عمـل نکنـد  ، اما اگر کسى به آن وظیفه اى که خدا مقرر کرده، بقا خواهد یافت

  . »نعمت الهى را در معرض زوال و نابودى قرار داده است
  : نقل شده است که فرمودند ﷒ین مؤمندر تعبیر دیگرى از حضرت امیرال

ذَلوها فـاذَا    ها فى اءیدیهم ما بـ عم لمنافعِ العباد فیقرُّ انَّ اللهِ عبادا یختَصهم االلهُ بالنِّ
زَعها منه   . )783(م ثم حولها الى غیرِهم منَعواها نَ

؛ خداوند بندگانى دارد که نعمت هاى خود را در اختیار آنان گذاشـته اسـت  «
مادامى کـه از ایـن   . این نعمت براى آن است که دیگران نیز از آن بهره مند شوند

نعمت پایدار است و اگر نبخشـند و دیگـران را بهـره    ، نعمت بذل و بخشش کنند
  . »مت را از آنها مى گیرد و به دیگران مى دهدنع، مند نکنند

نکته اى را که در ابتداى این حق بیان کردیم این جا تکرار مـى کنـیم کـه در    
مى گویند حل مشکل اجتماعى مردم ، مکتب هایى که داعیه اداره جامعه را دارند
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بسیار مهم است و مى بینیم که در دین مقدس اسلام این مشکلات به چه زیبایى 
  . لطافتى حل و بیان شده استو 

  حقوق مسوول و صدقه دهنده
بحث را در حقوق فردى که ابراز نیاز مى کند و کسى که نیـاز او را بـرآورده   

  : مى کند ادامه مى دهیم
  سپاس گزارى از صدقه دهنده - 1

سائل نیـز نسـبت بـه او    ، قرار گرفت و پاسخ مثبت داد سئوالاگر کسى مورد 
وظیفـه  . طاکننده نیز بر سائل و درخواست کننده حقوقى داردتکالیفى داشته و اع

او را سپاس گویـد و  ، سائل این است که اگر کسى حاجت او را برآورده ساخت
این یک قاعده عقلانى است کـه مـا   . قدردانى کند، از تفضلى که به او کرده است
در  روایتـى را مرحـوم مجلسـى   . بیان کرده ایـم ، در مباحث گذشته هم به تکرار

  : ذکر کرده است که مسمع بن عبدالملک مى گوید» بحارالانوار«
فجـاء سـائل   ، و بینَ اءیـدینا و عنـَب ناَءکُلـُه   ، بمنى ﷒کنَّا عند اءبى عبداالله 

لا حاجۀَ لى فى هـذا ان کـان درهـم    : فساءلهَ فاءمرَ بعنقود فاءعطاه فقال السائل
ع االلهُ علیک: قال سذَهب، ی وا العنقود فقال: ثم رجع فقال، فَ ع االله لک و لـم  : رد سی

اه   ﷒فاءخذَ ابوعبداالله ، ثم سائل آخرُ، یعطه شیئا ، ثلاث حبات عنَب فناولهَـا ایـ
ذَها السائلُ من یده ثـم قـال   ذى رزقنَـى فقـال      : فاءخَ الحمـدالله رب العـالمین الَّـ

ن    ، مکانَک فحثا مل ء کفََّیه عنبَا فنَاولها ایاه: ﷒ابوعبداالله  فاءخـَذَها السـائلُ مـ
دهقنَى، یزذى ر مکانَک فحثا : ﷒فقال ابوعبداالله ، ثم قال الحمدالله رب العالمین الَّ

اهلها اینبَا فنَاوع کفََّیه ل ءم ،   ن یـده ذَها السـائلُ مـ  ـ ، فاءخَ ال الحمـدالله رب  ثـم ق
ذى رزقنَى اءى شى ء معک من  !مکانَک یا غلام: ﷒فقال ابوعبداالله ، العالمین الَّ

اه      زَرنـاه اءو نحوهـا فناولهـا ایـ ن عشرینَ درهما فیما ح؟ فاذا معه نحو م الدراهمِ
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ذَها عبـداالله  هذا منک وحدك لا شـریک لـک فقـال ابو   ، الحمد االله: ثم قال. فاءخَ
ع قمیصا کان علیه فقال: ﷒ س هذا: مکانَک فخَلَ ذى  : فلبَِسه فقال، الب الحمدالله الَّـ

دع لاءبـى عبـداالله    ، جزاك االلهُ خیرا: اءو قال -کَسانى و ستَرنى یا اباعبداالله  لم یـ
ذَا ﷒ ذَهب قال، ثم انصرفَ، الَّا بِ زَل یعطیه لاءنَّه کـان  فظنََّا اءنَّه لو لم : فَ لَم ی دعی

 االله اءعطاه دمیه حعط784(ی( .  
نشسته بودیم و پـیش روى   ﷒حضور امام صادق ، در سفر حج و در منا(« 

نیازمندى آمد و از محضـر امـام   . ما مقدارى انگور بود که مشغول خوردن بودیم
. دستور دادند که شاخه اى انگور بـه او داده شـود   ﷒امام . حاجتى طلبید ﷒

امـام  . اگر پول هست به مـن پـول بدهیـد   ، نه من انگور نمى خواهم: سائل گفت
او رفت و سـپس  . فرمودند که خدا به تو وسعت بدهد و چیزى به او ندادند ﷒

  . همان شاخه انگور را به من بدهید: برگشت و گفت
ما چیزى نـداریم و چیـزى بـه او    ؛ تو وسعت بدهدخدا به : حضرت فرمودند

بلکه سه دانه انگور بـه  ، حضرت نه یک شاخه نگور. نیازمند دیگرى آمد. ندادند
. شکر خدایى را که مرا روزى داد: همان سه دانه انگور را گرفته و گفت. او دادند

و بـه آن   سپس دو دستشان ر ا از انگـور پـر کردنـد    !بایست: فرمودند ﷒امام 
 !بایسـت : فرمودنـد  ﷒مجددا امـام  . دوباره خدا را سپاس گفت. نیازمند دادند

بیست : غلام گفت ؟چقدر پول همراه تو است: غلام خود را صدا زدند و فرمودند
بـاز خـدا را   . حضرت آن بیست درهم را گرفتند و به این نیازمنـد دادنـد  . درهم

سپس لباسى را که به تـن مبارکشـان    !یستبا: باز حضرت فرمودند. سپاس گفت
  . بود بیرون آوردند و به آن نیازمند دادند

مسمع ابن عبدالملک . مجددا سائل خدا را شکر کرد و براى حضرت دعا کرد
مى گوید که ما گمانمان این بود که اگر ایـن از خودحضـرت    -راوى حدیث  -
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به او مى کردند فقـط   ﷒سپاس گزارى نکرده بود و در قبال هر محبتى که امام 
  . »حضرت مرتب به او اعطا مى فرمودند، خدا را سپاس مى گفت
قرار بگیرد و آن خواسته اجابـت   سئوالاگر کسى مورد ، بر اساس این ماجرا

وظیفه سائل در مرتبه اول شکرگزارى ذات ذوالجـلال پروردگـار اسـت و    ، شود
آثـار زیـادى بـر    . به او کرده استهمچنین شکر کسى که این محبت و نعمت را 

چون شکر از صـفات ارزنـده   ؛ شکر مترتب است که ما در باب شکر ذکر کردیم
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. اى است که شرط انسانیت است

  . )785(من لم یشکُرِ الانعام فَلیعد من الاءنعامِ 
در زمـره چهارپایـان بـه    ، س نگویـد اگر کسى انعام و تفضل دیگرى را سپا«

  . »حساب مى آید
شکر از اخلاق اصیل انسانى است و انسـان بایـد در قبـال تفضـل و محبـت      

زبان به سپاس و شکر بگشاید وگرنه آثار منفى بسیارى بـراى خـود و   ، دیگران
به کسى که خدمتى نسـبت بـه دیگـران     ﷒امام . جامعه به ارمغان خواهد آورد

  : مى دهد مى فرمایند انجام
زَهدنَّک فى المعروف من لا یشکُرُه لک فقد یشکُرُك علیه من یستمع بشِى  لا ی

ضـاع الکـافرُ         ا اء اکرِ اءکثـَرَ ممـ ن شـکرِ الشَّـ واالله یحـب  («ء منه و قد تُدرك مـ
  . )787() »)786(المحسنینَ 

  مطمـئن بـاش   ، شـکرگزارى نکـرد  اگر به دیگران احسانى روا داشتى و او «
یعنـى ذات  ؛ کسى که از این کار تو بهره اى نبرده است تو را شکر خواهد گفـت 

که شکر او بیشتر از آن چیزى است که آن شخص کفران کـرده  ؛ اقدس پروردگار
  . »زیرا خاوند دوستدار نیکوکاران است؛ است
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و وقتى از طـرف   انتظار دارد، طبیعى است وقتى انسان خدمتى انجام مى دهد
وقتـى آزرده خـاطر شـد    ؛ آزرده خاطر مى شود، مقابل خود سپاس گزارى ندید

با این شـکر بیشـتر از آنچـه کـه از     . ذات اقدس پروردگار او را شکر مى گوید
  . به دست خواهد آورد، دست داده

در ضمن این سخنان به اهل احسـان و نیکوکـارى    ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
ى کنند که در قبال کفران نعمت افرادى که سپاس گزار نیستند مـایوس  سفارش م

، به خاطر ناسپاسـى . نشوید و به همان سیره و سجیه پسندیده احسان ادامه دهید
  . از خدمت گزارى به دیگران دست برندارید

از توصیه هاى حضرت معلوم مى شود ثمـره منفـى شـکر نکـردن در مقابـل      
ست که اهل خیر را از کار خیر خود پشیمان و نـادم  احسان دیگران این توصیه ا

  . مى کند
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

 فى اصطناعِ المعروف دزَه کرِ تُ   . )788(قلَۀُ الشُّ
  . »کم سپاسى موجب کم شدن کارهاى خیر مى شود«

شود باعث مى ، را شکر نگوید، انسان وقتى صاحبان فعل خیر و اهل احسان
پس ضـرورى اسـت کسـى کـه     . که احسان و نیکوکارى از جامعه رخت بربندد

زبـان  ، در قبـال محبـت و خـدمت   ، مى کند و مورد اجابت واقع مى شود سئوال
  : معطى را راهنمایى مى کنند که ﷒از طرف دیگر امام . شکر و سپاس بگشاید

 ن لا یفغُلُ بِرَّكم رِرتن بحقُّ م789(اء(.   
خدمت و معروف تو را دارد کسى است ، شایسته ترین کسى که لیاقت نیکى«

  . »که از احسان و نیکى تو غفلت نکند
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افرادى هستند کـه بـه   . متفاوت است، شکر نسبت به طبقات مختلف اجتماعى
برتـر از دیگـران   ، دلیل امتیازات نفسى و برخوردارى از درجات معنوى و علمى

حضـرت  ، درجـه اى بـالاتر از سـائل دارد   ، طبقه بـود  اگر معطى از این. هستند
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

 لاءبِصدقِ الو ن فوقَک790(شُکرُ م( .  
  . »شکر احسان آنها این است که سائل صمیمانه آنها را دوست بدارد«

یعنـى  ؛ در اجتماع افرادى هستند که از فرد مساوى خود تقاضایى مـى کننـد  
، در این حالـت . و مسوول از نظر رتبه اجتماعى یا شخصى مساوى هستندسائل 

  : شکر و سپاس گزارى هم فرق خواهد کرد حضرت مى فرمایند
 سنِ الاخاَءبِح 791(شُکرُ نظیرك( .  

شکر کسى که در رتبه پایین ترى از تو قرار دارد این است که به او محبـت  «
  . »و عطاى فراوان کنى

انسانى نیازمند شد که از نظر مرتبه اجتماعى پایین تـر از او  حال اگر کسى به 
شکر او این است کـه وقتـى قـدرت پیـدا     ، است و او نیز حاجت وى را روا کرد

البته باید توجه داشته باشـیم  . محبت و لطف خود را نسبت به او جارى کند، کرد
  : که شکر فقط زبانى نیست

 هظهرُ فى عمل792(شُکرُ المومنِ ی(.   
  . »شکر مومن در رفتار و اعمال او جلوه مى کند«

 َلسانه زتَجاونافقِ لا ی793(شُکرُ الم( .  
  . »شکرگزارى منافق از حد زبان تجاوز نمى کند«

پس شکر مومن این است که در عمل او تجلـى کنـد و مظهـر عملـى داشـته      
  . باشد
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انى در حـق  این اسـت کـه وقتـى انس ـ   ، نکته دیگرى که در شکرگزارى نهفته
  . طبیعى است که این محبت او را مقید مى سازد، دیگرى محبتى کرد

  . )794(جبِلت القلوب على حب من اءحسنَ الیها 
  . »دوست داشتن شخص نیکى کننده است، سرشت و فطرت انسان«

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
  . )795(یعتقهَ القیام بشُِکرها من اُوتى نعمۀ فقد استُعبد بها حتّى 

. در واقـع عبـد او شـده اسـت    ، کسى که مورد تفضل دیگرى قرار مى گیرد«
  . »وقتى از این بردگى رهایى مى یابد که سپاس گزارى نماید

انسان باید سعى کنـد خـودش را   . برده او است، پس تا وقتى که سپاس نگفته
در چنین شرایطى سائل نمـى توانـد    .از قید بندگى و عبودیت دیگران خارج کند

چون کسى که مورد محبت و خدمت دیگـرى  ؛ بگوید من بنده و عبد کسى نیستم
مدیون بـاقى  ، مدیون او است و تا زمانى که این دین را ادا نکرده، واقع مى شود

  . مى ماند
بـالاتر از دیـن بـه رقیـت تعبیـر      ، در حدیث فوق ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

یـک  ، به هر حال شکر و قدردانى در مقابل تفضل و اجابت خواسته. اند فرموده
  . حقى است که معطى نسبت به سائل پیدا مى کند. فریضه و وظیفه است

  پذیرفتن عذر اعطاکننده - 2
  : دومین حقى که حضرت براى مسوول ذکر مى کنند این است که مى فرمایند

ذرِ فى منعه و اءحسن الع وجه الظَّنَّ و طَلَب به .  
بپذیرد و نسبت بـه او حسـن ظـن    ، شونده به او کمک نکرد سئوالوقتى که «

  . »گمان سوء پیدا نکند. داشته باشد
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ممکن است سائل دورادور گمان کند که مسوول قادر به کمـک کـردن بـه او    
ولى خود مسوول و یا هر انسان دیگرى به توانایى هـاى  ؛ است و کمک نمى کند

  : چرا که؛ از دیگران استخود آگاهتر 
  . )796(بلِ الانسانُ على نفسه بصیرَة 

  . »انسان بر نفس خود آگاهتر است«
پس نباید با . بصیرت انسان نسبت به خود و متعلقاتش نفس خود بیشتر است

بـه مـن   ، گمان سوء او را متهم کند که عمدا و براى این که نیاز مرا اجابت نکنـد 
  . چیزى نداد

ده اخلاقى است که متاسفانه امروزه در زندگى اجتمـاعى از ایـن   این یک قاع
  . نکته هاى دقیق اخلاقى دور افتاده ایم

  دورى از سرزنش و ملامت  - 3
  : حضرت مى فرمایند

  . واعلَم اءنَّه ان منع مالهَ منع و اءن لیس التَّثریب فى ماله و ان کان ظالما
مال ، هیچ سرزنش و ملامتى بر او نیست، اگر خواسته تو را اجابت نمى کند«

بدگویى کنـیم    ما حق نداریم در حضورش . اگر بخواهد مى تواند ندهد؛ او است
  . »گرچه او ستم کرده باشد؛ و یا در غیابش او را مذمت و سرزنش کنیم

  : در قرآن آمده است
  . )797(انَّ الانسانَ لظَلوم کفََّار 

  . »ستمگر و ناسپاس است، انسان«
فطرتـا ظلـوم و ناسـپاس اسـت و مظـاهر      ، چون انسان به جاى شکور بودن

بایـد خـود را بـا آداب    ، به انحراف مـى کشـاند  ، فریبنده مادى او را جذب کرده
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قرآن نعمت هایى را که . تربیت کند تا از این رذیله رهایى یابد، اخلاقى و شرعى
  : خداوند به انسان عنایت کرده برمى شمارد

ذى نَ       االلهُ الَّ ماء مـاء فـاءخرج بـه مـ خَلقَ السموات والارض و اءنزَلَ من السـ
       مره و سـخَّر لکـمحـرِ بـِاءفـى الب لتَجـرى الفُلک رزقا لکُم و سخَّرَ لکم راتالثَّم

  . )798(و سخَّرَ لکم الشَّمس و القمَرَ دآئبینَ و سخَّرَ لکمِ اللَّیلَ و النَّهار #الانهار
بـاران  ، ند همان کسى است که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمانخداو«

نازل کرد و با آن میوه هاى مختلف را براى روزى شما از زمـین بیـرون آورد و   
تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند و نهرها را ، کشتى ها را مسخر گردانید

نظمى در کارند به تسـخیر  نیز مسخر شما نمود و خورشید و ماه را که با برنامه م
  . »و شب و روز را مسخر شما ساخت؛ شما درآورد

  : سپس مى فرماید
وا نعمـت االلهِ لا تُحصـوها انَّ الانسـانَ       و ان تَعـد لتمُوهاء و آتاکم من کلِّ ما سـ

  . )799( لظََلوم کفََّار
از هر چیزى که از او خواسـتید بـه شـما داد و اگـر نعمـت هـاى خـدا را        «
  . »است  ستمگر و ناسپاس ، انسان. هرگز آنها را شماره نتوانید کرد، ریدبشما

ظلوم از ظلم مشـتق  ؛ همدیگر را تفسیر مى کنند) ظلوم و کفار(این دو وصف 
کفار هم پرده پوشى بر نعمـت  . ظلم به معناى خروج از مسیر عدالت است، شده
شـکر  ؛ نمى کند شکر، وقتى انسان چشمش را بر نعمت هاى الهى مى بندد. است

  . کفران نعمت کرده و کفران نعمت ظلم است، که نکرد
وقتـى بـه   ، انسانى که در معرض تربیت دینـى قـرار نگرفـت و مـودب نشـد     

کفـران نعمـت   ، حاجتمندى که دست نیاز به سوى او دراز کرده کمک نمـى کنـد  
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ى چون خدا به او نعمتى داده و او را مامور کرده است که هـیچ سـائل  . کرده است
  : فرمود ﷑خداوند خطاب به رسول اکرم . را رد نکند

  . )800(و اءما السائلَ فلا تنَهر 
  . »کننده را از خود مران سئوال«

در عین حال سـائل حـق   . ظلوم و کفور مى شود، چرا که اگر این کار را کرد
به بدگویى و جسارت زبان ، ندارد در صورت برآورده نشدن حاجت و نیاز خود

  . و اهانت این انسان ظلوم و کفار بگشاید
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  حق شخص شادمان کننده - 48
دت االلهَ اءولا   و اما حقُّ من سرَّك االلهُ به و على یدیه فان کانَ تعمدها لک حمـ

     و کافاَءتـَه علـى فضـلِ الابتـدء زَاء و  ثم شَکَرتهَ على ذلک بِقدرِه فى موضعِ الجـ
ه     اءرصدت له المکافاَءةَ و ان لم یکنُ تَعمدها حمدت االلهَ و شـَکَرتهَ و علمـت اءنَّـ
منه تَوحدك بها و اءحببت هذا اذا کانَ سببا من اءسبابِ نعمِ االلهِ علیک و تَرجو له 

عمِ برَکۀ حیثُ ما کانَت و ا ةَ  بعد ذلک خیرا فانَّ اءسباب النِّ د و لا قـوعمن کانَ لَم ی
  . الا بااللهِ
و اما حق کسى که خدا به وسیله او موجب سرور و شادمانى تو گردیده این «

گـویى    او را سپاس ، پس از حمد خدا، است که اگر با علم و آگاهى چنین کرده
و مزیت پیش قدم شدن او را در نظر داشته باشى و در مقام جبران برآیى و اگـر  

خدا را حمد کنى و بدانى که از جانب او است که تـو را  ، د و آگاهى نبودهبه عم
زیـرا او  ؛ دوسـت بـدار  ، برگزیده است و آن شخص را که سبب شادى تـو شـده  

وسیله جریان نعمت خداوند بر تو شده است و براى او دعاى خیر کن که اسباب 
ز روى قصـد  برکات اویند هر چنـد ایـن کـار او ا   ، نعمت ها و برکات الهى است

  . »نباشد
و   نکته اى را دربـاره شـرع مقـدس     ﷒قبل از تفسیر و تبیین فرمایش امام 

اگر چنین تصور شود که آیین مقدس اسـلام بـه طـور    . احکام الهى متذکر شویم
سـرور و فـرح را بـراى مـردم نمـى      ، شادى، خاص و یا ادیان الهى به طور عام

برخاسته از افکار و اندیشه کسانى است که یـا   دروغ و بهتان صرف و، پسندیدند
و یا از روى غرض ورزى چنین ، آگاهى ندارند، به ادیان الهى به ویژه دین اسلام

  . مى گویند
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  سرور و شادمانى از دیگاه اسلام
بـه تعبیـر حضـرت    . اساس سرور و شادمانى یکـى از نیازهـاى بشـر اسـت    

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
ثیرُ النَّشاطَ السو ی طُ النَّفسبسی 801(رور( .  
  . »و نشاط او برانگیخته شود؛ شادمانى موجب مى شود نفس انسان گشوده«

حاکى از آن است که سرور و شادمانى براى  ﷒ین مؤمنتعبیر حضرت امیرال
اگـر بـه متـون    . لازم و مورد توصیه معارف دینى اسـت ، امرى مستحسن، انسان

توصیه هاى بسیار جالبى را براى خوشحال کردن و خنداندن ، دینى مراجعه کنیم
از . مـى یـابیم  ، دیگران و اجر و پاداشى که خداوند در قبال این کار مقرر کـرده 

  : روایت شده که فرمودند ﷑رسول اکرم 
عنداالله عهـدا و   من اءدخلَ على مومن سرورا فقد سرَّنى و من سرَّنى فقد اتخذ

  . )802(من اتخذَ عنداالله عهدا فلن تمسه النار ابدا 
مرا شاد کرده است و کسى که مـرا مسـرور   ، کسى که مومنى را شادمان کند«
از خدا پیمان هدایت و رستگارى گرفته است و کسى که خدا نسـبت بـه او   ، کند

  . »هرگز آتش آخرت را نخواهد دید، عهدى ببندد
وقتـى بـا ایـن     -که به ماوراى طبیعت و به قیامت اعتقاد دارد کسى  -مومن 

یقینا تلاش خواهد کرد که سـرور و شـادمانى خـود را در    ، بیان روبرو مى شود
. ان دیگر در دنیا تضمین کنـد مؤمنعالم آخرت به وسیله شادمان کردن بندگان و 

  : مى فرمایند ﷒امام صادق 
نى رَّ رسـول االله    ،من سرَّ مومنا فقد سرِّ ن سـرَّ   ، ﷑و من سرَّنى فقد سـ و مـ

  . )803(و من سرَّ االلهَ اءدخَلهَ الجنَّۀَ ، فقد سرَّ االلهَ ﷑رسول االله 
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مرا خوشحال کرده است و کسى کـه مـرا   ، کسى که مومنى را خوشحال کند«
را  ﷑را خوشحال کرده و کسى که رسـول االله   ﷑رسول االله ، شادمان کند
خدا را مسرور کرده است و کسى که خدا را شاد کند خـدا او را بـه   ، مسرور کند

  . »بهشت داخل خواهد کرد
  : حضرت در آخر کلام خود به کلام خداوند اشاره مى کنند که

  . )804( نَّتىوادخُلى ج #فاَدخُلى فى عبادى 
و با خشـنودى در بهشـت مـن    ؛ باز آى و در صف بندگان خاص من درآى«

  . »داخل شو
  یعنى بهشـت خـاص   ؛ خداوند بهشت را به خود نسبت داده است، در این آیه

ولى بـه  ، خدا در قرآن به خیلى از طبقات وعده داده است. نه مطلق بهشت، خدا
این به معناى . ه بهشت خود داخل مى کندبعضى از طبقات وعده داده که آنها را ب

، خوشحال کردن دیگـران ، بنابراین. نهایت قرب الهى در عالم معنا و آخرت است
  . فضیلت و ارزش است

  ینمؤمنفضیلت مسرور نمودن 
نقـل مـى کنـد کـه حضـرت       ﷑مرحوم محدث قمى از قـول رسـول االله   

  : فرمودند
ین بمـا لا اثـم فیـه    مؤمنلصلاةِ اءدخالُ السرور فى قلب الافضل الاعمال بعداَ ا

)805( .  
ان است به آنچه که گنـاه در  مؤمنشاد کردن دل ، بالاترین اعمال بعد از نماز«

  . »آن نباشد
یکى همـان  : نکته دیگر این که شاد کردن دیگران ابزار و وسائل مختلفى دارد

گرفت و آن گره گشودن از کار است که در دو حق گذشته نیز مورد بررسى قرار 
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در ادخال  ﷒ولى مى توان معنایى وسیع تر از تعبیر امام سجاد ؛ نیازمندان است
سرور و شادمان کردن برداشت کرد و آن این که اساسا خلق و خـوى و روش و  

از معاشـرت و دیـدن چهـره او    ، منش مومن باید به طـورى باشـد کـه دیگـران    
. نه این که با دیدن او بذر غم در دلهایشان پاشیده شود؛ ندفرحناك و شادمان شو

  : روایت شده که فرموده اند ﷒ین مؤمناز امیرال
 ِفى قلبه ُزنه و ح ِفى وجهه 806(المومنُ بشِرُه( .  

  . »و غم و اندوهش در قلب او است؛ شادى و سرور مومن در چهره«
نیـاز بـه خشـونت و    ، ردن احکام شـرع به آنان که تصور مى کنند در پیاده ک

بایـد دیـن را   . تندى است توصیه مى کنیم که در این بینش خود تجدید نظر کنند
طورى به مردم معرفى کنیم که از نزدیک شدن به این مکتب و التزام بـه قـوانین   

، نه این که تصور کننـد اسـلام  ؛ راحتى و شادى کنند، آرامش، آن احساس امنیت
مصـیبت بـه     گریـه و مجلـس   ، انـدوه ، ماتم، اى انسان ها غممکتبى است که بر
  . بدترین برداشت از دین و احکام آن است، این تصور. ارمغان مى آورد

  در خشنود کردن دیگران ﷑سیره رسول اکرم 
 مطالعه کنـیم مـى بینـیم کـه آن حضـرت در      ﷑اگر در سیره رسول اکرم 

بشاش و اخـلاق نیکـو   ، اصحاب و اطرافیان با روى متبسم، معاشرت با نزدیکان
بعضى از اصحاب نقل کرده اند که مـا هـیچ کـس را بیشـتر از     . رفتار مى کردند

همیشـه خنـدان و    ﷑چهـره رسـول االله   . متبسم نمى دیدیم ﷑رسول االله 
  . شادان بود
نقل شده که ایشان طورى به اصحابشان نزدیک مـى   ﷑اره رسول االله درب

خندان و شادمان ، شدند و با آنها مزاح مى فرمودند که آنها را در عین فقر شدید
  . مى نمودند
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جمع کثیرى از مردم مدینه هیچ سرپناهى نداشتند که در آن مسکن گزینند یـا  
در محلى به نـام صـفه   ، بنابراین؛ عاش خود را فراهم آورندبتوانند وسیله امرار م
غیر از این که نیازهاى جسمى آنهـا   ﷑حضرت رسول االله . زندگى مى کردند
بنابراین گـاهى  ، به نیازهاى روحى آنها نیز توجه مى نمودند، را فراهم مى کردند

  . خنداندندآنها را مى ، با آنها مى نشستند و مزاح کرده
در جمعـى نشسـته بودنـد و     ﷒ین مـؤمن و امیرال ﷑نوشته اند که پیامبر 

ین مـؤمن هسـته هـاى خرمـا را جلـوى امیرال     ﷑پیـامبر  ، خرما مى خوردنـد 
من کثـُرَ نـَواه فهـو اءکـُول     : ودندفرم ﷑ریختند و بعد از این کار پیامبر  ﷒

در  ﷒ین مـؤمن امیرال. کسى که هسته هیا خرماى او بیشتر است پرخـور اسـت  
من اءکَل نواه فهو اءکول کسى که هسته هـاى خرمـایش را هـم    : جواب فرمودند

  . )807(مى خورد پرخورتر است 
زش هـاى مـورد   مسرور کردن و خنداندن دیگران از فضـایل و ار ، در اسلام

سـخریه و اسـتهزاى   . به این شرط که گنـاهى در آن راه پیـدا نکنـد   ؛ است تأکید
مى تواند از مصادیق گنـاه در  ... استفاده از الفاظ رکیک و، غیبت و تهمت، مومن

  . خوشحال کردن دیگران باشد
شادمانى و فرحى مورد نهى واقـع شـده   ، در مجموع مى توان گفت که سرور

و هـر  . یعنى لهو و لعب باشـد ؛ لت از یاد خداوند متعال شوداست که موجب غف
اعـم از ایـن کـه    ؛ مورد نهى واقع شده اسـت ، چه که این عنوان بر آن صدق کند

به صورتى که گاه مـى بینـیم انسـان در    . سرور و شادمانى باشد و یا غم و اندوه
اونـد  مصائب و مشکلات چنان در نگرانى و ناراحتى فرو مى رود که از یـاد خد 

، دلیـل آن ، در آیاتى که فرح و شادمانى نهـى شـده اسـت   . متعال غافل مى شود
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در سـوره رعـد   . غرق شدن در مادیات و رضایت به متاع دنیا عنوان شده است
  : مى خوانیم

نیا فى الآخرةِ الا متاع نیا و ما الحیاةُ الد یاةِ الد808( و فرحوا بالح( .  
در حالى که زنـدگى دنیـا در   ؛ خوشحال شدند شاد و، کافران به زندگى دنیا«

  . »متاع ناچیزى است، برابر آخرت
  : قرآن در داستان قارون مى فرماید

  . )809( قال له قَومه لا تفَرح انَّ االلهَ لا یحب الفرحینَ
کـه خداونـد شـادى    ، این همه شـادى مغرورانـه مکـن   : قومش به او گفتند«

  . »کنندگان مغرور را دوست ندارد
  : در روایت دیگر نیز نزدیک به این مضمون آمده است

  . )810(یا موسى لا تفَرحَ بِکثرَةِ المالِ و لا تَدع ذکرى على کلِّ حال 
به خاطر زیادى مال شادى مکن و در هـیچ حـالى از ذکـر مـن      !اى موسى«

  . »غافل مباش
انسان زیرا گاهى ؛ انسان از فراوانى مال و غرق شدن در نعمت نهى شده است

  . را از یاد و ذکر خدا غافل مى کند
و آنچه ؛ نفس سرور و شادمانى امرى است که فطرت انسان به آن تمایل دارد

تـا زمـانى کـه مسـتلزم ارتکـاب منـاهى و       ، که فطرت و دل به آن تمایـل دارد 
بلکـه  ، هیچ دلیل بر ناپسندى یا حرمت و عدم جـواز آن نیسـت  ، محرمات نشود

  . است بدان توصیه نیز شده

  شادمان کردن مومن از بهترین اعمال
  : فرمودند ﷑پیامبر گرامى اسلام 

  . )811(ین مؤمنانَّ اءحب الاعمالِ الى االلهِ عزّوجلّ اءدخالُ السرورِ على ال
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  . »ان استمؤمنشادمان کردن ، بهترین اعمال نزد خداوند متعال«
گاهى مسلمانى قرض و دینـى  . و بسیار استمصادیق شادمان کردن مختلف 

حل کردن ایـن مشـکلات بـه معنـاى     ، مشکل مسکن دارد و یا بیمار است، دارد
بلکـه  ؛ اما گاه هیچ یک از این گرفتاریهـا وجـود نـدارد   ، شادمان کردن او است

در تعبیــرى از حضــرت . دچــار ملامــت هــا و اضــطراب هــاى روحــى اســت
  : ده که قابل تامل استنقل ش ﷒ین مؤمنامیرال

غوا لها طَرَائف الحکمۀِ    . )812(انَّ هذه القلوب تمَلُّ الابدانُ فابتَ
ایـن  . به درستى که دل و روح انسان مانند بدن آنها ملالـت پیـدا مـى کنـد    «

  . »ملالت و بیمارى را با حکمت هاى تازه و نو بزدایید
، را از بـدن مـى زدایـد    خستگى، همان طور که انسان با ورزش یا استراحت
نگرانى و ملالت هـا از آن زدوده  ، روح هم به ابزار و وسائلى نیاز دارد که تکدر

  . و پاك شود
، روح آزرده مومنى را کـه بـه خـاطر خسـتگى    ، هیچ اشکالى ندارد که انسان

نقـل  ، بـا کلمـات زیبـا   ، فشار کار و ابتلائات روزمره دچار ملالـت شـده اسـت   
ادمان کند تا خستگى او از بین بـرود و بـر لـب هـاى او     ش... حکایات شیرین و

در روایات ما که ساعات روزمره انسـان  . این امرى پسندیده است. خنده بنشیند
  : را تقسیم کرده اند چنین آمده است

ه و    : للمومنِ ثَلاثُ ساعات ب فیهـا نفسـ ساعۀ یناجى فیها ربه و ساعۀ یحاسـ
 خَلّى بینَ نفسهۀ یلُ ساعجملُّ و یحذَّتها فیما ی   . )813(و لَ

در بخشى از ساعات بـه  . مومن زندگى خود را به سه قسمت تقسیم مى کند«
بخشـى از سـاعات خـود را بـه     ؛ عبادت و مناجات با خدایش مشغول مى شود

محاسبه نفس خود اختصاص مى دهد و بخشى از ساعات خـود را بـراى لـذت    
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که به طور طبیعـى بـه    -یهاى زندگى قرار مى دهد هاى حلال و استفاده از زیبای
  . »-شادمانى و سرور او مى انجامد 

در روایتـى از امـام   . این توصیه از پسندیده بودن لذت سرور حکایت مى کند
وحى فرسـتاد   ﷒خدا به داوود پیغمبر : نقل شده است که فرمودند ﷒صادق 

بهشت را بر آنهـا مبـاح   ، اى را انجام مى دهند که بعضى از بندگان من که حسنه
  . مى کنم

  : کرد سئوالداوود 
یا رب و ما تلک الحسنۀُ قال یدخلُ على عبدى المومنِ سرورا و لو بتِمَرَة قالَ 

 نکه مجاءر قطعن لا یاء رَفَکن عحقّ لم یا رب 814(داود( .  
خداونـد   ؟چیسـت ، مـى شـود   آن حسنه اى که موجب مباح شـدن بهشـت  «
حضـرت داوود  . گرچه بـا یـک خرمـا   ، شادمان و مسرور کردن بنده من: فرمود

امیدش را بـه تـو از دسـت    ، شایسته است کسى که تو را مى شناسد: عرض کرد
  . »ندهد

  : نقل شده است که فرمودند ﷒ین مؤمندر سخنى از حضرت امیرال
  . )815(را الا و خَلَقَ االله له من ذلک السرورِ لطُفا ما من اءحد اءودع قَلبا سرو

لطفى خلق مـى  ، خدا از آن سرور، کسى که مومنى را شادمان و مسرور کند«
دست او را خواهد گرفـت  ، که به هنگام غربت و نگرانى در دنیا و آخرت -کند 

-« .  
  : مى فرمایند ﷒در این باره امام صادق 

حن اءالاعمالِ الى االلهِ عزّوجلّ اءدخالَ السرور على المومنِ انَّ م 816(ب( .  
  . »شاد کردن مومن از محبوب ترین اعمال نزد خداوند است«
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به کسى که به هر وسیله اى توسـط دیگـرى شـادمان     ﷒توصیه امام سجاد 
او را ، باید در قبال این خدمت، شده این است که اگر از روى عمد و آگاهى بوده

سپاس گوید که در واقع شکر نعمت وظیفه اى است که در مباحث گذشته هم از 
اگر تصادفا عملى انجام داده که موجب شادمانى و سـرور او  . آن سخن گفته ایم

، بنـابراین . بداند که خدا او را وسیله سرور و شادمانى او قـرار داده اسـت  ، شده
ویـد و شخصـى کـه وسـیله سـرور      سپاس گ، لازم است که خدا را بر این نعمت

خداونـد برکـت و خیـرى در ایـن     . از اسباب نزول نعمت الهى است، انسان شده
  . شخص دیده که او را واسطه سرور و شادمانى مومن قرار داده است
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  حق بدى کننده - 49
و اءما حقُّ من ساء لک القَضاء على یدیه بِقول اءو فعل فان کانَ تعمدها کـان  
نَ الخُلـُقِ    العفو اءولى بک لما فیه له منَ القمَعِ و حسنِ الاءدبِ مع کثیرِ اءمثاله مـ
ن     ه لمَـ فانَّ االلهَ یقولَ و لمَنِ النتَصرَ بعد ظلمه فاءلئک ما علیهم من سبیل الـى قولـ

زمِ الاءمورِ و قال عزّوجلّ و ان عاقبَتُم فعاقبوا بمِثلِ ما عوقبت رتُم  عب م به و لئَن صـ
   صـارِ منـهالانت د مبتَِع مهفان لم یکنُ عمدا لم تظَل مدابرینَ هذا فى العخیر للص لهو
ف ما تَقدر علیه و  د على خطَاَ و رفَقت به ورددتهَ باءلطَ مفتکونَ قد کافاَءتهَ فى تَع

  . لا قوةَ الا بااللهِ
یا زبان و از روى عمد به تـو بـدى کـرده ایـن     و اما حق کسى که به دست «

شایسته است . زیرا با این عمل ریشه بدى کنده مى شود؛ است که او را عفو کنى
کسـى کـه   : زیرا خداوند متعال مى فرماید؛ با ادب رفتار شود، که با این ونه افراد

فـر  اگـر کی : بعد مى فرمایـد . مسوولیتى ندارد، مورد ستم واقع شود و انتقام جوید
مى دهى همانگونه باشد که بر شما ستم رفته است و اگر صبر کنى و کیفر نکنـى  

زیرا تو به عمد بـا  ؛ اما اگر از روى عمد نبود حق انتقام جویى ندارى. بهتر است
  . »با نرمى و ملاطفت عمل کن. خطا مقابله مى کنى

و  عفو و گذشت یعنى آیینه دل را از هرگونه زنگار و کدورت زدودن و پـاك 
توصیه به کرامتى است که دربرگیرنـده  ، توصیه به این سجیه اخلاقى. منزه داشتن

  . همه محسنات و زیبایى هاى اخلاقى است

  عفو و بخشش از دیدگاه اسلام
  : خداوند هم در قرآن خود را بر این خصلت ستوده است

  . )817( انَّ االلهَ کانَ عفُوا غفورا
  . »بخشش و آمرزنده است، خداوند«
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  . )818( انَّ االلهَ کان عفوا قدیرا
  . »آمرزنده و توانا است، خداوند«

عفو در جایى معنا . اهل گذشت و اغماض است، خداوند در عین قدرت کامل
  . اما اغماض و گذشت کند، و مفهوم پیدا مى کند که فرد قادر بر انتقام باشد

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
فى عن ععِ الفَضلِ م ذَ بِجوام   . )819(نِ الجرائمِ فقَد اءخَ

به همـه فضـیلت هـا دسـت یافتـه      ، کسى که زشتى هاى دیگران را ببخشد«
  . »است

خصلتى اخلاقى است که بسیارى از ملکات ، یعنى خصلت اغماض و گذشت
  : اخلاقى در آن نهفته است

  . )820(العفو اءحسنُ الاحسانِ 
  . »انسان است زیباترین چهره، عفو«

  . )821(العفو تاَج المکارمِ 
  . »سرلوحه همه کرامت هاى اخلاقى است، عفو«

  : مى فرمایند ﷒ین على مؤمنحضرت امیرال
  . )822(تَجاوز مع القُدرةِ و احَسن مع الدولَۀِ تَکمل لک السیادةُ 

اهـل  ، حال مکنـت  عفو و اغماض کن و در، در حال برخوردارى از قدرت«
  . »احسان باش که بزرگوارى با این دو خصیصه به کمال مى رسد

  : حضرت در روایتى دیگر مى فرمایند
  . )823(العفو زکوةُ الظَّفَرِ 

  . »زکات پیروزى است، عفو«
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اگر کسى هم در حق آنهـا بـدى   ، اگر افراد جامعه داراى چنین خصلتى شوند
اغمـاض و گذشـت مـى     -قام قول و زبـان  چه در مقام عمل و چه در م -کرد 
در چنـین جامعـه   ؛ در این صورت نتایج بسیار مطلوبى حاصل خواهد شد. کنند

مهربـانى و مـودت   ، پـاکى ، در عوض صفا، اى ریشه همه بدى ها کنده مى شود
  . حاکم مى شود

حق کسى که علیه انسان اقامه  -داشتیم » حق متخاصمین«در مباحثى که در 
اولین توصـیه امـام    -یا کسى که انسان علیه او اقامه دعوا مى کند دعوا مى کند 

به دو طرف دعوا این بود که راهى بگشایند تا ریشه دعوا و اخـتلاف   ﷒سجاد 
اما . خشکانده شود تا این بیمارى در شکل هاى دیگر بروز و ظهور نداشته باشد

ز مدتى به صورتى دیگـر رخ  بعد ا، اگر علت بیمارى از بین نرود و درمان نشود
بلکه تلاش همه بزرگان دین و توصـیه  ، ﷒نه تنها تلاش امام سجاد . مى نماید

هاى اخلاقى این است که ریشه همه زشت کارى ها و افعال و حرکـات ناپسـند   
  : در سوره مبارکه حجرات هم مى خوانیم. در خلق و خوى انسان ها از بین برود

غـَت احـداهما علـى     مؤمنمنَ الو ان طائفتاَنِ  ینهَما فـان بحوا بصلین اقتتََلوا فاء
الاءخرى فقاَتلوا الَّتى تبَغى حتَّى تفَى ء الى اءمرِ االلهِ فان فاءت فاءصـلحوا بینهَمـا   

  . )824(بالعدلِ و اءقسطوا انَّ االلهَ یحب المقسطینَ 
آنها را آشتى دهید ، جنگ پردازند ان با هم به نزاع ومؤمنهرگاه دو گروه از «

با گروه متجاوز پیکـار کنیـد تـا بـه     ، و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تجاوز کند
میـان آن دو بـه   ، فرمان خدا بازگردد و هرگاه بازگشت و زمینه صلح فراهم شد

صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداونـد عـدالت پیشـگان را    ، عدالت
  . »دوست مى دارد
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چرا که اگر ؛ باید عدالت برقرار کنند، براى از بین رفتن زمینه گناه و کج روى
اگر چه در مکتب حقـوقى  . ریشه بیمارى از بین خواهد رفت، عدالت حاکم شود

ولـى در  ، حق کسى است کـه مـورد سـتم قـرار گرفتـه     ، انتقام و قصاص، اسلام
ممکن است روزى آن  بسیارى از موارد کدورت و زنگار بر دلها باقى مى ماند و

اگـر عفـو و   . عقده در نسل هاى بعد طغیان کند و دوباره مفسده به وجود بیاورد
  : قرآن مى فرماید. اساس بدى و بدکارى درمان شده است، اغماض پیشه کرد

ذ العفو واءمر بالعرف و اءعرضِ عنِ الجاهلینَ    . )825(خُ
و ، و به نیکى ها دعوت نما، پذیربه هر حال با آنها مدارا کن و عذرشان را ب«

  . »از جاهلان روى برگردان و با آنان ستیزه مکن
توصیه مى کند که عفو را ملاك عمل قرار دهـد و از   ﷑این آیه به پیامبر 

چون بسیارى از بدى ها از روى جهالت و نـادانى رخ  ؛ افراد جاهل اعراض کند
  : ر مى فرمایددر آیه شریفه دیگ. مى دهد

  . )826(والکاظمینَ الغیَظَ والعافینَ عنِ النَّاسِ وااللهُ یحب المحسنینَ 
آنها خشم خود را فرو مـى برنـد و عفـو و اغمـاض مـى کننـد و خداونـد        «

  . »محسنین را دوست دارد
کظـم غـیظ و   ؛ یکـى نیسـتند  ، این دو عمل که باید بر یکدیگر مترتب باشـند 

  !عفو بر کظم غیظ مترتب است؛ به دو مفهوم استفرونشاندن خشم با عفو 
هر کسى که کظم غیظ مى . این از شؤ ون انسان هاى محسن و نیکوکار است

خداوند هـم انسـان هـاى محسـن و     . محسن است، کند و مجرم را عفو مى کند
  . نیکوکار را دوست دارد

سى حتى براى ک، نکته آخر این که دستورات اخلاقى مکتب انسان ساز اسلام
ایـن از  . حقوقى را به رسـمیت شـناخته اسـت   ، که در حق دیگرى بدى مى کند
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لطایف موازین اخلاقى اسلام است که در هیچ مکتب حقوقى دیگـر یافـت نمـى    
شود که براى کسى که جرمى در حق انسان مرتکب مى شود و ستمى بر انسـان  

ه آیه شریفه اى اسـتدلال  در ادامه ب ﷒امام . حقى قائل شده باشند، روامى دارد
  : فرموده اند که

  . )827( و لمَنِ انتَصرَ بعد ظلمه فاءلئک ما علیهم من سبیل
  . »بر او ایرادى نیست، اگر یارى بطلبد، و کسى که مورد ظلم واقع شده«

  : و یا در آیه اى دیگر مى فرماید
ن صَبتم به و لئوقثلِ ما عِبوا بمابرینَو ان عاقبَتُم فعاقخیر للص رتُم لهو828( ب( .  

تنها به مقدارى که به شما تعـدى شـده کیفـر    ، هرگاه خواستید مجازات کنید«
  . »این کار براى شکیبایان بهتر است، دهید و اگر شکیبایى کنید

به صفت اغماض و گذشت اشاره مـى کننـد کـه    ، در این بیان خود ﷒امام 
  . ا بدان ستوده استخداوند متعال نیز خود ر

  آثار عفو و اغماض
؛ برخى از این آثار بـراى جامعـه اسـت   : عفو و اغماض سه اثر به همراه دارد

و برخى دیگر متوجه کسى اسـت  ؛ برخى دیگر براى فردى است که عفو مى کند
  : اما آثارى که براى عفوکننده به همراه دارد. که عفو مى شود

  . )829(ءخلاقِ الکرامِ المبادرةَ الى العفوِ من ا
  . »سرعت گرفتن به عفو و اغماض از خصلت افراد کریم و بلندمرتبه است«

مکـارم اخلاقـى   : مـى کننـد   سـئوال  ﷒در روایت دیگرى از امـام صـادق   
  : است  حضرت یکى از مصادیقى که برمى شمرند عفو و اغماض  ؟چیست

 کَن ظَلمعم 830(العفو( .  
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و آن را که بر تـو جنایـت مـى کنـد     ؛ ه به تو بدى مى کند نیکى کنبه آن ک«
  . »ببخش

به جاى انتقام بـه او  ؛ اگر مى خواهى به عالى ترین مراتب کرامت دست یابى
آثار دیگرى که بر عفو و اغماض مترتب است نکته اى است کـه در  . احسان کن

  : روایت زیر نهفته است
زکّک عدو ی دیقکلَّۀَ صاغتفَر ز 831(ك( .  

دشـمن نیـز   ، اگر از لغزش و خطاى دوست خود درگذرى و او را ببخشایى«
  . »حکم به پاکى تو خواهد داد

حسـن اجتمـاعى   ، یعنى غیر از این که انسن از نظر روحى تقویت مـى شـود  
دیگرى نیز براى او دارد و آن این که دیگران نیز حکم به پاکى و سـلامت نفـس   

  . او مى کنند
ل اءم اقبَت اءضغانهُم بالبشِرِ تمَالقههم وخائع با الناّس تَستمت 832(عذَر( .  

عذرخواهى مردم را بپذیر تا شاهد برادرى آنها باشى و با روى گشـوده بـا   «
  . »آنان برخورد کن تا کینه آنها را از بین ببرى
 از منافع برادرى و اخوت کسانى که بـه ، انسان وقتى اهل عفو و گذشت باشد

یعنى وقتى کسى که به انسان بدى مـى کنـد   ؛ بهره مند مى شود، او بدى کرده اند
شرمسار مى شود و در مقام جبران این خوبى برمى ، ببیند بدى او را جبران نکرد

  . آید
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

رجاتالد لک تُرفع ثَرَاتقلِ العز عنِ الزَّلَلِ و اء833( تَجاو( .  
  . »از لغزش ها درگذر و اشتباهات را نادیده انگار تا منزلت بلندى بیابى«
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این اثر وضعى گذشت و اغماض است که فرد در دنیـا صـاحب رتبـه هـاى     
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. اجتماعى مى شود

 ا اءرضاَكلم کَغضب834(اغتفَر ما اء( .  
آنچه که تو را به ، خشنود خواهد ساخت -در آینده  -را  براى چیزى که تو«

  . »خشم مى آورد ببخش
، همان طور که دوست داریم خداوند متعال گناهان و جـرایم مـا را ببخشـاید   

بگذرید و صبر پیشـه کنیـد کـه صـبر بـراى      ، شما نیز در برابر خطاهاى یکدیگر
ه استدلال فرمـوده انـد کـه مـى     هم به این آی ﷒امام سجاد . صابران بهتر است

  : فرماید
  . )835( و لئَن صبرتُم لهو خیر للصابرینَ

  . »این کار براى شکیبایان بهتر است، اگر شکیبایى کنید«
این بهتر بـودن هـم در   . بهتر است، اگر انسان بر زشتى صبر کند، بنابراین آیه

نسـان در ایـن دنیـا از    یعنى وعده الهى است که اگر ا؛ دنیا است و هم در آخرت
عفو . خدا هم در قیامت گناهان او را مى بخشد، بگذرد، کسى که به او بدى کرده

  . و گذشت براى آن شخصى که مرتکب گناه شده است آثارى به همراه دارد
از ، چه بسا در اثر عفو و بخشـش ، شخصى که مرتکب خطا و اشتباه مى شود

ت حوادث فراوانى ذکر شده و کسانى که در روایا. بدرفتارى پشیمان و نادم شود
مـنش ایشـان در   ، و بزرگان ما اصرار داشـته انـد   ﷕بر جسارت به معصومین 

  . باعث هدایت آنها شده است، اغماض از خطاها

  ﷒ین مؤمنو امیرال ﷑عفو و بخشش در سیره پیامبر 
پـس   ﷑حرکتى بود که رسول االله ، شیکى از مصادیق بسیار روشن بخش

مشرکان مکه در طـول سـیزده سـال زشـت تـرین رفتـار و       . از فتح انجام دادند
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آنها را سه . و مسلمانان روا داشتند ﷑بالاترین جنایات را در حق رسول االله 
، وشته است کـه در آن ایـام  خاى تاریخ ن. سال در شعب ابى طالب زندانى کردند

اما . گاه پوست بعضى از حیوانات را آرد مى کردند و از آن غذا فراهم مى کردند
  : فرمودند، وارد مکه شدند ﷑وقتى رسول االله 

اذهبوا : قال، اءخ کریم و ابنُ اءخ کریم، خیرا: قالوا ؟ما تَرَونَ اءنّى فاعل فیکم
لَ   . )836(قاء فاءنتُم الطُّ

شما گمان مى کنید من با شما چه خواهم کرد؟ مردم مکه با شـناختى کـه از   
با این که مشرك بوده و ستم کرده بودند و بارهـا بـه   ، داشتند ﷑رسول اکرم 

، نـد برخاسته بودند و واقعه احد و خندق را آفریده بود ﷑جنگ با رسول االله 
ایـن بزرگـوارى را    ﷑آنها در شخصیت حضرت رسـول االله  : در پاسخ گفتند

  . یافته بودند
 ﷕سیره اهل بیت . همه شما آزادید، بروید: فرمودند ﷑پیغمبر ، بنابراین

  . مى شدندباعث ندامت و پشیمانى دشمنان ، چنین بود که با عفو و بخشش
بعد از جنـگ جمـل کـه آن همـه      ﷒ین مؤمنحضرت امیرال، در نمونه دیگر

فجایع به وجود آمـد و آن همـه کشـتار بـین دو طایفـه از مسـلمانان رخ داد و       
وقتـى  ، و سـپاه عیاشـه کشـته شـدند     ﷒ین مؤمنجمعیت بسیارى از سپاه امیرال

  : فرمودند، حضتر وارد بصره شدند
و ان ، نُّ خیَرا و نَراك قد ظهَرت و قَدرت فان عاقبَـت فقـد اجتَرَمنـا ذلـک    نظَُ

  . )837(قد عفَوت عنکم فایاکم والفتنَۀَ : فقال، عفَوت فالعفو اءحب الى االله تعالى
ما به تو گمان نیک داریم و حال که پیروز شدى و قدرت در دست توسـت  «

نزد خداوند متعـال  ، ق کیفریم و اگر بخشش کنىما مستح، اگر ما را عقوبت کنى
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شـما را بخشـیدم پـس دیگـر گـرد فتنـه       : حضرت فرمودنـد . پسندیده تر است
  . »نگردید

نمونه اى است از روش پسندیده بخشش از دو شخصیت عظیم ، این دو واقعه
شاید حکمت آن آثار و فواید شخصى ، که به یقین نمى تواند بدون حکمت باشد

د این بزرگواران و یا براى افرادى که مورد عفو واقع شـده انـد و   است براى خو
اولین اثر روشن و آشکار این عفو . مى تواند داراى آثار مفید اجتماعى هم باشد

این نکته است که در سوره نصر بـه آن اشـاره شـده     ﷑و اغماض رسول االله 
  : است

 نصرُ االلهِ والفتَح یدخُلونَ فى دینِ االلهِ افواجا #اذَا جاء الناس یتاء838( و ر( .  
ببینى مردم گروه گروه وارد دیـن  ، هنگامى که یارى خدا و پیروزى فرا رسد«

  . »خدا مى شوند
فوج فوج و دسته دسته وارد دیـن شـدند و اسـلام را پذیرفتنـد و بـه      ، مردم

  . را قبول کردند ﷑توحید و یگانگى خدا شهادت دادند و رسالت رسول االله 
بـر  . نپرداختـه بـود   ﷑شاید در مکه کمتر خانواده اى به دشمنى با پیامبر 

حضرت مى توانست فرمان قتل عام آنهـا را صـادر   ، اساس قواعد شرعى جنگ
 ـ ، مخصوصا که مسبوق به سوابق دشمنى و کینه دیرینه هم بودند؛ کند ت امـا حرک

. باعث شد که همه مردم به دین گـرایش پیـدا کننـد    ﷑بزرگوارانه رسول االله 
پیغمبر رحمت است و هرگز بـراى انتقـام جـویى و    ، ﷑پیغمبر اسلام ، اساسا

رسـالت او  . بلکه براى هدایت و ارشاد مردم آمده است، کینه توزى مبعوث نشده
و از بین بردن انسان ها به عنوان ضدیت با اسلام و دشمنى بـا رهبـر   نسل کشى 
  . اسلام نبود

ى رسولُ االلهِ الیکُم جمیعا    . )839(قَل یا اءیها النَّاس انِّ
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  . »من فرستاده خدا به سوى شما هستم !اى مردم: بگو«
حتى وظیفـه دارد کسـانى را کـه مسـتعد     ؛ او وظیفه رسالت و ابلاغ پیام دارد

مستعد کنـد  ، با استفاده از قوه قهریه، ذیرش هستند و عداوت به خرج مى دهندپ
کـه در ایـن صـورت آنهـا اجـازه      . و زمینه لازم را براى هدایت آنها فراهم کنـد 

 . استفاده از شمشیر و قوه قهریه را به خود نمى دهند

اشاره به این نکته خالى از لطف نیست که توصیه به عفو کسانى که بدى مـى  
توصـیه اى اخلاقـى اسـت و    ، کنند و مرتکب زشتى در گفتار یا کردار مى شوند

موضوع قصاص نیز فرمان دیگر الهى است که در قرآن نیـز بـه آن اشـاره شـده     
  : است

  . )840( و لکُم فى القصاصِ حیاة یا اءولى الاَلبابِ
  . »!اى صاحبان خرد، حیات و زندگى است، براى شما در قصاص«

با دقت بیشـتر در آیـات مـى    . قصاص موجب حیات است، این آیهبر اساس 
از نظر قانون کیفرى اسلام ، توان فهمید اگر کسى مرتکب قتل انسان دیگرى شود

تعبیر به حیات شـود؟ در  ، حال چگونه مى شود که از قتل. قصاص او قتل است
، مى گوییم که به صورت طبیعى جلـوگیرى از قـانون شـکنى    سئوالجواب این 

بـراى همـه انسـان هـا و     ، تجاوز از حدود و وظایف و مقـررات ، رمت شکنىح
زندگى آنها آرامش و آسایش به ارمغان مى آورد که این عین حیـات و زنـدگى   

  . فرموده است  گرچه همین آیات به عفو و اغماض هم سفارش ؛ است
 اما عفو و گذشت از، قانون الهى است، باید به این نکته توجه کرد که قصاص

در بعضى از مباحث گذشته بـه ایـن نکتـه اشـاره     . کرامت ها و سجایاى اخلاقى
هر یک از ایـن دو  . و گاهى کرامت اخلاقى، قانون است مسئله، کردیم که گاهى

قانون آن است که همگان از آن نفع ببرند و عمـل بـه   . بستر خاص خود را دارد
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، ثـل ایثـار یـا بخشـش    اما کرامت هاى اخلاقى م، آن نیز براى همه مقدور باشد
چرا که اگر قانون منـد  ؛ قانون مند نمى شود و تحت ضابطه اى خاص نمى گنجد
دیگر ایثار و یا بخشش ، شود و فرد بر اساس قانون و ضابطه به آن مبادرت کند

  . نخواهد بود و تکامل معنوى لازم را به همراه نخواهد داشت
چـه بسـا   . ى داشته باشیمدر مورد عفو و اغماض هم مى توانیم چنین قضاوت

همه روحیه ها پذیراى روح عفو و اغماض نباشد که در این موارد موضوع عدل 
  . در جاى خود محفوظ است

سـعى  ، در کنار قانون، همه سخن این است که در مسائل شخصى و اجتماعى
که اگـر در جامعـه اى کرامـت هـاى     ؛ بر احیاى کرامت هاى اخلاقى شده است

  . آثار بسیار ارزشمندى در پى خواهد داشت، داخلاقى فراگیر شو
همان گونه که به انسان خاطى و مجرم توصیه مـى شـود کـه    ، در بحث فعلى

توصیه مـى  ، به کسى هم که مورد ستم قرار گرفته، دست از ارتکاب جرم بردارد
آثار شخصى ، چرا که صرف نظر از آثار اجتماعى؛ شود عفو و اغماض پیشه کند

ۀ البیضـاء  «در روایتى کـه  . براى عفوکننده در برداردو فردى بسیارى  از » محجـ
  : فرمود ﷒خداوند متعال به یوسف : منافع عامه نقل کرده است آمده که

  . )841(بِعفوِك عن اخوتک رفَعت ذکرَك فى الذَّاکرینَ 
مردم  ما هم یاد تو را در میان، به خاطر این که تو از برادرانت گذشت کردى«

  . »دنیا زنده نگه داشتیم
مقام و منزلت یوسف که از قعر چاه و بردگى و کج زندان به قدرت و سلطنت 

این . نیازمند او شدند، به صورتى بود که همان افراد ظالم، ظاهرى دست پیدا کرد
سپس قرآن به ترسیم لحظه هایى مى پردازد . به خاطر عفو و بخشش یوسف بود
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د او آمدند و با اقرار بـه خطـا و اشـتباه خـود از او طلـب      که برادران یوسف نز
  . بخشش کردند

  ﷕عفو و بخشش ائمه اطهار 
و عفـو   ﷑شاید برخى بپندارند ماجراى عفو مردم مکه توسط رسول اکرم 

اعى آن به دلیل آثار اجتم ﷒ین مؤمناهل بصره و اصحاب جمل به وسیله امیرال
چرا که آن حضرات زمامدار حکومت بودند و براى آنها توسعه دایره ؛ بوده است

اما تحقیق نشان مى ، ان مورد نظر بوده استمؤمنحکومت و جمعیت مسلمانان و 
شیوه و ، دهد که سایر اولیاى دین که حکومت ظاهرى هم براى آنها حاصل نشد

  . پیشه کردند اغماض و گذشت از افراد خاطى و مجرم را  روش 
این اتفاق ثبت شده است که با وجود اقتدار  ﷒بارها در زندگى امام مجتبى 

حضرت در مدینه اگر کسى جسارتى مى کرد گرچه مـى توانسـتند او را تادیـب    
  . اما هرگز چنین اتفاقى نیفتاد، کنند

رت جسـارت  نقل مى کند که وقتى به آن حض ﷒تاریخ درباره سیدالشهداء 
لبریز از عاطفه ، پاسخ و حتى نگاه آن بزرگوار به این اشخاص بدزبان، مى کردند
  : و رافت بود

ف رؤ وف  نظَرَ عاط 842(فنَظَرَ الى( .  
  . »به من نگاهى مانند نگاه انسان عطوف و رئوف کردند«

ى کس، حضرت به طرف مسجد مى رفت: نقل کرده اند ﷒درباره امام سجاد 
قصد کردند او را تادیب ، غلامانى که همراه حضرت بودند؛ حضرت را دشنام داد

  : حضرت فرمودند، کنند
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فخََجِلَ  ؟اء لک حاجۀ یا رجل: دعوه فانَّ ما خفَى منَّا اءکثَرُ مما قالو ثم قال له
قول اءشـهد  الرَّجلُ فاءعطاه ثوبه و اءمرَ له باءلف درهم فانصرفَ الرجّل صارخا ی

  . )843( ﷑انَّک ابنُ رسولِ االلهِ 
اى : سپس فرمودند. آنچه او از ما نمى داند بیش از آن چیزى است که گفت«

لباسشان را به او بخشیدند  ﷒مرد شرمسار شد پس امام  ؟مرد آیا نیازى دارى
جدا  ﷒آن مرد در حالى از امام . و دستور دادند که هزار درهم به او داده شود

  . »هستى ﷑شهادت مى دهم که تو فرزند رسول االله : شد که فریاد مى زد
بوده و شـبیه آنچـه ذکـر شـد در زنـدگى       ﷕این سیره و خصلت همه ائمه 

  . پربرکت این حضرات به دفعات اتفاق افتاده است
این نکته ضرورى است که در جامعه ما کسانى پیدا مى شوند در این جا تذکر 

که به جاى آرام کردن و تشویق فرد به عفو و اغماض به بهانـه تحقیـر نشـدن و    
معمولا این وسوسه ها . وى را وسوسه مى کنند که مجرم و خطاکار نبخشد، تنبیه

راهم شده تـا  نفرتى دارند و اکنون زمینه ف، از ناحیه کسانى است که از ستم کننده
شخص دیگرى را ، شهامت و جرات ندارند، منتها چون وسیله؛ از او انتقام بگیرند

یا اساس افرادى اند که ذاتا لئیم و فرومایـه انـد و دنبـال    . واسطه قرار مى دهند
  . ماجراجویى و حادثه اند

 ،از جایى عبور مـى کردنـد   ﷒ین مؤمندر روایتى آمده است که روزى امیرال
ظـاهرا   ؟کردند که این اجتمـاع بـراى چیسـت    سئوال، دیدند مردم جمع شده اند

  : حضرت فرمودند. حادثه اى اتفاق افتاده بود که به سمع حضرت رساندند
  . )844(لا مرحبا بِوجوه لا تُرى الا عند کلِّ سوء 

  . »در آرامش مباد چهره هایى که فقط هنگام فتنه ها دیده مى شوند«
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  بایـد در خـاموش   ، اگر در اجتماعى حادثه اى اتفـاق افتـاد  ، روایت بنابراین
اما برخى افراد با وسوسـه شخصـى کـه    . کردن و از میان بردن ریشه فتنه کوشید

، نقـل شـده اسـت   . او را به انتقام تشویق و ترغیب مى کنند، مورد ستم واقع شده
  : دکر  شرفیاب شد و عرض  ﷒شخصى به حضور امام صادق 

ى اءرید اءن اءترُکهَ فیقالُ لـى  ع بینى و بینَ قوم منازعۀ فى اءمر و انِّ : انَّه قد وقَ
  . )845(انَّما الذَّلیلُ الظَّالم : ﷒فقال ، انَّ تَرکَک له ذُلّ

بین من و جماعتى نزاعـى رخ داده اسـت و مـن میـل دارم ایـن منازعـه و       «
ه من مى گویند که کنـار کشـیدن تـو از ایـن دعـوا و      ولى ب؛ اختلاف را رها کنم

خوار و ذلیـل  : حضرت فرمودند. منازعه براى تو ذلت و خوارى به بار مى آورد
  . »کسى است که ستم کند

منظور حضرت این بوده است که ظالم ذلیل است و اگر تو نیز با تعقیـب ایـن   
  . ستم واقع شده است نه آن که مورد، ذلیلى، منازعه در زمره ظالمان قرار گیرى

، سرلوحه زندگى اجتماعى همه افراد بشر قرار گیرد، اگر این سخنان ارزشمند
این از واقعیات زندگى است که در همه . بسیارى از منازعات از بین خواهد رفت

افراد از بعضى ماجراهـا  ، منازعات سیاسى و اختلافات اجتماعى و حتى شخصى
اما به آنها القا مى شـود کـه اگـر از    ؛ کننداحساس تکدر روحى مى ، خسته شده

در حـالى کـه   ؛ متهم به شکست و حقارت خواهیـد شـد  ، این ماجرا کنار بکشید
  . واقعا چنین نیست

سـلامت دنیـوى و   ، اگر انسان بداند ترك کردن صحنه یک منازعه و اختلاف
   .باید چنین کند زیرا این یک الزام اخلاقى است، اخروى او را تضمین مى کند

  : فرمودند ﷒امام صادق 
انمّا الذَّلیل الظَّالم .  
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در صورتى ذلیل ؛ ذلیل تو نیستى که مى خواهى ماجرا و دعوا را خاتمه بدهى
  . ظلم روا دارى، خواهى بود که به طرف دیگر

اساسا کظم غیظ یک فضیلت اخلاقى است و اغماض و گذشت هـم کرامـت   
ریمه قرآن و هم در روایات به آن توصیه شـده  اخلاقى دیگرى که هم در آیات ک

عفو و گذشت از جایگاه بسیار والایـى  ، کظم غیظ ﷕در سیره اهل بیت . است
  . برخوردار بوده است

کینـه  ، نکته دیگر این که اگر قرار است فردى کیفـر هـم ببینـد از روى غـیظ    
نه این ؛ فرد انجام پذیردکیفر باید بر اساس استحقاق . توزى و انتقام جویى نباشد

. که شخص بخواهد براى آرام کردن شعله خشم و غضبش دیگرى را کیفـر دهـد  
چـون ممکـن   ؛ کیفر او اجر اخروى و نتیجه دنیوى نخواهد داشت، اگر چنین کند

اما اگر واقعا هدف ؛ است بعد از مدتى آتش غضبش فروکش کند و پشیمان شود
او را کیفـر  ، ح نظام اجتماعى و تنبه مجـرم و نیت او این بوده است که براى اصلا

نه تنها در دنیا و آخرت پشـیمانى بـه بـار نمـى     ، داراى ارزش معنوى بوده، دهد
در مورد اهمیت  ﷑رسول اکرم . بلکه موجب اجر اخروى هم مى شود، آورد

  : واقعه خندق فرمودند
رك کلِّ   . )846(ه برزَ الایمانُ کُلُّه الى الشِّ

  . »همه ایمان در مقابل همه شرك صف آرایى کرد«
ین مـؤمن عمـرو بـن عبـدود از پهلوانـان عـرب بـود کـه امیرال       ، در این واقعه
وقتى حضرت آن دشـمن قدرتمنـد را   . با او رویارو شد و او را به زمین زد ﷒

رت غضبناك شـد و از  حض. اسائه ادب کرد ﷒ین مؤمناو به امیرال، مغلوب کرد
از . دوباره براى کشتن او بازگشت؛ روى سیه او برخاست و چند قدمى راه رفت

آن وقـت  : حضرت فرمودند ؟چرا در لحظه اول او را نکشتى: شد سئوالحضرت 
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در الى کـه  ؛ من غضبناك بودم و ترسیدم مبادا براى تشفى غیظ خود او را بکشم
  . )847(هدف من صرفا کیفر الهى بود 

بوده که فقط در  ﷕گذشت و عفو از سنن اخلاقى و سیره دایمى معصومین 
  . یک جا استثنا شده است و آن جایى است که عفو زیان آور باشد

تحـف  «تفـاوت هـایى بـا نسـخه     » خصال«رساله مبارکه حقوق طبق نسخه 
ءسـاءك اءن تَعفـو   و حقُّ من ا« ﷒در خصال بعد از این که امام . دارد» العقول

  : مى فرمایند، را بیان مى کنند» عنه 
 رتضُرُّ انتَصعنه ی نَّ العفواء متل848(و ان ع( .  

  . »باید کیفر دهید، اگر در جایى مى بینید که عفو مضر است«

  مصادیق عفو و بخشش مضر
از مواردى که در روایات اشاره شده عفو زیان دارد و نبایـد شـخص مجـرم    

جایى است که حریم احکام شـرعى مـورد تجـاوز قـرار     ، رد عفو قرار بگیردمو
  . بگیرد

  : روایتى را از منابع عامه نقل مى کند که» محجۀ البیضاء« مرحوم فیض در 
  . )849(لنفسه تطُّ الا اءن یصاب حرمۀُ االلهِ فینتقم  ﷑ما انتَقَم رسولُ االلهِ 

مگـر جـایى   ؛ از کسى انتقام نگرفت، هرگز به خاطر خود ﷑رسول خدا «
در این صورت فقـط  ؛ که به حریم الهى اهانت و به محرمات الهى تجاوز مى شد

انتقـام مـى   ، به خاطر خدا و براى این که محدوده و حریم قانون محفـوظ بمانـد  
  . »گرفت 

  : ده است که فرمودندنقل ش ﷒ین مؤمندر روایتى از امیرال
جازِ بالحسنَۀِ و تَجاوز عنِ السیئَۀِ ما لم یکنُ ثَلمَـا فـى الـدین اءو وهنـا فـى      

  . )850(سلطانِ الاسلامِ 
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تـا  ؛ پاداش بده به کسى که به تو احسان کرده است و بگذر از جـرم و گنـاه  «
  . »جایى که شکافى در دین پدید نیاید یا توهینى به عظمت اسلام نشود

اگر عفو و اغماض باعث شود که به محدوده قوانین دین تجاوز شـود و ایـن   
  . بخشش جایز نیست، تجاوز تایید گردد

، مطرح است که اگر بـا شـهادت   مسئلهاین ، در احکام فقهى و در باب حدود
حد ، باید در مورد فرد گناهکار، ثابت شود که جرم و گناهى صورت گرفته است

حـاکم  ، این جرم با اعتراف و اقرار خود مجـرم ثابـت شـود   اما اگر ، جارى شود
  . )851(یا جرم را ببخشد ، شرع مخیر است که حد جارى کند

حـق  «بـه خـلاف   » حـدود االله «و در ، حتى خداوند متعال در قوانین کیفـرى 
راه عفو و اغماض را بر روى مجرم نبسته و حتى به مجرم توصـیه شـده   » الناس

؛ اظهار و اقرار و اعتراف نـزد حـاکم وجـود نـدارد     است که هیچ ضرورتى براى
نـزد خـدا بـه گنـاه خـود      ، مجرم مى تواند قبل از این که نزد حاکم اعتراف کند

و خـدا غفـار و غفـور اسـت و او را مـى      ؛ اعتراف کرده و از او طلب عفو کنـد 
  . )852(بخشاید 

عفـو   فقهى برمى گردیم به اصل مطلب که در مـواردى  مسئلهبعد از ذکر این 
در این صـورت نبایـد عفـو و    . ممکن است براى جامعه خسارت به بارمى آورد

مصادیق آن باید از روایات استخراج شود تا افراد کینه تـوز بهانـه   . اغماض کرد
  . به دست نیاورند و از آن استفاده ابزارى نکنند

عفو کار شایسته اى نیست و خسـران و  ، یکى از مواردى که به نظر مى رسد
  : آمده است ﷒ین مؤمنموردى است که در فرمایش امیرال، ن به بار مى آوردزیا

  . )853(العفو یفسد من اللئیمِ بِقَدرِ ما یصلح من الکَریمِ 
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همان اندازه فساد به بار مى آورد که عفو انسـان  ، عفو انسان لئیم و فرومایه«
  . »فایده دارد، کریم و بزرگوار
باید تشخیص داد که چـه مجرمـى شایسـتگى عفـو دارد و     ، ایتبنابر این رو

  . خطاکارى مستحق مجازات است
پستى و فرومایگى از صفات رذیله اى است که در مباحث گذشته بـه  ، لئامت

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. تناسب درباره آن بحث کرده ایم
 سلَمو لا ی رجى خیَرُهلا ی اللَّئیم ن غَوائلهنُ من شرِّه و لا یوم854(م( .  

هرگز از انسان فرومایه امید خیرخواهى نمى رود و از شرش هیچ ایمنـى و  «
  . »سلامت نیست و انسان از مصائبى که او به وجود مى آورد در امان نیست

حال اگر لئامت و پستى از صفات ذاتى فرد است و همواره مرتکـب جنایـت   
موجب تنبه او نمـى  ، چرا که اغماض و چشم پوشى؛ را بخشیدنباید او ، مى شود
  . شود

  قابلیت داشتن خطاکار براى بخشش
به این نکته تصریح شده است که عفو مى توانـد   ﷒در فرمایش امام سجاد 

اما وقتـى شخصـیت و تربیـت فـرد بـر      ؛ ریشه رفتار و گفتار سوء را از بین ببرد
، بنابراین. اغماض هم نمى تواند او را تربیت کند اساس لئامت و پستى است عفو

کسى که زبان ملاطفت نمى شناسـد و زبـان محبـت و    . این جا محل عفو نیست
تنها چیزى که مى تواند او را از رفتـار و گفتـار   ، اغماض در او تاثیرگذار نیست

بسیارى از مجـازات  ، بر این اساس. زور و کیفر است، زبان قدرت، سوء بازدارد
  . یى که در قوانین کیفرى اسلام مى بینیم از این نوع استها

در احکام اسلام نکته ظریف دیگرى نیز وجـود دارد کـه اگـر کسـى جرمـى      
اگر مجددا آن جرم را تکـرار  . ابتدا حکم به تعزیر او مى شود، مرتکب شده است
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اگـر  امـا  ، کرد کیفر شدیدى براى او در نظر گرفته مى شود تا شاید تنبه پیدا کند
این جا است که به عنـوان عنصـر فاسـد و    ، براى مرتبه سوم و چهارم تکرار کند

باید با او مبارزه شود و در برخى موارد به اعدام و قتـل او حکـم   ، مضر اجتماع
  . شده است
عبارتى دارند که از لطیف ترین کلمـات ایـن معلـم بـزرگ      ﷒ین مؤمنامیرال

  : بشریت است
ذنبِ به رب ذَنب مقد الم اعلام ۀِ علیهقوبالع 855(ار( .  

ایـن  : چه بسا گناهانى که کیفر انجام دهنده آن این است که به او گفته شـود «
  . »گناه را انجام دادى

جایى است که وى در ، یکى از مواردى که نباید مجرم بخشیده شود، بنابراین
ترغیب شود و تجرى بر خطا چه بسا به انجام آن . خطاکارى و اشتباه باقى بماند

  . و گناه پیدا کند
جـایى  ، از موارد دیگرى که نباید شخص خطاکار مورد بخشش قـرار بگیـرد  

تصور خواهد کرد شـخص قـدرت کیفـر دادن و    ، است که اگر گناهکار عفو شود
در چنین شـرایطى  . ناتوانى و ذلت کند، یعنى مومنى را متهم به عجز؛ انتقام ندارد
لانى پسندیده نیست که انسانى خود را متهم به ذلت کنـد و ظـالمى   نیز از نظر عق

  . را مورد عفو و اغماض قرار دهد
حضرت در پایان این حق مى فرمایند که همه آنچه گفته شـد دربـاره کسـى    

اگـر  : بعـد حضـرت مـى فرماینـد    . است که از روى عمد به انسان بدى مى کنـد 
کیفر و انتقام وقتى است که . کیفر دهىمجاز نیستى که او را ، تعمدى در کار نبود

اگر بخواهى کسى را کـه تعمـد   ؛ شخص در ستمگرى و بدکارى تعمد داشته باشد
بنابراین شایسته است بـا کسـى   . به عمد مرتکب خطا شده اى، نداشته کیفر دهى
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مـدارا و  ، رفـق ، که از روى اشتباه و خطا مرتکب بدى و اسائه ادب شـده اسـت  
  . حق انتقام جویى ندارىملاطفت پیشه کنى و 
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  حق هم کیش - 50
فقِ بمِسیئهم  ضمار السلامۀِ و نشَرُ جناحِ الرَّحمۀِ و الرِّ ۀ فاءعام کا حقُّ ملَّتو ام
  الى نفسـه َفانَّ احسانه و الیک نهم الى نفسهحسشُکرُ م هم وصلاحلُّفهُم و استو تاَء

منک ف ه وفَعمهـم      احسانهُ الیک اذا کَ س عنـک نفسـ ب اءذاه و کفاك مئُونتَهَ و حـ
جمیعا بِدعوتک وانصرهم جمیعا بنُِصرتک و اءنزِلهم جمیعا منک منازِلهَم کبیـرَهم  
   ده خِ فمَن اءتـاك تَعاهـ نزلَۀِ الاءِطهَم بموسواء لَدنزلۀِ الوِغیرَهم بم و ص دنزِلَۀِ الوالِبم

خِ على اءخیهبِلُ للاء جِببما ی خاكل اءۀ و صطف و رحم .  
و اما حق هم کیشان تو به طور عام این است کـه در دل برایشـان سـلامت    «

ایشان را بهره مند کنى و نسبت بـه گناهکارانشـان   ، بخواهى و از مهرورزى خود
یشـان را  مدارا کنى و با آنها الفت جویى و در اصلاحشان بکوشى و نیکوکاران ا

چـرا کـه نیکوکـارى نسـبت بـه      ؛ سپاس گـویى ، که به تو و خود نیکى مى کنند
زیرا از آزار تو خوددارى نموده و معاش خـود  ؛ خودشان نیز احسان به تو است

پس براى همگان دعا کن و . را بر تو تحمیل نکرده اند و خود را حفظ نموده اند
، بزرگان را چون پدر. امى بدارهمه را یارى نما و هر یک را در جایگاه خود گر

هر کدام نـزد تـو   . کودکان را همچون فرزند و میان سالان را به منزله برادر بدان
  . »حقوق برادرى را رعایت کن، آیند با لطف و مهربانى پذیرا باش و با برادر

»چرا که ملت را مرادف بـا  ؛ را هم دین و هم کیش ترجمه کردیم» اهل ملَّتک
سخن از حقوق کسانى است که با انسان در عقیده ، در این بحث. مدین دانسته ای

صرف نظر از سایر حقوقى کـه در سـایه روابـط اجتمـاعى بـه      . و مرام مشترکند
ناصـح و  ، مشـیر و مشـار  ، همسـایه ، مثل روابـط پـدر و فرزنـد   ، وجود مى آید
  . یک حق عمومى است، این حق... مستنصح و



457 

 

  حاکمیت قواعد اخلاقى در اجتماع
هر یـک بـه نـوعى    ، حقوق بیست گانه اخیر که مورد بحث بود، به طور کلى

ولى در ایـن حـق   ؛ روابطى را تبیین و حقوق دو طرف این رابطه را بیان مى کند
به صورتى که با رعایت ، راه و رسم چگونه زیستن در کنار یکدیگر را مى آموزد

مدینـه فاضـله    ،این اصول و حاکمیت این قواعد اخلاقـى در روابـط اجتمـاعى   
موعود محقق مى شود و آثار مخرب و زیـان بـار تناقضـات و تعارضـات بـین      

  . انسان ها به حداقل مى رسد
  : در این جا ذکر چند مطلب ضرورى است

اجتماعى بـودن انسـان   . یکى این که انسان اساسا اجتماعى آفریده شده است
، و مهم تـر از آن  هم به شهادت فطرت و هم به گواهى تاریخ؛ امرى بدیهى است

  : شهادت قرآن در سوره مبارکه حجرات است که مى فرماید
ذین انَّا خَلَقناکم من ذَکَر و اُنثى و جعلناکُم شُعوبا و قبَائلَ لتَعـارفوا انَّ   یا ایها الَّ

  . )856( اءکرَمکم عنداالله اءتقاکُم
از تیره هـا و قبیلـه   ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را  !اى مردم«

گرامى ترین شـما  ، اینها ملاك امتیار نیست؛ ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید
  . »نزد خداوند باتقواترین شما است

با اراده الهى یـک رابطـه فـامیلى و    ، این آیه تصریح دارد که روابط انسان ها
  : ا بیان مى کنددر آیه دیگرى به زبانى دیگر این نیاز ارتباطى ر. قبیله اى است

ک قدیرا  بهرا و کان ربا و صنَس َلهعشرا فَجذى خَلَقَ منَ الماء ب   . )857(و هو الَّ
سپس او را نسب و سبب قرار داد ؛ انسانى را آفرید، او کسى است که از آب«

و نسل او را از این دو طریق گسترش داد و پروردگـار تـو همـواره توانـا بـوده      
  . »است
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ا تامل در این آیه کریمه و همچنین در مجموع نیازهاى بشرى بتـوانیم  شاید ب
غریزه جنسى اسـت  ، بگوییم که موثرترین عامل تجمع انسان ها در کنار یکدیگر

زیرا بسـیارى  ؛ که خود به خود موجب تشکیل اجتماع کوچک خانواده مى شود
ى هم ارضـا  شاید به صورت انفراد، مثل غریزه گرسنگى و تشنگى، از غرائز بشر

بـه تـدریج همـین    . ارضا نمى شود، ولى غریزه جنسى جز در سایه ارتباط؛ شود
جامعـه اى بزرگتـر   ، اجتماعات کوچک خانواده که در کنار هم قـرار مـى گیـرد   
به سمت کمال پیش ، شکل مى گیرد و با آگاهى از منافع متقابل زندگى اجتماعى

  . مى رود
هـر عضـو مـى    ، توسعه پیدا کـرد وقتى جوامع کوچک تشکیل شد و تدریجا 
این جا است که اختلافات خـود  . خواهد منافع دیگران را نیز نصیب خود گرداند

بـه ایـن معنـا کـه     ؛ درباره جوامع نیز صادق اسـت  مسئلهاین . را نشان مى دهد
منفعـت مشـترك یـا خـاص     ، جامعه اى که قدرتش از جامعه دیگر بیشتر اسـت 

، در اثـر ایـن افـزون طلبـى هـا     . مـى کنـد   جامعه دیگر را به نفع خود تصاحب
اعـم از  ؛ اختلافات تشدید مى شود و ضرورت تدوین قوانین اجتماعى و فـردى 

این است که قرآن اشاره مى کند . کیفرى و اخلاقى اشکار مى شود، حقوق مدنى
  : که

  . )858( و ما کانَ النَّاس الا اءمۀ واحدة فاختَلفوا
  . »سپس اختلاف کردند؛ حدى بودنددر آغاز همه مردم امت وا«

رفع آنها و جعل قوانین براى یک ، پس از بروز این اختلافات، بنابر نص قرآن
وجهه همت انبیاى الهى قرار گرفت تا بتواننـد اختلافـات   ، زندگى مسالمت آمیز

  : آیاتى از قرآن کریم است، و گواه بر این مدعا. آنها را حل کنند
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ینا بـه      شَرَع لکم من الدینِ ذى اءوحینا الیـک و مـا وصـ ما وصى به نُوحا و الَّ
  . )859( فیه ابراهیم و موسى و عیسى اءن اءقیموا الدینَ و لا تتَفََرَّقوا

آیینى را براى شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را کـه بـر   «
رش کردیم این بود که دین تو وحى فرستادیم و به ابراهیم و موسى و عیسى سفا

  . »را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید
از این آیه و از آیات کریمه دیگر استفاده مى شود که اساس دین بـراى رفـع   

  : قرآن مى فرماید. اختلاف میان جوامع بوده است
دى و  ذى اختَلفَوا و هـ قـوم    و ما اءنزَلنا علیک الکتاب الا لتبُینَ لهم الَّ ۀ لِّ رحمـ

  . )860( مونَیؤ
صرفا براى رفع اختلاف بین مردم ، آنچه را که ما در قرآن بر تو نازل کردیم«
  . »و روشنى و هدایت و رحمت براى کسانى است که ایمان مى آورند؛ بود

  علت ارسال انبیا
روشن شد که انسان یک موجود اجتمـاعى  ، با آنچه در این مقدمه ذکر کردیم

این همزیستى در کنار یکدیگر موجب بـروز و ظهـور   ، صورت طبیعى است و به
راهنمـایى  ، اختلافات است و آنچه را ادیان الهى مامور و موظف به آن بوده انـد 
  . براى حل اختلافات و مشکلات بین انسان ها در روابط اجتماعى است

همین خداوند متعال در موارد متعدد در قرآن سر ارسال رسل و بعثت انبیا را 
  : نکته ذکر فرموده اند و بعد هم به رفع اختلاف توصیه فرموده است

  . )861( واعتَصموا بِحبلِ االلهِ جمیعا و لا تفََرَّقوا
  . »و پراکنده نشوید، و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید«

  : و یا در جایى دیگر مى فرماید
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بیله    و اءنَّ هذا صراطى مستقیما فاتَّبعوه و لا تتََّبعوا قَ بکـم عـن سـ  السبلَ فتَفََرَّ
)862( .  

و از راه هـاى پراکنـده و   ؛ از آن پیـروى کنیـد  ؛ این راه مسـتقیم مـن اسـت   «
  . »که شما را از طریق حق دور مى سازد، انحرافى پیروى نکنید

  : در آیه دیگرى صریح تر مى فرماید
ذهب ریِحکُم   . )863( و لا تنَاَزعوا فتَفَشَلوا و تَ

که سست شوید و قـدرت و شـوکت شـما از میـان     ، زاع و کشمکش نکنیدن«
  . »برود

رفـع  . رفع اختلافات است، این یک واقعیت است که سعى و تلاش ادیان الهى
اختلافات نیز مستلزم پذیرش قانونى مدون است که عدالت را حاکم مـى کنـد و   

استعداد و ، الیتفع، همگان در سایه امنیتى که قانون فراهم مى کند در حد تلاش
جالب است که از بعضـى  . از نعمت هاى مادى بهره مند شوند، توانایى هاى خود

آیات قرآن استفاده مى شود که اگر روابط انسان ها با یکدیگر بر مبناى عـدالت  
ستمگرى و بهره کشى است ، استوار شود و از نزاع و اختلاف که نتیجه زورگویى

  . الم ماده و منابع طبیعى براى آنها بیشتر خواهد بودامکان انتفاع از ع، پرهیز کنند
میتوان این وعده قرآن را هم به یک پیش گویى و غیب گویى تعبیر و تفسـیر  

و هم بیان یک واقعیت انکارناپذیر دانست که براى همه انسـان هـاى اهـل    ، کرد
دقت و تامل روشن است و آن این که خسران و عقب افتادگى جوامـع در بهـره   

چـرا کـه نـزاع هـا و     ؛ به خاطر اختلافـات و نـزاع هـا اسـت    ، ى از طبیعتمند
به بهـره بـردارى   ، اختلافات باعث مى شود به جاى این که قدرت و توانایى بشر

صرف درگیرى و منازعه با ، از نعمت هاى مادى و مواهب طبیعت اختصاص یابد
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در سـوره  خداونـد  . حال به بعضى از این آیات اشـاره مـى کنـیم   . یکدیگر شود
  : مبارکه جن مى فرماید

ن یعـرض    #و اءلَّوِ استَقاموا على الطَّریقَۀِ لاَءسقیَناَهم ماء غَدا   لنفَتنهَم فیـه و مـ
  . )864( عن ذکرِ ربه یسلُکه عذابا صعدا

بـا آب فـراوان   ، در راه ایمان استقامت ورزند) جن و انس(و این که اگر آنها«
از   این است که ما آنها را با این نعمت بیازماییم و هر کس  هدف. سیرابشان کنیم

او را به عذاب شـدید و فزاینـده اى گرفتـار مـى     ، یاد پروردگارش روى گرداند
  . »!سازد

موجب بهره مندى ، در همه ابعاد، تصریح دارد بر این که پذیرش حق، این آیه
بـى  ، طریـق حـق  بیشتر از منافع مادى و مواهب طبیعى مى شـود و اعـراض از   

باعث مى  -که همان اعراض از ذکر خداست  -اعتنایى به آن و نزاع و درگیرى 
این عذاب را هم مى توان عذاب . شود که انسان ها به عذاب خداوند دچار شوند

، اخروى داسنت و هم عذاب دنیوى مثلا ثمره وضعى بى اعتنایى به مسـیر حـق  
در آیـه شـریفه دیگـرى    . مى شـود این است که فرد در دنیا دچار تنگى معیشت 

  : آمده است
  . )865( و من اءعرضَ عن ذکرى فانَّ معیشَۀ ضنَکا و نَحشُرُه یوم القیامۀِ اءعمى

زندگى سخت و تنگى خواهد داشـت و  ، هرکس از یاد من روى گردان شود«
  . »او را نابینا محشور مى کنیم، روز قیامت

اگر انسان هـا از یـاد   . هى به یاد خدا استمعمولا اختلافات به خاطر بى توج
اگـر  . هرگز به معارضه و درگیرى بـا یکـدیگر نمـى پردازنـد    ، خدا غفلت نکنند

، بـه طـور طبیعـى   ، جامعه اى داشته باشیم که همه افراد همواره به یاد خدا باشند
  : در آیه دیگرى مى فرماید. تعارض و تناقضى بین آنها نخواهد بود
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نَّ اءو الاَرضِ و  و لَو اء ماء هلَ القُرى آمنوا واتَّقوا لفَتََحنا علیهم برَکات منَ السـ
ذناهم بما کانوا یکسبون ذَّبوا فاءخَ   . )866( لکن کَ

برکـات  ، اگر مردم بلاد و شهرها ایمان مى آوردند و تقوا پیشـه مـى کردنـد   «
قرار مى گرفت  خداوندى از آسمان و زمین بر آنها نازل مى شد و در اختیارشان

  . »ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم؛ ولى آنها حق را تکذیب کردند
نتیجه طبیعى این بى اعتنـایى  ، چون ایمان نیاوردند و مسیر حق را رها کردند

این است که در دنیا دچار تنگى معیشت و سـختى زنـدگى مـى    ، به ایمان و تقوا
  . شوند

وسـعت  ، ى از زرق و برق هاى مادى زندگى افرادممکن است در نظر ما بعض
، اما وقتى به عمق زندگى آنها توجـه مـى شـود   ، روزى و لطف الهى دانسته شود

معمولا این معیشت نوعى سختى است که در همه جاى زندگى آنها ریشه دوانیده 
  : در سوره مبارکه مائده مى فرماید. است

نجیلَ و ما اءنزِلَ الیهم من ربهم لاکَلوا من فَوقهم و لو اءنَّهم اءقاموا التَّوراةَ و الا
قتَصدزة و کثیر منهم ساء ما یعملونَ ۀ ممم اءهم منهلرجاء ن تحت867( و م( .  

تورات و انجیل و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها نازل شد ، اگر آنان«
، جمعـى از آنهـا  . واهنـد خـورد  روزى خ، از آسمان و زمـین ، برپا دارند) قرآن(

  . »ولى بیشترشان اعمال بدى انجام مى دهند؛ معتدل و میانه رو هستند
  : در بیان دیگرى مى فرماید که اگر آنها تقوا پیشه مى کردند

  . )868( لفَتََحنا علیهِم برَکات منَ السماء و الارضِ
  . »برکات آسمان ها و زمین را بر آنها مى گشودیم«

بخشى از امت به مسیر صـحیح مـى   : هم این است که قرآن مى فرمایدنکته م
یعنى خلاف منش و روش حق ؛ گرفتار سوءعمل هستند، اما بسیارى دیگر، روند
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راه بهره ورى بهتر و بیشـتر بـر آن   ، عمل مى کنند و چون اکثر آنها چنین هستند
  : در سوره روم مى فرماید. جامعه بسته مى شود

 رَ الفَسادَلـوا   ظهذى عم ذیهم بعض الَّـ یى الناسِ لت ایدبحرِ بما کَسرِّ و البفى الب
  . )869(لَعلَّهم یرجِعونَ 

در خشکى و دریا به خاطر کارهایى که مردم انجام داده انـد آشـکار   ، فساد«
شاید به ، خدا مى خواهد نتیجه بعضى از اعمالشان را به آنان بچشاند. شده است

  . »ندسوى حق بازگرد
بـه خـاطر   ، فسادى که در زمینـه و دریـا دیـده مـى شـود     ، بر اساس این آیه

تنهـا  ، البتـه مـراد از فسـاد   . بدرفتارى انسان ها و انحراف از مسیر صحیح است
تنگى معیشـت و  . بلکه فساد اجتماعى نیز مورد نظر است، مفاسد اخلاقى نیست

از جملـه مفاسـد   ، عدم امکان بهره مندى از نعمت هاى مـادى و مواهـب الهـى   
  . اجتماعى است

بهـره منـد شـوند و    ، وقتى یک ملت نتوانند از آنچه خدا در اختیارشان نهاده
نتوانند از قدرت تعقل و تدبر و اندیشـه خـود اسـتفاده کـرده و در سـایه آن از      

خداونـد مـى   . اثر وضعى اعمـال خـود را مـى بیننـد    ، مواهب مادى متنعم شوند
ذیقهَم بعض: فرماید یذى عملوا تا ایشان نتیجه بعضى از اعمـال سـویى را کـه     ل الَّ

  . بچشند، مرتکب مى شوند

  علت عقب ماندگى ملل مسلمان
ایجاد شود کـه بـا ایـن توصـیه هـا و       سئوالممکن است در ذهن بعضى این 

مخصوصـا  ، قوانین مدون و مباحث روشن قانونى و اخلاقى کـه در ادیـان الهـى   
چرا دیگران در بهره مندى از مواهب طبیعى از ؛ شودآیین مقدس اسلام دیده مى 

مسلمان ها پیشى گرفته اند؟ این بحثى است که مى تواند از ابعاد مختلـف مـورد   
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اما تذکر و یادآورى این نکته مهم است که بى اعتنایى . دقت و مطالعه قرار بگیرد
را بـه  سرنوشت مسلمانان ، به قوانین و قواعد و توصیه هاى شرع مقدس و قرآن
مى » عبده«عالم مصرى . وضعیتى کشانده که از سایر اقوام و ملل عقب مانده اند

  : گوید
التزام ، آنچه موجب عقب ماندگى ملل غربى از مسلمانان شد، در قرن گذشته

بر عکس آنچه امروز باعث شده . و پایبندى آنها در عمل به تورات و انجیل بود
است که مسلمان ها پایبندى و التـزام خـود    آنها از مسلمان ها سبقت بگیرند این

 . را نسبت به قرآن و قوانین الهى از دست داده اند

یهود و نصارا و دیگران دریافته اند که پایبندى آنها به ایـن کتـاب اسـت کـه     
با کنار گذاشتن کتاب هاى مـدقس  ، بنابراین؛ باعث عقب افتادگى آنها شده است

نتایج روشن اجتماعى و اقتصادى زیادى را بـراى  ، و عدم پایبندى به تعالیم آنها
اما ما مسلمانان هنوز در نیافته ایم که رسیدن به مراتب ؛ خود به دست آورده اند

کمال و توسعه دنیوى و اخروى در گرو عمل بـه دسـتورات قـرآن و پیشـوایان     
این تنها حقیقتى است که ما از غافلیم و به دلیل روشـن بـودن   . گرامى دین است

  . احتیاج به اقامه برهان و استدلال نیز ندارد، لبمط
مهم این است که براى رسیدن به قلل رفیع تکامل و توسعه باید به این قواعد 
و قوانین التزام پیدا کنیم و این نکته را نیز در نظر داشته باشیم کـه هـیچ یـک از    

هـه ایـن   بدون تردید آنچه براى اجراى ، این قوانین مدون از دیگرى جدا نیست
، قوانین بسترسازى مى کند و گاه در تربیت و هدایت فکـرى و اخلاقـى جامعـه   

  . نیاز به سایر راه ها و طرق را تقلیل مى دهد مکتب اخلاقى اسلام است



465 

 

کـه   ﷒براى اثبات این مدعا اگر به همین دستورالعمل اخلاقى امـام سـجاد   
ملاحظه مى کنیم که امام ، ن کنیمبراى یک همزیستى مسالمت آمیز و منصفانه بیا

  : ان مى فرمایندمؤمنخطاب به  ﷒
. نسبت به هم مهربان باشـند . در اندیشه خود براى یکدیگر جز خیر نپرورند«

همـه  . با خطاکاران مدارا کننـد و نیکوکـاران را سـپاس گوینـد و ارج بگذارنـد     
ت بـه هـم ماننـد پـدر و     همه نسب. یکدیگر را دعا کنند و همدیگر را یارى کنند

  . »فرزند و برادر بنگرند
واقعا اگر این توصیه ها به صورت یک فرهنگ عمومى نهادینه شود و عادات 

آیا اختلافى رخ مـى  ، مرسوم اجتماعى بر اساس این قوانین اخلاقى شکل بگیرد
دهد؟ آیا تناقض و معارضه اى به وجود مى آید؟ و آیا نیاز وافـرى بـه قـوانین    

در نامـه   ﷒ین مؤمنجزایى موجود احساس مى شود؟ حضرت امیرال حقوقى و
  : خود به مالک اشتر مى فرمایند

و اءشعر قَلبک الرَّحمۀَ للرَّعیۀِ والمحبۀَ لهم و اللُّطف بهـم و لا تَکـوننََّ علـیهم    
ین و اءخ فى الد ا اءنفان امکلهَم فانَّهم صغتنَم اء ا نظیـر لـک فـى     سبعا ضاریا تَ مـ

  . )870(الخَلقِ 
محبـت و لطـف کـن و    ، قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت«

نسبت به آنان همچون حیـوان درنـده اى مبـاش کـه خـوردن آنـان را غنیمـت        
و یا انسـان  ، یا برادران دینى تو هستند: زیرا آنان دو گروه بیش نیستند !شمارى

  . »هایى همچون تو

  مهرورزى حاکم با افراد جامعه خیرخواهى و
یعنـى دل  ؛ اگر دولت ها به مردمشان آن گونه که حضرت مى فرمایند بنگرنـد 

مهربانى به مردم کنند و آنها را برادر و خواهر ، را سرشار از محبت وسایل الشیعه
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انسان هایى مثـل خـود   ، خود بدانند یا حداقل اگر هم دین و هم کیش او نیستند
  : امعه اى پدید مى آید؟ نتیجه این است کهچگونه ج، بدانند

 و الخطَاء مدیدیهم فى العى على اءلَلُ و یؤ تالع لهم الزَّلَلُ و تَعرض مفرطُُ منهی
ن      ذى تُحـب و ترضـَى اءن یعطیـک االلهُ مـ فاءعطهم من عفوِك و صفحک مثل الَّ

  . )871(عفوِه و صفحه 
ناراحتى هایى بـه آنـان عـارض مـى     ، طا سرمى زندگاه از آنها لغزش و خ«
در ایـن مـوارد از   ؛ کارهایى به عمد یا اشتباه به دست آنها انجام مى شـود ، گردد

عفو و گذشت خود آن مقدار به آنها عطا کن که دوسـت دارى خداونـد از عفـو    
  . »خود به تو عنایت کند

وستى باشد و مسیر محبت و د، باید مسیر حرکت دستگاه حکومت براى مردم
ترسیم مى  ﷒ین مؤمنآن گونه بنگرند که حضر امیرال، مردم نیز به والى و دولت

  : کنند
ذى لى علیکُم    . )872(و لَکم على منَ الحقِّ مثلُ الَّ

  . »شما نیز حقوقى بر من دارید، همان گونه که من بر شما حق دارم«
نند که وقت و قدرت و توان خـود را  مردم باید حاکم را برادر مهربان خود بدا

به خاطر محبت و خدمت به آنها صرف مى کنند و از طرفى مردم نیز آن گونه به 
  : مى فرمایند ﷒هم بنگرند که امام سجاد 

 کنفسل لهم ما تَکرَه و تَکرَه لنفَسک لهم ما تُحب 873(تُحب( .  
ا نیز بپسند و آنچه را که براى خـود  آنچه را براى خود مى پسندى براى آنه«

  . »نمى پسندى براى آنها مپسند
فرزنـد و  ، که هه از منظر پـدر  -اگر جامعه اى با این خصوصیات ایجاد شد 

ایا کسى خیال تعدى و تجاوز به حقوق دیگرى را در سـر   -برادر به هم بنگرند 
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قبـل از  ، ا کردمى پروراند؟ آیا کسى به دیگران ستم روا مى دارد؟ اگر کسى خط
آیا کیفر مـى شـود؟ و آیـا در چنـین     ، رفق و مدارا و قبل از هدایت و ارشاد او

  جامعه اى بدکار و نیکوکار مساوى خواهند بود؟
؛ افراد متخلف و خاطى هم یافـت مـى شـوند   ، طبیعى است که در یک جامعه

زد ولى تعالیم اخلاقى دین بر این اصل استوار است که انسان ها را طـورى بسـا  
  . که همه خیر یکدیگر را بخواهند و محبت یکدیگر را در دل بپرورانند

طبیعى است که اختلافى به ، اگر انسان ها نسبت به به یکدیگر خیرخواه باشند
معارضه و تناقضى شـکل نمـى گیـرد و    ، وقتى اختلاف نبود. وجود نخواهد آمد

مى آید و آنگاه کـه  دعوا و نزاعى به وجود ن، هنگامى که تناقض و تعارضى نبود
  . از آن نخواهد بود  نیاز به قوانین و عوارض پس ، دعوا و نزاع به وجود نیامد

تلاش مکتب اخلاقى اسلام این است که در جامعه مسـلمین فرهنگـى حـاکم    
اجتماع را از هر نـوع  ، با التزام به توصیه هاى اخلاقى، شود که همه افراد جامعه

  . عارضه سوء مصونیت ببخشند
  : در آغاز سخن این است که مى فرمایند ﷒عبیر امام ت

ضمار السلامۀِ و نشَرُ جناحِ الرَّحمۀِ ۀ فاءعام کا حقُّ ملَّتو ام .  
اشتراك دارنـد ایـن اسـت کـه     ، حق همه افرادى که با تو در اعتقاد و ایمان«

  . »سلامت ایشان را طلب کنى و نسبت به آنها مهربان باشى
خیراندیشى و مهرورزى از مهم ترین توصیه هاى مکتب اخلاقى ، یرخواهىخ

مبانى فکرى انسان ، سعى و تلاش این مکتب بر آن است که از آغاز. اسلام است
چنین شکل بگیرد که جز خیر و خوبى براى دیگران در سر نپروراند و در ضمیر 

  . قصد تعدى به دیگران را نداشته باشد، و نهاد خود
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رت دیگر سعى مکتب اخلاقى اسلام بر این است که انسان ها به گونـه  به عبا
فکر و اندیشه آنها راه پیدا ، اى خود را تربیت کنند که اصلا شر و زشتى در ذهن

پیـامبر  . که پاك بودن ذهن و نیت یکى از توصیه هاى مهم اخلاقـى اسـت  ؛ نکند
  : به حواریین مى فرماید ﷒خدا عیسى بن مریم 

رُکم اءن لا تُحـدثوا       ﷒نَّ موسى نبَـى االله  ا رکم اءن لا تزِنـوا و اءنـا آمـ اءمـ
نا    . )874(اءنفسکم بالزِّ

من توصیه مى کنم حتـى در اندیشـه   ، به شما امر کرد زنا نکنید ﷒موسى «
  . »خود فکر آن را نکنید

این که در اندیشـه  : فرمایندبعد حضرت مثالى مى زند که خیلى زیبا است مى 
  مثل این است که در اتاق سفید در بسـته اى آتـش   ، فکر گناه قوت بگیرد، شما

امـا در و دیـوار زیبـاى    ، اگر چه این آتش این اتاق را منهدم نمى کند؛ بیفروزند
ذهن باید از انحراف مصون . رنگ آمیزى شده آن را دودآلوده و سیاه خواهد کرد

  : داریم که مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال روایتى از. بماند
  . )875(صیام االقَلبِ عن الفکرِ فى الآثامِ اءفضلُ من صیامِ البطنِ عن الطَّعامِ 

بهتر از این است که شکم خود ، اگر انسان فکرش را از گناه مصون نگه دارد«
  . »را از طعام روزه بدارد

اندیشه و ذهن بر مبنا و معیار صحیحى  فکر و، تلاش بر این است که از آغاز
در دل و اندیشـه  : مـى فرماینـد   ﷒امام . شکل بگیرد و بر همان مبنا رشد کند

تـا دل و جـان و   ؛ خود براى دیگران فقط خیر بخواهید و طلـب سـلامت کنیـد   
حضـرت  . اندیشه و فکرتان فعل سوء را نشناسـد و ایـن مطلـوب شـرع اسـت     

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
  . )876(انَّ االلهَ سبحانهَ یحب اءن تَکونَ نیۀُ الانسانِ للنَّاسِ جمیلۀ 
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  . »خدا دوست دارد که نیت انسان نسبت به همه مردم زیبا باشد«
به تعبیر دیگرى محبوب خدا آن است کـه بـراى همگـان خیـر و سـعادت و      

مـوازین ایمـانى تربیـت شـده     طبیعى است کسى که بر اساس . سلامت طلب کند
به دنبال این است آن چه را محبوب خدا است محقق کند تا آثار دیگـرى  ، است

حضـرت  . را که بر این خیراندیشى و خیرخواهى مترتب اسـت بـه دسـت آورد   
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

  . )877(لرَّحمۀُ اءبلغَُ ما تُستَدر به الرَّحمۀُ اءن تُضمرَ لجمیعِ النَّاس ا
  . »رساترین وسیله جریان رحمت الهى خیراندیشى براى همگان است«

اثر وضعى خیرخواهى براى دیگران این است که خدا رحمتش را بـر انسـان   
نقـل شـده اسـت کـه مـى       ﷒ین مؤمناز حضرت امیرال. خیرخواه نازل مى کند

  : فرمایند
 هنَعم مِ النَّاسرحن لَم یم َتهحم878(االلهُ ر( .  

و بـراى آنهـا خیـر     -کسى که نسبت به دیگران مهر و محبت نداشته باشـد  «
  . »خدا رحمتش را از او دریغ مى کند -نخواهد 

  : حضرت در سخن دیگرى مى فرمایند
  . )879(من لم یرحم لم یرحم 

  . »مور مهرورزى قرار نمى گیرد، کسى که به دیگران مهر نورزد«
  : ین حضرت فرموده اندهمچن

ذلِ الرَّحمۀِ تُستنَزَلُ الرَّحمۀُ  ِ880(بب( .  
رحمت خدا هم شامل حـال تـو   ، اگر به دیگران بذل رحمت و محبت کردى«

  . »خواهد شد
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دیگران را مانند ، ریشه در این نکته دارد که انسان، همه این ارزشهاى اخلاقى
پیکر واحدى را تشکیل مى دهند عضوى از اعضاى جامعه اى بداند که همه آنها 

همان گونه کـه اگـر عضـوى از    ؛ مجموعه آزرده خواهند شد، که اگر آزرده شود
درد و رنج او سایر اعضاى بـدن  ، اعضاى بدن انسان مجروح شود یا آزرده شود

  . چنین انسانى براى همگان خیر مى خواهد، را هم مى آزارد
ــر   ــر دردتـ ــدارتر پـ ــه او بیـ   هرکـ

ــاه      ــه او آگـ ــر هرکـ ــر رخ زردتـ   تـ

   
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

ع من نفسى باِءن یقالَ هذا اءمیرال ین و لا اءشارِکهُم فى مکارِه الدهرِ مؤمناءاءقنَ
  . )881(اءو اءکونَ اءسوة لهم فى جشُوبۀِ العیشِ 

ا آنان در سختى اما ب، ان ممؤمنآیا به همین قناعت کنم که گفته شود من امیر«
  . »؟و پیشوا و مقتدایشان در تلخى هاى زندگى نباشم ؟هاى روزگار شرکت نکنم

امـا آن همـه   ، سهل و ساده بـود  ﷒ین مؤمناستفاده از نعم مادى براى امیرال
براى ایـن بـود کـه فکـر مصـائب      ، رنج و محنتى که آن حضرت متحمل مى شد

د چنین تربیـت شـود کـه از خوشـى دیگـران      انسان بای. دیگران او را مى آزارد
مسرور و از رنج آنان آزرده شود که اگر افراد جامعه مـا بـه ایـن سـمت و سـو      

پیغمبـر  . هدایت شوند طبیعى است که جامعه به سوى کمال پیش خواهـد رفـت  
 آنقدر خیرخواه افرادى بودند که دچار فقر معنوى بودند کـه ، براى هدایت ﷑

  : آیه نازل شد و فرمود
  . )882( ما اءنزَلنا علیک القرآنَ لتشَقى #طه
  . »ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا خود را به مشقت بیاندازى! اى پیامبر«

  : را مخاطب قرار داده و مى فرماید ﷑پیامبر ، یا در جاى دیگر خداوند
ع نفَسک عل باخ لَّکفافَلَعساء دیثنوا بهذَا الح883( ى آثارِهم ان لَّم یؤ م( .  
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چنان دچار انـدوه و  ، از این که مردم به راه صحیح سعادت روى نمى آورند«
  . »غم شده اى که مى خواهى از شدت غم و اندوه جان خود را از دست بدهى

این معناى انسان دوستى و سـلامت ضـمیر اسـت کـه در کـلام امـام سـجاد        
ولـى  ، به آن اشاره شده است و در ابتدا عمل به آن بسیار آسان مـى نمایـد   ﷒

  . روشن است که یک باره جامعه به چنین تحولى دست نمى یابد

  پرهیز از کینه و حسادت در روابط اجتماعى
کسى که در روابط اجتماعى و بحران هاى زندگى دچار سـرخوردگى و بـى   

اما همچنـان خیرخـواه   ، ى از دیگران مى بیندمهرى ها مى شود و سوءنیت و بد
مى توان گفت که انسان ساخته شده و تربیت شـده اسـت   ، دیگران باقى مى ماند

که هیچ عارضه بیرونى او را به واکنش وانمى دارد و خیراندیشى و سلامت نفس 
  . تبدیل به عناد و دشمنى نمى شود، او براى جامعه

خیرخواهى بـراى جامعـه را بـا چیـزى      هرگز نیت خیر و، انسان تربیت شده
یعنـى بـى   ؛ مهربانى و علاقه اش را به مسلمین از دست نمى دهد. سودا نمى کند

مهرى هاى جامعه او را نامهربان نمى کند و به انتقام گیرى و دشمنى بـا اجتمـاع   
چرا که او یک انسان تربیت شده و سعادتمند است کـه حضـرت   ؛ وادار نمى کند

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
 ةِ العبدن سعادم سدلِّ والحن الغدرِ مالص 884(خُلُو( .  

نشانه سعادت انسان این است که سینه و دل او از دشمنى و کینه و حسادت «
  . »نسبت به دیگران خالى باشد
  : آمده است ﷒ین مؤمندر سخنى از حضرت امیرال

ف الهم الحقود معذَّب ال تَضاع885(نَّفسِ م( .  
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انسان کینه توز همیشه در رنج و عذاب است و انـدوه و غمـش دو چنـدان    «
  . »است

بـاز در یکـى از تعبیـرات آن    . طبیعتا چنین کسى نه دوستى دارد و نه برادرى
  : حضرت آمده است

  . )886(لیس لحقود اءخُوة 
  . »ه است برادرى نمى ماندبراى کسى که دل او سرشار از حقد و کین«

  : در سخن دیگرى مى فرمایند
  . )887(لا مودةَ لحقُود 

  . »انسان کینه توز در دلش نسبت به کسى احساس محبت نمى کند«
. در آن جایى براى مهرورزى و مهربانى باقى نمى ماند، دلى که از کینه پر شد

ین کـه آن کینـه را بـه    مگر ا؛ کینه توزى آتشى است که هرگز خاموش نمى شود
  . طریقى خالى کند

  . )888(الحقد نار لا تطُفَى ء الا بالظَّفَرِ 
  . »آتشى است که جز با پیروزمندى خاموش نمى شود، کینه«

  : در تعبیر دیگرى مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
  . )889(الحقد نار کاَمنَۀ لا یطفئهُا الا موت اءو ظفََر 

  . »آتشى پنهان است که آن را یا مرگ خاموش مى کند یا پیروزى، کینه«
؛ براساس این روایت انسان کینه توز یا باید بمیرد یا کینه خود را اعمـال کنـد  

درست مثل حیوانى است که حیوانیت ملکـه او  . وگرنه کینه او تمام شدنى نیست
نسان مسلمان نبایـد از  ا. شده و جزء طبیعت او است که دیگران را آزار مى دهد

ابتدا بذر کینه و عداوت در دل او بکار و راه آن این است که زمین دل را طورى 
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. آماده کند که استعداد رشـد و نمـو چنـین بـذرى در آن وجـود نداشـته باشـد       
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال

 دسةِ الحن شدم قدةُ الح890(شد( .  
  . »حسد ریشه مى گیرد شدت کینه از شدت«

. انسان مومن باید با عوامل به وجودآورنده این رذیلـه اخلاقـى مبـارزه کنـد    
اکثر این رذایل اخلاقـى از خودمحـورى و نفـس    ، همچنان که به تکرار گفته ایم
  . پرستى انسان ناشى مى شود
فرمـایش امـام   ، بنابراین. ریشه در حب نفس دارد، حسد که اساس کینه است

ایـن  ) خیرخواهى و آرزوى سعادت براى دیگران(در حق اول و دوم  ﷒سجاد 
. است که انسان عارى از این رذایل اخلاقى باشد که این نشانه سلامت او اسـت 

  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒ین مؤمندر سخنى از حضرت امیرال
  . )891(حسنُ النِّیۀِ من سلامۀِ الطَّویۀِ 

  . »حکایت از سلامت نهان و باطن مى کند، قصد خیر و حسن نیت داشتن«
کسانى هستند که باطن سالم دارند ، درست بر عکس کسانى که سوءنیت دارند
مـى   ﷒ین مـؤمن حضـرت امیرال . و همواره براى دیگران خیرخواهى مى کننـد 

  : فرمایند
  . )892(اءفضَلُ الذَّخائرِ حسنُ الضَّمائرِ 

  . »نیکویى نیت ها و ضمایر است، بهترین و افزون ترین ذخیره ها«
. ذخیره چیزى است نهانى که انسان مى تواند در روز نیاز از آن بهره مند شود

همان طور که چشـم هـا   . این دو ویژگى مى تواند از خصوصیات نیت خیر باشد
یى باطن لـذت  انسان ها نیز از درك زیبا، از نظاره زیبایى ظاهرى لذت مى برند

  . مى برند
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  : مى فرمایند، خطاب به کسانى که مى خواهند باطن خود را بیارایند ﷒امام 
  . )893(حسنُ النِّیۀِ جمالُ السرائرِ 

  . »به حسن نیت است، زیبایى باطن انسان«

  فواید حسن نیت
مـى   از فواید اجتماعى خیراندیشى این است که جلوى همـه بـدکارى هـا را   

طبعـا بـه حقـوق    ، وقتى انسانى نسبت به دیگران خیراندیش و مهربان شد. گیرد
علیه آنها اقدامى نمى کند و خود را بر آنها مقدم نمـى کنـد   ، آنها تجاوز نمى کند

  .... و
انسان ها به سوءرفتار ترغیـب  ، وقتى نیت فاسد شد؛ دلیل آن هم روشن است

  : اتفاق مى افتند مى شوند و آنگاه است که حوادث و بلایا
  . )894(اذا فَسدت النِّیۀُ وقَعت البلیۀُ 

  . »زمانى بلیه اتفاق مى افتد که نیت ها فاسد شده باشد«
حسن نیت براى خود انسان نیز فوایـد بـى   ، صرف نظر از این فایده اجتماعى

  . شمارى دارد
 ﷒ین مـؤمن نکته دیگرى که باید به آن اشاره کنیم فرمـایش حضـرت امیرال  

  : است که مى فرمایند
 دولةِ الملُّ على طهَاردی دقصمیلُ الم895(ج( .  

  . »نشانه حلال زادگى است، پاکى نیت«
شود اگر کسـى از   سئوالدر مباحث گذشته به این نکته اشاره کردیم که شاید 

مزایاى بسیارى چه گناهى دارد که شرع مقدس او را از ، طریق حرام به دنیا آید
در جـواب گفتـیم    ؟یا یک سرى اثرات سوء نیز بر او مترتب است، محروم کرده

اراده خلقت بر این تعلق گرفته است که برخـى از  ، طبیعى است در عالم آفرینش
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 مسئله؛ اعمال داراى یک سلسله عوارض طبیعى و عکس العمل هاى قهرى شود
چ توجیهى ندارد از بالاى بلندى بـه  فوق مانند آن است که انسان غافلى را که هی

زمین پرتاب کند و بگوییم آن شخص چه گناهى کرده اسـت کـه بایـد دسـت و     
در . جزء جدانشدنى و از آثـار وضـیعه ایـن عمـل اسـت     ، این اثر؛ پایش بشکند

  . مولود حرام نیز همین آثار وضعى وجود دارد مسئله
داراى حسـن نیـت   آن است که مشکلات انسـانى کـه   ، دومین اثر حسن نیت

  : مى فرمایند ﷒است زودتر حل مى شود امام 
ع الاءمنیۀَ  نۀَ مالنِّی ن اءساء896(م( .  

  . »انسان هاى بدطینت و بدنیت به آرزو و اعمالشان نمى رسند«
زودتـر  ، اگر انسانى داراى نیت خیر بوده و خیرخواه دیگران باشـد ، در نتیجه

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. مى یابد به آرزوهایش دست
 ُتهدوت مبجو و ُت عیشتَهو طاب ُتهثُوبکثَُرَت م ُتهنَت نیسن ح897(م( .  

مـى    اولا در آخرت ثواب بسیارى نصیبش ؛ اگر کسى داراى نیت پاك باشد«
افراد دوستى پایـدار پیـدا   ثالثا با ؛ ثانیا زندگانى او خوش و نیکو مى شود؛ شود

  . »مى کند
ین دیگر در دل و سر جز نیـت  مؤمنمهم این است که انسان هاى مومن براى 

  . خیر و سلامت نپرورانند و همیشه نسبت به انسان ها مهربان باشند

  رفق و مدارا با دیگران
 بیان شده این است که ایـن دو حـق   ﷒نکته دیگرى که در کلام امام سجاد 

مـى فرماینـد کـه انسـانهاى      ﷒امـام  . ان استمؤمننسبت به همه مسلمانان و 
گاه گناهکار و متخلف از فرامین و قوانین دینى هستند و گاه محسـن و  ، مسلمان
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امـا  . مختلف اسـت ، وظیفه انسان در قبال این دو؛ نیکوکار و مقید به قوانین دینى
  : نسبت به گناهکاران

ِفقِ بم   . سیئهم و تاَءلُّفهُم و استصلاحهمو الرِّ
نسبت به گناهکاران آنها باید با نرمى و ملاطفت و انس و الفت رفتار کنى و «

  . »راه اصلاح و هدایت او را پیش گیرى
  : مى فرمایند ﷒امام باقر 

فقُ    . )898(انَّ لکلِّ شى ء قفُلا و قفُلُ الایمانِ الرِّ
  . »نرمى و ملاطفت و نرم خویى است، قفل ایمان .هر چیز قفلى دارد«

ایمان را به منزله گنجینه گران بهایى تصور فرموده اند که همواره در  ﷒امام 
چیزى که این گنج گران قیمـت  . معرض دستبرد سارقان و مخاطره طراران است

یى ایمان گـوهر و گـنج گـران بهـا    . قفل است، را از خطر محفوظ نگاه مى دارد
است که باید براى مصونیت آن قفلى فراهم کرد تا از دسـتبرد سـارق و طـرار و    

چیزى که مى تواند به گنجیه گران بهـاى ایمـان   . خطرات احتمالى محفوظ بماند
به عبارت روشن تر اگـر سـیره   . رفق و مداراى دارنده آن است، مصونیت بخشد

فحش و ، جسارت، افترا، توهین، خشم، به تندخویى، رفق و مدارا باشد، مسلمان
چـون  ؛ سایر رذایل اخلاقى که در ایمان او نقصا پدید مى آورد روى نمـى آورد 

ایمان یک مومن را به باد مى دهد ، به اضافه چیزهاى دیگر، امورى که برشمردیم
  . و از دست او مى گیرد
، غیبت، فحش، او را به دروغ، خشم و غضب طغیان کرد، اگر در وجود انسان

ولى اگر روح مـومن بـا ملاطفـت و    . و سایر رذایل اخلاقى وادار مى کند نمامى
نرمى تربیت شد و دل او بر اساس مهرورزى و مدارا با دیگران شـکل گرفـت و   

  . ایمان خود را از معرض هر نوع مخاطره اى مصونیت مى بخشد، تعلیم یافت
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به کلید رسـتگارى  از رفق  ﷒ین مؤمنحضرت امیرال، در تعبیر جالب دیگرى
گویى . نرم خویى و ملاطفت با دیگران کلید رستگارى است، رفق. تعبیر مى کند

همه راه ها به روى انسان بسته است و کلیدى در اختیار دارد که مـى توانـد راه   
گاهى کلیدى است که راه ثواب را به او نشـان  . سعادت را به روى خود بگشاید

ود و بر مسیرى قرار مى گیرد که آن مسیر او یعنى از درى خارج مى ش؛ مى دهد
در مـورد   ﷒ین مؤمناین جا تعبیر حضرت امیرال. را به هدف صحیح مى رساند

  : رفق تعبیر کلید و مفتاح است و مى فرمایند
فقُ مفتاح الصوابِ و شیمۀُ ذَوى الاَلبابِ    . )899(الرِّ

  . »کلید درستى است و روش عاقلان، مدارا«
، یعنـى انسـان هـاى خردمنـد    ؛ اهل رفق و مدارا هستند، انسان هاى خردمند

از ایـن کـلام مـى تـوان     . زندگى خود را بر مبناى رفق و مدارا تنظیم مى کننـد 
از عقـل و تـدبیر   ، راهى برگزینـد ، استفاده کرد که اگر کسى غیر از رفق و مدارا

  . کافى بهره مند نیست

  آثار رفق و مدار
  : ثار بسیار ارزشمندى براى رفق و مدارا ذکر شده استدر معارف ما آ

فقُ ییسرُ الصعاب و یسهلُ شدید الاسبابِ    . )900(الرِّ
سختى ها را آسان مى کند و اسباب دشوار را براى انسـان  ، نرمى و ملاطفت«

  . »سهل مى کند
  : نیز مى فرمایند ﷑رسول اکرم 

فقُ ر   . )901(اءس الحکمۀِ الرِّ
  . »سرلوحه حکمت است، رفق و ملاطفت«

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنو حضرت امیرال
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فقِ    . )902(راءس السیاسۀِ استعمالُ الرِّ
  . »رفق و ملاطفت است، نکته مهم در سیاست«

رفـق و  ، حکیم و سیاستمدار، ابزار انسان هاى عاقل، بر اساس این دو روایت
سرلوحه آموزش ، اگر انسانى اهل خرد و حکمت و سیاست است. ملاطفت است

سیاست نه به معناى اداره امور یک کشور که حتـى  . حکمت به او ملاطفت است
  . تدبیر زندگى شخصى نیز جز با ملاطفت و نرم خویى ممکن خواهد بود

 ـ ، درباره رفق و مدارا با دیگران ل و مخصوصا با انسان هاى خلافکـار و غاف
روایـات  ، کسانى که نسبت به انسان و دیگران مرتکب گناه و یا ستمى شده انـد 

به دست ما رسیده است که راه موفقیـت انسـان را در    ﷕فراوانى از اهل بیت 
رفـق و مـدارا مـى    ، وصول به امیال و اهدافش و همچنین شیرین شدن زنـدگى 

هـا و مشـکلات مختلـف روبـرو     کـامى   چون اساس زندگى انسان با تلخ ؛ دانند
تبـدیل بـه شـیرینى و    ، آن چیزى که مى تواند تلخى هـا را از بـین بـرده   . است

اول بـر درون خـود مسـلط شـود و بتوانـد در      ، این است که انسان، آرامش کند
از حضرت موسـى بـن جعفـر    . رفق و مدارا پیشه کند، روابط خویش با دیگران

  : که فرمودنداین روایت نقل شده است  ﷒
فقُ نصف العیشِ    . )903(الرِّ

  . »رفق و مدارا با دیگران نصف عیش و لذت است«
  : روایت شده است که فرمودند ﷒از امام صادق 

  . )904(من کانَ رفیقا فى اءمرِه نالَ ما یرید منَ النَّاسِ 
خواهد دست مـى  به آنچه از مردم مى ، اگر کسى اهل ملاطفت و نرمى باشد«
  . »یابد
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بـا شـدت و خشـونت و کنـار     ، از این روایت مى توان استفاده کرد که انسان
حضـرت  . گذاشتن مدارا و ملاطفت نم یتواند بـه هـدف خـود دسـت پیـدا کنـد      

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال
فقَ استَدر الرِّزقَ    . )905(منِ استَعملَ الرِّ

راه رسـیدن روزى  ، ملاطفت پیشه کنـد ، وسایل الشیعهکسى که رفق و مدارا «
  . »را هموار کرده است

  : حضرت در تعبیر دیگرى مى فرمایند
فقِ    . )906(لا نَدم لکثیرِ الرِّ

  . »هرگز پشیمان نخواهد شد، انسانى که اهل مدارا باشد«
ممکن است با مقدارى تاخیر بـه هـدف   ، انسان اگر با رفق و مدارا رفتار کند

  . اما هرگز پشیمان نخواهد شد، ود دست یابدخ
توصیه معارف ما این است که استوارترین و مطمئن ترین راه براى وصول بـه  

بـه نقـل از    ﷒روایتـى را امـام صـادق    . مدارا و نرمى در رفتـار اسـت  ، هدف
  : ین آورده اند کهمؤمندر اوصاف  ﷒ین مؤمنامیرال
ف  ماءلوف و لا مؤمنال ف و لا یؤ لَ   . )907(خیرَ فیمن لا یاءلَ
انسان مومن مورد انس دیگران است و در کسى که نه انس مى گیرد و نه با «

  . »او انس مى گیرند خیرى نیست
را بـراى   ﷑قرآن هم پیغمبـر  . نیز چنین بوده است ﷑سیره رسول االله 

. همچنین بوده است ﷕سیره اهل بیت . مى کند  سنت نیکو ستایش این سیر و 
نیز در واقع مى فرمایند که خطاکاران امت بر تو حـق هـدایت و    ﷒امام سجاد 
، منتها راه اصلاح آنهـا رفـق  ؛ تو باید در صدد اصلاح ایشان برآیى؛ اصلاح دارند
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، ى و تحقیر که هیچ یک از این راه هابى اعتنای، نه خشونت؛ الفت و دوستى است
  . شیوه اصلاح مسلمان خاطى نیست

استفاده مى شود که ما انسـان هـاى مسـلمان در     ﷒باز از این توصیه امام 
همزیستى مشترکمان یک مسوولیت داریم و آن این که اگر کسى به قانون شکنى 

؛ ح بایـد خـود صـالح باشـد    منتها انسان مصل؛ باید او را اصلاح کنیم، روى آورد
بـه  . چون این یک قاعده مسلم است که معطى شى ء نمى تواند فاقد شى ء باشد

اگر انسان درونش را . عبارتى کسى مى تواند چیزى اعطا کند که دارنده آن باشد
  . هرگز موفق به اصلاح درون دیگران نخواهد شد، اصلاح نکرده باشد

ى فساد اخلاقـى اسـت و انسـانى کـه     نوع، روى آوردن به خشونت، بنابراین
در حالى ، داراى این فساد اخلاقى است نمى تواند اخلاق دیگران را اصلاح کند

که خود داراى نقصان اخلاقى است چگونه مى خواهد دیگـران را بـه صـلاح و    
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنسعادت هدایت کند؟ حضرت امیرال

  . )908(لح نفَسه کیف یصلح غیرَه من لا یص
چگونه کسى که نفس خود را اصلاح نکرده است مى خواهد دیگران را بـه  «

  . »صلاح رهنمون شود؟
آمده است کـه مـى    ﷒ین مؤمنتعبیر لطیف دیگرى در کلمات حضرت امیرال

  : فرمایند
فلا یصلحها و ، عجبت لمن یتَصدى لاصلاحِ النَّاسِ و نفَسه اءشَد شیى ء فسادا

 تَعاطى اصلاح غیره909(ی( .  
در حالى که نفس او ؛ من در عجبم از کسى که به اصلاح دیگران مى پردازد«

امـا در تـلاش اسـت کـه     ، هرگز به اصلاح خود نمى پرداز. سر تا پا فساد است
  . »دیگران را اصلاح کند
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  : در ادامه مى فرمایند ﷒امام سجاد 
شُکرُ م والیک ُاحسانه الى نفسه َفانَّ احسانه و الیک نهم الى نفسهحس .  

دسته اى متخلف از دستورات دینشان هسـتند و عـده   : مسلمان ها دو قسمند
در تعبیرى بسـیار زیبـا دسـته اول را     ﷒امام . اى دیگر پایبند دستورات دینى

درباره دسته دوم مـى  . کنندگناهکار و دسته دوم را محسن و نیکوکار معرفى مى 
چرا که وقتى او به  !سپاس گوى، کسى را که به خود و تو نیکى مى کند: فرمایند

یعنـى وقتـى قـرار شـد     . گویى به همه خوبى کرده است، خود هم خوبى مى کند
اگر کسى بـه عضـوى از   ، جامعه مسلمین را به منزله یک پیکر واحد تصور کنیم

  . به همه آنها خدمت کرده است، اعضاى این پیکر خدمتى کند
اگر انسان به قوانین شرعى پایبند بوده و فقط براى زندگى خود تلاش کنـد و  

امـا ایـن نـوع    ، به خود خدمت کرده اسـت ، هرگز به حقوق دیگران تجاوز نکند
بنابراین در جامعه اسلامى اگـر کسـى بـه    . خدمت به دیگران نیز هست، خدمت

نه نیکوکـار بـه   ؛ انسانى نیکوکار خواهد بود، د شدقوانین و دستورات دینى پایبن
  . بلکه نیکوکار و محسن نسبت به همه مسلمان ها، خود

لازم است دربـاره آثـار و نتـایجى کـه     ، براى این که مطلب خوب تبیین شود
گفتگو کنیم و بگوییم چگونه انسان پایبنـد  ، پایبندى به قانون به ارمغان مى آورد

بلکـه جامعـه از   ، ها هیچ خسرانى بـراى اجتمـاع نـدارد   نه تن، به دستورات دین
مـى   ﷒ین مـؤمن پایبندى و التزام او به قانون بهره مند مـى شـود؟ مـولا امیرال   

  : فرمایند
ذولُ الاحسانِ  مؤمنال سانِ ب   . )910(صدوقُ الِّ
همیشه راست مى  -از آن رو که پایبند به موازین شرع است  -انسان مومن «

  . »به همه نیکى و احسان مى کند گوید و
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اگر انسان ها به دستورات الهى چنان پایبند باشند که ههم حرکات آنها با نیت 
ایمان انسان مـومن و  . خیر صورت گیرد جامعه از نفس پرستى رنج نخواهد برد

بلکه مى توانـد جامعـه را   ، تنها به خود او خیر نمى رساند، احسان انسان محسن
  . ستگارى و سعادت هدایت کندر، به سمت صلاح

مدارا و ملاطفت یک وظیفـه همگـانى   ، نکته دیگر آن است که توصیه به رفق
چه بسا دستگاه حکومـت و  ، است و فقط از وظایف حاکم و هیئت حاکمه نیست

تشکیلات اجرایى تشخیص دهد که با فـردى برخـوردى ملاطفـت آمیـز داشـته      
اما ایـن  ، ى خشن و تند داشته باشدیا تشخیص دهد که با دیگرى برخورد، باشد

  . تداخلى با وظیفه سایر افراد جامعه نخواهد داشت

  ویژگى هاى مومن از دیدگاه روایات
درباره مومن تعریف هاى مختلفى وجود دارد که به نوعى ، در معارف اسلامى

بـه  . التزام او را به قوانین اجتماعى و احترام به حقوق عمـومى نشـان مـى دهـد    
ین مؤمنامیرال. این موارد در روایات و آیات کریمه قرآن اشاره مى کنیمبعضى از 
  : مى فرمایند ﷒
ف  مؤمنال حارمِ عحریص و عنِ الم 911(على الطَّاعات( .  
  . »مومن بر طاعت حریص است و از کارهاى حرام دورى مى کند«

اجـراى آن  انسان مومن در التزام به قانون حریص و بـر  ، طبق سخن حضرت
  . مصر است و از قانون شکنى مى پرهیزد

  . )912(من تَحملَ اءذىَ النَّاس و لا یتاَءذىّ اءحد به  مؤمنال
مومن کسى است که در برابر آزار دیگران عکس العمل نشان نمى دهد و از «

  . »ناحیه او آسیبى متوجه دیگران نیست
  . )913(بخیلا  حسودا و لا حقُودا و لا مؤمنلا یلفَى ال
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  . »هیچ مومنى با صفات حسد و کینه توزى و بخل یافت نخواهد شد«
، صفت هاى زشت انسانى است که اگر کسى متصف به آنها شود، این اوصاف

بلکه آثار وضعى آن در جامعه نیز به جاى خواهـد  ، نه تنها خود را آزار مى دهد
  . ماند
  . )914(اءمونَۀ ونَ خیرَ ماءمولَۀ و شُرُورهم ممؤمنال
ان کسانى اند که خوبى هایشان مورد انتظار و امیدوارى است و از بدى مؤمن«

  . »هایشان ایمنى وجود دارد
  . )915(لا یظلم و لا یتاَءثَّم  مؤمنال
  . »مومن هرگز به کسى ستم نکرده و گناه نمى کند«

حـاکى از  ، است که بیانگر پایبندى مومن به قوانین الهى، مجموعه این تعاریف
آن است که هرگز مومن عملى انجام نمى دهد که با منافع دیگران منافات داشـته  

بالاتر از این مى توان در حل مشکلات عمومى و اجتماعى به او تکیه کرد . باشد
حـل و  ، و بسیارى از مشکلات عمومى را به وسیله خیرى که در او وجـود دارد 

  . فصل کرد
ف اذا سئلَ اءس مؤمنال ف و اذا ساءلَ خفََّ 916(ع( .  
امـا خـود در مقـام    ؛ برآورده مى کنـد ، اگر از انسان مومن درخواستى شود«
  . »سخت نمى گیرد سئوال

  : مى فرمایند، در تعریف انسان سعدتمند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
  . )917(من کمالِ السعادةِ السعى فى صلاحِ الجمهورِ 

تلاش در اصلاح امور عمومى مـردم  ، ترین مراتب خوشبختى انسان از عالى«
  . »است
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؛ بر این اساس است که گفتیم جامعه مى تواند به ثمرات وجودى او تکیه کنـد 
ین مـؤمن در تعبیر دیگـرى از امیرال . چون انسانى است تربیت شده و ساخته شده

  : آمده است که حضرت مى فرمایند ﷒
  . )918(مشفقونَ  ینمؤمنانَّ ال
  . »ان اهل شفقت و مهرورزى اندمؤمن«

این مطلب را در حق اول هم دین ذکر فرمودند و ما آن را به  ﷒امام سجاد 
تفصیل بیان کردیم که خدا دوست دارد بندگانش نسبت به دیگران مهر بورزنـد و  

است که مى  ﷑سخن معروف رسول اکرم . نسبت به آنان رحیم و مفید باشند
  : فرمایند

  . )919(من سمع رجلا ینادى یا لَلمسلمینَ فَلم یجبِه فَلَى س بمِسلم 
اگر کسى فریاد کسى را بشنود کـه از مسـلمانان یـارى مـى طلبـد و او را      «

  . »مسلمان نیست، اجابت نکند
مـومن کسـى   . ستاحساس مسوولیت در قبال دیگران ا، شرط ایمان و اسلام

است که دیگران از وجود او بهره مند مى شوند او در قبال مردم خود را مسوول 
  . دانسته و به آنها علاقه مند بوده و نسبت به قانون پایبند است

ع  جائ خوهالمومنُ و اء ع شب920(لا ی( .  
  . »سیر نمى شود، انسان مومن در حالى که برادرش گرسنه است«

  . )921(سلم المسلمونَ من یده و لسانه  المسلم من
  . »مسلمان کسى است که دیگران از دست و زبان او در امان باشند«
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  ان در قرآنمؤمنویژگى هاى 
یـا ایهـا الـذین    «: ان با خطابمؤمنبه ویژگى هاى ، قرآن نیز در موارد متعدد

د که بـه بعضـى از   اشاره کرده و برخى از اوصاف این افراد را برمى شمار» آمنوا
  . اشاره مى کنیم، این آیات

  : در سوره مبارکه حجرات مى فرماید
ذینَ آمنوا اجتنَبوا کثَیرا من الظَّنِّ انَّ بعض الظَّنِّ اثم و لا تَجسسوا و لا  یا ایها الَّ

غتَب بعضکم بعضا 922( ی( .  
چـرا کـه   ؛ رهیزیـد از بسیارى از گمان هـا بپ ! اى کسانى که ایمان آورده اید«

بعضى از گمان ها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هـیچ یـک   
  . »از شما از دیگرى غیبت نکند

به تجسـس و  . مومن کسى است که از بدگمانى و سوءظن به دیگران پروا کند
مداخله در امور شخصى دیگران نپردازند و زبانش را از بدگویى و غیبت دیگران 

تجسس و غیبت سه رذیله اخلاقى است که در مباحث گذشته ، وءظنس. بازدارد
  . به تفصیل درباره هر یک از آنها بحث کرده ایم

همه افراد ، اگر هر یک از این زشتى هاى اخلاقى در فردى وجود داشته باشد
ولى اگـر اجتمـاعى بـر اسـاس فضـایل      . از ناحیه او احساس خطر خواهند کرد

تجسـس و بـدگویى   ، تى کـه افـراد آن از بـدگمانى   اخلاقى شکل بگیرد به صور
  . امنیت براى همه جامعه تامین خواهد شد، دیگران پرهیز کنند

ان کسانى اند که دیگران را به تمسخر نمى گیرند و دیگران را بـا القـاب   مؤمن
  . زشت یاد نمى کنند
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ى اءن یکونـوا   ذینَ آمنوا لا یسخَر قَوم من قَوم عسـ نهم و لا    یا ایها الَّ خیَـرا مـ
زوا        نفسـکم و لا تنَـَابزوا اء نهنَّ و لا تَلمـ نساء من نساء عسى اءن یکـُنَّ خیَـرا مـ

  . )923( باِلاَلقاَب بئِس الاسم الفُسوق بعد الایمانِ و من لَّم یتُب فاولئک هم الظَّالمونَ
وه دیگـر را مسـخره   نباید گروهى از شما گر! اى کسانى که ایمان آورده اید«
شاید آنان بهتـر از  . و نه زنانى زنان دیگر را؛ شاید آنها از ایشان بهتر باشند؛ کنند

ایشان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عیب جویى قرار ندهید و یکدیگر را بـا  
بسیار بد است که بر کسـى پـس از ایمـان نـام     ، القاب زشت و ناپسند یاد نکنید

  . »ظالم و ستمگرند، ها که توبه نکنندکفرآمیز بگذارید و آن
  . ان کسانى اند که به دیگران زیان و خسارت مادى نمى رسانندمؤمن

ضغافا مضاعفَۀ با اء ذینَ آمنوا لا تاَءکلوا الرِّ   . )924( یا ایها الَّ
  . »ربا و سود را چند برابر نخورید! اى کسانى که ایمان آورده اید«

  . براى دیگران نفع ندارند خوددارى مى کنندان از معاملاتى که مؤمن
  . )925( و لا تاءکُلوا اءموالکم بینَکم بالباطلِ

  . »و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید«
  . ان از عقد و پیمانى که با دیگران مى بندند نکول نمى کنندمؤمن

قودوفوا بالعنوا اءذینَ آم   . )926( یا ایها الَّ
  . »به پیمان ها و قراردادها وفا کنید! اى کسانى که ایمان آورده اید«

ان از زشتى هایى که براى جامعه زیان اخلاقى و اقتصـادى دارد پرهیـز   مؤمن
قماربازى و آنچه که موجب انحراف در اعتقادات مـردم  ، از شرب خمر. مى کنند
  . دورى مى جویند، است

ذینَ آمنوا انَّ ما الخمَرُ و المیسرُ والاءنصاب والاءزلام رجِس من عمـلِ  یا ایها الَّ
  . )927( الشَّیطانِ فاجتنَبوا
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نوعى بخـت  (شراب و قمار و بت ها و ازلام ! اى کسانى که ایمان آورده اید«
  . »پلید و از عمل شیطان است) آزمایى
  . ان هر شنیده اى را بدون برهان نمى پذیرندمؤمن

ذینَ   . )928( آمنوا ان جاءکم فاسق بنِبَاء فتَبَینوا یا ایها الَّ
، اگر شخص فاسقى خبرى بـراى شـما آورد  ! اى کسانى که ایمان آورده اید«

  . »درباره آن تحقیق کنید
  . ان بدون اجازه صاحب خانه وارد هیچ خانه اى نمى شوندمؤمن

یوتا غیَرَ بیوتنوا لا تَدخُلوا بذینَ آم   . )929( کم حتى تَستاَءذنوایا ایها الَّ
، در خانه هایى غیر از خانه خود وارد نشوید! اى کسانى که ایمان آورده اید«

  . »تا اجازه بگیرید
اگـر کسـى وارد   . ان حتى به ظریف ترین نکـات اخلاقـى توجـه دارنـد    مؤمن

به او حرمت مى گذارند و او را کنـار  ، مجلسى شود و جایى براى نشستن نباشد
  . میدهندخود جاى 

ذینَ آمنوا اذا قیلَ لَکم تفََسحوا فى المجالسِ فاَفسحوا   . )930( یا ایها الَّ
هنگامى که به شما گفته شود کـه مجلـس را   ! اى کسانى که ایمان آورده اید«

  . »وسعت بخشید -و به تازه واردها جا دهید  -وسعت بخشید 
زدیکان خود را از هدایت حداقل ن؛ ان به اصلاح اجتماع حساسیت دارندمؤمن

  . و ارشاد صحیح بهره مند مى کنند
ذینَ آمنوا قُل اءنفسکم و اءهلیکم نار   . )931(ا یا ایها الَّ

خـود و خـانواده خـویش را از آتـش نگـه      ! اى کسانى که ایمان آورده اید«
 ـاگر به قرآن شریف مراجعـه شـود و در آیـاتى کـه بـه وصـف       . »دارید ان مؤمن

اما در ، مى بینیم با آن که قرآن معمولا کلیات را بیان مى کند، شود پرداخته دقت
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این جا به نکته هاى ظریف و دقیقى از امور اجتماعى اشاره کرده کـه دلیـل بـر    
مـومن  . اهمیت موضوع بوده و از طرفى دلالت بر جامعیت دین مبین اسلام دارد

کـه مفیـد   ، طرآفرین نیستنه تنها براى جامعه و افراد آن خ، ملتزم به این قوانین
  . است و دیگر افراد از حضور و وجود او بهره مند مى شوند

، انسانهایى تربیت مى کند که در اجتماع متشکل از آنها، این قوانین و مقررات
  : فرمودند ﷒امام سجاد . لغزش ها و تخلفات به حداقل مى رسد

انهَ الى نفسه احسانهُ الیـک اذا کـَف   شُکرُ محسنهم الى نفسه و الیک فانَّ احس
نفسه عنک س بو ح َمؤُونتَه و کفاك ذَاهاء عنک .  

عقـل  : یعنـى ؛ چرا که عقل نیز بر آن حکم مـى کنـد  ؛ باید او را سپاس گفت«
موجب اسـتحکام و اقتـدار خـوبى و نیکـى در     ، درك مى کند که تشویق خوبان

ویق دیگران بـه خیـر و نیکوکـارى مـى     اجتماع مى شود و موجب ترغیب و تش
  . »شود

  : شنیدم که فرمودند ﷒راوى مى گوید از امام صادق 
کرُ لمن اءنعمِ بها و اءداء حقوقهُا  عمِ قال الشُّ   . )932(اءحسنوا جِوار النِّ

عرض کردم حسن همسایگى بـا نعمـت   . همسایگى با نعمت را پاس بدارید«
شکر و اداى حقوق کسى که موجب فراهم شـدن ایـن نعمـت     :فرمودند ؟چیست

  . »براى شما مى شود
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

 فَقَد کافاه علیه منعن اءن شَکَرَ م933(م( .  
پس به تحقیـق  ، هر که شکر کند کسى را که بر او انعام و احسان نموده است«

  . »تلافى آن کرده است
  . )934(یشکُرِ الانعام فَلیعد منَ الاءنعامِ  من لم
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در  -از دایره انسانیت خارج شده  -، اگر کسى سپاس نعمت به جاى نیاورد«
  . »زمره چهارپایان قرار مى گیرد

 عروففى اصطنَاعِ الم دزَه کرِ تَ   . )935(قلَّۀُ الشُّ
  . »موجب کم شدن کارهاى خیر مى شود، کم سپاسى«

اگـر در  . زارى باعث تشویق دیگران به خیر و خوبى و صلاح مى شودشکرگ
خیرخواهى ، به تدریج معروف، جامعه اى روح شکرگزارى و سپاس از بین برود
  . و خیراندیشى هم از آن جامعه رخت برمى بندد

با آنها به الفت و مهربـانى  ، برخى از مسلمان ها گنهکارند: فرمودند ﷒امام 
حضـرت در  . بعضى دیگر نیکوکارند که باید آنهـا را سـپاس گوییـد   ؛ نیدرفتار ک

  : ادامه یک توصیه عمومى براى هر دو دسته مى کنند و مى فرمایند
رهم جمیعا بنُِصرتکوانص کهم جمیعا بِدعوتمفَع .  

توصیه مى کنند که براى یکدیگر دعا کنیـد و بـراى یکـدیگر خیـر      ﷒امام 
  : است که فرمودند ﷒این برخاسته از نکته اول در فرمایش امام . بخواهید
مسلمان موظف اسـت بـه عنـوان اداى یـک حـق و تکلیـف بـراى دیگـر         «

که ایـن  ؛ آرزوى خیر کند و امید موفقیت و سعادت آنها را داشته باشد، مسلمانان
  . »آرزوى خیر باید با دعا به درگاه الهى تحکیم و تثبیت شود

  انمؤمنکردن به  دعا
دعا داراى ارزش والایى است که باعث توجه انسان به جنبه معنوى خود مى 

انسان با توجه به مبدا همه خوبى ها و زیبایى ها و خزائن و گنجینه هـاى  . شود
  . سکون و آرامش روحى دست یابد، پایان ناپذیر مى تواند به طمانینه
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. التجا به درگاه ربوبى حق اسـت  دعا و، یکى از راه هاى رسیدن به این توجه
گاهى این دعا مورد اجابت قرار مى گیرد و گـاه  ؛ مسلمان موظف است دعا کند

  : مى فرمایند ﷒امام صادق . نیز اجابت نمى شود
     ع دفَ در الـرِّزقَ و یـ خِ المومنِ لاءخیه بظِهَرِ الغیَبِ مسـتجاب و یـ الاء عاءانَّ د

 کروه936(الم( .  
دعاى مومن براى برادر مومنش در غیاب او مستجاب مى شـود و موجـب   «

  . »زاید شدن روزى و رفع حوادث و مکروهات از دعاکننده مى شود
دعاى انسان مومن بـراى  ، از جمله دعاهایى که مورد استجابت واقع مى شود

 وقتى که مومن براى دیگرى دعا مى کند و براى او خیـر . برادر مومن خود است
دعاکننـده را  ، خدا علاوه بر این که آن شخص را بهره خیر مى دهـد ؛ مى خواهد

  . نیز از نعمت هاى دیگر بهره مند مى کند
مـى   ﷒در روایت دیگرى مرحوم صدوق نقل کرده است کـه امـام صـادق    

  : فرمایند
ب له فیهم و فـى  من قَدم اءربعینِ رجلا من اخوانه فَدعا ثم دعا لنفسه اءستُجی

 937(نفسه( .  
اگر کسى براى چهل مومن دعا کند و آنها را بر خود مقدم بدارد و بعد براى «

خدا دعاى او را هم براى چهل نفر اجابت مى کند و هم در مـورد  ، خود دعا کند
  . »خود او

 -رکعت پایانى نمـاز شـب    -بر این اساس توصیه شده است که در نماز وتر 
دعا کنید و براى آنها طلب مغفرت کنید و سپس براى خود از خدا  چهل مومن را

  . طلب آمرزش کنید
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در روایات درباره دعا براى دیگران تعبیرات زیبـایى از اهـل بیـت عصـمت     
  : نقل مى کنند که فرمودند ﷑از پیامبر  ﷒امام صادق ، مى بینیم ﷕

الا و هم شفَُعاء ، اءو مومنَۀ من اءول الدهرِ اءو هو آت یوم القیامۀِما من مومن 
رُ بـه الـى    ، ین و المومناتمؤمناللهم اغفر لل: لمن یقولُ فى دعائه و انَّ العبد لیَؤ مـ
یا ربنـا هـذا الـّذى کـان     : فیسحب فیقولُ المومنونَ و المومنات، النار یوم القیامۀِ

عنا فیهیدعو لنا  عهم االلهُ فیَنجو ، فشَفَِّ   . )938(فیشفَِّ
 ـین و مؤمن! کسى که در دعایش بگویدن خداوندا« هـر  ، ان ت را بیـامرز مؤمن

شخص دعاکننـده را روز  ، مرد یا زن مومنى که از آغاز خلقت تا قیامت آمده اند
، مـى برنـد    وقتى او را بـه طـرف آتـش    ، اگر گنهکار باشد. قیامت شفاعت کنند

، این همان آدمى بود که براى مـا دعـا کـرد   ! خدایا: نسان هاى مومن مى گویندا
خدا نیز شفاعت آنها را مـى پـذیرد و او نجـات    . شفاعت ما را در مورد او بپذیر

  . »مى یابد
  : نقل شده است که مى فرمایند ﷒در روایتى از امام رضا 
  . )939( به عن کلِّ مومن ملَکا یدعو له ین وکَّلَ االلهُمؤمنمن دعا لاءخوانه من ال

ملکـى  ، خداوند در عوض هر مـومن ، اگر کسى براى برادر مومنش دعا کند«
  . »مامور مى کند که براى او دعا کنند و از خدا حاجت بخواهند

روحیه خیراندیشى و خیرخواهى داشته ، مهم این است که انسان براى دیگران
در هنگام دعـا بـراى   ، حتى توصیه شده است؛ یت کندباشد و آن را در خود تقو

زیرا همـان طـور   ؛ خود چیزى نخواهد که این نوعى تربیت و تادیب انسان است
در دعا و امور معنوى نیز ، که در امور مادى و دنیوى به فکر منافع دیگران است

 ـ  ﷒امام صادق . باید به ذکر منفعت عمومى و همگانى باشد د کـه  نقل مـى کنن
  : فرمودند ﷑رسول اکرم 
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غائب  غائب ل عاءن دۀ ماجاب سرعشى ء اء 940(لیس( .  
اجابـت  ، هیچ دعایى سریع تر از دعایى که در غیاب کسى براى او مى شود«

  . »نمى شود
  : فرمودند ﷒امام باقر 

ع دعوة و اءسرَع اجابۀ دعوةُ ال وسبظِهَرِ الغیَبِ اء خیهاء941(مومنِ ل( .  
دعاى مومن براى برادرش در غیاب او بیشترین دامنه شمول و سریع تـرین  «

  . »اجابت را دارد
  : وارد شده است که مى فرمایند ﷒در سخن دیگرى از امام باقر 

خُ لاءخیه بظَِ الاء عاءجابۀِ دلاءنَجاحا ل عاء الد سرَعاء    عاء بالـد اءبـدهرِ الغیَـبِ ی
  . )942(و لک مثلاه ، آمین: لاءخیه فیقولُ له ملَک موکَّل

وقتـى  . دعاى برادر براى برادر در غیاب او است، سریع ترین دعا در اجابت«
ملکى مامور است تا آمین بگوید و دو برابر آن را ، او براى برادرش دعا مى کند

  . »ز خدا بخواهدبراى شخص دعاکننده ا
توصیه مى کنند که همگـان را در دعـاى خـود     ﷒نتیجه این که امام سجاد 

 ﷒امـام مجتبـى   . شریک کنى و از پیشگاه خداوند براى همـه خیـر بخـواهى   
  : مى فرمایند ﷓درباره مادر بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا 

قامت فى محرابها لیلۀَ جمعتها فَلم تزَل راکعۀ ساجدة  ﷓راءیت اءمى فاطمۀَ 
ین و المومنات و تُسمیهم و تَکثـُرُ  مؤمنحتّى اتَّضح عمود الصبحِ و سمعتهُا تَدعو لل

عاء لهم نفسها بشى ء، الدلها، و لا تَدعو ل کمـا  : فقلت نفَسکلا تَدعینَ ل مل اهیا اءم
؟ فقالتتَدعینَ ل غیرك :نىیا ب ! ارالد ثم 943(الجار( .  
در محراب عبادت مشـغول   ﷓مادرم حضرت فاطمه ، دیدم شب جمعه اى«

ین و مومنـات دعـا مـى    مؤمنرکوع و سجود بود تا صبح دمید و شنیدم که براى 
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بـراى   کرد و نام آنها را مى برد و بسیار براى آنها دعا مى کـرد و اصـلا دعـایى   
مادر چرا همان گونه که براى دیگران دعا کردى بـراى  : عرض کردم. خود نکرد
  . »پسرم اول همسایه بعد اهل خانه: فرمود ؟خود نکردى

  : در ادامه حق هم کیش مى فرمایند ﷒امام سجاد 
رهم جمیعا بنُِصرتکوانص .  

  . »همه را مورد نصرت و یارى خود قرار دهید«

  ک نمودن به دیگرانیارى و کم
همسایه و ، همنشین، مثل حق برادر، توصیه یارى و نصرت در حقوق مختلف

اما باید بگوییم که در مکتـب  ؛ غیره بیان شد و به تفصیل مورد بحث قرار گرفت
یک اصل اساسى است و توصیه هاى فراوانـى از  ، یارى و تعاون، اخلاقى اسلام

  : است که به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم به آن شده ﷕اهل بیت عصمت 
  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

  . )944(و زل معه حیثمُا زالَ ، ساعد اءخاکز على کُلِّ حال
  . »برادرت را در هر حال یارى کن و در همه جا همراه او باش«

در ، یل اجتماعى بودنحکایت از آن مى کند که هیچ انسانى به دل، این روایت
مـى   ﷒ین مـؤمن امیرال. هیچ حالتى از مساعدت و یارى دیگران بى نیاز نیست

  : فرمایند
 هوةِ عدطاءبِو هَانتب هلین نُصرَةِ وع ن نام945(م( .  

بـا صـداى پـاى    ، از یارى دوستش کوتـاهى کنـد  ، اگر کسى به دلیل غفلت«
  . »دشمن خود بیدار مى شود
زندگى اجتماعى و دوستى انسان ها با یکدیگر ایجـاب  ، بر اساس این روایت

چرا کـه غفلـت از حـال دیگـران     ؛ مى کند که انسان از حال دیگران غافل نماند
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باعث مى شود که حمله ناگهانى دشمن او را متنبه کند و زمـانى از ایـن خـواب    
یارى ، به هر حال. باشدغفلت بیدا مى شود که دیگر قدرتى براى دفع آن نداشته 

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنامیرال. از اصول مکتب انسان ساز اسلام است، و کمک
  . )946(اءعن تُعن 

  . »یارى کن تا یارى شوى«
یعنـى اگـر انسـانى در اجتمـاع     ؛ یارى شدن است، ثمره وضعى یارى دیگران

وقتـى مشـکلى پیـدا    ، است شهرت پیدا کند به این که همواره یار و یاور دیگران
  . به کمک او مى شتابند، کسانى که از یارى او بهره مند شده اند، مى کند

  . )947(کمَا تُعینُ تُعانُ 
  . »مساعدت خواهند کرد -دیگران تو را  -، همان گونه که تو یارى مى کنى«

اما در موارد خاصى توصـیه  ، آنچه گفته شد درباره کمک و یارى دیگران بود
  : خاص شده استهاى 

  . )948(عونُک الضَّعیف من اءفضَلِ الصدقَۀِ 
  . »نوعى صدقه است، یارى کردن ضعیف و ناتوان«

  : قرآن هم به این اصل تصریح کرده و مى فرماید
  . )949( تعاونوا على البِرِّ و التَّقوى و لا تعاونوا على الاءثم و العدوانِ

گارى به هم تعاون و یارى کنید و هرگز در راه همواره در راه نیکى و پرهیز«
  . »گناه و تعدى همکارى ننمایید
انسان ها موظفند در نیکى و برقرارى تقوا یکـدیگر  ، بر اساس این آیه شریفه

مشارکت بـراى  : یعنى؛ را یارى کنند و در گناه و تجاوز به یارى یکدیگر نشتابند
  . خطا یک همکارى مذموم مشارکتى ممدوح است و تعاون بر گناه و، نیکى
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احادیث وارده یادآور مى شوند که هر یک از طبقـات سـنّى جامعـه در هـر     
کودکان همچون فرزنـد  ، بزرگسالان در مقام پدر. جایگاهى ویژه دارند، شرایطى

طبعا هر انسـانى بـه نصـرت و یـارى     . و میان سالان در مقام و موقعیت برادرند
در خاتمه  ﷒امام سجاد . رى نشان مى دهدارحام و نزدیکان خود اشتیاق بیشت

  : این حق مى فرمایند
لَدنزلۀِ الوِغیرَهم بم و ص دنزِلَۀِ الوالِم کبیرَهم بمَمنازِله م جمیعا منکنزِلهو اء .  

بزرگسالان را بسان پـدر و همسـالان را ماننـد بـرادر و کودکـان را ماننـد       «
  . »فرزندان خود بدان

  پیمان برادرى بین مسلمانان برقرارى
دربـاره همـین مقولـه ذکـر      ﷒در مباحث گذشته روایتى را از امام صـادق  

انسان به همنوعان خود به یکى از : توصیه مى فرمایند ﷒کردیم که امام صادق 
  . این سه منظر بنگرد

ل االله بر همین اساس بود که اصل اخوت اسلامى از همـان آغـاز ورود رسـو   
در طونـل حیـات خـود در     ﷑به مدینه مورد توجه واقع شد و پیامبر  ﷑
ورزیدند و تا جـایى در   تأکیددوبار بر این اصل اجتماعى و اخلاقى مهم ، مدینه

این راه موفق شدند که ایثار و از خودگذشتگى به یک سنت اجتمـاعى و عـرف   
  : آیه شریفه نازل شده که، دیل شد و در این بارهعملى تب

  . )950( و یؤ ثرونَ على اءنفسهم و لَو کان بهِِم خَصاصۀ
  . »آنها را بر خود مقدم مى دارند هرچند خودشان بسیار نیازمندند«

حفـظ  . مکنـت و اعتبـار بودنـد   ، صـاحب مـال  ، کسانى کـه در مکـه بودنـد   
باعث شد زنـدگى   ﷑د و نبوت رسول االله بر اصل توحی تأکیداعتقاداتشان و 
اما پى ریزى اصل اخوت و برادرى میان مسـلمان هـا کـارى    . خود را رها کنند
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کرد که همین عده با اهل مدینه یک جامعه جدید و موفق را تشکیل دادند و این 
 ـ ، نتیجه توجه به یارى و کمک به دیگران ر خـود  در حد ترجیح دادن دیگـران ب

  : درباره ایثار مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. بود
 نُ جواهرُ الکُرَماءیَالایثارِ على النَّفس تتَب 951(عند( .  

با از خودگذشتگى تجلـى  ، گوهر کرامت انسانى که مکنون در ذات او است«
  . »پیدا مى کند

اقعیـت و حقیقـت عـالم    گویـاى و ، علاوه بر این که توصیه به تعاون و یـارى 
بر این نکته است که هیچ انسانى بدون تعاون  تأکید، توصیه به آن، آفرینش است

انسـان از همـان آغـاز    . و نصرت دیگران نمى تواند به زندگى خود ادامـه دهـد  
  . هست و خواهد بود، به یارى دیگران نیازمند بوده، آفرینش

کودکى که قـدم بـه   ، ن نباشداگر نصرت و یارى مادر و نگهبانى پدر و نزدیکا
در همـه سـنین عمـر    . هرگز نمى تواند به حیات خود ادامه دهد، دنیا مى گذارد

. منتها شکل و کیفیت نیازها و احتیاجات تفاوت مى کند. همین اصل حاکم است
اصل احتیاج بشر به دیگران ثابت است و تغییر نمى کند و همه دستورات اخلاق 

ن واقعیت پى ریزى مى شود که یک مورد کلـى آن  اجتماعى بر اساس درك همی
  . در همین حق وجود دارد

همه افراد جامعه حق یـارى و نصـرت یکـدیگر را دارنـد و اداى ایـن حـق       
باید این روحیه در جامعه حـاکم شـود کـه    . مشروطه به مطالبه و استمداد نیست

در کلام . بندافراد به کمک آنها بشتا، قبل از این که دیگران درخواست کمک کنند
تصریح شده است که فضیلت و کرامت از آن کسى است که قبل از  ﷕معصوم 

اصول این اخوت اجتمـاعى  . به کمک و یارى دیگران برخیزد، خواهش و مطالبه
  : این گونه بیان شده است که ﷒ین مؤمنو دینى در بیانى از حضرت امیرال
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والتّعـاونِ علـى   ، والتبّـاذُل فـى االلهِ  ،  على التَّناصحِ فى االلهِتبُتنََى الاَخُوةُ فى االلهِ
  . )952(والتَّناهى عن معاصى االلهِ والتَّناصرِ فى االله و اخلاصِ المحبۀِ ، طاعۀِ االلهِ
به ، زندگى برادرانه در کنار یکدیگر مبتنى بر این است که هر یک براى خدا«

راى خدا از مال خـود بـراى یکـدیگر بـذل     ب؛ هدایت و نصیحت دیگرى بکوشد
براى خدا یکدیگر را ؛ همدیگر را یارى کنند، براى خدا و در راه اطاعت او؛ کنند

از معصیت پروردگار نهى کنند و یکدیگر را در راه خدا یارى کنند و نسـبت بـه   
  . »یکدیگر محبت خالصانه داشته باشند

اقعا میـان انسـان هـا محبـت و     جان کلام در نکته پایانى نهفته است که اگر و
نسـبت بـه   : عمل شود که فرمودند ﷒علاقه حاکم شود و به توصیه امام سجاد 
به طور طبیعى به همه توصیه هاى دیگر ، یکدیگر رافت و مهرورزى داشته باشند

وقتـى  ، یعنى اگر واقعا کسى دیگرى را دوست داشته باشـد ؛ هم عمل خواهد شد
اگر او را زیـر بـارى سـنگین    . به او هشدار مى دهد، اه مى بینداو را در لبه پرتگ

از مال خود ، محتاج و درمانده ببیند، اگر او را نیازمند؛ به او کمک مى کند، ببیند
  . به او مى بخشد

. نکته دیگر این که همه ارزشهاى بر اساس نگرش عبادى معنا پیدا مـى کنـد  
و معابد خلاصه مى ، بادت در انزوااما ع، گرچه در ادیان دیگر نیز عبادت هست

انسـان  . به عنوان عبادت نگـاه شـده اسـت   ، در اسلام به ارزشهاى اخلاقى، شود
یارى رساندن بـه دیگـران و دغدغـه    ، برقرارى روابط صحیح اجتماعى، مسلمان

خاطر نسبت به عموم مسلمان ها را به عنوان یک عبادت تلقى مى کند و این جا 
  . پیدا کرده و کارساز مى شوداست که ارزش ها معنا 

  ملاطفت و مهربانى با هم کیشان
  : در ادامه کلام مبارکشان در این حق مى فرمایند ﷒حضرت سجاد 
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خیهخِ على اء للاء جِببما ی خاكل اءۀ و صبِلطُف و رحم دهاهتَع تاكن اءَفم .  
  . »باش  ملاطفت پذیرایش با مهربانى و ، پس هر کس که به نزد تو مى آید«

این باشد که چون همه حقوق ذکر شـده بـراى    ﷒به نظر مى رسد مراد امام 
هم دین اعم از این که مسلمانى به انسان مراجعه و عرض حاجتى داشته باشد یا 

بـه او  ، این حق هر مسلمانى است که انسان براى او خیـر بخواهـد  ، نداشته باشد
او را سپاس بگوید و اگـر  ، اگر او نیکوکار بود؛ او مهر بورزد دعاى خیر کند و به

کسى به مسـلمان دیگـر   ، ولى اگر از میان مسلمانان. بدکار بود او را هدایت کند
ملتزم شده است که او ، باید بداند که طبق عهد اخوتى که با او دارد، مراجعه کرد
مهربانى و ملاطفـت بـا او   ، با رحمت، و بنابر عهدى که بسته است. را برادر بداند

بنابراین بایـد صـله رحـم کنـد و حقـوق      ، رفتار کند و بداند که او برادر او است
  . برادرى را به جا آورد

پیش آید که آیـا توصـیه هـاى اخلاقـى بـراى       سئوالاکنون ممکن است این 
آیـا بـا پایبنـدى بـه ایـن       ؟ساختن یک جامعه سالم و بدون برخورد کافى است

ان مبانى یک اجتماع سالم را پى ریزى کرد؟ آیا با پیشـرفت هـا و   مى تو، اصول
براى جامعه امروزى ما هنوز هم آن شیوه هاى اجرایى که بـراى  ، ترقیات علمى

کفایت مى کند؟ پاسخ ما بـه  ، یک جامعه در چهارده قرن قبل طراحى شده است
رت انسـان  فط ـ  بر اساس ، زیرا این قوانین؛ این سوالات و مشابه آن مثبت است

  . شکل گرفته است
این فطرت و نیازهاى اساسى انسان با فطرت و نیازهاى نخستین انسان هـیچ  

بنـابراین ى اصـول   . تفاوت نکرده است و هیچ کس هم مدعى این تغییر نیسـت 
اخلاقى پیشنهاد شده در مکتب انسان ساز اسلام بـراى یـک جامعـه سرشـار از     

  . کافى و ارزشمند است، آرامش و رفاه
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غریـزه جنسـى و   ، تشـنگى ، فطرت و طبیعت بشر آمیخته به نیـاز گرسـنگى  
همان طور که قوه تدبیر و تعقل از همـان آغـاز   . بسیارى از نیازهاى دیگر است

نیازهاى او نیز از بدو آفرینش تاکنون هـیچ  ، در نهاد و فطرت بشر قرار داده شده
  . فرقى نکرده است

آنچه . و تا پایان دنیا نیز چنین خواهد بود انسان اولیه به غذا و آب نیاز داشته
ممکـن اسـت در   . شیوه تامین این نیازهـا اسـت  ، تفاوت کرده و تغییر یافته است

گذشته براى نیاز انسان ها به نقل و انتقال از یک ابزار و وسایل ساده و ابتـدایى  
ان از اما امروز ابزار و وسایلى که عهده دار نقـل و انتقـال انس ـ  ، بهره مى گرفتند

  . تفاوت قابل ملاحظه اى یافته است، نقطه اى به نقطه دیگر است
، دروغ، اگر روزى که جابه جایى انسان با وسایل اولیه انجام مى گرفته اسـت 

امروزه هم که با وسایل و ابزار پیشرفته انجـام مـى   ، بدگویى و غیبت زشت بوده
خلاقـى شـکل عـوض    نمى توانیم بگوییم که این اصول ا. همان طور است، گیرد

کرده و ماهیتشان فرق کرده و دروغ و بدگویى و فحاشى و تمسـخر دیگـران از   
چرا که بشر حسن و قبح ایـن امـور را بـر اسـاس     ؛ سجایاى اخلاقى شده است

  . تفاوت نخواهد کرد، فطرت درمى یابد و با گذشت زمان و تغییر شرایط
، زمـان هـاى اولیـه    در؛ از مواردى که مى توان مثال زد پوشش انسان اسـت 

، اما امروز انسان بـا پیشـرفته تـرین ابـزار    ، انسان از پوست حیوانات بود  لباس 
، این تفـاوت ابـزار  . زیباترین و لطیف ترین لباس ها را براى خود فراهم مى کند
  . متحول نکرده است، آن اصول اساسى را که مبتنى بر صفت و سرشت بشر است

و سرشار از رفاه و آسایش و آرامش در گرو  نیاز انسان به یک زندگى سالم
در آیـات قـرآن و روایـات اهـل بیـت      . نهادینه شدن همین اصول اخلاقى است

شده است که گاهى مورد بى مهـرى قـرار    تأکیدبه اصول و مبانى فراوانى  ﷕
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بشر به خطاى خود در این بـى اعتنـایى پـى    ، اما بعد از گذشت زمان، گرفته اند
  . استبرده 

از . نمونه هاى بسیارى در این باره ذکر کـرده انـد  ، بزرگانى از علماى معاصر
جمله موضوع شرب خمر است که در اسلام یکى از افعـال حـرام شـمرده شـده     

بعـد از گذشـت   . این عمل رایجى بوده و هسـت ، اما در بعضى از کشورها، است
 ـ ، سالیانى چند جسـمانى و  ، ى روحـى عقلا و اندیشمندان آنان به پیامـدهاى منف

اجتماعى آن پى برده اند و در قوانین خـود اسـتفاده از آن را در برخـى امـاکن     
اما نیاز و تقاضاى اکثریت جامعه باعث شده است آن قانون لغو . ممنوع کرده اند

چون این اصـول  ، اسلام  اما در مکتب مقدس . به خواسته اکثریت تن دهند، شده
ها نیست و مبتنى بر مصالح و مفاسـدى اسـت کـه    اساسى مبتنى بر آراى انسان 

  . هرگز تغییر نمى کند، ذات ذوالجلال الهى براى بشر تشخیص داده
  : نقل شده است که فرمودند ﷒روایتى از امام رضا 

در آن منفعتى نهفته است و آنچه را کـه  ، آنچه را خداوند بر بشر حلال کرده«
شارع براى انسان ها به منزلـه  . یانى نهفته استبر او حرام کرده در آن ضرر و ز

  . )953()( طبیبى است که بر همه زوایاى جسمى و روحى بیمار خود وقوف دارد
  : نقل شده است که فرموده اند ﷑در روایت دیگرى از رسول اکرم 

  . )954(یشتهَیه و یقتَرحِه  فَصلاح المرضَى فیما یعملهُ الطَّبیب و یدبرُه لا فیما
نه ایـن کـه بـه آنچـه خـود      ؛ مصلحت بیمار در تمکین از نظر پرشک است«

  . »رغبت داشته باشد، اشتهاد دارد و نفس او مى طلبد
راى و نظر اقلیت و اکثریت در قوانین کیفرى و جزایى و در حلال و ، بنابراین

شـخیص ذات ذوالجـلال الهـى    مهـم ت ، نقشى ندارد، حرام و اصول اخلاقى اسلام
قطعا بهترین درمان و کامل ترین شیوه ، یعنى درمانى که خالق تجویز کرده؛ است
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به تجربه ثابت شده ، است و نتیجه بخش بودن آن هم در طول تاریخ حیات بشر
بى اعتنایى و مسامحه جوامـع  ، غفلت، آنچه نیز باعث خسران و زیان شده. است

  . نین ارزشمند استاسلامى از این اصول و قوا



502 

 

  حق اهل ذمه - 51
لَ   مۀِ فالحکم فیهم اءن تَقبلَ فیهم ما قبَِلَ االلهُ و تفَى بما جعـ و اما حقُّ اءهلِ الذِّ
االلهُ لهم من ذمته و عهده و تَکلهَم الیه فیما طُلبوا من اءنفسهم و اءجبـِروا علیـه و   

ن معاملـَۀ      تَحکُم فیهم بما حکَم ا اللهُ به على نفسک فیما جـرىَ بینـَک و بیـنهم مـ
ۀِ االلهِ و الوفـاء بِعهـده و عهـد رسـوله         ۀِ ذمـ ن رِعایـ ولیکنُ بینَک و بینَ ظُلمهم مـ

غنَا اءنَّه قالَ من ظَلَم معاهدا کنت خَصمه فاتَّقِ االلهَ ﷑  و لا حولَ و حائل فانَّه بلَ
 . لا قوةَ الا بااللهِ

تو ، حکمش این است که آنچه را خدا از ایشان پذیرفته، و اما حق اهل ذمه«
نیز پذیرا باشى و به عهد و ذمه اى که خدا براى آنها مقرر داشته وفا کنى و آنهـا  

بـا  ؛ را در آنچه از ایشان مطالبه شده و باید عمل کنند بـه آن عهـد حوالـه کنـى    
زیرا آنها در پناه ؛ ان به حکم خدا عمل کنى و از ظلم و ستم بر آنها بپرهیزىایش

مـن  ، هرکس معاهدى را ستم کنـد : زیرا به ما رسیده که؛ خدا و رسول او هستند
  . »پس در این راه تقوا پیشه کن. دشمن اویم

اهـل ذمـه در   . ابتدا باید بـه یـک بحـث فقهـى بپـردازیم     ، در مقدمه این حق
ى ما به چه کسانى گفته مى شود؟ حکم و عهـد خـدا دربـاره آنهـا     اصطلاح فقه

، آنچه مطالبه کرده اند و ملزم به پذیرشند چیست که تجاوز از آن امـور  ؟چیست
  ؟ظلم در حق آنها است

  ؟اهل ذمه کیست
اهل ، است ﷕در فقه ما که ماخوذ ار آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت 

مى شود که معتقد به یکى از ادیان آسمانى اند و بـه صـورت   ذمه به کسانى گفته 
مجـوس و  ، مسـیحیان ، مثـل یهودیـان  ؛ اقلیت در جامعه اسلامى زندگى مى کنند

  . زرتشتیان
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و ادله دیگر  ﷒اما چرا به ایشان اهل ذمه مى گویند؟ از فرمایش امام سجاد 
گى مى کنند و قیودى را کـه  استفاده مى شود که چون این عده در پناه اسلام زند

  . به آنها اهل ذمه مى گویند، اسلام براى آنها مقرر کرده است پذیرفته اند
اهل ذمه چون در پناه اسـلام و جامعـه اسـلامى کـه امنیـت و آرامشـى کـه        

زندگى مـى کننـد مـى تواننـد بـا      ، حکومت اسلامى براى آنها فراهم کرده است
  . زاد برخوردار باشنداعتقادات خود از همه شرایط زندگى آ
این که اهل ذمه باید شرایط قابل تـوجهى را  ، نکته اى که تذکر آن لازم است
؛ در ذمه و پناه حکومت اسلامى قرار مـى گیرنـد  ، بپذیرند که در صورت پذیرش

در قبال ایشـان هـیچ تعهـدى    ، هیات حاکمه کشور اسلامى، در غیر این صورت
  . نخواهد داشت

  حکم جزیه در اسلام
از ؛ اشاره کنـیم  ﷕باید به نکاتى از فقه اهل بیت ، راى روشن شدن مطلبب

قـرآن کـریم بـه    . پرداخت جزیـه اسـت  ، جمله شرایطى که اهل ذمه باید بپذیرند
مقـدار آن نیـز در فقـه بـه     . فرمان به پرداخت جزیه داده اسـت ، صورت صریح

ازاى تعهـد حـاکم    ایـن مبلـغ در  . صورت مفصل مورد بررسى قرار گرفته اسـت 
خداوند . اسلامى در صیانت از منافع زندگى و تامین امنیت آنها پرداخته مى شود

  : در سوره مبارکه توبه مى فرماید
رَّم االلهُ و      مـونَ مـا حـ رِ و لا یحرِّ ذینَ لا یؤ منونَ بااللهِ و لا بالیومِ الاخـ قاتلوا الَّ

زیۀَ عن ید رسولهُ و لا یدینونَ دینَ الحقِّ منَ الَّ ذینَ اءوتوا الکتاب حتَّى یعطوا الجِ
  . )955( و هم صاغرونَ



504 

 

با کسانى از اهل کتاب که به خدا و به روز جزا ایمان ندارند و آنچه را خدا «
؛ پیکار کنید، حرام نمى شمرند و آیین حق را نمى پذیرند، و رسولش تحریم کرده

  . »دست خود بپردازند تا زمانى که با خضوع و تسلیم جزیه را به
زیۀَ عن ید و هم صاغرونَ«در عبارت  میـان علمـا اخـتلاف    » حتَّى یعطوا الجِ

جزیه را به جهت تسـخیر و تحقیـر   ، علماى عامه به نقل از تفسیر بیضاوى: است
ضربه اى را ، چرا که وقتى آن مبلغ را به عنوان جزیه مى پردازند؛ آنها دانسته اند

ى به نظر مى رسد که این برداشت با فرهنگ اسلام و شـیعه  ول؛ متحمل مى شوند
در نامه به مالک اشـتر   ﷒ین مؤمنچرا که حضرت امیرال؛ چندان سازگار نباشد

  : مى فرمایند
خ لک فى الدینِ و اءما نظَیر لک فى الخَلقِ  ا اءمنفانِ اء956(فانَّهم ص( .  

  . »در دینى تواند یا در آفرینش با تو یکسانندیا برا: انسان ها دو دسته اند«
چنین تفکرى اجازه نمى دهد که از انسان غیر مسلمان باج و خراج بگیریم و 

این تفسیر با مبنایى که در فرمایش امام سـجاد  . به این وسیله به او آزار برسانیم
؛ ده اسـت نیـز مغـایرت دارد   نقـل ش ـ  ﷑از جد بزرگوارشان رسول االله  ﷒

  : حضرت فرمودند
  . »من دشمن کسى هستم که به معاهد و ذمى ستم کند«

. جزیه به نیت آزار رساندن هرگز نمى تواند به عنوان یک حکـم الهـى باشـد   
مالیات و حقوق دولت و حکومت است که پرداخـت آن  ، شاید بتوان گفت جزیه

در اصـل اداى حقـوق   . مان هـا هم بر مسلمان ها واجب است و هم بر غیرمسـل 
تعریـف خاصـى   ، منتها حقوق دولتى مسلمان هـا ؛ بین آنها تفاوتى نیست، دولتى

دارد که گاهى در چهارچوب زکات دریافـت مـى شـود و گـاه در چهـارچوب      
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این حقوق براى غیرمسلمان ها نیز تعریف و حـد دیگـرى دارد بـه نـام     . خمس
  . جزیه که حاکم آن را تعیین مى کند

براى آنها نوعى تحقیر باشد و شاید غـرض ذات ذوالجـلال   ، این تفاوت شاید
چون در حالت تقابل ، الهى این بوده است که آنها با احساس حقارت متنبه شوند

. خشم و عصبیت مانع از توجه انسان ها به بسیارى از حقایق مى شـود ، و جنگ
قـرار مـى   وقتى آتش جنگ فروکش مى کند و آنها تحت سلطه جامعه اسـلامى  

در نتیجه نسبت به حقایق دیـن آگـاه   ، اخذ جزیه باعث حقارت آنها شده، گیرند
  . مى شوند

تفاوت دیگرى که براى مسلمان و غیرمسلمان ساکن در جامعه اسلامى وجود 
این است که مالیات پرداختى از ناحیه مسلمان ها معمولا مالیات بر درآمد ، دارد
، مالیات از غیرمسلمان ها دریافـت مـى کننـد   ولى آنچه به عنوان جزیه و ، است

غیرمسلمانى که در جامعه اسلامى زندگى ، مالیات سرانه اى است که براساس آن
مثل تامین امنیت و برخـوردارى  ، به دلیل بهره مندى از منافع آن جامعه، مى کند

  . موظف به پرداخت آن است، از حقوق مساوى
خـراج  ، ن جامعه اسلامى مقـرر شـده  مالیات دیگرى که براى افراد غیرمسلما

بـین  . مالیاتى است که به اراضى و زمین هاى آنها تعلق مـى گیـرد  ، خراج. است
، اختلاف است که آیا غیرمسلمانى که در جامعه اسلامى زنـدگى مـى کنـد   ، فقها

این یک بحث فقهى اسـت   ؟علاوه فر پرداخت جزیه باید خراج نیز بپردازد یا نه
آن گفتگو شده است که معمولا حکم بـه پرداخـت یکـى از    که به تفصیل درباره 

  . این دو مالیات مى کنند
حاکمیت خود را در نقاط وسـیعى از منطقـه    ﷑البته بعد از این که پیغمبر 

  : دستور اخذ جزیه آمد و آیه نازل شد؛ استوار کرد
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  . )957( قاتلوا المشرِکینَ حیثُ وجدتُّموهم
  . »شرکان را هر جا یافتید به قتل برسانیدم«

قابِ ذینَ کفََروا فَضَرب الرِّ   . )958( فاذا لَقیتُم الَّ
گـردن هایشـان را   ، هنگامى که با کافران در میدان جنـگ روبـه رو شـدید   «
  . »بزنید

ذینَ لا یؤ منونَ بااللهِ و لا باِلیومِ الآخرِ   . )959( قاتلوا الَّ
پیکـار  ، نه به خدا و نه به روز جـزا ایمـان دارنـد    با کسانى از اهل کتاب که«
  . »کنید

  : این بود که مى فرمودند ﷑تعبیر رسول اکرم 
  . )960(اءمرت اءن اءقاتلَ النَّاس حتَّى یقولوا لا اله الا االله 

من موظف به مجادله و جنگیدن با دیگـران هسـتم تـا همـه بـه توحیـد و       «
  . »داوند متعال اقرار کنندیگانگى خ

ذینَ لا یؤ منونَ بااللهِ و لا دیگـر    باِلیومِ الآخرِ بود که آیه اىبعد از آیه قاتلوا الَّ
د و هـم صـاغرونَ     : نازل شد و فرمود زیۀَ عـن یـ ى الجعطیعنـى بـه دلیـل    . )961(ی

، برخوردارى از منافعى که از زندگى در یک جامعه اسلامى بهره مند مـى شـوند  
  . اید جزیه بپردازندب

مشـروط بـه   ، البته برخوردارى آنها از حقوق مساوى بـا سـایر مسـلمان هـا    
شرایطى است که معمولا در کتب فقهى ما درباره آن بحث و گفتگو شده اسـت و  

  . همه مستند به روایات و علت هاى پذیرفته شده شرعى است

  شرایط اهل ذمه
شرایط اهل ذمه را جامع ، »مشرایع الاسلا«مرحوم محقق حلى صاحب کتاب 

  : تر از دیگران ذکر کرده است که همراه با بعضى مستندات آن توضیح مى دهیم
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  پذیرش ذمه - 1
یعنى یا مسلمان شوند و در جرگه مسلمین داخل شوند و از حقوق و مزایاى 

  . یک مسلمان برخوردار شوند و یا پرداخت جزیه را پذیرا شوند
  ا جامعه اسلامىب الفتمخپرهیز از  - 2

بـراى آنهـا   ، یعنى هرگونه اقدام و حرکتى که مخل امنیت جامعه اسلامى باشد
ممنوع است و همین طور هر نوع حرکـت دیگـرى کـه بـه صـورتى کمـک بـه        

، از شـرایط ذمـه خـارج شـده    ، اگر از این شرط تخلف کنند. مشرکین تلقى شود
  . مستحق قتل خواهند بود

  نانعدم آزار و اذیت مسلما - 3
تجاوز بـه  ، مثل قتل؛ هر نوع اقدامى که موجب آزار و اذیت مسلمان ها باشد

براى آنها ممنوع است و اگر به هر یـک از  ... جاسوسى و، سرقت اموال، نوامیس
چنانچه در پیمان نامه خود با مسلمان ها متعهد به رعایـت  ، این موارد اقدام کنند

امـا  ، و استحقاق مجازات قتل دارندبه معناى خروج از ذمه است ، آن شده باشند
  . مانند مسلمان ها با آنها رفتار مى شود، اگر در پیمان نامه ذکر نشده باشد

  حفظ حریم اولیاى حکومت - 4
شرط دیگر این است که نباید نسبت به حریم اولیاى حکومت اسلامى و دیـن  

دیگر هیچ نوع جسارتى انجام و اولیاى  ﷑مقدس اسلام و شخص رسول االله 
  . دهند که در این صورت از شرایط اهل ذمه خارج مى شوند

  عدم تظاهر به منکرات مسلمانان - 5
تظـاهر  ، آنها حق ندارند به آنچه که در میان مسلمانان منکر نامیده مـى شـود  

مثل شراب خمر و یا نکاح با محـارم در ادیـان   ، یعنى گرچه بعضى از امور؛ کنند
حـق  . تظاهر به این گونه امور در جامعه اسلامى ممنـوع اسـت  ، مجاز باشد آنها
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حال اگر تظاهر به این . شرب خمر و خوردن گوشت خوك و امثال آن را ندارند
نفـس تظـاهر   «: در حکم آن بین فقها اختلاف است بعضى فرموده اند، امور کنند

: فرمـوده انـد  بعضـى هـم   ؛ »به این امور نقض عهد است و خروج از پیمان ذمـه 
نقض عهد نیست و مجازاتى که در قوانین اسلامى در این گونه تخلفـات بـراى   «

  . »درباره آنها نیز اعمال مى شود، مسلمانان در نظر گرفته شده
  نداشتن معبد و عبادتگاه - 6

شرط دیگر این است که آنها باید ملزم شوند که هیچ نوع معبد و عبادتگـاهى  
ارتفـاع سـاختمان   ؛ یان در جامعه اسلامى ناقوس ننوازنـد مثلا مسیح؛ برپا نکنند

که اگـر چنـین شـود مسـتحق     ؛ هایشان از ساختمان هاى مسلمانان بیشتر نباشد
  . )962(مجازات خواهند بود 

البته در فقه عامه سخت گیرى هاى بیشترى براى آنها شده اسـت کـه گفتـیم    
مخصوصـا سـیره    ﷕این نگاه با معارف و فقه شـیعه و دسـتورات اهـل بیـت     

که در دوران حکومتش اهل ذمه در حکومت اسلامى  ﷒ین مؤمنحضرت امیرال
شرایطى که ذکر شد در فقه شـیعه و  ، به هر حال. منافات دارد، زندگى مى کردند
این شرایط یا از آیات کریمه قرآن استنتاج مى شود و یـا از  . عامه مشترك است
زراره از ، مثلا در روایتـى ؛ نقل شده است ﷕ز ائمه اطهار فحواى روایاتى که ا

  : نقل مى کند که حضرت فرمودند ﷒امام صادق 
بـا و لا   ﷑انَّ رسول االله  مۀِ على اءن لا یاءکُلوا الرِّ زیۀَ من اءهلِ الذِّ قبَِلَ الجِ

خ و لا بنات الاءخـت  یاءکُلوا لَحم الخنزیرِ و  الاء ناتو لا ب خواتحوا الاءنکلا ی
 هۀُ رسولمۀُ االلهِ و ذمذ رئََت منهمنهم ب لَ ذلکن فَعَ963( ﷑فم( .  

، به این شرط جزیه را از هل ذمه پذیرفتن که رباخوارى نکنند ﷑پیامبر «
و با خواهران و دختران برادر و دختـران خـواهر ازدواج   ، خوك نخورندگوشت 



509 

 

از پنـاه خـدا و رسـول    ، هر ذمى که یکـى از ایـن کارهـا را انجـام دهـد     . نکنند
  . »خارج مى شود ﷑

 به صورت رسمى از آنان پیمان گرفته بود ﷑پیغمبر ، بر اساس این روایت
؛ دیگر این که بـه ربـاخوارى روى نیاورنـد   . که به محرمات اسلامى تظاهر نکنند

شاید بتـوان گفـت کـه    . گرچه برخى از محرمات در ادیان آنها جایز شمرده شده
پیمـان مـى شـود و چـون       هر نوع آزار مسلمانان توسط اهل ذمه باعث نقـص  

و در نتیجـه آزار  رباخوارى هم نوعى تخریب امور اقتصادى و بـازار مسـلمانان   
  . آنهاست موجب نقص پیمان مى شود

آمده است که ، نقل مى کند ﷒در روایت دیگرى که ابى بصیر از امام صادق 
  : حضرت فرمودند

 کانَ على﷒         و الیهـودى رَّ والعبـد یضرِب فـى الخمَـرِ والنَّبیـذ ثمـانینَ الحـ
یهودى والنَّصرانى قال لـیس لهـم اءن یظهـِروا شـُربه      والنَّصرانى قلت و ما شاءنا

  . )964(یکونُ ذلک فى بیوتهم 
اعم از ؛ کسانى را که شرب خمر مى کردند هشتاد تازیانه مى زدند ﷒على «

: کردم سئوال: راوى مى گوید. یهودى بودند یا نصرانى؛ این که آزاد بودند یا برده
آنهـا در  : فرمودنـد  ﷒امـام  . ه در مکتب خود مجازندچرا؟ یهودى و نصرانى ک

جامعه اسلامى اجازه تظاهر به منکـرات را ندارنـد و مـى تواننـد داخـل خانـه       
  . »هایشان به امورى بپردازند که در آیین خودشان جایز است

همچنین در روایات متعددى داریم که در آن تصریح شده است اگـر کسـى از   
. مهدورالـدم اسـت  ، اهانت و یا سب کند، جسارت ﷑ل اکرم اهل ذمه به رسو

 ﷒ین مـؤمن از حضـرت امیرال ، در روایتى که اتفاقا سند آن به عامه برمى گردد
 : نقل مى کند که فرمودند
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 النبى منَّ یهودیۀ کانت تشَتفیه فخنَقها رج ﷑اء فابطَلَ ، ل حتّى ماتَتو تقع
  . )965(دیتها  ﷑رسول االله 

جسارت مى کـرد یکـى از مسـلمانها او را     ﷑زنى یهودى به رسول االله «
  . »دیه او را باطل کردند -خون او را هدر دانسته  - ﷑پیغمبر ؛ کشت

مجاز نیستند در بـلاد اسـلامى کنیسـه و کلیسـا بسـازند و       گفتیم که اهل ذمه
است که  ﷒ین مؤمنمستند ما روایتى از حضرت امیرال، ناقوس به صدا درآورند

  : مى فرمایند
  . )966(نهَى عن احداث الکنائسِ فى دارِ الاسلامِ  ﷑انَّه 
  . »از احداث کلیسا در بلاد اسلامى ممانعت مى کردند ﷑رسول اکرم «

مـانعى  ، اگر از گذشته کنیسه و یا کلیسایى داشـته انـد  ، بر اساس این روایات
  . مجاز نیستند، اما این که بخواهند معابد تازه اى بنیان کنند، ندارد

  : نقل شده است که حضرت فرمودند ﷒ین مؤمنروایتى از امیرال
  . )967(الاسلامِ کنَیسۀُ المحدثۀ  لیس فى

  . »بعد از ظهور اسلام هیچ کلیسایى ساخته نشد«

  حقوق اهل ذمه
در توضیح این بود که اهـل ذمـه چـه کسـانى هسـتند و چـه       ، آنچه بیان شد

بـه  . شرایطى را باید بپذیرند تا در پناه مسلمین قرار بگیرند و صاحب حق شوند
و فقـه شـیعه و    ﷕که از کلمات اهل بیـت   تعبیرى این نکته هاى دقیقى است

اهل ، سنتى استفاده مى شود که با رعایت و پذیرش شرایط و التزام عملى به آنها
ذمه در جامعه اسلامى صاحب حق مى شوند که در ایـن صـورت مسـلمان هـا     

در دین مبین اسلام به رعایت حقـوق اهـل   ، موظفند حقوق آنها را مراعات کنند
ین مـؤمن نمونه بارز آن سیره حضـرت امیرال ؛ طور جدى توصیه شده است ذمه به
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با یکى از یهودیان  ﷒در زمان خلیفه دوم است که اختلافى میان حضرت  ﷒
، به هنگام طرح دعـوا . مدینه بود که به حکمیت و قضاوت خلیفه دوم منتهى شد

را مخاطب قرار مى دهد و مى  ﷒ین على ابن ابى طالب مؤمنامیرال، خلیفه دوم
س مع خَصـمک  : گوید برخیـز و در کنـار    !یـا اباالحسـن  «قُم یا اباالحسن فاجل

خلیفـه  . در هم کشیده شـد  ﷒ین مؤمنچهره حضرت امیرال. »خصمت قرار بگیر
آیا از این که تو را امر کردم تا در کنار خصم خـود مقابـل حـاکم و    : کرد سئوال

من نگرانیم از ایـن اسـت   ، نه: حضرت فرمودند ؟اضى قرار بگیرى نگران شدىق
که تو به عنوان خلیفه و قاضى مسلمانان مرا با کنیه خطاب کردى و آن یهودى و 

  . )968(تو مساوات را بین متخاصمین رعایت نکردى . ذمى را با اسم صدا کردى
فـه حکومـت   رعایـت مسـاوات میـان آنهـا وظی    ، براساس این سیره حضرت

، آنهانیز باید از همه حقوقى که مسلمان ها از آن برخوردار هستند. اسلامى است
البته مشروط به این که التزام عملى به همه شرایط عهد و پیمـان  ؛ بهره مند باشند
  . داشته باشند

همچنین در سیره حضرت نقل شده است که در مسیرى با یک یهودى همـراه  
به جایى رسیدند که باید از هـم جـدا مـى    . مى کردند بودند و با یکدیگر گفتگو

او را ، بر خلاف مسیر اصلى خـود  ﷒یهودى دید که على بن ابى طالب ، شدند
مگر شما عـازم کوفـه نیسـتید؟ ایشـان     : کرد سئوالاز حضرت . همراهى مى کند

گـرش  همراه و همسفر بر همسفر دی، ولى در آیین ما، من عازم کوفه ام: فرمودند
که من براى اداى آن حق چند قدمى تـو را  ؛ از جمله حق مشایعت. حقوقى دارد

  . )969(همراهى مى کنم 
  : این گونه آمده است ﷒در تعبیر امام سجاد 
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ه و      ن ذمتـ لَ االلهُ لهـم مـ فالحکم فیهم اءن تَقبلَ فیهم ما قبَِلَ االلهُ و تفَى بما جعـ
هدهع .  

سایر مسلمان ها هم ، ورد آنها این است که آنچه خدا پذیرفته استحکم در م
یعنى . وفا کنند، بپذیرند و به آنچه که خداوند عهده دار شده و به ذمه گرفته است

همان پیمان الهى است ، عهد و پیمانى که حاکم اسلامى با اهل ذمه منعقد مى کند
العیاذبـاالله حـق   ، نى استو انسان مسلمان به صرف این که فردى یهودى یا نصرا

  . ندارد نسبت به او کوتاهى کند
روایتى را یکى از صحابه نقل مى کند که به یکى از غلامانش دستور داده بود 

در حال ذبح گوسفند او را توصیه کرد که همسایه یهـودى  . گوسفندى را ذبح کند
رسول  :گفت ؟چرا سفارش این یهودى را مى کنى: غلام پرسید. را فراموش نکند

آنقدر سفارش همسایه را فرموده اند که ما گمان کـردیم همسـایه از    ﷑اکرم 
  . )970(همسایه ارث مى برد 

اعم از این کـه مسـلمان باشـد یـا     ، سفارش به رعایت همسایه به طور مطلق
از مصادیق همان قاعده کلى است که انسان غیرمسلمان که در سایه ، غیرمسلمان

از همـه منـافع اجتمـاعى کـه مسـلمان هـا       ، کومت اسلامى زندگى مـى کنـد  ح
  . بهره مند است، برخوردارند

نامه هایى است ، بهترین منبعى که ما را با حقوق انسانى اهل ذمه آشنا مى کند
در دوران حکومتش به حکام و فرمانروایانى مـى   ﷒ین مؤمنکه حضرت امیرال

یکـى  . ضرت در سایر بلاد اسلامى منصوب شده بودندفرستاد که از جانب آن ح
در بخشى از آن که مربـوط بـه   . نامه حضرت به مالک اشتر است، از آن نامه ها

  : غیرمسلمان ها است مى فرمایند
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ن    لاحا لمـ و تفََقَّد اءمرَ الخَراجِ بما یصلح اءهلهَ فانَّ فى صلاحه و صلاحهم صـ
سواهم الا بهم لاءنَّ النَّاس کُلَّهـم عیـال علـى الخـَراجِ و      سواهم و لا صلاح لمن

 نَّ ذلکجلابِ لاءفى است ن نظََرِكبلغََ مرضِ اءةِ الاءفى عمار کن نظََرُكلیه وهلاء
  . )971(لا یدرك الا بالعمارةِ 

ت طورى که صـلاح مالیـا   !مالیات را دقیات زیر نظر داشته باش )972(خراج «
، زیرا در بهبودى وضع مالیات و بهبودى حال مالیـات دهنـدگان  ؛ دهندگان باشد

دیگران هرگـز بـه صـلاح و آسـایش نمـى      . بهبودى حال دیگران نیز نهفته است
چرا که مـردم  ؛ جز این که خراج دهندگان در صلاح و بهبودى به سر برند، رسند

کوشش تو در آبـادانى  باید . همه عیال و نان خور خراج و خراج گذاران هستند
زیرا که خراج جز با آبادانى به دست نمى ؛ زمین بیش از جمع آورى خراج باشد

  . »آید
ادامه دارد که نیاز به تبیین و توضـیح   ﷒ین مؤمناین فرمایش حضرت امیرال

و  تأکیـد  ﷒ین مـؤمن هدف ما از نقل این فرمـایش حضـرت امیرال  . بیشتر دارد
رت به رعایت حقوق اهل ذمه و کسانى اسـت کـه در پنـاه مسـلمین     عنایت حض

و سفارش در نامـه هـاى دیگـر حضـرت بـه سـایر        تأکیداین . زندگى مى کنند
در فروع کافى نقل شده است . حاکمان منصوب از طرف ایشان نیز دیده مى شود

  : که شخصى از طایفه ثقیف مى گوید
ایاك ... علَى بانقیا و سواد الکوفَۀِ فقالَ لى ﷒استَعملنى على بنُ اءبى طالب 

اءن تَضرِب مسلما اءو یهودیا اءو نَصرانیا فى درهمِ خَراج اءو تبَیع دابۀَ عمل فـى  
 فوالع مذَ منه  . )973(درهم فانَّما اءمرنا اءن ناَءخُ

مور کردنـد و در هنگـام اعـزام بـه مـن      مرا به بانقیـا مـا   ﷒ین مؤمنامیرال«
یهودى و نصـرانى مـورد   ، بپرهیز از این که براى گرفتن مالیات مسلمان: فرمودند
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آنها را مجبور به فروش ابزار کارشان ، مبادا براى گرفتن خراج !ضرب قرار دهى
؛ تحقیق و بررسى نکن؛ اگر شکوه کردند که درآمدمان به دلایلى کم است - !کنى

به ما دستور داده اند کـه زیـادى مـال آنهـا را دریافـت       -ها را بپذیر مدعاى آن
  . »کنیم

 ﷒ین مـؤمن امیرال، یا در روایت دیگرى که در منابع عامـه نقـل شـده اسـت    
  : فردى را به زمامدارى منطقه گماردند و به او سفارش کردند

لهم رزقا و لا کسوةَ شتاء و  لا تَضرِبنَّ رجلا سوطا فى جبِایۀِ درهم و لا تبَیعنَّ
: قلت: قال، لا صیف و لا دابۀ یعتمَلونَ علیها و لا تَقُم رجلا قائما فى طَلَبِ درهم

ن عنـدك   ! ین علیه السلامؤمنیا امیرال ع الیک کما ذهبـت مـ و ان : قـال  ؟اذا اءرجِ
کما ذهبت عتجر .ذَ منهم العفو   . )974( ویحک انَّما اُمرنا اءن ناَخُ

و حـق نـدارى   ؛ حق ندارى هیچ کس را براى گرفتن مالیات تازیانـه بزنـى  «
. حق ندارى لباس زمستانى و تابستانى آنهـا را بفروشـى  ؛ روزى آنها را بفروشى

حق ندارى کسى را براى گـرفتن مالیـات   . حق ندارى وسایل آنها را توقیف کنى
، که از نزد شـما مـى روم   آیا من مانند وقتى: آن شخص گفت. نزد مردم بگمارى

، اگرچه همـان گونـه کـه مـى روى    : حضرت فرمودند! ؟دست خالى برمى گردم
ما ماموریم کـه زیـادى مـال آنهـا را دریافـت      ، واى بر تو !دست خالى برگردى

  . »کنیم
نقل شده است که هشام بن حکیم بـن  » صحیح مسلم«روایتى از حضرت در 

بور کردم که آنها را در آفتـاب نشـانده   من در شام بر جماعتى ع: حزام مى گوید
اینها چه کسـانى بودنـد؟   : پرسیدم. بودند و بر سر آنها روغن زیتون ریخته بودند

عـذاب  ، گفته شد که این ها را به خاطر این که خراجشان را پرداخت نکرده انـد 
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حضـرت   شـنیدم کـه   ﷑از رسـول خـدا   : گفـتم . مى دهند تا آن را بپردازند
  : فرمودند

عـذاب خواهـد کـرد    ، کسانى را که دیگران را در دنیا آزار مى دهند، خداوند
یعنى حتى این نوع شکنجه کردن و آزار دادن اهل کتاب و اهل ذمه گرچـه  . )975(

  . ممنوع است، با دلیل
؛ تاین مضمون واضح تر بیان شده اس ـ ﷑در تعبیر دیگرى از رسول اکرم 

  : حضرت مى فرمایند
بونَ الناّس فى الدنیا  ذِّ عذینَ ی ب الَّ   . )976(انَّ االلهَ یعذِّ

  . »عذاب خواهد کرد، خداوند کسانى را که در دنیا مردم را عذاب مى دهند«
چـه ایـن مـردم    ، نکته را درباره مردم بیان مـى فرماینـد  : در این حدیث هما

  . شند یا حرّعبد با؛ مسلمان باشند یا غیرمسلمان
نقـل مـى    ﷒مرحوم صاحب وسائل الشیعه در ابواب قصاص از امام هشتم 

  : فرمودند ﷑کنند که رسول اکرم 
 غیرَ ضارِبه و ضَرَباء هلن قتََلَ غیرَ قاتنَ االلهُ م977(لَع( .  

  . »لهى استمورد لعن ا، آن که بدون حق کسى را بکشد یا کتک بزند«
این سفارش ها در مورد مطلق مردم که از جمله آنها اهل کتاب و اهـل ذمـه   

  . هستند بسیار زیاد است

  پایبندى به پیمان بسته شده
نکته قابل توجهى که باید در حقوق اهل ذمه مورد عنایت قـرار بگیـرد ایـن    

. تلقى مـى کننـد  » ﷑ذمۀ االله و ذمۀ رسول االله «است که پیمان با اهل ذمه را 
در واقع این پیمـان  ، وقتى پیمانى از جانب مسلمانان با اهل کتاب منعقد مى شود

  : در آیه کریمه قرآن هم آمده است. خدایى است
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المیعاد ف خل978( انَّ االلهَ لا ی( .  
  . »خداوند خلف وعده نمى کند«

شکستن پیمان خداوند متعال هر نوع پیمان شکنى از ناحیه مسلمانان در واقع 
  : علاوه بر این که وفاى به عهد از توصیه هاى مؤ کّد قرآن کریم است. است

  . )979( و اءوفوا بالعهد انَّ العهد کانَ مسؤ ولا
  . »مى شوید سئوالکه از عهد ، به عهد خود وفا کنید«

  : ان در سوره مبارکه مومنون مى فرمایدمؤمنیا درباره اوصاف 
  . )980( ذینَ هم لاءماناتهم و عهدهم راعونَوالَّ
  . »ان کسانى اند که به پیمان هایى که با دیگران مى بندند وفادارندمؤمن«

امرى است کـه اگـر   ، اما نفس معاهده، آنچه بیان شد درباره وفاى به عهد بود
مـى   ﷒ین مـؤمن امیرال. موظف است که بدان وفا کند، از سوى مومن منعقد شد

  : فرمایند
 به فاءعلى الو رن ما لا تَقد981(لا تَضم( .  

  . »چیزى را که قادر به وفاى آن نیستى تضمین نکن«
  : در مورد بستن عهد و پیمان آمده است ﷒در روایتى از امام صادق 

ذر لا کفَّارةَ له  مؤمنعدةُ ال   . )982(اءخاه نَ
  . »مثل نذرى است که کفاره ندارد، بردارش مى بنددعهدى که مسلمان با «

ولـى  ، کفـاره نـدارد  ، چرا که تخلف از نـذر ؛ یعنى نمى توان از آن تخلف کرد
یـک خصیصـه ارزشـمند    ، بنابراین وفـاى بـه عهـد   . کفاره ندارد، تخلف از عهد

اخلاقى است که با هر کسى و نسبت به هر چیزى کـه از طریـق شـرعى منعقـد     
  . فا استلازم الو، شود

  : نقل مى کنند که فرمودند ﷑روایتى را از رسول اکرم 
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و بـرُّ الوالـدینِ   ، الوفاء لمسـلم کـانَ اءو کـافر   : ثلاثۀ لیس لاءحد فیهنَّ رخصۀ
  . )983(مسلمینَ کانا اءو کا فریَنِ و اءداء الامانَۀِ لمسلم اءو کافر 

اگر چـه  ، وفاى به عهد: ه تخلف از آنها نیستسه چیز است که کسى مجاز ب«
؛ اعم از این که مسلمان باشند یـا کـافر  ، نیکى کردن به پدر و مادر؛ با کافر باشد

  . »اداى امانت مسلمان یا کافر
. خیانت به هر کس ظلـم اسـت  . قبح ذاتى دارد، باید گفت تخلف از این امور

به حقوق والدین هم ظلم به بى توجهى . پیمان شکنى نیز نوعى ظلم است و قبیح
  . والدین است و قبیح

  : نقل مى کند که ﷒مرحوم کلینى شبیه این روایت را از امام محمد باقر 
ثلاث لم یجعلِ االلهُ عزّوجلّ لاءحد فیهنَّ رخصۀ اءداء الاءمانۀِ الى البرِّ والفاجرِ 

  . )984(لدینِ برَّینِ کانا اءو فاجریَنِ والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجرِ و برُّ الوا
برگردانـدن  : سه چیز است که خداوند اجازه تخلف از آنهـا را نـداده اسـت   «
؛ نیکوکـار باشـد یـا بـدکار    ، وفاى به عهد و پیمان؛ اگر چه از فاجر باشد، امانت

  . »نیکوکار باشند یا بدکار، نیکى به پدر و مادر
کفـر و  ، مانت و چه در نیکـى بـه والـدین   چه در اداى ا، چه در وفاى به عهد

نفس عمل است که حسن ذاتـى دارد و تخلـف از آن   ، ملاك؛ ایمان شرط نیست
گرچه انسـان بـا کـافر    ؛ حکم به قبح پیمان شکنى مى کند، یعنى عقل. قبح ذاتى

  . پیمان ببندد و بخواهد از آن تخلف کند
در نامـه   ﷒ین مـؤمن حسن و قبح ذاتـى اسـت کـه حضـرت امیرال    ، بنابراین

  : معروفشان به مالک اشتر مى فرمایند
     كط عهـد ۀ فَحـ و ان عقَدت بینَک و بینَ عدوك عقدة اءو اءلبستهَ منـک ذمـ

  . )985(بالوفاء وارع ذمتک بالاءمانَۀِ 
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بـر  ، اگر بین تو و دشمنت پیمانى بسته شد و یا تعهد دادى که او را پناه دهى«
  . »و تعهد خود را محترم بشمار، عهد خویش جامع وفا بپوشان

است که انصافا یک دسـتورالعمل   ﷒ین مؤمناین توصیه هاى ارزشمند امیرال
  . هم براى حکومت و هم براى تک تک انسان ها در زندگى فردى؛ کلى است

  : حضرت مى فرمایند، در ادامه نامه
ضِ االلهِ ن فرائم لیس هم و  فانَّههوائتفََرُّقِ اء اجتماعا مع علیه شداء النَّاس شى ء

 هودبالع فاءن تَعظیمِ الوهم مآرائ ت   . )986(تشَتَُّ
؛ هیچ یک از واجبات الهى نیست که مردم در آن اختلاف نظر نداشته باشـند «

بزرگ مى اتفاق نظر و اجماع دارند و آن را محترم و ، وفاى به عهد مسئلهاما در 
  . »شمارند

این است که اگر انسان مسلمانى ، نکته جالبى که بیان آن خالى از فایده نیست
سـایر مسـلمانان هـم موظفنـد آن را محتـرم      ، با هر یک از مشرکان پیمان بست

  : مى فرمایند ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. بشمارند
نَ المشـرکینَ     اذا اءوماء اءحد منَ المسلمینَ اءو اءشار ب الاءمانِ الـى اءحـد مـ

زَلَ على ذلک فهو فى اءمان    . )987(فنََ
مشـرکى را امـان دهـد و آن    ، مسلمانى بـا اشـاره دسـت   ، اگر هنگام جنگ«

بقیه مسلمانان باید امـان بـرادر مسـلمانش را محتـرم     ، مشرك جنگ را رها کند
  . »بشمارند

است کـه نقـل مـى کننـد کـه       ﷒ین مؤمنباز تعبیر دیگرى از حضرت امیرال
  : فرمودند ﷑رسول اکرم 

  . )988(یسعى بها اءدناهم ، ذمۀُ المسلمینَ واحدة
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اگر چه منزلت اجتمـاعى او رفیـع نباشـد و در مقـام      -اگر انسان مسلمان «
 همـه مسـلمانان بایـد آن را محتـرم    ، به مشـرکى پنـاه داد   -حکومت هم نباشد 

  . »بشمارند
در تاریخ اسلام آمده است که در یکى از جنگ ها زد و خوردى با مشـرکان  

سپاه دشمن یکى ، فرصتى براى استراحت حاصل شد، بعد از مقدمه اى. پدید آمد
وقتى سپاه اسلام براى جنگ . از سپاهیان اسلام را یافته و از او امان نامه گرفتند

ه استقبال سپاه اسلام مى آیند و امان نامه اى دیدند کفار با شهامت ب، آماده شدند
بین آنها اخـتلاف  . در دست دارد که برده اى از بردگان مسلمان آن را داده است

انَّ العبـد  : خلیفـه وقـت نوشـت   . کردند سئوالنزد خلیفه وقت رفتند و ، پیدا شد
 ـ      رده اى از بردگـان  المسلم من المسلمینَ ذمتـَه کـَذمتکم فَلینفـُذ اءمانـُه وقتـى ب

ذمه او هم مثل بقیه مسلمانان است و امان او نافـذ  ، پیمانى را امضا کند، مسلمان
  . )989(است و باید رعایت کنید 

این است که نباید بیش از آنچه کـه خـدا بـراى     ﷒جمله پایانى امام سجاد 
اهـل ذمـه بـر    این حقى است که . از آنها انتظار داشت، اهل ذمه مقرر کرده است

طبیعى است که هر مسلمانى بایـد نسـبت بـه احکـام دیـنش      . مسلمان ها دارند
 ؟آشنایى داشته باشد و بداند که حقى که خدا از آنها مى خواهد چه حقـى اسـت  

به پیمان خود بـا  ، حقى که خدا از اهل ذمه خواسته این است که مالیات بپردازند
، اگر التزام و پایبنـدى عملـى داشـتند   که ؛ دستگاه حکومت ملتزم و پایبند باشند
در چنین شرایطى آنها نیز در جامعه اسـلامى  . نباید انتظار بیشترى از آنها داشت

  . از حقوقى مساوى با مسلمانان برخوردار هستند
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  ... و در پایان
و در پایان خداوند متعال را سپاس گزاریم که توفیق داد تـا کلمـات گهربـار    

کـه در حـد   ، را که در قالب رساله مبارکه حقوق بیان فرموده اند ﷒امام سجاد 
  . بیان کنیم، توان و استطاعت و استعداد خود

انتهاى بحث مى باشد ، داراى مطالبى در ابتدا وسایل الشیعه، این رساله مبارکه
  . که به بحث پایانى آن اشاره مى کنیم

ها کـه در برخـى پنجـاه و    البته به اختلاف نسخه  -بعد از حقوق پنجاه گانه 
  : مى فرمایند -یک حق مى باشد 

حیطا بکه خمَسونَ حقاّ منَ الاءحـوالِ  ، فهذ ج منها فى حال مـ یجـب  ، لا تخَرُ
و لا ، والاءستعانۀُ بااللهِ جلَّ ثناؤُه علـى ذلـک  ، والعمل فى تاءدیتها، علیک رعایتهُا

  . العالمینَ والحمد اللهِ رب، حول و لا قوةَ الا بااللهِ
طورى تو را احاطه کرده است که بـه هـیچ صـورتى    ، این حقوق پنجاه گانه«

باید ایـن حقـوق را رعایـت کنـى و در اداى آنهـا      . نمى توانى از آن جدا شوى
زیرا سـتایش مخصـوص خداونـدى اسـت کـه      ؛ بکوشى و از خدا یارى بجویى

  . »پروردگار جهانیان است
به طور فشرده مى توانیم اشاره کنیم این است  در مورد این حقوق آنچه را که

براسـاس اخـلاق   ، آیین مقدس اسـلام ، که مبناى ادیان الهى به ویژه آخرین آنها
داشتیم که مجموعه قـوانین   تأکیداست و ما در خلال مباحث بر این نکته مکررا 

نمى تواند بدون این توصیه هاى اخلاقى ، کیفرى و حتى عبادى، جزایى، حقوقى
پیونـد ایـن قـوانین بـا     . یک جامعه رشد ایجاد کرده و تحقق عملى پیدا کنـد در 

یکدیگر یک پیوند غیرقابل انفکاك اسـت و اگـر جامعـه اى بخواهـد در مسـیر      
بایـد در  ، صحیح عبودیت پروردگار و رعایت حقوق سایر انسان ها استوار باشد
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ین امرى اسـت  و ا، آغاز خود را به این اصول و ارزش هاى اخلاقى متخلق کند
از آغاز آفرینش ضرورت احیا و توجه به آن را باور داشته ، که همه عقلاى عالم

منتها یک تفاوتى در نگرش اسلام نسبت به حقوق اخلاقى هست که رغبـت  ؛ اند
انسان ها و پذیرش و قبول آنها را نسبت به این اصـول و ارزش هـاى اخلاقـى    

از منظـر عبـادى توجـه شـده     ، اخلاقىبه این اصول ، بیشتر مى کند و آن این که
  . است

امیدواریم خداوند متعال این کرامت را به همه ما عنایت کند که بـه اصـول و   
ارزش هاى والاى اخلاقى و انسانى که درك بسیارى از آنها در توان بشر اسـت  

ذکر شده است معرفت پیدا کنیم  ﷕و در آیات کریمه قرآن و روایت اهل بیت 
  . آنها را احیا کرده و بدان ملتزم باشیم، ه این ارزشهاى اخلاقى متخلق شدهو ب

  
و صلى االله على سیدنا محمد و آله الطاهرین الطیبین الاخیـار الابـرار و سـلم    

 . تسلیما کثیرا
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  . 15838حدیث ، 126ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 666ص ، 2ج ، کافى -111
  . 15849حدیث ، 129ص ، 12ج ، هوسایل الشیع، 14حدیث ، 666ص ، 2ج ، کافى -112
  . 8حدیث ، 214ص ، 72ج ، بحارالانوار، 3حدیث ، 255ص ، معانى الاخبار -113
  . 3666حدیث ، 185ص ، 2ج ، کنز العمال -114
  . 12آیه ، سوره حجرات -115
  . 189آیه ، سوره بقره -116
  . 12آیه ، سوره حجرات -117

 
ص ، 1ج ، شرح نهـج البلاغـه ابـن ابـى الحدیـد     ، 2و  1حدیث ، 121ص ، 6ج ، الغدیر -118

182 .  
  . 113حدیث ، 269ص ، 20ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -119
  . 427ص ، 3ج ، محجه البیضاء -120
  . 53نامه ، 173ص ، نهج البلاغه -121
  . 9601حدیث ، 419ص ، تصنیف غررالحکم -122
  . 9887حدیث ، 433ص ، تصنیف غررالحکم -123
  . 37ص ، 1ج ، مجموعه ورام -124
  . 37ص ، 1ج ، مجموعه ورام -125
  . 9652حدیث ، 421ص ، تصنیف غررالحکم -126
  . 19آیه ، سوره نور -127
  . 16305حدیث ، 280ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 357ص ، 2ج ، کافى -128
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  . 1344حدیث ، 296ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -129
  . 49حدیث ، 44ص ، امالى طوسى -130
  . 1حدیث ، 212ص ، 72ج ، بحارالانوار -131
  . 7حدیث ، 355ص ، 2ج ، کافى -132
  . 6حدیث ، 355ص ، 2ج ، کافى -133
  . 20546حدیث ، 291ص ، 15ج ، وسایل الشیعه -134
  . 10471حدیث ، 134ص ، 9ج ، مستدرك الوسایل -135
  . 16341حدیث ، 294ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 1حدیث ، 358ص ، 2ج ، کافى -136
  . 19آیه ، سوره نور -137
  . 16343حدیث ، 295ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 125حدیث ، 147ص ، 8ج ، کافى -138
  . 16296حدیث ، 277ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 356ص ، 2ج ، کافى -139
  . 18حدیث ، 195ص ، 69ج ، بحارالانوار -140
   .12آیه ، سوره حجرات -141
  . 20700حدیث ، 344ص ، 15ج ، وسایل الشیعه -142
  . 35168حدیث ، 67ص ، 29ج ، وسایل الشیعه -143
  . 25725حدیث ، 321ص ، 20ج ، وسایل الشیعه -144
  . 35168حدیث ، 67ص ، 29ج ، وسایل الشیعه -145
  . 44154حدیث ، 128ص ، 16ج ، کنز العمال -146
  . 100دیث ح، 376ص ، 1ج ، عوالى اللئالى -147
  . 8حدیث ، 18ص ، 72ج ، بحارالانوار -148
  . 22حدیث ، 21ص ، 72ج ، بحارالانوار -149
  . 1حدیث ، 179ص ، ثواب الاعمال -150
  . 5حدیث ، 67ص ، 75ج ، بحارالانوار -151
  . 19حدیث ، 21ص ، 72ج ، بحارالانوار -152
  . 16274حدیث ، 267ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -153
  . 20758حدیث ، 366ص ، 15ج ، وسایل الشیعه، 5حدیث ، 307ص ، 2ج ، ىکاف -154
  . 8حدیث ، 45ب ص  8ج ، کافى -155
  . 23حدیث ، 255ص ، 70ج ، بحارالانوار -156
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  . شخصى که مورد حسادت حسود واقع شده باشد -157
  . 50آیه ، سوره کهف -158
  . 76آیه ، سوره ص -159
  . 23حدیث ، 255ص ، 70ج ، بحارالانوار -160
  . 35و  34آیه ، سوره حجر -161
  . 6حدیث ، 111ص ، 75ج ، بحارالانوار -162
  . 330ص ، 5ج ، محجۀ البیضاء -163
  . 4حدیث ، 307ص ، 2ج ، کافى -164
  . 5آیه ، سوره فلق -165
  . 188حدیث ، 169ص ، 1ج ، عوالى اللئالى -166
  . 32حدیث ، 261ص ، 70ج ، بحارالانوار -167
  . 107 - 105ص ، 21ج ، مستدرك الوسایل -168
  . 54آیه ، سوره نساء -169
  . 109آیه ، سوره بقره -170
  . 120آیه ، سوره آل عمران -171
  . 119آیه ، سوره آل عمران -172
  . 76آیه ، سوره ص -173
  . 31آیه ، سوره زخرف -174
  . 15آیه ، سوره یس -175
  . 47آیه ، سوره مومنون -176
  . 216آیه ، قرهسوره ب -177
  . 33آیه ، سوره اعراف -178
  . 6861حدیث ، 301ص ، تصنیف غررالحکم -179
  . 1حدیث ، 302ص ، 2ج ، کافى -180
  . 32حدیث ، 278ص ، 70ج ، بحارالانوار -181
  . 4حدیث ، 303ص ، 2ج ، کافى -182
  . 20734حدیث ، 358ص ، 15ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 302ص ، 2ج ، کافى -183
  . 8حدیث ، 303ص ، 2ج ، کافى -184
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  . 4حدیث ، 303ص ، 2ج ، کافى -185
  . 20739حدیث ، 360ص ، 15ج ، وسایل الشیعه، 6حدیث ، 303ص ، 2ج ، کافى -186
  . 91ص ، 11ج ، الغدیر -187
  . 6911حدیث ، 303ص ، تصنیف غررالحکم -188
  . 6401حدیث ، 285ص ، تصنیف غررالحکم -189
  . 6874حدیث ، 302ص ، الحکمتصنیف غرر -190
  . 20733حدیث ، 358ص ، 15ج ، وسایل الشیعه، 3حدیث ، 303ص ، 2ج ، کافى -191
  . 16003حدیث ، 176ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 1حدیث ، 109ص ، 2ج ، کافى -192
  . 16010حدیث ، 178ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 110ص ، 2ج ، کافى -193
  . 16006حدیث ، 176ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 5حدیث ، 110 ص، 2ج ، کافى -194
  . 134آیه ، سوره آل عمران -195
  . 87ص ، 2ج ، کشف الغمه -196
  . 4حدیث ، 73ص ، 3ج ، تهذیب الاءحکام -197
ــد -198 حــدیث ، 655ص ، 6ج ، کنــز العمــال، 92ص ، 5و ج ، 99ص ، 2ج ، مجمــع الزوائ
17237 .  
  . 152ص ، 2ج ، لئالى الاخبار -199
  . 20463حدیث ، 265ص ، 15ج ، وسایل الشیعه، 1حدیث ، 111ص ، 2ج ، کافى -200
  . 5828حدیث ، 131ص ، 3ج ، کنزالعمال -201
  . 13058حدیث ، 291ص ، 11ج ، مستدرك الوسایل -202
  . 11حدیث ، 304ص ، 2ج ، کافى -203
  . 216ص ، 2ج ، سفینۀ البحار -204
  . 10528حدیث ، 460 ص، تصنیف غررالحکم -205
  . 9598حدیث ، 419ص ، تصنیف غررالحکم -206
  . 13حدیث ، 9ص ، 68ج ، بحارالانوار -207
  . 24188حدیث ، 75ص ، 19ج ، وسایل الشیعه -208
  . 10521حدیث ، 460ص ، تصنیف غررالحکم -209
  . 101و  100آیه ، سوره شعرا -210
  . 9559حدیث ، 323ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -211
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  . 9461حدیث ، 414ص ، تصنیف غررالحکم -212
  . 4حدیث ، 166ص ، 2ج ، کافى -213
  . 18حدیث ، 247ص ، 71ج ، بحارالانوار -214
  . 63آیه ، سوره انفال -215
  . 103آیه ، سوره آل عمران -216
  . 39ص ، 10ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -217
  . 106ص ، 58ج ، بحارالانوار -218
  . 15610حدیث ، 48ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 3حدیث ، 357ص ، 2ج ، کافى -219
  . 183ص ، اعلام الدین -220
  . 29 - 27آیه ، سوره فرقان -221
  . 173ص ، 6ج ، اتحاف السادة المتقین -222
  . 169نامه ، 187ص ، نهج البلاغه -223
  . 15512حدیث ، 12ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -224
  . 68آیه ، انعام سوره -225
  . 69آیه ، سوره انعام -226
  . 70آیه ، سوره انعام -227
  . 29 - 27آیه ، سوره فرقان -228
  . 25حدیث ، 195ص ، 71ج ، بحارالانوار -229
  . 140آیه ، سوره نساء -230
  . 21514حدیث ، 261ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 8حدیث ، 377ص ، 2ج ، کافى -231
  . 21512حدیث ، 260ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 1حدیث ، 374ص ، 2ج ، کافى -232
  . 7حدیث ، 191ص ، 71ج ، بحارالانوار -233
  . 21526حدیث ، 265ص ، 16ج ، وسایل الشیعه -234
  . 147حدیث ، 272ص ، 20ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -235
  . 9593حدیث ، 336ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -236
  . 15571حدیث ، 35ص ، 12ج ، لشیعهوسایل ا -237
  . 9634حدیث ، 351ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -238
  . 8آیه ، سوره منافقون -239
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  . 9590حدیث ، 335ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -240
  . 3حدیث ، 375ص ، 2ج ، کافى -241
  . 9567حدیث ، 326ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -242
  . 22و  23آیه ، ﷑سوره محمد  -243
  . 25آیه ، سوره رعد -244
  . 27آیه ، سوره بقره -245
  . 15565حدیث ، 32ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 376ص ، 2ج ، کافى -246
  . 9279حدیث ، 211ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -247
  . 9869حدیث ، 432ص ، تصنیف غررالحکم -248
  . 9496حدیث ، 416ص ، تصنیف غررالحکم -249
  . 9494حدیث ، 416ص ، تصنیف غررالحکم -250
  . 133حکمت ، 201ص ، نهج البلاغه -251
  . 10حدیث ، 377ص ، 2ج ، کافى -252
  . 12حدیث ، 71ص ، 72ج ، بحارالانوار، 7حدیث ، 532ص ، امالى صدوق -253
  . 319ص ، 2ج ، احتجاج -254
  . 31نامه ، 162ص ، نهج البلاغه -255
  . 9759حدیث ، 425ص ، نیف غررالحکمتص -256
  . 31حدیث ، 166ص ، 71ج ، بحارالانوار -257
  . 9932حدیث ، 440ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -258
  . 21554حدیث ، 352ص ، 17ج ، مستدرك الوسایل -259
  . 60آیه ، سوره الرحمان -260
  . 53نامه ، 172ص ، نهج البلاغه -261
  . 15940حدیث ، 7ص ، 14ص ، مستدرك الوسایل -262
  . 169ص ، مفردات راغب -263
  . 128آیه ، سوره توبه -264
  . 21آیه ، سوره احزاب -265
  . 283ص ، 2ج ، تاریخ الاسلام، 5حدیث ، 6ص ، 19ج ، بحارالانوار -266
  . 5817حدیث ، 130ص ، 3ج ، کنزالعمال، 56ص ، 39ج ، بحارالانوار -267
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  . 9آیه ، سوره حشر -268
  . 81ص ، 6ج ، جۀ البیضاءمح -269
  . 321ص ، 3ج ، محجۀ البیضاء -270
  . 10188حدیث ، 56ص ، 9ج ، مستدرك الوسایل -271
  . 10ص ، 1ج ، مجموعه ورام -272
  . 12405حدیث ، 428ص ، 9ج ، وسایل الشیعه، 11حدیث ، 173ص ، 2ج ، کافى -273
  . 10344حدیث ، 450ص ، تصنیف غررالحکم -274
  . 21712حدیث ، 341ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 6حدیث ، 164ص ، 2ج ، کافى -275
  . 13559حدیث ، 77ص ، 12ج ، مستدرك الوسایل -276
  . 21906حدیث ، 32ص ، 17ج ، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 72ص ، 5ج ، کافى -277
  . 274ص ، 73ج ، بحارالانوار -278
  . 15587حدیث ، 40ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -279
  . 161حکمت ، 203ص ، نهج البلاغه -280
  . 2حدیث ، 338ص ، 2ج ، کافى -281
  . 58آیه ، سوره نساء -282
  . 27آیه ، سوره انفال -283
  . 25719حدیث ، 318ص ، 20ج ، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 542ص ، 5ج ، کافى -284
  . 3365حدیث ، 176ص ، تصنیف غررالحکم -285
  . 34656حدیث  ،242ص ، 28ج ، وسایل الشیعه -286
  . 15967حدیث ، 12ص ، 14ج ، مستدرك الوسایل -287
  . 15964حدیث ، 12ص ، 14ج ، مستدرك الوسایل -288
حـدیث  ، 13ص ، 14ج ، مسـتدرك الوسـایل  ، 246حـدیث  ، 108ص ، مشکاة الانـوار  -289
15968 .  
  . 11428حدیث ، 25ص ، 9ج ، وسایل الشیعه -290
  . 19آیه ، سوره ذاریات -291
  . 10528حدیث ، 460ص ، تصنیف غررالحکم -292
  . 10521حدیث ، 460ص ، تصنیف غررالحکم -293
  . 24190حدیث ، 76ص ، 19ج ، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 133ص ، 5ج ، کافى -294
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  . 20704حدیث ، 348ص ، 15ج ، وسایل الشیعه، 505ص ، 2ج ، خصال -295
  . 9598حدیث ، 419ص ، تصنیف غررالحکم -296
حـدیث  ، 11ص ، 19ج ، وسایل الشـیعه ، 992حدیث ، 350ص ، 6ج ، تهذیب الاحکام -297
24044 .  
حـدیث  ، 73ص ، 19ج ، وسایل الشـیعه ، 988حدیث ، 350ص ، 6ج ، تهذیب الاحکام -298
24182 .  
  . 6حدیث ، 204ص ، امالى صدوق -299
  . 24167حدیث ، 67ص ، 19ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 104ص ، 2ج ، کافى -300
  . 7آیه ، سوره سجده -301
  . 3آیه ، سوره ملک -302
  . 21آیه ، سوره روم -303
  . 73آیه ، سوره توبه -304
  . 29آیه ، سوره فتح -305
  . 180آیه ، سوره بقره -306
  . 12آیه ، سوره نوح -307
  . 46آیه ، سوره کهف -308
  . 32آیه ، سوره اعراف -309
  . 5745دیث ح، 7ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -310
  . 5827حدیث ، 35ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -311
  . از ابواب احکام الملابس 2باب ، 236ص ، 3ج ، مستدرك الوسایل -312
  . 5747حدیث ، 8ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -313
  . 5747حدیث ، 8ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -314
  . 5747حدیث ، 8ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -315
  . 11یه آ، سوره ضحى -316
  . 5751حدیث ، 9ص ، 5ج ، وسایل الشیعه، 12حدیث ، 440ص ، 6ج ، کافى -317
  . 11حدیث ، 440ص ، 6ج ، کافى -318
  . از ابواب احکام الملابس 4باب ، 11ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -319
  . 5755حدیث ، 11ص ، 5ج ، وسایل الشیعه، 10حدیث ، 439ص ، 6ج ، کافى -320
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  . 7حدیث ، 439 ص، 6ج ، کافى -321
  . 12حدیث ، 480ص ، 6ج ، کافى -322
  . 32آیه ، سوره اعراف -323
  . 5770حدیث ، 16ص ، 5ج ، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 442ص ، 6ج ، کافى -324
  . 5775حدیث ، 19ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -325
  . 6592حدیث ، 299ص ، 5ج ، وسایل الشیعه، 1حدیث ، 525ص ، 6ج ، کافى -326
  . 6594حدیث ، 300ص ، 5ج ، وسایل الشیعه، 4حدیث ، 56ص ، 6ج ، کافى -327
  . 6595حدیث ، 300ص ، 5ج ، وسایل الشیعه، 5حدیث ، 526ص ، 6ج ، کافى -328
  . 6596حدیث ، 300ص ، 5ج ، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 526ص ، 6ج ، کافى -329
  . 6597حدیث ، 300ص ، 5ج ، وسایل الشیعه، 8حدیث ، 526ص ، 6ج ، کافى -330
  . 6599حدیث ، 301ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -331
  . 6600حدیث ، 301ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -332
  . 6601حدیث ، 301ص ، 5ج ، وسایل الشیعه -333
  . 6605حدیث ، 302ص ، 5ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 525ص ، 6ج ، کافى -334
  . 27020حدیث ، 252ص ، 21ج ، لشیعهوسایل ا، 2حدیث ، 152ص ، معانى الاخبار -335
  . 27020حدیث ، 252ص ، 21ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 152ص ، معانى الاخبار -336
  . 131حکمت ، 200ص ، نهج البلاغه -337
  . 131حکمت ، 200ص ، نهج البلاغه -338
حــدیث ، 412ص ، 1ج ، کشــف الخفــاء، 66حــدیث ، 267ص ، 1ج ، عــوالى اللئــالى -339

1320 .  
  . 119حکمت ، 199ص ، نهج البلاغه -340
  . 2352حدیث ، 135ص ، تصنیف غررالحکم -341
  . 2415حدیث ، 138ص ، تصنیف غررالحکم -342
  . 133حکمت ، 201ص ، نهج البلاغه -343
  . 2546حدیث ، 142ص ، تصنیف غررالحکم -344
  . 2269حدیث ، 132ص ، تصنیف غررالحکم -345
  . 2418حدیث ، 138ص ، تصنیف غررالحکم -346
  . 2417حدیث ، 138ص ، تصنیف غررالحکم -347
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  . 2460حدیث ، 139ص ، تصنیف غررالحکم -348
  . 2377حدیث ، 136ص ، تصنیف غررالحکم -349
  . 2378حدیث ، 136ص ، تصنیف غررالحکم -350
  . 2519حدیث ، 142ص ، تصنیف غررالحکم -351
  . 2523حدیث ، 142 و ص 858حدیث ، 65ص ، تصنیف غررالحکم -352
  . 149حدیث ، 290ص ، 1ج ، عوالى اللئالى -353
  . 856حدیث ، 65ص ، تصنیف غررالحکم -354
  . 2297حدیث ، 133ص ، تصنیف غررالحکم -355
  . 4613حدیث ، 231ص ، تصنیف غررالحکم -356
  . 193خطبه ، 119ص ، نهج البلاغه -357
  . 9آیه ، سوره منافقون -358
  . 28آیه ، لسوره انفا -359
  . 12حدیث ، 205ص ، 72ج ، بحارالانوار -360
  . 10474حدیث ، 458ص ، تصنیف غررالحکم -361
  . 10503حدیث ، 459ص ، تصنیف غررالحکم -362
  . 8097حدیث ، 354ص ، تصنیف غررالحکم -363
  . 8107حدیث ، 355ص ، تصنیف غررالحکم -364
  . 42خطبه ، 22ص ، نهج البلاغه -365
  . 29حدیث ، 330ص ، 97ج ، ارالانواربح -366
  . 7و  6آیه ، سوره معارج -367
  . 8109حدیث ، 355ص ، تصنیف غررالحکم -368
  . 98ص ، 6ج ، محجۀ البیضاء -369
  . 489ص ، تحف العقول -370
  . 33111حدیث ، 25ص ، 27ج ، وسایل الشیعه، 4حدیث ، 30ص ، 1ج ، کافى -371
  . 390ت حکم، 222ص ، نهج البلاغه -372
  . 18159حدیث ، 256ص ، 15ج ، مستدرك الوسایل -373
  . 12414حدیث ، 432ص ، 9ج ، وسایل الشیعه -374
  . 8286حدیث ، 367ص ، تصنیف غررالحکم -375
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  . 8354حدیث ، 369ص ، تصنیف غررالحکم -376
  . 8355حدیث ، 369ص ، تصنیف غررالحکم -377
  . 19آیه ، سوره ذاریات -378
  . 33آیه ، نورسوره  -379
  . 8582حدیث ، 379ص ، تصنیف غررالحکم -380
  . 261آیه ، سوره بقره -381
  . 8612حدیث ، 380ص ، تصنیف غررالحکم -382
  . 34آیه ، سوره توبه -383
  . 27865حدیث ، 557ص ، 21ج ، وسایل الشیعه -384
  . 8291حدیث ، 367ص ، تصنیف غررالحکم -385
  . 8281حدیث ، 367ص ، تصنیف غررالحکم -386
  . 8282حدیث ، 367ص ، تصنیف غررالحکم -387
  . 78حدیث ، 117ص ، 71ج ، بحارالانوار -388
  . 5390حدیث ، 255ص ، تصنیف غررالحکم -389
  . 2528حدیث ، 142ص ، تصنیف غررالحکم -390
  . 8288حدیث ، 367ص ، تصنیف غررالحکم -391
  . 2347حدیث ، 166ص ، تصنیف غررالحکم -392
  . 8334حدیث ، 368ص ، تصنیف غررالحکم -393
  . 8294حدیث ، 367ص ، تصنیف غررالحکم -394
  . 35آیه ، سوره نور -395
  . 257آیه ، سوره بقره -396
  . 257آیه ، سوره بقره -397
  . 4894حدیث ، 241ص ، تصنیف غررالحکم -398
  . 4936حدیث ، 243ص ، تصنیف غررالحکم -399
  . 4715حدیث ، 235ص ، تصنیف غررالحکم -400
  . 8294حدیث ، 367ص ، تصنیف غررالحکم -401
  . 3314حدیث ، 168ص ، تصنیف غررالحکم -402
  . 264ص ، 18ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -403
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  . 3473حدیث ، 140ص ، تصنیف غررالحکم -404
  . 103حکمت ، 197ص ، نهج البلاغه -405
  . 1404 حدیث، 507ص ، جامع الاخبار -406
  . 23787حدیث ، 331ص ، 18ج ، وسایل الشیعه -407
  . از کوه هاى رضوى و طور سینا -408
  . 781حدیث ، 174ص ، 3ج ، من لا یحضره الفقیه -409
  . 32آیه ، سوره مائده -410
  . 23272حدیث ، 118ص ، 18ج ، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 146ص ، 5ج ، کافى -411
، 316ص ، 18ج ، وسـایل الشـیعه  ، 467حـدیث  ، 111ص ، 3ج  ،من لا یحضره الفقیه -412
  . 23750حدیث 

، 316ص ، 18ج ، وسـایل الشـیعه  ، 468حـدیث  ، 111ص ، 3ج ، من لا یحضره الفقیه -413
  . 23751حدیث 

، 316ص ، 18ج ، وسـایل الشـیعه  ، 466حـدیث  ، 110ص ، 3ج ، من لا یحضره الفقیه -414
  . 23749حدیث 

  . 3حدیث ، 93ص ، 5ج ، کافى -415
  . 4حدیث ، 93ص ، 5ج ، کافى -416
  . 6حدیث ، 96ص ، 5ج ، کافى -417
  . 23766حدیث ، 322ص ، 18ج ، وسایل الشیعه -418
  . 23768حدیث ، 322ص ، 18ج ، وسایل الشیعه -419
  . 23769حدیث ، 322ص ، 18ج ، وسایل الشیعه -420
  . 8213حدیث ، 362ص ، تصنیف غررالحکم -421
  . 8214حدیث ، 362ص ، نیف غررالحکمتص -422
  . 8209حدیث ، 362ص ، تصنیف غررالحکم -423
  . 3حدیث ، 146ص ، 100ج ، بحارالانوار -424
، 331ص ، 18ج ، وسـایل الشـیعه  ، 477حـدیث  ، 112ص ، 3ج ، من لا یحضره الفقیه -425
  . 23788حدیث 

  . 23792حدیث ، 334ص ، 18ج ، وسایل الشیعه -426
  . 280آیه ، بقرهسوره  -427
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حدیث ، 334ص ، 18ج ، وسایل الشیعه، 418حدیث ، 192ص ، 6ج ، تهذیب الاحکام -428
23793 .  
  . 23779حدیث ، 326ص ، 18ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 99ص ، 5ج ، کافى -429

، 326ص ، 18ج ، وسـایل الشـیعه  ، 474حـدیث  ، 112ص ، 3ج ، مـن لا یحضـره الفقیـه    -*
  . 23775حدیث 
  . 3مسأله ، 42ص ، 3ج ، عروه الوثقى -**
  . 23825حدیث ، 350ص ، 18ج ، وسایل الشیعه -430
  . 26آیه ، سوره رعد -431
  . 23821حدیث ، 348ص ، 18ج ، وسایل الشیعه، 1حدیث ، 100ص ، 5ج ، کافى -432
  . 23822حدیث ، 349ص ، 18ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 101ص ، 5ج ، کافى -433
  . 23824حدیث ، 350ص ، 18ج ، الشیعه وسایل -434
  . 23863حدیث ، 367ص ، 18ج ، وسایل الشیعه -435
  . 23868حدیث ، 368ص ، 18ج ، وسایل الشیعه -436
  . 5584حدیث ، 261ص ، تصنیف غررالحکم -437
  . 5561حدیث ، 260ص ، تصنیف غررالحکم -438
  . 5310حدیث ، 253ص ، تصنیف غررالحکم -439
  . 5594حدیث ، 261ص ، غررالحکمتصنیف  -440
  . 5595حدیث ، 261ص ، تصنیف غررالحکم -441
  . 5564حدیث ، 260ص ، تصنیف غررالحکم -442
  . 5608حدیث ، 261ص ، تصنیف غررالحکم -443
  . 5720حدیث ، 265ص ، تصنیف غررالحکم -444
  . 5576حدیث ، 261ص ، تصنیف غررالحکم -445
  . 5581حدیث  ،261ص ، تصنیف غررالحکم -446
  . 8886حدیث ، 388ص ، غررالحکم -447
  . 5588حدیث ، 261ص ، تصنیف غررالحکم -448
  . 5594حدیث ، 261ص ، تصنیف غررالحکم -449
  . 10233حدیث ، 555ص ، عیون الحکم و المواعظ -450
  . 380ص ، 5ج ، کامل ابن اثیر -451
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، ست و به خاطر این بیمارى درونىمریب یعنى کسى که همواره در حال شک و بدبینى ا -452
  . روش هاى منافقانه اى را برمى گزیند

  . 39حدیث ، 74ص ، 47ج ، بحارالانوار -453
  . 11ص ، 5ج ، لسان العرب -454
  . 873ص ، 2ج ؛ اقرب الموارد -455
  . 285و  284ص ، مفردات راغب -456
  . 375ص ، مفردات راغب -457
  . 144ص ، مفردات راغب -458
  . 142آیه ، سوره نساء -459
  . 49آیه ، سوره انفال -460
  . 10478حدیث ، 458ص ، تصنیف غررالحکم -461
  . 10485حدیث ، 458ص ، تصنیف غررالحکم -462
  . 10486حدیث ، 458ص ، تصنیف غررالحکم -463
  . 6حدیث ، 205ص ، 69ج ، بحارالانوار -464
  . 10497حدیث ، 459ص ، تصنیف غررالحکم -465
  . 38ص ، 5ج ، طبقات الکبرى -466
  . 4حدیث ، 24ص ، 2ج ، کافى -467
  . 16201حدیث ، 242ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -468
  . 7475حدیث ، 322ص ، تصنیف غررالحکم -469
  . 1حدیث ، 160ص ، 5ج ، کافى -470
  . 5حدیث ، 160ص ، 5ج ، کافى -471
  . 3حدیث ، 284ص ، 72ج ، بحارالانوار -472
  . 30حدیث ، 363ص ، 73ج ، الانواربحار -473
  . 8148حدیث ، 360ص ، تصنیف غررالحکم -474
  . 8147حدیث ، 360ص ، تصنیف غررالحکم -475
  . 6494حدیث ، 291ص ، تصنیف غررالحکم -476
  . 6496حدیث ، 291ص ، تصنیف غررالحکم -477
  . 13633حدیث ، 102ص ، 12ج ، مستدرك الوسایل -478
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  . 6497حدیث ، 291ص ، کمتصنیف غررالح -479
  . 6481حدیث ، 291ص ، تصنیف غررالحکم -480
  . 6482حدیث ، 291ص ، تصنیف غررالحکم -481
  . 6492حدیث ، 291ص ، تصنیف غررالحکم -482
  . 6489حدیث ، 291ص ، تصنیف غررالحکم -483
  . 10287حدیث ، 85ص ، 9ج ، مستدرك الوسایل -484
  . 15526حدیث ، 17ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -485
  . 15521حدیث ، 16ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -486
  . 10476حدیث ، 136ص ، 9ج ، مستدرك الوسایل -487
  . 134ص ، عیون الحکم والمواعظ -488
  . 10519حدیث ، 460ص ، تصنیف غررالحکم -489
حـدیث  ، 5حـدیث  ، 22ص ، 27ج ، وسـایل الشـیعه  ، 1حدیث ، 407ص ، 7ج ، کافى -490
33105 .  
  . 33091حدیث ، 17ص ، 27ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 406ص ، 7ج ، کافى -491
  . 141آیه ، سوره نساء -492
  . 4حدیث ، 412ص ، 7ج ، کافى -493
  . 5حدیث ، 412ص ، 7ج ، کافى -494
  . 33105حدیث ، 22ص ، 27ج ، وسایل الشیعه، 1حدیث ، 407ص ، 7ج ، کافى -495
  . 1حدیث ، 406ص ، 7ج ، کافى -496
  . 33083حدیث ، 13ص ، 27ج ، وسایل الشیعه -497
  . 9116حدیث ، 394ص ، تصنیف غررالحکم -498
  . 9110حدیث ، 394ص ، تصنیف غررالحکم -499
  . 9122حدیث ، 394ص ، تصنیف غررالحکم -500
  . 9111حدیث ، 394ص ، تصنیف غررالحکم -501
  . 10463حدیث ، 456ص ، تصنیف غررالحکم -502
  . 10430حدیث ، 456ص ، تصنیف غررالحکم -503
  . 10391حدیث ، 455ص ، تصنیف غررالحکم -504
  . 10179حدیث ، 445ص ، تصنیف غررالحکم -505
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  . 10181حدیث ، 455ص ، تصنیف غررالحکم -506
  . 97حدیث ، 151ص ، 74ج ، بحارالانوار -507
  . 20486حدیث ، 271ص ، 15ج ، وسایل الشیعه -508
  . 11131حدیث ، 482ص ، یف غررالحکمتصن -509
  . 9383حدیث ، 409ص ، تصنیف غررالحکم -510
  . 9112حدیث ، 394ص ، تصنیف غررالحکم -511
  . 1409حدیث ، 86ص ، تصنیف غررالحکم -512
  . 4894حدیث ، 241ص ، تصنیف غررالحکم -513
  . 10410حدیث ، 456ص ، تصنیف غررالحکم -514
  . 28آیه ، سوره رعد -515
  . 2آیه ، سوره انفال -516
  . 18حدیث ، 131ص ، 2ج ، بحارالانوار -517
  . 4179حدیث ، 214ص ، تصنیف غررالحکم -518
  . 4143حدیث ، 213ص ، تصنیف غررالحکم -519
  . 591حدیث ، 58ص ، تصنیف غررالحکم -520
  . 7869حدیث ، 343ص ، تصنیف غررالحکم -521
  . 1حدیث ، 380ص ، 2ج ، من لا یحضره الفقیه -522
  . 1حدیث ، 209ص ، 72ج ، بحارالانوار، 111حدیث ، 72ص ، 1ج ، خصال -523
  . 16196حدیث ، 240ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -524
  . 8حدیث ، 361ص ، 2ج ، کافى -525
  . 9آیه ، سوره حجرات -526
  . 9آیه ، سوره حجرات -527
  . 182ص ، 3ج ، مناقب ابن شهرآشوب -528
  . 218ص ، 3ج ، ابن شهرآشوبمناقب  -529
  . 10آیه ، سوره حجرات -530
  . 1آیه ، سوره انفال -531
  . 1حدیث ، 209ص ، 2ج ، کافى -532
  . 4حدیث ، 209ص ، 2ج ، کافى -533
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  . 39و  38آیه ، سوره شورى -534
  . 159آیه ، سوره آل عمران -535
  . 24دیث ح، 94ص ، 1ج ، بحارالانوار، 4حدیث ، 20ص ، 8ج ، کافى -536
  . 15600حدیث ، 44ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -537
حــدیث ، 437ص ، 2ج ، محاســن. 15601حــدیث ، 44ص ، 12ج ، وســایل الشــیعه -538

2516 .  
حــدیث ، 437ص ، 2ج ، محاســن. 15602حــدیث ، 44ص ، 12ج ، وســایل الشــیعه -539

2517 .  
  . 24دیث ح، 94ص ، 1ج ، بحارالانوار. 4حدیث ، 20ص ، 8ج ، کافى -540
  . 15588حدیث ، 40ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -541
  . 15587حدیث ، 40ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -542
  . 4حدیث ، 22ص ، 8ج ، کافى -543
  . 15591حدیث ، 41ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -544
  . 10074حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -545
  . 39حدیث ، 105ص ، 72ج ، بحارالانوار -546
  . 15595حدیث ، 42ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -547
  . 10071حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -548
  . 10063حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -549
  . 10049حدیث ، 441ص ، تصنیف غررالحکم -550
  . 10054حدیث ، 441ص ، تصنیف غررالحکم -551
  . 11حدیث ، 12ص ، نزهۀ الناظر -552
  . 9یه آ، سوره زمر -553
  . 496حدیث ، 55ص ، تصنیف غررالحکم -554
  . 111آیه ، سوره یوسف -555
  . 176آیه ، سوره اعراف -556
حـدیث  ، 160ص ، 1ج ، بحـارالانوار ، 10حدیث ، 278ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه -557

46 .  
  . 31نامه ، 157ص ، نهج البلاغه -558
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  . 159آیه ، سوره آل عمران -559
  . 159آیه ، عمران سوره آل -560
  . 27627حدیث ، 476ص ، 21ج ، وسایل الشیعه -561
  . 256آیه ، سوره بقره -562
  . 159آیه ، سوره آل عمران -563
  . )جزء چهار( 245ص ، 2ج ، تفسیر مجمع البیان -564
  . 36آیه ، سوره احزاب -565
  . 159آیه ، سوره آل عمران -566
  . 12آیه ، سوره حجرات -567
  . 21ص ، 33ج ، ت نامه دهخدالغ -568
  . 7587حدیث ، 497ص ، 3ج ، کنزالعمال -569
  . 190ص ، منیۀ المرید، 3حدیث ، 362ص ، 2ج ، کافى -570
  . 12آیه ، سوره حجرات -571
  . 12آیه ، سوره حجرات -572
  . 5679حدیث ، 263ص ، تصنیف غررالحکم -573
  . 1044حدیث ، 71ص ، تصنیف غررالحکم -574
  . 5666حدیث ، 263ص ، تصنیف غررالحکم -575
  . 5320حدیث ، 253ص ، تصنیف غررالحکم -576
  . 1603حدیث ، 92ص ، تصنیف غررالحکم -577
  . 5333حدیث ، 254ص ، تصنیف غررالحکم -578
  . 5322حدیث ، 253ص ، تصنیف غررالحکم -579
  . 5690حدیث ، 264ص ، تصنیف غررالحکم -580
  . 6586حدیث ، 295 ص، تصنیف غررالحکم -581
  . 13512حدیث ، 61ص ، 12ج ، مستدرك الوسایل -582
  . 6612حدیث ، 294ص ، تصنیف غررالحکم -583
حــدیث ، 67ص ، 12ج ، مســتدرك الوســایل، 180حکمــت ، 204ص ، نهــج البلاغــه -584
13528 .  
  . 6630حدیث ، 294ص ، تصنیف غررالحکم -585
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  . 6720حدیث ، 298ص ، تصنیف غررالحکم -586
  . 151آیه ، سوره انعام -587
  . 94ص ، اعلام الدین -588
  . 6560حدیث ، 293ص ، تصنیف غررالحکم -589
  . 6551حدیث ، 293ص ، تصنیف غررالحکم -590
  . 6574حدیث ، 295ص ، تصنیف غررالحکم -591
  . 6540حدیث ، 293ص ، تصنیف غررالحکم -592
  . 6554حدیث ، 293ص ، تصنیف غررالحکم -593
  . 6515حدیث ، 292ص ، تصنیف غررالحکم -594
  . 6511حدیث ، 292ص ، تصنیف غررالحکم -595
  . 6514حدیث ، 292ص ، تصنیف غررالحکم -596
  . 12آیه ، سوره حجرات -597
  . 5096حدیث ، 283ص ، عیون الحکم والمواعظ -598
  . 5331حدیث ، 253ص ، تصنیف غررالحکم -599
  . 7527حدیث ، 453ص  ،عیون الحکم والمواعظ -600
  . 2271حدیث ، 99ص ، عیون الحکم والمواعظ -601
  . 1072حدیث ، 72ص ، تصنیف غررالحکم -602
  . 1066حدیث ، 72ص ، تصنیف غررالحکم -603
  . 31نامه ، 162ص ، نهج البلاغه -604
  . 5322حدیث ، 253ص ، تصنیف غررالحکم -605
  . 9178حدیث ، 498ص ، عیون الحکم و المواعظ -606
  . 5689حدیث ، 264ص ، تصنیف غررالحکم -607
  . 5669حدیث ، 263ص ، تصنیف غررالحکم -608
  . 5672حدیث ، 263ص ، تصنیف غررالحکم -609
  . 5673جئیث ، 263ص ، تصنیف غررالحکم -610
  . 5699حدیث ، 264ص ، تصنیف غررالحکم -611
  . 109ص ، ارشاد القلوب -612
  . 12911حدیث ، 252ص ، 11 ج، مستدرك الوسایل -613
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  . 1حدیث ، 100ص ، 1ج ، ﷒عیون اخبارالرضا  -614
  . 10آیه ، سوره روم -615
  . 9حدیث ، 362ص ، امالى صدوق -616
  . 1894حدیث ، 105ص ، تصنیف غررالحکم -617
  . 707حدیث ، 510ص ، 33ج ، بحارالانوار -618
  . 11119حدیث ، 482ص ، تصنیف غررالحکم -619
  . 9601حدیث ، 339ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -620
  . 9915حدیث ، 434ص ، تصنیف غررالحکم -621
  . 67ص ، 5ج ، محجۀ البیضاء -622
  . 41ص ، 3ج ، مروج الذهب -623
  . 41ص ، 3ج ، مروج الذهب -624
  . 10505حدیث ، 146ص ، 9ج ، مستدرك الوسایل -625
حدیث ، 102ص ، 72ج ، بحارالانوار، 15597دیث ح، 43ص ، 12ص ، وسایل الشیعه -626

30 .  
  . 9616حدیث ، 344ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -627
  . 15582حدیث ، 39ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -628
  . 10086حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -629
  . 10080حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -630
  . 10082حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -631
  . 5313حدیث ، 298ص ، عیون الحکم و المواعظ -632
  . 7328حدیث ، 429ص ، عیون الحکم و المواعظ -633
  . 10075حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -634
  . 10076حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -635
  . 1117حدیث ، 73ص ، تصنیف غررالحکم -636
  . 39حدیث ، 105ص ، 7ج ، بحارالانوار -637
  . 86حکمت ، 195ص ، نهج البلاغه -638
  . 113حدیث ، 2ج ، کشف الغمه -639
  . 10077حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -640
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  . 15597حدیث ، 43ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -641
  . 8991حدیث ، 486ص ، عیون الحکم والمواعظ -642
  . 10092حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -643
  . 10090حدیث ، 442ص ، کمتصنیف غررالح -644
  . 21حدیث ، 304ص ، 70ج ، بحارالانوار -645
  . 10091حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -646
  . 53نامه ، 173ص ، نهج البلاغه -647
  . 10088حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -648
  . 15563حدیث ، 31ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -649
  . 2812حدیث ، 123ص ، عیون الحکام والمواعظ -650
  . 10070حدیث ، 442ص ، تصنیف غررالحکم -651
  . 37حدیث ، 104ص ، 72ج ، بحارالانوار -652
  . 10096حدیث ، 443ص ، تصنیف غررالحکم -653
  . 10099حدیث ، 443ص ، تصنیف غررالحکم -654
  . 10097حدیث ، 443ص ، تصنیف غررالحکم -655
  . 7431یث حد، 432ص ، عیون الحکم والمواعظ -656
  . 8حدیث ، 99ص ، 72ج ، بحارالانوار -657
  . 10102حدیث ، 443ص ، تصنیف غررالحکم -658
  . 137ص ، مکارم الاخلاق -659
  . 418ص ، 2ج ، مجمع البحرین -660
  . 1306ص ، 2ج ، اقرب الموارد -661
، 327ص ، 13ج ، مســتدرك الوســایل، 115حــدیث ، 47ص ، 2ج ، دعــائم الاســلام -662

  . 15494ث حدی
  . 21821حدیث ، 382ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 5حدیث ، 47ص ، 2ج ، کافى -663
  . 21819حدیث ، 381ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 3حدیث ، 208ص ، 2ج ، کافى -664
  . 79آیه ، سوره اعراف -665
  . 62آیه ، سوره اعراف -666
  . 68آیه ، سوره اعراف -667
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  . 21818حدیث ، 381ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 2 حدیث، 208ص ، 2ج ، کافى -668
  . 16099حدیث ، 207ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 6حدیث ، 171ص ، 2ج ، کافى -669
  . 21820حدیث ، 382ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 4حدیث ، 208ص ، 2ج ، کافى -670
  . 4547حدیث ، 224ص ، تصنیف غررالحکم -671
، 327ص ، 13ج ، مســتدرك الوســایل، 115حــدیث  ،47ص ، 2ج ، دعــائم الاســلام -672
  . 15494حدیث 

  . 11آیه ، سوره یوسف -673
  . 12آیه ، سوره قصص -674
  . 4562حدیث ، 225ص ، تصنیف غررالحکم -675
  . 4605حدیث ، 227ص ، تصنیف غررالحکم -676
  . 4568حدیث ، 225ص ، تصنیف غررالحکم -677
  . 4549حدیث ، 25ص ، تصنیف غررالحکم -678
  . 4563حدیث ، 225ص ، تصنیف غررالحکم -679
  . 4577حدیث ، 225ص ، تصنیف غررالحکم -680
  . 2حدیث ، 319ص ، 43ج ، بحارالانوار -681
  . 13آیه ، سوره لقمان -682
  . 520حدیث ، 56ص ، تصنیف غررالحکم -683
  . 4585حدیث ، 226ص ، تصنیف غررالحکم -684
  . 908حدیث ، 341ص ، 20ج ، ى الحدیدشرح نهج البلاغه ابن اب -685
  . 15حدیث ، 23ص ، 1ج ، کافى -686
  . 284حدیث ، 103ص ، 2ج ، عوالى اللئالى -687
  . 7حدیث ، 11ص ، 1ج ، کافى -688
  . 2حدیث ، 339ص ، 92ج ، بحارالانوار -689
  . 8حدیث ، 107ص ، 72و ج  4حدیث ، 168ص ، 70ج ، بحارالانوار -690
  . 2حدیث ، 339ص ، 92ج ، اربحارالانو -691
  . 91حدیث ، 103ص ، 70ج ، بحارالانوار -692
  . 8حدیث ، 182ص ، 75ج ، بحارالانوار -693
  . 4549حدیث ، 225ص ، تصنیف غررالحکم -694
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  . 45. 92حدیث ، 226ص ، تصنیف غررالحکم -695
  . 45. 92حدیث ، 226ص ، تصنیف غررالحکم -696
  . 4587حدیث ، 226ص ، تصنیف غررالحکم -697
  . 4588حدیث ، 226ص ، تصنیف غررالحکم -698
  . 10663حدیث ، 464ص ، تصنیف غررالحکم -699
  . 4579حدیث ، 226ص ، تصنیف غررالحکم -700
  . 4606حدیث ، 227ص ، تصنیف غررالحکم -701
  . 4541حدیث ، 224ص ، تصنیف غررالحکم -702
  . 4596حدیث ، 226ص ، تصنیف غررالحکم -703
  . 142ص ، ﷒الامام جعفرالصادق  -704
  . 54آیه ، سوره روم -705
  . 39ص ، 1ج ، مجموعه ورام -706
  . 15747حدیث ، 99ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 1حدیث ، 165ص ، 2ج ، کافى -707
حـدیث  ، 664ص ، 15ج ، کنزالعمال، 9775حدیث ، 394ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -708
42632 .  
  . 42633حدیث ، 664ص ، 15ج ، زالعمالکن -709
  . 9775حدیث ، 394ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -710
  . 9777حدیث ، 394ص ، 8ج ، مستدرك الوسایل -711
  . 15748حدیث ، 99ص ، 12ج ، وسایل الشیعه، 2حدیث ، 658ص ، 2ج ، کافى -712
حـدیث  ، 393ص ، 8ج ، مسـتدرك الوسـایل  ، 892حـدیث  ، 293ص ، مشکاة الانـوار  -713

9772 .  
  . 10آیه ، سوره حدید -714
  . 19996حدیث ، 66ص ، 15ج ، وسایل الشیعه -715
  . 142ص ، ﷒الامام جعفرالصادق  -716
  . 219ص ، مکارم الاخلاق -717
  . 166خطبه ، 91ص ، نهج البلاغه -718
  . 151آیه ، سوره انعام -719
  . 31نامه ، 156ص ، نهج البلاغه -720
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  . 75حدیث ، 99ص ، 101ج ، بحارالانوار -721
  . 220ص ، مکارم الاخلاق -722
  . 9397حدیث ، 409ص ، تصنیف غررالحکم -723
  . 9398حدیث ، 409ص ، تصنیف غررالحکم -724
  . 9399حدیث ، 409ص ، تصنیف غررالحکم -725
  . 9400حدیث ، 409ص ، تصنیف غررالحکم -726
  . 9402حدیث ، 409ص ، تصنیف غررالحکم -727
  . 27646حدیث ، 482ص ، 21ج ، وسایل الشیعه -728
  . 14حدیث ، 78ص ، 2ج ، کافى -729
  . 4507حدیث ، 223ص ، تصنیف غررالحکم -730
  . 4512حدیث ، 223ص ، تصنیف غررالحکم -731
  . 4506حدیث ، 223ص ، تصنیف غررالحکم -732
  . 74حدیث ، 99ص ، 101ج ، بحارالانوار -733
  . 4505حدیث ، 223ص ، صنیف غررالحکمت -734
  . 11006حدیث ، 479ص ، تصنیف غررالحکم -735
  . 11392حدیث ، 12ص ، 9ج ، وسایل الشیعه -736
  . 179حدیث ، 70ص ، 2ج ، عوالى اللئالى -737
  . 104آیه ، سوره توبه -738
  . 11431حدیث ، 26ص ، 9ج ، وسایل الشیعه، 17حدیث ، 505ص ، 3ج ، کافى -739
  . 8763حدیث ، 507ص ، 7ج ، مستدرك الوسایل -740
  . 8185حدیث ، 361ص ، تصنیف غررالحکم -741
  . 8180حدیث ، 361ص ، تصنیف غررالحکم -742
  . 21234حدیث ، 157ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 3حدیث ، 63ص ، 5ج ، کافى -743
  . 8193حدیث ، 361ص ، تصنیف غررالحکم -744
  . 8515حدیث ، 377ص ، تصنیف غررالحکم -745
  . 8518حدیث ، 377ص ، تصنیف غررالحکم -746
  . 8640حدیث ، 381ص ، تصنیف غررالحکم -747
  . 8180حدیث ، 361ص ، تصنیف غررالحکم -748
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  . 8181حدیث ، 361ص ، تصنیف غررالحکم -749
  . 8183حدیث ، 361ص ، تصنیف غررالحکم -750
  . 3775حدیث ، 193ص ، تصنیف غررالحکم -751
  . 8574حدیث ، 379ص ، تصنیف غررالحکم -752
  . 8088حدیث ، 222ص ، 7ج ، مستدرك الوسایل -753
  . 2حدیث ، 34ص ، علل الشرایع -754
  . 12448حدیث ، 443ص ، 9ج ، وسایل الشیعه -755
  . 16حدیث ، 165ص ، 65ج ، بحارالانوار -756
  . 8081حدیث ، 220ص ، 7ج ، مستدرك الوسایل -757
  . 7و  6آیه ، سوره ضحى -758
  . 9آیه ، سوره ضحى -759
  . 8حدیث ، 45ص ، 8ج ، کافى -760
  . 1075حدیث ، 385ص ، جامع الاخبار -761
  . 4حدیث ، 171ص ، 93ج ، بحارالانوار -762
  . 67حکمت ، 194ص ، نهج البلاغه -763
  . 7حدیث ، 34ص ، 41ج ، بحارالانوار، 10حدیث ، 225ص ، امالى صدوق -764
  . 420حدیث ، 5ج ، فیض القدیر -765
  . 111ص ، فلاح السائل -766
  . 144حدیث ، 133ص ، 1ج ، خصال -767
  . 14431حدیث ، 404ص ، 12ج ، مستدرك الوسایل -768
  . 14563حدیث ، 439ص ، 12ج ، مستدرك الوسایل -769
  . 14302حدیث ، 362ص ، 12ج ، مستدرك الوسایل -770
  . 21582حدیث ، 294ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 6حدیث ، 27ص ، 4ج ، کافى -771
  . 8128حدیث ، 237ص ، 7ج ، مستدرك الوسایل -772
  . 8128حدیث ، 237ص ، 7ج ، مستدرك الوسایل -773
  . 195آیه ، سوره بقره -774
  . 134آیه ، سوره آل عمران -775
  . 56آیه ، سوره اعراف -776
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  . 58آیه ، سوره بقره -777
  . 58آیه ، وسفسوره ی -778
  . 120آیه ، سوره توبه -779
  . 84آیه ، سوره انعام -780
  . 12109حدیث ، 316ص ، 9ج ، وسایل الشیعه -781
  . 372حکمت ، 220ص ، نهج البلاغه -782
  . 425حکمت ، 225ص ، نهج البلاغه -783
  . 56حدیث ، 42ص ، 47ج ، بحارالانوار -784
  . 6206حدیث ، 280ص ، تصنیف غررالحکم -785
  . 134آیه ، سوره آل عمران -786
  . 204حکمت ، 206ص ، نهج البلاغه -787
  . 6205حدیث ، 208ص ، تصنیف غررالحکم -788
  . 8842حدیث ، 387ص ، تصنیف غررالحکم -789
  . 6163حدیث ، 279ص ، تصنیف غررالحکم -790
  . 6161حدیث ، 279ص ، تصنیف غررالحکم -791
  . 6164حدیث ، 279ص ، تصنیف غررالحکم -792
  . 10501حدیث ، 459ص ، تصنیف غررالحکم -793
  . 111ص ، فلاح السائل -794
  . 6132حدیث ، 278ص ، تصنیف غررالحکم -795
  . 14آیه ، سوره قیامت -796
  . 34آیه ، سوره ابراهیم -797
  . 33و  32آیه ، سوره ابراهیم -798
  . 34آیه ، سوره ابراهیم -799
  . 10 آیه، سوره ضحى -800
  . 7391حدیث ، 319ص ، تصنیف غررالحکم -801
  . 16411حدیث ، 431ص ، 6ج ، کنزالعمال -802
  . 374ص ، ﷒فقه الرضا  -803
  . 30و  29آیه ، سوره فجر -804
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  . 614ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -805
  . 333حکمت ، 217ص ، نهج البلاغه -806
  . 97ص ، 4ج ، یهانوار نعمان، 9ص ، لطائف الطوائف -807
  . 26آیه ، سوره رعد -808
  . 76آیه ، سوره قصص -809
  . 819حدیث ، 311ص ، 1ج ، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 497ص ، 2ج ، کافى -810
  . 4حدیث ، 189ص ، 2ج ، کافى -811
  . 197حکمت ، 205ص ، نهج البلاغه -812
  . 1565حدیث ، 91ص ، تصنیف غررالحکم -813
  . 21739حدیث ، 351ص ، 16ج ، وسایل الشیعه، 5حدیث ، 189 ص، 2ج ، کافى -814
  . 257حکمت ، 209ص ، نهج البلاغه -815
  . 2حدیث ، 44ص ، مصادقۀ الاخوان -816
  . 43آیه ، سوره نساء -817
  . 149آیه ، سوره نساء -818
  . 5018حدیث ، 245ص ، تصنیف غررالحکم -819
  . 4998حدیث ، 244ص ، تصنیف غررالحکم -820
  . 5001حدیث ، 245ص ، تصنیف غررالحکم -821
  . 7818حدیث ، 342ص ، تصنیف غررالحکم -822
  . 4999حدیث ، 245ص ، تصنیف غررالحکم -823
  . 9آیه ، سوره حجرات -824
  . 199آیه ، سوره اعراف -825
  . 134آیه ، سوره آل عمران -826
  . 41آیه ، سوره شورى -827
  . 126آیه ، سوره نحل -828
  . 5005حدیث ، 245ص ، تصنیف غررالحکم -829
  . 1حدیث ، 107ص ، 2ج ، کافى -830
  . 9644حدیث ، 421ص ، تصنیف غررالحکم -831
  . 10242حدیث ، 447ص ، تصنیف غررالحکم -832
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  . 5055حدیث ، 246ص ، تصنیف غررالحکم -833
  . 5008حدیث ، 245ص ، تصنیف غررالحکم -834
  . 126آیه ، سوره نحل -835
  . 55ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -836
  . 182حدیث ، 231ص ، 32ج ، بحارالانوار -837
  . 2و  1آیه ، سوره نصر -838
  . 158آیه ، سوره اعراف -839
  . 179آیه ، سوره بقره -840
  . 362ص ، 3ج ، محجۀ البیضاء -841
  . 224ص ، 3ج ، تاریخ مدینه دمشق -842
  . 83حدیث ، 95ص ، 46ج ، بحارالانوار -843
  . 7518حدیث ، 323ص ، تصنیف غررالحکم -844
  . 133ص ، 1ج ، مجموعه ورام -845
  . 2حدیث ، 215ص ، 20ج ، بحارالانوار -846
  . 52ص ، 1ج ، انوار نعمانیه -847
  . 570ص ، 2ج ، خصال -848
  . 362ص ، 3ج ، محجۀ البیضاء -849
  . 5014حدیث ، 245ص ، تصنیف غررالحکم -850
  . 139ص ، 9ج ، بهیۀروضۀ ال -851
  . 91ص ، 3ج ، روضۀ البهیۀ -852
  . 124حدیث ، 270ص ، 20ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -853
  . 5579حدیث ، 261ص ، تصنیف غررالحکم -854
  . 3600حدیث ، 188ص ، تصنیف غررالحکم -855
  . 13آیه ، سوره حجرات -856
  . 54آیه ، سوره فرقان -857
  . 19آیه ، نسسوره یو -858
  . 13آیه ، سوره شورى -859
  . 64آیه ، سوره نحل -860
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  . 103آیه ، سوره آل عمران -861
  . 153آیه ، سوره انعام -862
  . 46آیه ، سوره انفال -863
  . 17و  16آیه ، سوره جن -864
  . 124آیه ، سوره طه -865
  . 96آیه ، سوره اعراف -866
  . 66آیه ، سوره مائده -867
  . 96آیه ، ره اعرافسو -868
  . 41آیه ، سوره روم -869
  . 53نامه ، 172ص ، نهج البلاغه -870
  . 53نامه ، 172، نهج البلاغه -871
  . 216خطبه ، 132، نهج البلاغه -872
  . 1حدیث ، 570ص ، 2ج ، خصال -873
  . 25719حدیث ، 319ص ، 20، وسایل الشیعه، 7حدیث ، 542ص ، 5ج ، کافى -874
  . 3365حدیث ، 176ص ، غررالحکم تصنیف -875
  . 5320حدیث ، 253ص ، تصنیف غررالحکم -876
  . 10344حدیث ، 450ص ، تصنیف غررالحکم -877
  . 10336حدیث ، 449ص ، تصنیف غررالحکم -878
  . 10335حدیث ، 449ص ، تصنیف غررالحکم -879
  . 5054حدیث ، 246ص ، تصنیف غررالحکم -880
  . 45نامه ، 168ص ، نهج البلاغه -881
  . 2و  1آیه ، سوره طه -882
  . 6آیه ، سوره کهف -883
  . 6802حدیث ، 300ص ، تصنیف غررالحکم -884
  . 6778حدیث ، 299ص ، تصنیف غررالحکم -885
  . 9602حدیث ، 419ص ، تصنیف غررالحکم -886
  . 6785حدیث ، 299ص ، تصنیف غررالحکم -887
  . 6766حدیث ، 299ص ، تصنیف غررالحکم -888



555 

 

  . 6766حدیث ، 299ص ، تصنیف غررالحکم -889
  . 6788حدیث ، 299ص ، تصنیف غررالحکم -890
  . 1601حدیث ، 92ص ، تصنیف غررالحکم -891
  . 5337حدیث ، 254ص ، تصنیف غررالحکم -892
  . 1600حدیث ، 92ص ، تصنیف غررالحکم -893
  . 1608حدیث ، 92ص ، تصنیف غررالحکم -894
  . 9386حدیث ، 409ص ، الحکمتصنیف غرر -895
  . 1618حدیث ، 92ص ، تصنیف غررالحکم -896
  . 1604حدیث ، 92ص ، تصنیف غررالحکم -897
  . 20479حدیث ، 269ص ، 15ج ، وسایل الشیعه -898
  . 4956حدیث ، 243ص ، تصنیف غررالحکم -899
  . 4993حدیث ، 244ص ، تصنیف غررالحکم -900
  . 13074حدیث ، 295ص ، 11ج ، مستدرك الوسایل -901
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